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مول : ما ايت 1 نت و ین 


كشف الحق 


* مولف: عالم جليل آقا ميرمحمد صادق خاتون ابادى 
* با تصحيح و تعليق: سيد داود میرصابری 

* ناشر: مؤسسة الامام المهدى ‏ بنياد بعشت 

* سال نشر: ياييز ۱۳۲۱ 

* تيرار: ۱۰۰۰۰ 


* مركزيخش: واحد كتاب بنياد بعثت 
تهران ‏ خیابان سميه بين شهيد مفتح وفرصت تلفن: ۸۲۱۱۵۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
صلی الله عليك ياولى العصر ادرکنا 


قال رسول اللّه» صلى اللّه عليه وآله: 

من حفظ من امتى اربعين حديثاً ممّا يحتاجون اليه من امر 
دينهم» بعثه اللّه يوم القيامه فقيهاً عالماً' 

حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: 

هركس از امت من جهل حدیث كه مورد احتیاج آنها در امر دينشان 
است. حفظ كند, خداوند روز قیامت» او را صاحب فهم و بصيرت و علم 
برخواهد انگیخت. 

قال رسول اللّه» صلی اللّه عليه وآله: 

من حفظ على اقتی اربعين حديثاً ينتفعون بهاء بعثه اللّه» تعالی 
يوم القيامه فقيهاً عالماً. ' 

حضرت رسول اكرم صلى الله عليه واله فرمود: 

هركس موجب شود كه امت من» جهل حديث حفظ شوند كه از آنها 
بهره‌مند گردند, خداوند متعال روزقيامت او را صاحب فهم و بصيرت و علم 


)١‏ بحارالانوان ۱۵۳/۲ به نقل از حصال شيخ صدوق. 
۲) بحارالانوان ۱۵۰/۲ به نقل از صحيفة الرضا عليه السلام- و غوالی اللالی . 


۰ 2. ۰ 


و به فرموده علامه فقيدء شيخ أقا بزرگ تهرانی, " و به نقل ايشان ازعالمان 
رک حود شهید اول و علامه محلسی » صدور اين قبیل روایات در اهمیت حفظ جهل 
حديث از حضرت رسول اكرم و ائمه معصومین _صلوات اللّه عليهم اجمعين قطعی » و 
عمل به آن از سنت‌های اكيده است و خاصه وعامّه انها را نقل و به آنها اطمینان نموده» 
بلکه متواترش دانسته اند. 

لذا در بين عالمان عالم اسلام» کب یادن تخت عتوان: الار يعون دا وا 
بانامهائى جز این ولى محتوائی هم ان» ديده می شود. 

عالم جلیل» شی خآقابزرگ ای ووا و زرا لتو ا ا 
تصانيف الشيعة» حدود ۸۳ كتاب ارالك عالمان شيعه تحت عناو ين الار بعون دا 
جهل حديث و جهل كلمه برمى شمارد و البته اين مقدار بجز کتبی است كه مولفانشان 
چنین عناو ينى برآنها ننهاده» بلكه اسم خاصى كه نشان دهنده ار بعين بودنشان باشدء 
برای آنها انتخاب نکرده اند. 

ازاربعينهاى ارزشمندی كه می توان ياد كرد «كشف الحق» يدروك به 
اربعين خاتون آبادی» تأليف محدث خبیرآقا ميرمحمد صادق خاتون آبادی می باشد» که 
بیشترین اعتبار خود را به علت نقل ازمآخذی جون آثار فضل بن شاذان (م ۵۲۰۰ ) و 
منتخب البصائر حسن بن سلیمان حلی ؟ (از شا گردان شهید اول) می يابد. کتابهای 
نادری که از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند» خصوصاً آنجه که از فضل بن شاذان نقل 
شده است. او از صحابة بزرگ حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری و به 
گفته ای» حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین _ و از اخلای آنان درعلم ومقام بوده 


۳)ر. ك . الذر يعه الى تصانیف الشيعت 1۰۹/۱ . 
6) علآمه میرزا محمدباقرموسوی خوانساری در «روضات الجنات» گفته(۲۹۳/۲): 

«الشیخ حسن بن سلیمان‌بن خالدالحلی كان من تلامذة شیخنا الشهید الأول و فقیهاً فاضلاً كما في 
«الامل» وله کتاب «منتخب بصائرالدرحات» للشیخ الاحل الأفقه الأكمل سعد بن عبدالله القمی المعاصر لزمان 
سيّدنا الامام العسکری عليه السلام بل الفائز بلقائه و لقاء سیّدنا صاحب الزمان عليه السلام» و صاحب المصتفات 
الكثيرة الفقهيّة, و غیرها, و هذا الکتاب منه فى أر بعة آجزاء كماذكره الشیخ في «الفهرست» والغالب عليه 
آخبارالمنقبة والنوادر کمایظهر من منتخبه الموصوف» و ینقل عنه صاحب «الوسائل» و «البحار» كثيراً و هوغیر 
«بصائر الدرجات» النی هوفي مجلدین للشيخ الأفقه النبیل محمّدبن حسن الصفارالمدفون بقم المحروسة من ٠‏ 
مشایخ آشیاخ الصدوق ‏ رحمه اللّه» 


ھ 
است.* کسی که در شأنش حضرت امام حسن عسكرى _سلام الله عليه فرموده 
است: 

«أغبَظ هل خراسان بمکان الفضل بن شاذان وکونه بَينَ أظهّرهم» . 

و کتاب‌های غيبت و رحعت او آثاری هستند که قبل اوغ کر جرت 
ولى عصر سلام الله علیه- در باره آن حضرت و غيبتشان نوشته شده است. و جنين 
كما هنانك که اران كرالقدرقانه» خود ا وهات هد روسن دا عم و 
وسعت بسیار اين باون درمیان باورهاى اسلام آل رسول سلام الله عليهم اجمعین _ و 
علامت‌هائی هستند عالى در تلقى مومنانش با اين اعتقاد؛ تا آنجا كه قبل از آمدنش 
سلام الله عليه به دفاع ازاو برخاسته اند و قبل از رفتنش» به انتظارش نشسته اند. 

اللهم عجل فرجه و سهّل مخرجه 
موسسة الامام المهدى 


۵) طالبین تفصیل بيشتر رجوع کنند به مقدمه الایضاح اثرنفیس فضل بن شاذان, نوشته علامه فقيد میرجلال محدث 


ارموی(ره). 


r 


5 


۰ 


در وی موی یه 
کي ا ا :2 


بسم الله الرّحمن الرَحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلی الله على محمد و آله الطاهر ین. 

١‏ متأسفانه با پی گیری بسیار در تهران و اصفهان که مولد مؤلف و محل 
تكثير كتاب بوده است_ اثرى ازنسخه خطى أن بدست نيامد بدين سبب تصحيح آن به 
گونه ای قياسى انجام گرفته است. بدين جهت اگر خواننده محققّی موردى را لازم 
به تصحيح مجتد دید ناشر كتاب را از موضوع موردنظر مطلع نمايد. 

نسخه در دسترس» حاب سربی, در ۲۲۱ صفحه. مطبوع در جايخانه اصفهان 
بودي که بی اندازه مغلوط و مشوش می باشد. بدین حهت در مواردی که غلط کتاب واضح 
بوده است آن را تصحیح نموده و در موارد دیگر اگر با مراجعه به کتب لغت و فرهنگ ها 
و مصادری که مولف از آن نقل کرده, برطرف نشده, آن مورد به حال خود گذاشته شده 
که رعایت امانت گردیده باشد. لیکن لفظی که بنظر صحیح تر می رسید تذکر داده شده 


است. 

۲- در خلال کتاب ياورقى هایی ملاحظه شد که معلوم نیست از خود مولف 
قوف ات ينا ادك ري با اين حال آن پاورقی ها با رمز [م] در انتهای عبارت مر بوطه» 
۰ و 0 ا 8 
از دیکر پاورقی ها مسحص سده انث 


عاك کا تار نارای e‏ عشر است که احتمالاً مؤلف 
می خواسته یکی از آن‌دو را انتخاب كندويا یکی از آنها ذيل دیگری و در توضيح آن 
بوده» ويا اينكه به اشتباه شماره مز بورراتکرارنموده است و يا... 
؛ ‏ مؤلف درمواردی جند. احاديثى را فقط با ذكر رجال آن نقل كرده و 
اشاره انيه" کات اا مرجع دیگری نکرده است که توضیحات لازم در یاورقی آورده شده 
است. 
۵ - منابع و مصادر تنقیح و تصحیح» در اخرکتاب مشروحاً آمده است. 
وآخر دعوانا أن الحمداللّه العالمین 
۱7۲-۸" 
سیدداود میرصابری 


عنوان 


مقدمهٌ مولف 

منهج اول 

احادیث مر بوط به حفظ و روایت جهل حدیث 

حديث اول 

در بیان ولادت امام زمان (عليه السّلام) 

شرح حال مادر ان حضرت (عليه السلام) 

ولادت آن حضرت به روايت حكيمه خاتون 

ذكر ولادت آن حضرت در كتب مخالفين 

ظلم و تعدی خلفاء» وخفای ولادت امام عصر (عليه السلام) 
سال ولادت و بیان اختلاف آن 

حدیث دوم 

تولد امام (علیه السلام) و ظهور معحزات از ان حضرت 
نام مادر آن حضرت 


۲ 

حدیث سوم 

حدیت چهارم 

فرود آمدن ملائکه از آسمان به مناسبت تولد ان حضرت 


نیت هنتم 
ذكر معجزه‌ای از آن حضرت (علیه السلام) 
حرمت تسمية آن حضرت (علیه السلام) 


SE 

ملاقات احمد بن اسحاق با ان حضرت (عليه السلام) 

حدیث نهم 

نص امام كاظم (عليه السّلام) بران حضرت (عليه السّلام) 

حديث دهم 

فرستادن معتضد چند نفر را برای دستگیری آن حضرت (عليه السّلام) 
بيان معجزات آن حضرت 

نائبان ان حضرت 


توقیع آن حضرت به جناب على بن محمد سمری 
ذكر أحاديث عامه دريارةً ان حضرت 

حديث يازدهم 

ذكر معجزهاى از ان حضرت 

حديث دوازدهم 

حديث سیزدهم 

ملاقات سعد بن عبداللّه با امام زمان (عليه السّلام) 
ذكر معحزه‌ای از آن حضرت 

ماحرای عاتکه بنت دیرانی 

إخبار ان حضرت به مدت عمر على بن ز ياد 
ماجراى قاسم بن علا 

حديث جهاردهم 

ذكر معحزه‌ای از ان حضرت 

ماجراى ابن مهز يار 


۳۵ 
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۷۰ 
۷۳ 
۷ 
۸۷۰ 
AY 
۸۵ 


كم 


كر افرادى كه به خدمت ان حضرت رسيده اند 

لت غيبت 

بگونگی استفاده ازان خضرت در زمانغيبت 

نگونگی طول عمر 

تظار و ثواب منتظر ين 

صة أبوالأديان خادم امام عسکری (علیه السلام) 

شوه دادن حعفر کذاب به خليفه 

تديث شانزدهم 

تديث هفدهم 

تدیث هفدهم (مكرر) 

مراج و سفارش خداى تعالى پیامبر (صلی اللهعليه وآله) را به ولايت 
ديث هجدهم 

عديث مفضل بن عمر با امام صادق (عليه الشلام) 

لهور امام زمان (علیه السلام) ۱ 

لا ک لشکر سفیانی وخسف بیداء 

برون آوردن عمر و ابو بکر از قبر 

تروج حسنی 

بکایت ائمه (عليهم السلام) ازحفا کار یهای امت در زمان ظهور 
کایت حضرت فاطمه (سلام اللهعليها) به پیامبر (صلی الله عليه وآله) 


بکایت امام زمان (علیه السلام) به ييامبر اكرم (صلی الله عليه واله) 
تديث نوردهم 

عدیثبیستم 

عديث بيست و یکم 

سیدن عبدالعظیم حسنى به خدمت امام دهم (علیه السلام) 

حدیت بيست و دوم 

عديث بيست و سوم 

هی از توقیت 

حديث بيست وجهارم 

عديث بيست وينجم 


٤ 

حديث بيست و هفتم 

حديث بيست وهشتم 

ذکر بعضی از حوادث ظهور 
حديث بيست ونهم 

علائم ظهور 

حديث سى ام 

عبات زر 

حدیث سی و یکم 

حديث سی ودوم 

حديث سی وسوم 

خحطبة اميرالمئمنين (عليه السلام) دريارة دجال و حوادث آتخرالزمان 
حديث سی وجهارم 

حديث سی و پنجم 

حدیث سی وششم 

حدیث سی وهفتم 

حديث سی وهشتم 

اصحاب آن حضرت ( عليه اللام) 
حدیث سی ونهم 

عدالت و امنیت در زمان ظهور 
تعلیم قران در زمان ظهور 
جديت جيم 

منهج دوم: رجعت 

معنى رجعت 
آیات رجعت 


رجعت امام حسين (عليه السلام) 


۱۷ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱A۲ 
1A۲ 
۱۸۵ 
۱۸۳۷ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 


۲۰1. 


۳.۳ 
۲۰۵ 
۳۷ 
۳۹ 
۲۰۹ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ديباجه در شرح حال عليين مقام المدفون بوادی السلام آقا ميرمحمّد 
صادق ححَهة الاسلام:بنابر انجه مرحوم حاج شيخ عباس قمی در منتهی الامال در 
احوال اولاد حضرت سجاد و فامیل خاتون آبادی میفرماید! اقا مير محمد صادق 
عالم فاضل کامل ورع تقی نقی جامع معقول و منقول و مدرس در اغلب علوم بوده 
و اکثر علماء بلاد از تلامذه او بوده اند امامت کرد در مسجد جامع عباس اصفهان 
مدت سی و دو سال ( رحل او بود از مرحوم آقا میرمحمد اسماعیل خاتون آبادی) و 
ازهد اهل زمان خود بوده و جهل سال روزه گرفته و باندک چیز تعيش نموده در 
مڌت عمر خود در مجلس حکام و سلاطین داخل نشده مگر یکشب به جهت 
محادلةٌ با میرزا على محمد باب در منزل معتمد الدوله منوجهر خان خواجه با 
حضور فهول علمای اصفهان و بعد از غالبت آنمرحوم و مغلوبت میرزا على محمد 
این کتاب ار بعين با رساله رحعت تاليف نمود برای اینکه هم خواص استفاده 
نمایند و هم عوام مردم کور کورانه در چاه ضلالت و غوایت نیافتند و ولی عصر و 
حجت وقت خود ارواحنا فداه را بشناسند و بدعواهای باطل كوش ندهند و علوم 


۱- منتهی الامال ص ٩4‏ 


. 
فقه و اصول از محقق قمّى و شيخ محمّد تقى صاحب حاشيه بر معالم و علم 
حكمت و كلام را از مولى على نورى و ملا محراب و آخوند ملا اسماعيل 
خواحوئی اخذ نموده بود و در سنه ۱۲۰۷ متولد و در شب جهاردهم ماه رحب 
۲ وفات نموده. وصبح سیزدهم به والد ماجد بنده الحاج میرمحمد حسین 
ف موده بود : 
حسین کتابها راجفع كن و مهر مرا بیاور بشکن! امشب بعدازنمازمغرب 
و عشا من میرم و خبر فوت خود را داده بود و اين بنده اقل الظلبه که نافلة آنمرحوم 
میباشم موفق بطبع اين کتاب شدم ذخيرة لیوم المعاد والله الموفق لسداد. 
الأحقر الحاج سيد ابوالفضل مدرس خاتون آبادی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
آلحَمْدّللّه الذى جَعَل بيده مَقاليدَ الثواب وّالعقاب واليه 
مرجع الامورفی المَبّْدَء و الماب وصيّرنا من المنتظر ين 
فرج آل محمدٍ صَلى الله علیه و آله آجمعین والصَّلوهُ 
والسّلام على مَن اختازه من بين بر يته وعَلى الأصفياء ین 
آولاده النجبین الذين نظق لفضلهُم الكتاب صَلوةً دائمة 
إلى يوم الجساب خصوصاً إبن عَمّه آمیرالموهنین مبيّن 
الخطاب. 
اقا بعد. چنین كو يد تراب آقدام ار باب حق ابن محمّد رضا محمّد صادق 
حسینی خاتون آبادی حشرهما مع آجدادهما الأطيبين که: طالبان مناهج حق و 
يقين و سالکان طر یق معرفتِ بالتحقیق يوشيده نماندا که معرفت احوالات 
حضرت امام ثانی عشی خاتم آوصیاء طاهرین از وقت ولادت تا ظهور آن 
جناب, و امور متعلق به رجعت انجناب, و رحعت خامس ال عبا جناب سيد 
الشهدای و رجعت خاتم انبیاء محمّد مصطفی صلی الله عليه و آله و سایر ائمه 


١‏ ظاهراً كلمة «بر» در آغاز جمله بوده و افتاده است يا جمله مخاطب است. 


۸ 
هدی سلام الله علیهم اجمعین, از جمله مسائل ضرور يّه غذهب امامیه إثنا عشر يه 
است!؛ و فهم آنها از برای هر کسی از عوام و خواص از اه امور و آلزم مهمّات 
است؛ و اطلاع به احادیث متعلقه به رجعت ائمه طاهر ين صلوات الله عليهم 
أجمعين مثير فیوضات ربانی» و منتّجٌ بدايع خلقت حضرت سبحانی است. بر هر 
کسی لازم است که بقدر الوسع و الظاقة البشرية جد و جهد خود را در تحصیل 
آنها مبذول دارد, و اهتمام خود را در فهم آنها فرو گذار نکند. بخاطر قاصر رسید 
که در اين باب رسال مختصری جمع نمايم» در ضمن ار بعين حدیث از احادیث 
معتبرة مأثوره از اثمةٌ طاهر ين سلام الله عليهم آجمعین تاليف نمايم» به نحوی که 
هر شر یف و وضيع به بهره توانند رسید, و از فوائد آن منتفع گردند» و مشتمل بوده 
باشد بر علت غیبت آن جناب به بیان واضح» که قريب بافهام طالبین است 
بتوفیق الله سبحانه» و اين از برکات عهد و اوان و ثمرات امن و امان ایام سعادت 
فرجام دولت عُظمى» و سلطنت سلطان سلاطین جهان» باسط مهاد امن و امان» 
مظهر جود ریّانی» وارث ملک سلیمانی» مَلحاً سلاطین کامکان ملاذ خوانین 
جمع اقتدار جور و بیداد, مُمهّد اساس عدل و تمکین» مُشْيّد بنای والای شرع 
مبين» نزفع درجات من نشاء' و نختص برحمة من نشآء" التلطان بن السلطان و 
الخاقان بن الخاقان» سمي خاتم الأنبياء التلطان محمّد شاه قاجا خلد الله 
مُلکه» و مدّالله لال جلاله على رؤس الانام» و متع الله المؤمنينَ ببقائه إلى ظهور 
دولة خاتم الأوصياء صلوات الله علیه» و على آبائه الظاهر ين بود به نظر اشرف 
رسانید, اميد که مقبول طبع اقدس گردد, ومثوبات اين بروزكار فرخنده آثار عاید 

شود, و مسمىّ بکشف الحق گردید. 

و این حقیر كثيرالتقصيرء بجهت ذخيرة يوم المعاد» و امیدواری از 
خداوند متعال» در اين رساله مختصر بتحریر و ترقیم فضایل و خصایص و 
معجزات و احوالات و غرایب» در زمان غیبت حضرت خاتم الأوصياء و حضرت 
صاحب العصر و الزمان. عجّل الله فرجه, و احوالات ظهور و امارات آن 


١‏ بخش پایانی کتاب در مورد رجعت خواهد بود انشاء الله. 

۲ - انعام /۸۳ و یوسف/۷ 

۳ - در آيات قرآنی دو آیه بصورت: والله یختص برحمته من يشاء (بقره /۱۰۵) و در جای دیگر یختص برحمته من يشاء 
(آل عمران/) ۷) وجود دارد و اين کلام ظاهراً اقتباس از اين دو آيه است. 


۹ 
و کیفیت رجعت أن جناب» و رجعت خاتم آنبياء محمّد مصطفی و حضرت 
خامس آل عبا سَيّد الشهدا, و ساثر انم هدی سلام الله علیهم آجمعین پرداختیم 
تا آنکه شیعیان به خواندن و شنیدن اين رساله معرفت باحوال انحناب بهمرسانند» 
ود علو هه و سمو درحه آنسرور واقف شوند تا خارج از مصداق این حدیت 
که ار احادیت متواتره است شوند» که فرمودند که مین مایت ول يعرف امام ر 
مات ميتة الجاهليّة' و فى الحقيقه در حکم کسی است که ادراک زمان اسلام و 
اسلام را نکرده باشد و در شما ر كافر خواهد بود و حون دن ان رمان بعضى از 
خواص در مقام د تحقيق از احوالات غيبت و رحعت و امامت بر آمدندء و معرفت به 
رحعت TE‏ محمد مصطفی » و على مرتضی » وار ائمة هدی 
سيّما حضرت امام حسین نداشتند و اکثر ناس بیخبر بودند كه گویا اصلا 
نشنیده اند, با آنکه اين مسئله 1 عقاید دينيه» و از ضرور بات مذهب شيعة 
إثنا عشر یه است» و در آفواه : بعضی از جهال» که خود را از ز حملهٌ علماء مى دانند» 
بعضى از مقالات از احوال آن جناب مذ كور می نمودند» كه موجب تشو يش عقايد 
گردید, جه كنم دید جهان كور است و بعضى را فر فته خود نموده‌اند» و از 
اعتقادات حقّه منحرف گردانیده اند و بفساد اعتقاد گرفتار شده‌اند. اين حقیر به 
2 86 57 5 5 ۰ 5 ې و و 
نکارش اين رساله سمط تحر بر نموده, تا بقدر مقدور کوشش در هدایت متشوشین » 
و منحرفین در عقاید برآمده باشم» و در انتشار احادیث اهل بيت إهمالى ننموده 
باشم, و الله الموفق و المعين و اين رساله را ترتیب دادم بر دو منهج: 


۱ کمال الدين » ص 1٠5‏ احاديث راجع به اين موضوع را( کسی كه بميرد وامام زمانش را نشناسد) در كتب ذيل 
می توان ملاحظه نمود: غیبت نعمانی ص ۱۲۷ تا ص ۱۳۹ و در آنجا ۲۰ روایت در این باب آورده. کافی ج ۱ باب: من 
مات ولیس له امام.... (4 روایت) و الزام الناصب ج ۱ ص ۷ (۸ روایت) و ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ( ۲ روایت) 
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منهج اول در احوالات حضرت امام ثانى عشر حضرت صاحب العصر و 
الزمان عجّل الله فرجه» از زمان ولادت و غیبت صغری و غیبت کبری, و ظهور و 
امارات ظهور» و احوالات آنحناب در زمان ظهو و احوالات سائر خلایق در وقت 
ظهور, و اين احوالات ايراد میشود در ضمن جهل حدیت, تا مندرج در منطوق 
حدیثی که حماعتی از علماء شيعه و ستّى بطرق مختلفه, و اسانید متفرقه» از 
موالف و مخالف توصیف و ضبط و حفظ اربعین حدیث نموده‌اند. از انحمله سید 
حلیل الشأن حسن بن حمزه علوی طبری عليه الرّحمة الملقب بالمرعش؛ در کتاب 
غیبت بسند صحیح از حضرت امام حسن عسکری عليه السلام روایت کرده است 
كه: آنحضرت فرمود: قن عفظ آربعین حديئاً فى آمر دينهم, بت الله بوم القيمة فَفياً 
عالماً؛ ١‏ ۱ 


۱ - حسن بن حمزة بن على بن عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب عليه 
السلام ابو محمد طبرى ملقب به مرعشى از راولیان ثقة و صاحب چند كتاب معتبر هم چون كتاب غيبت است. در تنقيح 
المقال گوید: حسن بن حمز؛ علوى که كنية او آبا محمد است مردى فاضل و اديب و عارف و فقيه و زاهد بوده است و 
صاحب كتابهاى بيشمارى همچون: كتاب مبسوط و كتاب مفخر و كتاب جامع و كتاب مرشد و كتاب تباشير الشيّعه و 
غيره است. (تنفیح المقال مامقانی ش: ۲۵۲۳). او در شهر بغداد بدنيا آمد و در سال ۳۵۸ ه . ق از دنيا رفت ( جامع 
الرواة ج ۱ ص ۱۹۵). متأسفانه كتاب غيبت او كه از معتبرتر ين كتب در اين مورد است در ميان كتب خطى يافت نشد 
لیکن أخبار مر بوطه به ثواب حفظ چهل حديث را مؤلف كتاب ارزشمند بحار درج ۲ ص ۱۵۳ تا ص ۱۵۸ آورده است. 


1 

یعنی : هركس نگاه دارد و حفظ كند از براى امت من جهل حديث از 
احادیثی كه در امر دين خود محتاج باشند» برمى انگیزاند خدايتعالى او را در روز 
قيامت فقيه عالم. و در بعضی از روایات فیما نفعهم ٤‏ آمر دينهم و در بعضى 
دیگر آربعن عديئاً يتتفعونَ بها از غير تقييد به «امر الدین» اراده نموده‌اند» و 
بعضی در تتمة حدیث روایت نموه اند که: من روی عَلى' أربعين خدیثاً کت شَفيعاً 
وم القيمة. 

و در کتب معتبرة چند بجای بَعَنْه اللهءحشروالله ايراد نموده‌اند. و شيخ 
سعیدبن ابراهيم بن على اردبیلی که از فضلای مخالفین است میگوید: كنتُ 
سَِعتُ من كثير من مشایخ الخدیث أن الى صَل الله عليه وآله قال: من حفظ آربعین 
حَدیثاً فيما ینتفعون بها گنت شَفيعا لَه يوم القيمة. و مراد احادیث وارده در حق 
اهل بيت علیهم السلام است. 

ودافقى و سيط كد از اة رة توا اانه کف اند كد هراد 
حضرت رسول اين است كه: هركس حهل حديث از احاديث حضرت 
رسول صلی الله عليه واله, كه در مناقب ائمةٌ طاهر ين صلوات الله عليهم اجمعين 
باشدء محافظت نمايد برانكيخته شود در روز قيامت از فقيهان و عالمان و محشور 
ميشود . 

بعد از آن احمد حنبل می كويد كه بيغمبر را در خواب ديدم كه فرمود: 
ای احمد اين قول را شک مدان يس هرگاه احمد حنبل قائل باشد که هركس 
جهل حديث در مناقب انمه طاهر ين صلوات الله عليهم أجمعين محافظت نماید» 
برانگیخته مى شود در روز قيامت 00 و عالمان» يس دوستان و محبان و 
شیعیان اهل بيت هیچ شک نداشته با 


وأوضح محجة عندالبرایا إذا كان الشهود هوالخصوم" 


ؤس در احادیت دیگر « على امتی » امدة :الست 
؟ - يعنى : آشکارتر ين دلایل نزد همه آن هنگامی است که شاهدان آن خود دشمنان باشند. 


(الحديث الاوّل ١)‏ 


در بيان ولادت و والده انجناب: 

قال أبومحمّدبن شاذان عليه الرّحمة:خدٌّئنا محمّدبن عبدالجبار قال قلت لسيّد 
الحسن بن على عليه السّلام: يابن رسول الله جَعَلنىَ الله فداک أحبٌ ان آعلم أن 
الإمام و حجّة الله على عباده من بعدى؟ قال عليه السّلام: ان الأمام من بتعدى ابنى 
سَمىَ. رسول الله و کنیه» صلی الله عليه وآله» الى هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه. 
ممن ینود هویابن رسول اللّه؟ ' قال: من إبنة قیصر ملك روم» الا انه سيولد فيغيب 
عن التاس غيبة طويلة» ثم بظهر و بقتل الدّجالء فيملاء الأرض فسطاً وعدلاء كما 
مُلمُت جوراً وظلماًء فلا بحل لأَحَدٍ آن يسمّيه او يكنيه قبل خروجه صلوات اللّه عليه. 

تف كنك شعت زد اذان کسیر داد ا را تد سر چان كفك 
كفتم به مولای خود حسن بن على عليهما السّلام» كه: ای فرزند رسول خدا ‏ 
بگرداند مرا خداى تعالى فداى تو دوست مى دارم كه بدانم كه امام و حجت 
خدا بر بندكان خدا از بعد ازتو کیست. ان حضرت فرمود كه: امام و حجت بعد از 
من پسر منست» که همنام و هم كنيت رسول خداست. آنکه او خاتم حجّتهاى 


۱- اثبات الهداة ج ۷ ص ۱۳۷ حديث ٩۸۰‏ با کمی اختلاف 
۳- ظاهراً در آغاز این کلام» كلمة قال يا قلت» افتاده است چنانکه در اثبات الهداة مسطور است. 


5 
خداست» و آخرين خليفه هاى اوست گفتم: از كه بوجود خواهد آمد؟ فرمود: از 
دختر قیصر پادشاه روم بدان وا كاه باش که زود باشد که متولّد گردد. يس غايب 
شود از مردمان غایب شدن طولانی » يس ظاهر شود و بکشد دخال راء يس پر کند 
زمين را از عدل و داد همچنان كه پر شده باشد از جور و ظلم» يس حلال نیست 

احدی را که اسم ببرد او را به نام و كنيت پیش از خروج او صلوات الله علیه. 

و دو شيخ بزرگوار شيخ محمد بن بابو یه قمى و شيخ طوسی ‏ رحمة الله 
عليهما ‏ در كتابهاى غيبت به سند معتبر روايت كردهاند از بشر بن سليمان 
برده فروش. كه از فرزندان آبو ايوب انصارى بود» و از شیعیان خاص امام 
على التقی عليه السّلام بود» و همسایه ايشان بوده در شهر سرمن رای. ككفت .روزی 
کافور حادم حضرت امام على التّقى عليه السّلام به نزد من آمد و مرا طلب نمود؛ 
حون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود که: 

تو از فرزنداد انصاری و ولایت و محبت ما اهل بيت هميشه در ميان 
شما بوده است» از زمان حضرت رسول صلی الله عليه و آله تا حال» و 


۱- کمال الدین ص ٩۱۸‏ و بحار جدید ج ۵۱ ص 5 و غیبت شيخ طوسی ص ۱۲۲ (نقل ما از كمال الدین است) 

فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبى الحسن على بن محمّد عليهما التلام يدعونى إليه فلبست 
ثيابي و دخلت عليه فرأيته يحدّث ابنه أبا محمّد و أخته حكيمة من وراء الستر, فلمًا جلست قال: يا بشر 
تک من ولد الأنصار وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلفٌ عن سلفء فأنتم ثقاتنا أهل البيت و ای 
مزكيك و مشرّفك بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة في الموالاة بها: بس ررأطلعك عليه و آنفذک في ابتياع أمة 
فكتب كتابأ ملصقاً بخط رومي و لغة روميّة» و طبع عليه بخاتمه, و أخرج شستقة صفراء فيها مائتان و 
عشرون دینارا فقال: 

خذها و توجه بها إلى بغداد» واحضر معبر الفرات ضحوة كذاء فإذا وصلت إلى جانبک زوار يق 
السبایا و برزن الجواري منها فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بنى العبّاس و شراذم من فتيان 
العراق» فاذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمی عمر بن يز يد النخاس عامّة نهارک إلى أن يبرز 
للمبتاعين جارية صفتها كذا و كذاء لابسة حر يرتين صفيقتين» تمتنع من السفور و لمس المعترض» و 
الانقياد لمن يحاول لمسها و يشغل نظره بتأمّل مكاشفها من وراء الستر الرّقيق فيضر بها النخاس فتصرخ 
صرخة روميّة, فاعلم أنها تقول: واهتک ستراه, فيقول بعض المبتاعين علي بثلا ثمائة دينار فقد زادني 
العفاف فيها رغبة» فتقول بالعر بيّة: لوبرزت في زي سليمان وعلى مثل سر ير ملكه مابدت لي فيك رغبة 
فأشفق على مالک فيقول النخاس: فما الحيلة ولابدٌ من بیعک, فتقول الجار ية: و ما العجلة و لابدٌ من 
اختيار مبتاع يسكن قلبي [ إليه و] إلى أمانته و دیانته» فعند ذلك قم إلى عمربن يز يد النخاس وقل له: 

اعت 11 اا تفش الا اف که تلقة وة خط عو د هه كم فا + 


۱۷ 

پیوسته, محل اعتماد ها بودهايد» و من تو را اختيار می کنم» ومشرزف 
می گردانم به فضلی » که به سبب آن بر شيعيان سبقت گیری در ولايت ماء و تو را 
از برای پنهان مطلع می گردانم» و به خر يدن کنیزی می فرستم» پس نامه پا کیزه 
وت 3 3 ٤ء‏ 
نبله و سخاءه فناولها لتتامل منه أخلاق صاحبه فان مالت إليه و رضیته» فأنا وكيله فى ابتياعها منک . 

قال بشربن سليمان النخاس: فامتثلت جميع ما حدّه لى مولاى أبوالحسن عليه التلام في أمر 
الحارية» فلمًا نظرّت فى الكتاب بكت بكاء شديداً» وقالت لعمر بن يزيد النخاس: بعنى من صاحب 
هذا كعاب ونه الات المغلظة إنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسهاء فما زلت أشاحه في 
ثمنها حتى استقَرٌ الأمرفيه على مقدارما كان أصحبنيه مولاي عليه السّلام من الدّنانير في الشستقة 
الصفراء, فاستوفاه متى و تسلمت منه الجار ية ضاحكة مستبشرة» وانصرفت بها إلى حجرتى التى كنت 
آوي إليها بغداد فما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولاها عليه التلام من جيبها وهی اليه رشن 
على خدها وتطبقه على جفنها و تمسحه على بدنهاء فقلت: تعجباً منها أتلثمين كتاباً ولا تعرفين صاحبه؟ 
قالت: 

ها العاجز الضعيف المعرفة بمحلٌ أولاد الأنبياء أعرني سمعک و فرّعْ لي قلبک أنامليكة بنت 
يشوعا بن قيصر ملک الرُوم» و أي من ولد الحوار بين تنسب إلى وصىّ المسيح شمعون, أنبئى العجب 
العجيب إِنَّ جدّي قيصر أراد أن يزو جني من ابن أخيه و أنا من بنات ثلاث عشرة سنة فجمع في قصره من 
نسل الحوار ييّن ومن القتیسین و الزهبان ثلا ثمائة رجل و من ذوي الاخطار سبعمائة رجل و جمع من 
آمراء الاجناد و قوّاد العسا کر و نقباء الجیوش و ملوك العشاثر أربعة آلاف» و آبرزمن بهوملکه عرشاً مسوغاً 
من أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق آر بعين مرقاة فلمّا صعد ابن أخيه و حدقت به الصلبان 
وقامت الأ ساقفة عکفا و نشرت أسفار الانجیل تسافلت الصلبان من الأ عالی فلصقت بالأرض» و 
تققؤضت الأ عمدة فانهارت إلى القزان و خر الصاعد من العرش مفشتاً علیه, فتغترت آلوان الاق و 
ارتعدت فرائصهم» فقال كبيرهم لجدّي: أيّها الملک أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الذدَالَةَ على زوال الدّين 
المسيحى و المذهب الملکانی, فتطيّر جدّي من ذلك تطيّرأ شديدأ» و قال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة, 
وارفعوا الصلبان» واحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس حده لأزوّج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم 
بسعوده» فلمًا فعلوا ذلک حدث على الثاني ماحدث على الاوّل و تفرّق التاس وقام جدّي قيصر مفتماً و 
دخل قصره وارخيت الستور فار يت في تلك الليلة كان المسيح و الشمعون وعدّة من الحوار بين قد 
اجتمعوا في قصر جدي و نصبوا فيه منبراً يباري السماء علاً و ارتفاعاً في الموضوع الذي كان جدّي نصب 
فيه عرشه, فدخل علیهم محمّداً سان اللمتصاعيو ات موی ی ات وه ترا 

يا روح الله إني جئتک خاطباً من وصیک شمعون فتاته مليكة لابني هذا, وأومأبيده إلى آبي 
محمّد صاحب هذا الکتاب, فنظر المسيح إلى شمعون فقال له: قد اتاک الشرف فصل رحمک برحم 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: قد فعلت» فصعد ذلك المنبر و خطب محمّد صلى الله عليه و آله و 
زحي و شهد المسیح علیه التلام و شهد بنوا محمّد صلی اه عليه و اله و الحوار يرن تلكا استیقظت من 
نومي أشفقت أن أقصّ هذه الرژ يا على آبي وجّي مخافة القتل» فکنت آسرها في نفسي و لاأبديها لهم» و 


ضرب صدري بمحبّة أبي محمّد حى امتنعت من الطعام و الشراب و ضعف نفسي و دق شخصي و مرضت 
سه 


۱۸ 

3 0 1 ۰ 72۰ ۰ ...2 5 ۰ ۰ 031 ۰ ۰ ۶ 
نوشتند به خط فرنگی و لغت فرنگی» و مهر شر یف خود را بر أن زدند, و كيسة 
To ۰‏ ۰ 051 5 5 ۹۳ ۳ ۰ و 

رری سروك اوردند که در ان دو يسك و ببست اشرفی نود فرمودند که بگیر اين 
نامه و زر راء و متوحه بغداد بشو و در جاشت فلان روز بر سر حسر حاضر شو 
يس جون کشتی های حیران به ساحل رسد» حمعی از کنیزان را در ان کشتیها 
خوياهى دید و حمعی از مشتر يان از وکیلان امرای بنی عباس» و قلیلی از جوانان 


هي 
مرضاً تدیداً فما بقي من مدائن الروم طبيب الا أحضره جدّي و سأله عن دوائي فلما برح به اليأس قال: يا 


قرّة عينى فهل تخطر ببالک شهوة فأزوّدكها في هذه الدّنيا؟ فقلت: يا جي أرى أبواب الفرج على مغلقه 
فلوكشفت العذاب عمّن في سجنک من أسارى المسلمين و فككت عنهم الأغلال وتصدّقت عليهم و 
مننتهم بالخلاص لرجوت أن يهب المسيح و أمّه لي عافية و شفاء» فلمًا فعل ذلك جي تجلّدت في إظهار 
الصخة في بدنى و تناولت يسيراً من الطعام فسر بذلک جي وأقبل على إكرام الأسارى إعزازهم» فرأيت 
أيضاً بعد أربع ليال كأنَّ سيّدة النساء قد زارتني و معها مر يم بنت عمران و آلف وصيفة من وصائف 
الجنان فتقول لي مر يم: هذه سيّدة النساء م زوجك أبي محمّد عليه التلام, فأتعلق بها و أبكي و آشکو 
إليها امتناع أبي محمّد من ز يارتي» فقالت لي سيّدة النساء عليها التلام: ان ابني أبا محمّد لا يزورك و 
أنت مشركة بالله وعلى مذهب النصارى و هذه أختي مر يم تبرأ إلى الله تعالى من دینک فان ملت إلى 
رضا الله عرّوجلٌ و رضا المسيح و مریم عنک و ز يارة أبي محمّد یاک فتقولي : أشهد أن لاإله الا الله و 
أشهد أن أبى ‏ محمّداً رسول الله فلما تتكلمت بهذه الكلمة ضمتنی سيّدة النساء إلى صدرها فطيبت 
لي ی و قالت: الآن توقعى ز بارة أبى محمّد یاک فانی منفثه [لیک» فانتبهت و آنا آفول: واشوقاء 
إلى لقاء أبي محتد, فلت كانت اللبلةالقابلة جاء ني ER.‏ عليه التلام في منامي فرأيته كأني أقول 
له: جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبّكى؟ قال: ما كان تأخيري عنک الا لشرکک و إذقد 
أسلمت فإني زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان» فما قطع عتی زيارته بعد ذلك إلى 
هذه الغاية. 

قال بشر: فقلت لها: و كيف وقعت في الأسر فقالت: أخبرنى أبومحمّد ليلة من الليالي أنَّ جک 
سيسرب جیوشاً إلى قتال المسلمين يوم كذاء ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم متنگرة في زي الخدم مع عدّة 
من الوصائف من طر يق كذاء ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري مارأيت وما 
شاهدت وما شعر أحدٌ [بي ] بأني ابنة ملک الروم إلى هذه الغاية سواک, و ذلك باطلاعي إِيَاك علیه, 
ولقد سالتي الشیخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنکرته, وقلت: نرجس» فقال: اسم 
الجواري, فقلت: العجب انک روميّة و لسانک عربي؟ قالت: بلغ من ولوع جي و حمله اي على تعلم 
الآداب أن آوعز إلى إمرأة ترجمان له في الاختلاف ال » فکانت تقصدني صباحاً و تفيدني العربيّة حتی 
استمرٌ علیها لسانی و استقام. 

قال بشر: فلمًا انکفأت بها إلى سرمن رأى دخلت على مولانا أبي الحسن العسکري عليه السّلام 
فقال لها: كيف اراک الله عر الاسلام ول النصرانيّة» و شرف أهل بيت محمّد صلی اللّه عليه و آله؟ 
قالت: كيف أصف لک يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به متى ؟ قال: فإنى أر يد أن أكرمك فأيّما أحبٌ 
إليك عشرة آلاف درهم؟ أم بشرى لک فيها شرف الأبد؟ قالت: بل البشرى, قال عليه السّلام: فأبشرى 


“ 


۱۹ 

عرب خواهى ديد كه بر سر اسيران جمع خواهند شد» پس از دورنظر كن به 
برده فروشی که عمر بن زيد نام دارد. در تمام روز تا هنگامی که از برای 
مشتر بان حاضر سازد کنیزکی را که فلان و فلان صفت داردء و تمام اوصاف 
او را بیان فرمود, و دو جامۀ حر ير گنده پوشیده است» و ابا و امتناع خواهد نمود 
أن کار ظر كرون تیان ودک کا انان بر او حراس ديد كاذ 
پس پرده صدائی رومی از او ظاهر می شود يس بدان که به زبان رومی می گو يد 
که: 

وای که‌پرده‌عفتم در بده‌شد .يس يكى ازم مشتر يان خواهد كفت كه من 
سيصد اشرفی می دهم به قيمت اين كنيزء و عفت او مرا در خریدن اين كنيز 
راغب‌تر گردانید, يس آن كنيز به لغت عربی به آن شخص خواهد كفت كه: 
اگر به زق حضرت سلیمان بن داود ظاهر شوی, و پادشاهی او را بیابی من به تو 
رغبت نخواهم کرد ]مال خود را ضايع مکن؛ و به قيمت من مده. 

پس آن برده‌فروش كو يد: من برای توجه چاره كنم که به هیچ مشتری 
راضی نمی شوی, و آخر از فروختن توچاره نیست» يس آن کنيزک گو يد كه جه 
تعجیل می کنی» و البتّه بايد مشتری بهمرسد. که دل من به او ميل كند, و اعتماد 
بر وفا و دیانت او داشته باشم. پس در این وقت تو برو بنزد صاحب کنیز و بكو 
گنای با من هشت کہ کی از اشراففه ووز ركان از زو مت توعد ات 
به لغت فرنگی و خظ فرنگی» و دران نامه کرم و سخاوت و وفاداری و بزرگی 
خود را وصف کرده است, آن نامه را به آن كنيز بده که بخواند. اگر به صاحب 
اين نامه راضی شود» من و کیلم از جانب آن بزرگ, که اين كنيز را از برای او 
خریداری نمایم. ۱ 


بولديملك انا شرا وغربا ويملا الأرض قسطاً و عدلاً كماملئت ظلماً و جورأء قالت: : متن؟ قال عليه 
السلام : من خطبك رسول الله صلى الله عليه وآله له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالروميةء 
قالت من المسیح و وصیّه؟ قال: فممن زوحک المسیح و وصیّه, قالت: من ابنک أبي محمّد؟ قال: فهل 
تعرفینه؟ قالت: و هل خلوت ليلة من ز يارته إيَاي منذ | للية اّتی أسلمت فیها على ید سيّدة النساء أّه. 

فقال أبوالحسن عليه التلام: يا كافور ادع لي أختي حكيمة» فلمًا دخلت عليه قال عليه السّلام 
لها: هاهيه فاعتنقتها طويلاً و سرت بها کثیرآء فقال لها مولانا: يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلک و 
علمیها الفرائض و السنن فإنها زوجة أبي محمد وأمَ القائم عليه السّلام. 


۲ + 

دشر بن سلیمان كفت كه آنجه آن حضرت خبر داده بود همه وأقع شد و 
آنچه فرموده همه را به عمل آوردم. چون كنيز در نامه نظر کرد بسیار گر يست و 
كفت به عمرو بن یز ید" که: مرا به صاحب اين نامه بفروش» و سوگندهای عظیم 
ياد کرد که اگر مرا به او نفروشی» خود را هلاک می کنم. پس با او درقیمت 
كفت وگوی بسیار کردم» تا آنکه به همان قیمت راضی شد که حضرت امام على 
نقی عليه السّلام بمن داده بودند» يس زررا دادم و كنيز را گرفتم و کنیز خندان و 
شاد شد و با من آمد به حجره‌ای که در بغداد گرفته بودم و تا به حجره رسيدء نامه 
امام عليه السلام را بیرون آورد و می بوسید و بر دیده می جسبانید, و بررو 
بن کات و رابت ع مالك سن امن ازروی تعجّب گفتم كه می بوسى 
نامه اى را كه صاحبش را نمى شناسى ؟ كنيز كفت كه: 

ای عاجز کم معرفت به بزركى فرزندان و اوصياء بيغمبران» كوش خود به 
من سيار و دل خود برای شنیدن سخن من فارغ بداره تا احوال خود را برای تو شرح 
۴ من ملیکه دختریشوعا فرزند قبصر پادشاه رومم» و مادرم از فرزندان 
شمعون بن حمون الضفاء وصی حضرت عیسی عليه الشلام است, تو را خبر دهم به 
امری عجب . 

بدا که جم قیصرخواست كه مرابه عقدفرزند برادرخوددرآو رددرهنگامی که 
من سیزده ساله بودم» يس جمع کرد در قصر خود از نسل حوار ان عيسى ‏ عليه 
الشلام از علمای نصاری و عباد ایشان سیصد مرد از صاحبان‌فدر ومنزلت هفتصد 
کس:واز امرای لشگر و سرداران عسکن و بزرگان سپاه و سرکرده‌های قبایل جهار 
هزار نفر» و تختی فرمود حاضر ساختند که در ایام پادشاهی خود به الواح جواهر 
مرصع گردانیده بود و آن تخت را بر روی حهل بایه تعبیه کردندء و بتها و 
حلیپاهای خود را بر بلندیها قرار دادند. و پسر برادر خود را بر بالای تخت فرستاد 

پس جون کشیشان انحیل‌ها بر دست گرفتند که : بخوانند, بتها و جلیپاها همگی 

سرنگون بر زمين افتادند» وپایهای تخت خراب شد» و تخت بر زمین افتاد» و پسر 
واه هلک از کت اقا ده موقن سل سس در انعا درك فاع قاد تین 


۲ - چنان که ملاحظه شد در قبل عمربن يزيد بود و در اصل هم چنین است.. 


۳۱ 

شد واعضای ایشان بلرز يدءيس بزرگ ايشان به جدم كفت که ای پادشاه ما را معاف 
بدار از جنین امری, که بسبب ان نحوستها روی نمود که دلالت می کند بر آنکه 
دين مسیحی بزودی زایل گردد. 

يس جم اين امر را به فال بد دانست و كفت به علما و کشیشان که اين 
تخت را بار دیگر بر پا کنید, و جلیپاها را به جای خود قرار دهید و حاضر گردانید 
برادر این برادر, و اين برگشته روزگار بدبخت راء که این دختر را به او تزو یج 
نمايم» تا سعادت اين برادر دفع نحوست اين برادر بکند. يس حون حنین کردند و 
آن برادر دیگر را بر بالاى تخت بردند و شروع به خواندن انجيل کردند» همان 
حالت اولى روى نمود» و نحوست اين برادر برادر نحوست آن برادر بود» و سر اين 
کار را ندانستند, که اين از سات ود یت ا اک ت دو برادر. ۱ 

يس مردم متفرّق شدند» و جڌم غمناک به حرم سرا درآمد و پرده‌های 
خجالت در او یخت. يس چون شب شد و به خواب رفتم» در خواب ديدم كه 
حضرت مسيح و شمعون و جمعی از حوار يان در قصر جدّم جمع شدند» و منبری از 
نور نصب کردند كه از رفعت بر آسمان سر بلندی می نمود» و در همان موضع تعبیه 
کردند که جدم تخت را گذاشته بوده يس حضرت رسالت يناه محمّد صلی الله 
له و ال ا وم دود امان ,عل ترق أنن طالت حلا ت الط و عم از 
امامان بزرگوار ایشان قصر را به نور قدوم خو يش منور ساختند. يس حضرت مسیح 
به قدم ادب از روی تعظیم و اجلال به استقبال حضرت خاتم الأنبياء صلی الله 
عليه و آله شتافت» و دست در كردن مبارک أن حضرت در آورد» يس حضرت 
رسالت يناه فرمود كه: يا روح الله آمده‌ام كه مليكه فرزند وصى توشمعون را براى 
فرزند سعادتمند خود خواستگاری نمایمسو اشاره فرمود به ماه برج امامت و 
خلافت امام حسن عسکری عليه السّلام-فرزند آنکسی كه تو نامهاش را به من 
دادى. 

يس حضرت عيسى نظر افكند به سوى حضرت شمعون و گفت كه: شرف 
دو حهان به تو روی آورده, پیوند ع رحم خود را به رحم ا صلوات الله 
عليهم اخ يون كنت كه: كردم .يس همگی برآن منبر بر أمد؟ و حضرت 


١‏ درمتن جنين است. 


۲۲ 
رسول صلی الله عليه و آله خطبه انشا فرمود, و با حضرت مسیح مرا بر امام حسن 
عسکری عقد بستند, و فرزندان حضرت رسالت با حوار يان گواه شدند. يس چون 
از خواب سعادت ماب بیدار شدم, از بيم کشتن, أن خواب را برای يدر و جد خود 
نقل نکردم» و اين گنج رایگان در سینه پنهان داشتم, و آتش محبّت آن خورشید 
فلک امامت روز به روز کانون سینه ام مشتعل می شد و سرمایة صبر و قرار مرا به 
باد فنا می داد تا به حڌی که خوردن و آشامیدن بر من حرام شد, و هر روز جهره 
کاهی می شد و بدن می کاهید و آثار عشق نهانی در بیرون ظاهر می گردید, پس 
در شهرهای روم طبیبی نماند مگر آنکه جدّم برای معالجة من حاضر کرد و از 
دوای درد من از او سوال نمود و هیچ سود نمی داد. حون از علاج درد من مایوس 
گردید رورى به من كفت : ای نور جشم من آیا در خاطرت هیچ آرزوئی در دنيا 
هست كه برای توبه عمل آورم؟ گفتمدای جد من درهای فرج را بروی خود بسته 
ع تون اک از اسیران مسلمانان که در زندان تواند دفع نمائی» و 
بندها و زنجیرها را از ايشان بگشائی» و ایشانرا آزاد كنى اميد دارم كه حضرت 
مسیح و مادرش به من عافیتی بخشند. يس حون جنين کرد» اند ک صختی از خود 
ظاهر ساختم و اندک طعامی تناول نمودم» يس خوشحال و شاه شد و کر اس ام 
مسلمانان را عزیز و گرامی داشت. پس بعد از جهارده شب در خواب ديدم که 
بهتر ين زنان عالمیان فاطمه زهرا علیها الشلام به دیدن من امد, و حضرت مر یم 
علیها السّلام ‏ با هزار كنيز از حور يان بهشت در خدمت أن حضرت بودند. 
پس حضرت مر يم به من كفت كهئاين خاتون بهتر ين زنان و مادر شوهر تست امام 

حسن عسکری عليه السّلام. 

پس من به دامن مبارکش دراو يختم و گریستم و شکایت کردم که 
حضرت امام حسن عليه السّلام به من جفا می کند و از دیدن من ابا مینماید» پس 
آن حضرت فرمود که: فرزند من حگونه بدیدن تو اید و حال آنکه به خدا شرك 
می آوری و بر مذهب ترسایانی, و اینک خواهرم مریم دختر عمران بیزاری 

می جو يد به سوی خدا از دین تو اگر ميل داری که حق تعالی و حضرت مسیح و 
مر یم علیهماالتلام از تو خوشنود گردند و حضرت امام حسن عسکری عليه التلام 


۱- درمتن چنین است. 


۲۳ 
به دیدن تو بیاید, يس بكو آشهدآن لا إله الا الله وأنّ محمّداً رسول اللّه. 
پس چون به اين دو كلمة طيّبه تلفظ نمودم» حضرت سيّدة النساء مرا به 
سینۀ خود حسبانید, و دلداری فرمود و گفت:اکنون منتظر آمدن فرزندم باش كه 
من او را به سوی تو می فرستم . 
يس بیدار شدم و آن دو كلمة طيّبه را برزبان می راندم و انتظار 
ملاقات گرامی آن حضرت را می بردم» چون شب آینده در آمد و به واب 
رفتم» خورشید جمال آن حضرت طالع گردید» گفتم ای دوست من بعد از انکه 
دلم را اسير محبّت خود گردانیدی جرا از مفارقت جمال خود مرا جنين جفا دادی. 
فرمود كه دير آمدن من به نزد تو نبود مگر برای آنكه تو مش رک بودی» اكنون كه 
مسلمان شدى هر شب به نزد تو خواهم بود تا آنزمان كه حق تعالى ما و تو را به 
ظاهر به یکدیگر برساند, و اين هجران را به وصال مبدّل گرداد.. يس از آن شب تا 
اال ركشت کدف ابیت کدرو هران هرا شرت وضال وا اند 
كردق اسليييان” کت کک یکرت .ون ميان اسان انتادى © کت مرا نش واه 
حضرت امام حسن عسکری عليه السّلام در شبی از شبهاء که در فلان روز جات 
لشگری به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد, پس خود از عقب ایشان خواهد رفت» 
تو خود را در ميان کنیزان و خدمتکاران بیندازی به هيأتى که تو را نشناسند, و از 
پی جد خود روانه شو و از فلان راه برو. و جنان کردم طليعة لشگر مسلمانان به ما 
برخوردند و ما را اسیر كردند, و آخر كار من أن بودکه دیدی وتا حال کسی به غير 
از تو ندانسته است كه من دختر پادشاه رومم, مره ری “كه ول تست مناه 
حضة او افتادم ازنام من سوال کرد» گفتم نرحس نام دارم. كفت اين نام کنیزان 
ام ر مت كاده از عیشت که زار اقا ر کی و را فر راتکه 
می‌دانی. گفت که:بلی از بسیاری محبّتی که عتم نسبت بمن داشت و 
تاش کشا یبای كرفت ان سار رن و ريات فک 
و عربی هر دو میدانست مقرّر کرده بود كه هر صبح و شام می آمد و لغت عربی 
بمن می آموخت» تا آنکه زبانم باين لغت جاری شد. بشر كويد كه چون او را 
بسر من رای بردم» و بخدمت حضرت امام علی نقی عليه السلام رسانیدم. حضرت 
به كنيزك خطاب فرمود که:جگونه حق سبحانه وتعالى به تونمودعزت‌دین اسلام و 
مذلت دين نصارى راء و شرف و بز ركوارى محمّد و اهل بيت او عليهم السّلام را؟ 


۲٤ 
كفت كه چگونه وصف كنم برای تو ای فرزند رسول خدا جيزى را كه تو بهتر‎ 
می دانى از من. يس حضرت فرمود كه می خواهم تو را گرامی دارم» کدام یک‎ 
بهتر است نزد تو اينكه ده هزار اشرقي: بت وتدهمة زوا نو راابشارتي يدهم يه شرف‎ 
كنب با فارگ يد شرك را می تاه وال ا الى رای حضرت‎ ٩ 
فرمود که: بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و مغرب عالم شود و زمین‎ 
را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. كفت كه اين فرزند‎ 
از کی به عمل خواهد آمد؟ فرمود که از آن کسی که حضرت رسالت يناه صلی‎ 
له علیه و آله - تو را برای او خواستگاری کرد. پس از او پپرسید که حضرت‎ 
مسيح و وصی او تو را به عقد کی در أوردند؟ كفت به عقد فرزند تو امام حسن‎ 
عسکری عليه السّلام. حضرت فرمود كه آيا او را می شناسی؟ كفت كه مگر از آن‎ 
شبى كه به دست بهتر ين زنان مسلمان شدهام شبى گذشته است كه او به دیدن‎ 
من نيايد؟ يس كافور خادم را طلبيد و فرمود كه برو و خواهرم حكيمه خاتون را‎ 

50 
حون حكيمه داخل شد» حضرت فرمود که اين كنيز است که 
می گفتم. حكيمه خاتون او را در بر كرفت و بسيار نوازش كرد و شاد شدء يس 
رت فرموى کی ده سول اب اه را ان یو دا ات مسا رای 
او بياموز, که او زن حضرت امام حسن عسکری و مادر حضرت صاحب الزمان 

صلواتت الل علييها ابیت 

و مشایخ عظام ذوی الاحترام محمد بن یعقوب کلینی و محمد بن بابو یه 
قمَى و شيخ ابو جعفر طوسی و سيد مرتضی و غير ایشان از محدّثين به سندهای 
معتبر روایت کرده‌اند! از حکیمه خاتون رضی الله عنها؛ که روزی حصرت امام 
حسن عسكرى عليه السّلام به خانةُ من تشر یف آوردند, و نگاه تندى به نرجس 


١‏ كمال الدين» ص 455 ح ۲ و بحارج ۵۱» ص ۱۲ (نقل ما از كمال الدين است) 
فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليهاء فقلت له: يا سيّدي لعلك هو يتها فأرسلها (لیک؟ فقال 
نوا اع ولكتي أتعجّب منها فقلت: وما آعجبک [منها]؟ فقال عليه السّلام: سیخرج منها ولد 
کر يم على الله عزّوجِلَّ الذي يملأ الله به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملت جوراً و ظلماً» فقلت: فأرسلها 
الیک يا سيّدي؟ فقال: استأذني في ذلك أبي عليه الام قالت: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبى الحسن 
عليه السّلام فسمت و جلست فبدأني عليه التلام وقال: يا حكيمة أبعثي نرجس إلى ابني أبي محمّد 
مسي 


۲۵ 
ار ارا بس عرض كردم كه اگر شما را خواهش او هست به خدمت شما 
بفرستم ! ؟ فرمود كه اى عمّه اين نكاه ازروى تعجب بود» زيرا که در اين زودى 
حق سبحانه و تعالى از او فرزند بز ركوارى بيرون آورد كه عالم را پر از عدالت 
كلق بكار الك رار جور وامكم كلك 3 گفتم كه يس بفرستم او را به نزد 
شما؟ فرمود که از يدر بزرگوارم رخصت بطلب در اين باب. حكيمه كويد كه 
حامه هاى خود را پوشیدم و به خانة برادره م امام علی نقی عليه السلام ) رفتم» و حون 
سلام كردم و نشستم بی آنكه من سخن بگویم حضرت از زباب اعحاز ابتدا فرمود و 
گفت: ای حكيمه نرجس را بفرست برای فرزندم. گفتم ای سيّد من از برای 
ع ۲ 
قالت: فقلت: يا سيّدي على هذا قصدتک على أن أستأذنک فى ذلک» فقال لى: يا مباركة ان الله 
تبارك وتعالى أحبٌ أن يشر كك في الأجر ويجعل لك في الخير نصیبء قالت حكيمة: فلم ألبك أن 
رجعت إلى منزلي و زيّنتها و وهبتها لأبي محمّد عليه السّلام وجمعت بينه و بينها في منزلي فأقام عندي 
یام ثم مضى إلى والده عليهما السّلام و وخهت بها معه. 
قالت حكيمة: فمضى أبوالحسن عليه السّلام و جلس أبومحمّد عليه التلام مكان والده و كنت 
آزوره کما كنت آزور والده فجاء تني نرجس يوماً تخلم خفي , فقالت: يا مولا تي ناوليني خفک, فقلت: 
بل أنت سیّدتی و مولا تي والّه لا آدفع الیک خَفي لتخلعیه ولا لتخدميني بل آنا آخدمک على بصري, 
فسمع أبومحمّد عليه التلام ذلك فقال: جزاک الله يا عمّة خیرم فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس 
فصحت بالجار ية وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف فقال عليه التلام: لا يا عمتا بتي الليلة عندنا فانه سیولد 
اليلة المولود الکر يم على الله عروجلٌ الذي يحيى الله عزوجلّ به الأرض بعد موتها, فقلت: ممّن يا سیّدی 
ولست ارى بنرجس شيئًا من اثر الحبل؟ فقال: من نرجس لا من غيرهاء قالت: فوثبت إليها فقلبتها ظهرا 
لبطن فلم أزبها أثر حبل, فعدت إليه عليه السّلام فأخبرته بما فعلت فتبسّم ثم قال لى : إذا كان وقت الفجر 
یظهر لك بها الحبل لأ مثلها مثل أمّ موسى عليه السّلام لم يظهر بها الحبل و لم يعلم بها أحدٌ إلى وقت 
ولادتهاء لأ فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى عليه السّلام, و هذا نظير موسی عليه السّلام. 
قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بما قال و سألتها عن حالها فقالت: يا مولا تى ما أرى بى 
شا من هذاء قالت حكيدة :تفلم آزل آرقبهاالی وقت طلوع الفجر و هی نائمة بين يدي لاتقلب جنباً إلى 
جنب حتّى إذا كان آخر الیل وقت طلوع الفجر و ثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسمّیت علیها فصاح 
[الي ] ابو محمد عليه السلام و قال: اقرئي علیها «إنا أنزلناه في ليلة القدر» فاقبلت اقرا عليها و قلت لها: 
ما حالک؟ قالت: ظهر [بي ] الأمر الذي آخبرک به مولاي فأقبلت أقرأ علیها كما أمرني, فأجابني الجنین 
من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ و سلم عليّ . ۱ 
قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت, فصاح بي أبومحمّد عليه التلام لا تعجبي من أمرالله عزوحلَ 
إِنَّ اللّه تبارک و تعالی ينطقنا بالحکمة صغارأء و یجعلنا حجّة في أرضه كباراً فلم يستتمٌ الکلام حتی 


غيبت عتّي نرجس فلم آرها که ضرب بيني و بینها حجاب فعدوت نحو أبي محمّد عليه التلام و أنا 
1 يي 2 


۳۹ 
همین مطلب به خدمت تو آمده بودم که در اين امر رخصت بگیرم. فرمود که ای 
بزرگوار صاحب ب رکت»خدا می خواست که تورا در جنین ثوابی شر یک گردائد 
و بهرةٌ عظیم از خير و سعادت به تو کرامت فرماید, كه تو را واسط چنین امری 


گردانید. 


وت 
صارخة فقال لی : ارحعی يا عمّة فانک ستجدیها فى مکانها. 


خالت: فرجعت فلم ألبث أن کشف الفطاء الذي كان بيني و بينها و اذا آنابها و علیها من أثر النور 
ماغشى بصري و إذا أنا بالصبيّ عليه السلام ساجدألوجهه جاثياً علي ركبتيه» رافعاً سبّابتيه, و هويقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شر یک له] و أنْ جدي محمّداً رسول الله و أن أبي أميرالمؤمنين» ثم عد 
إماماً امامأ إلى أن بلغ إلى نفسه. ثمّ قال: اللّهمّ انجزلي ما وعدتني و أتمم لي أمري و ثبّت وطاأتي, و املا 
الارض بى عدلا و قسطا ». 

وق بي أبو محمّد عليه الشلام فقال: يا عمّة تناوليه وهاتیه,فتناولته و أتيت به نحوه فلمًا مقلت 
بين يدي أبيه وهوعلى يدي سلّم على أبيه فتناوله الحسن عليه التلام متي [و الطير ترفرف على رأسه] و 
ناوله لسانه فشرب منه» ثم قال: امضي به إلى أمه لترضعه ورڈیه إليّ قالت: فتناولته امه فأرضعته» فرددته 
إلى أبي محمد عليه التلام والطير ترفرف على رأسه فصاح بطیر منها فقال له: احمله و احفظه ورده إلينا 
في کل أربعين يومأء فتناوله الطير و طار به في جو السماء و أتبعه سائر الطير» فسمعت أبا محمّد عليه 
التلام یقول: «استودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى » فبكت نرجس فقال لها: اسكتي فان الرّضاع 
محرّم عليه الا من ثديك و سیعاد إليك كماردٌ موسى إلى أمّه و ذلک قول الله عزوجلّ: «فرددناه إلى أمّه 


كي تقر عينها و لا تحزن » 
قالت حكيمة: فقلت: وماهذا الطير؟ قال: هذا روح القدس الموكل بالأئمَة عليهم السّلام يوفقهم 
ويسدّ دهم ويرتّيهم بالعلم . 


قالت حكيمة: فلمًا كان بعد أر بعين يوماً رد الغلام و وجه إليّ ابن أخي عليه السّلام فدعاني» 
فدخلت عليه فإذا أنا بالصبئٌ متحرّك يمشي بين یدیه, فقلت: يا سيّدي هذا ابن سنتين؟ فتبسّم عليه 
السّلام, ثمّ قال: ان أولاد الأنبياء و الأوصياء إذا كانوا أَمَة ينشؤون بخلاف ما ينشؤغيرهم» و إِنَّ الصبيّ 
متا إذا كان أتى عليه شهرٌ كان کمن أتى عليه سنة» و إِنَّ الصبيّ متا لیتکلم في بطن أمّه و يقرأ القرآن و 
یعبدر به عزوجلَّ» [ و] عند الرّضاع تطيعه الملائكة و تنزل عليه صباحا ومساء. 

قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصبيّ في کل أر بعين يوماً إلى أن رأيته رجلاً قبل مضي أبي 
محمّد عليه السّلام بأیّام قلائل فلم أعرفه, فقلت لا بن أخي عليه السّلام من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين 
يديه؟ فقال لي : هذا ابن نرجس و هذا خليفتى من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له و أطيعى . 

قالت حكيمة: فمضى أبومحمّد عليه التلام بعد ذلک بِأيّام قلائل» وافترق القاس كماترى و والله 
اني لأراه صباحباً ومساء و إنه لينبئني عمًا تسألون عنه فاخب رکم» و والله إني لار ید أن أسأله عن الشي ء 
فيبدأني به وإنه ليرد عليّ الأمر فیخرج إليَّ منه جوابه من ساعته من غير مسألتي . وقد أخبرني البارحة 
بمجيئك إليّ و أمرني أن آخبرک بالحق. 


۳۷ 


حکیمه كفت که به زودی به خانة خود بر گشتم و زفاف آن معدن فتّت 

و عفاف را در خانة خود واقع ساختم و بعد از چند روز آن سعد اكبر را با آن زهره 
منظر به خانة خورشید انور یعنی والد مطهر او بردم» و بعد از چند روز ان افتاب 
مطلع امامت در مغرب عالم بقا غروب نمود, و ماه برج خلافت امام حسن عسکری 
عليه السّلام در امامت جانشين او گردید» و من پیوسته به عادت مقرّر زمان يدر به 
خدمت آن امام البشر می رسیدم. يس روزی نرجس خاتون آمد و كفت ای خاتون 
من پا دراز كن که کفش ازپایت بیرون کنم. گفتم توئی خاتون و صاحب من و 
هرگز نگذارم که تو کفش از پای من بکنی و مرا خدمت کنی, بلکه من تو را 
خدمت میکنی و متت بر ديدة خود مینهم. حون حضرت امام عليه السشلام اين 
سخن 0 گفت خدا تو را د ای عمه. 8 ور 
حضرت نشستم تا وقت غروب آفتاب, يس صدا زدم به كنيز خود که بياور 
جامه هاى مرا تا بروم. حضرت فرمود كه ای عمّه امشب را نزد ما باش كه در اين 
شب متوآد می شود فرزند گرامی بر خداء كه حق تعالى به او زنده می كرداند زمين 
را به علم و ايمان و هدایت» بعد از آنکه مرده باشد به شيوع کفر و ضلالت. گفتم 
از کی به هم می رسد» ای سيّد من» آن فرزند» و من در نرجس هيج اثر حمل 
نمی يابم؟ فرمود که از نرجس بهم می رسد نه از دیگری.پس برستم وشكم و 
بشت نرجس را ملاحظه کردم هیچگونه اثرى باق فين بر کشت و عرض کردم. 
حضرت تبتّم فرمود و گفت: چون صبح می شود اثر حمل بر او ظاهر خواهد شد» و 
مثل او مثل مادر موسی است که تا هنكام ولادت هیچ تغييرى بر او ظاهر نشد» و 
احدی بر حال او مظلع نگردید, زیرا که فرعون شکم زنان حامله را می شکافت 
برای طلب حضرت موسی, و حال اين فرزند نیز در این شبیه است به حال موسی . 
راط ١‏ مد یهت از ام اس وت و 

نمی باشد در پهلو می باشد' و از رحم بیرون نمی آید بلکه از ران فرو می آئیم» ز يرا 
که ما نورهای احق تعالی ام و چرک و کثافت و نجاست را از ما دور گردانیده 


است. 


اثبات الوصية. مسعودى ص ١141‏ 


۳۸ 
حکیمه كفت که به نزد نرجس رفتم و اين احوال را به او گفتم. گفت:ای 
خاتون هیچ اثرى در خود مشاهده نمی نمایم. يس شب در انجا ماندم و افطار 
کردم و نزدیک نرحس خوابيدم', و در هر ساعت از او خبر می گرفتم و اوبه حال 
خود خوابیده بود و هر ساعت حیرتم ز یاده می شد, و در این شب پیش از شب های 
دیگر بنماز و تهجد برخاستم و نماز شب ادا کردم و چون به نماز وتر رسیدم, 
نرحس از خواب حست و وضو ساخت و نماز شب به جا آورد, و چون نظر کردم 
صبح كاذب طلوع کرده بود» يس نزدیک شد که در دلم شکی يديد يد از وعده ای 
كه حضرت فرموده بود. نا گاه حضرت امام حسن عليه التلام از حجر خود صدا 
زدند که شک مکن که وقتش رسیده است. در اين حال در نرحس اضطرابی 
مشاهده کردم يس او را در بر گرفتم و نام الهی بر او خواندم. حضرت آواز دادند 
که سورة «نا آنزلناه» بر او بخوان. يس از او پرسیدم که جه حال داری؟ كفت 
ظاهر شد اثر آنجه مولایم فرموده. يس چون شروع کردم به خواندن سوره «اناانزلناه 
فى ليله القدر» شنیدم که آن طفل در شکم با من همراهی می کرد در خواندن» و 
بر من سلام کرد من ترسیدم. يبس حضرت صدا زدند که تعخب مکن از قدرت 
الهی كه حق تعالی خردان ما را به حکمت گویا می گرداند. و ما را در بزرگی 
حخت خود ساخته است» در زمین. يس چون کلام حضرت امام عليه السَلام تمام 
شد رحس از ديدة من غایب شدء گویا پرده میان من و او حایل گردید؛ پس 
دو يدم به سوی حضرت امام حسن عليه السّلام فر یاد کنان» حضرت فرمود که: 
ب ركرد ای عمه که او را در حای خود خواهی دید. چون برگشتم پرده گشوده شد و 
در نرحس نوری مشاهده کردم که دیده ام را خيره كرد و حضرت صاحب الأمر 
عليه السّلام را ديدم رو به قبله به سجده افتاده به زانوهاء و انگشتان سبّابه را به 
سوى آسمان بلند كرده و می كو يد: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأنَ جدی رسول الله و ان 
أبى آمیرالمومنین» يس يك یک امامان را شمرد تا به خودش رسيد. يس فرمود كه: 
«آللهم آنجز لی وعدى ' وأتمم لی أمرى وثبّت وطأتى واملاً بی عدلاً وقسطأ» يعنى : 
خداوندا وعدهٌ نصرت که به من وعده فرموده‌ای وفا کن» و امر خحلافت و امامت مرا 


۰ 1 3 و ۰ 7 5 ۰ 
۱- از این به بعد را تا انجلئی که حکیمه میگو ید: که امام فرمودند سور انا انزلناه را بخوان در غیبت طوسی ص 
۱ اورده است. 
؟ ‏ دراصل اللّهم أنجزلى ما وعدتنی است . 


۲۹ 
تمام کن» و استیلاء و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان, و پر كن زمين را به 
سبب من از عدل و داد. يس حضرت امام حسن عليه السّلام مرا اواز داد که: ای 
عمّه فرزند مرا در بر گیر» و به سوی من بیاور. چون بن ر او را ختنه کرده و 
ناف بر يده و پا ک و پا کیزه يافتم» و بر ذراع راستش نوشته بود که «جاءالحق و 
زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً. »۱ یعنی: حق آمد و باطل مضمحل شد و محو 
کردید, بدرستی که باطل مضمحل شدنی است, و ثبات و بقا نمی دارد. يس 
حکیبه گفت" كه: حون آن فرزند سعادتمند را به نزد يدر بز ركوار بردم ونظرش بر 
يدر افتاد سلام كرد يس حضرت او را كرفت وزبان ميارك هر و دنم اقل 
مالید. و بر دهان و هر دو گوشش زيات گردانید, وبر کف دست حب او را نشاند 
دش طهر ر فر أن یرون میدن و کشت ای قرو مدق بكو هدرت اله 
پس حضرت صاحب الأمرء عليه الام استعاذهفرمود وگفت :«بسم الله الرحمن 
الرحيم و رید آن نمنّ على الذین استضعفوا في الأرض و نجعلهم آئمة و نجعلهُم 
الوارثين #ونمكن لهم فى الأرض و تُرىَ فرعون و هامان و جُنوڌهما منهم ما كانوا 
بحذرون »" و این أيه کر یمه موافق احادیث معتبره ذرشان آن حضرت و ابای 
بزرگوار او نازل شده است» و ترجمۀ ظاهر لفظش اين است كه: می خواهيم متت 
گذار یم بر جماعتی که ایشان را ستمکاران در زمین ضعیف گردانیده اند؛ و 
بگردانیم ايشان را پیشوایان دين» و بگردانيم ایشانرا وارثان زمین» و تمکین و 
استیلاء بخشیم ايشان را در زمين» و می نمائیم به فرعون و هامان ( يعنى ابی بكرو 
عمر - علیهما اللعنة) و لشگرهای ایشان, از ان امامان» آنجه را از ایشان حذر 
می کردند. 
يس حضرت صاحب الأمر عليه السّلام» صلوات بر حضرت رسالت و 
حضرت امیرالمومنین و جمیع امامان علیهم السّلام فرستاد تا يدر بزرگوار خود, 
پس در اين حال مرغان بسیار بسیار نزدیک سر مبارک انحضرت بيدا شدند و 
یکی از أن مرغان صدا زد که اين طفل را بردار و نیکو محافظت نماء و هرحهل 


۸۱/ إسراء‎ ١ 

۱8۲ و‎ ١4١ ظاهراً مؤلف محترم از این قسمت به بعد را تا يديدار شدن مرغان آسمانى ازغيبت شيخ طوسى ص‎ - ١ 
نقل كرده.‎ 

+ سوره قصص آيات ۵ و5. 

) - از این قسمت به بعد را در بحارج ۵۱ ص ١4‏ حديث ١4‏ ميتوان ملاحظه نمود. 


۳۰ 
روز یک مرتبه به نزد ما بیاور. مرغ آن حضرت را كرفت و به سوی آسمان پرواز 
كرد و ساير مرغان نیز از عقب او پرواز کردند. حضرت امام حسن عليه السّلام 
فرمود که: سپردم تو را به آن کسی که مادر موسی به او سيرد موسی را. پس نرجس 
انون كز ياك شد مره رود سا کے كوا که شیر ان غر يسنان ثو ناهد 
خورد» + به زودى او را به سوى تو بر می گردانند. مانند حضرت موسى که به 
مادرش ب رگردانيدند. پرسید كه اين جه مرغ بود كه صاحب را به او سپردید؟ فرمود 
كه اين روح القدس است که موکل است به ائمه علیهم السّلام, ايشان را موفق 
ف گزدانه ا ات ها توا ان خط ركاه می دارد» و ايشان را به علم زينت 
مى دهد . 

هه كنك که جون جهل روز گذشت به خدمت آن حضرت رفتم 
چون داخل شدم ديدم که طفلی در ميان خانه راه مى رودء گفتم ای سيّد من اين 
طفل دو ساله است. حضرت تبسم نمود و فرمود که اولاد ییغمبران و اوصیای 
ايشان هرگاه امام باشند» بر خلاف اطفال دیگر نشو و نما میکنند» و يكماهة 
ايشان مانند يكسالة دیگرانست, و ايشان در شكم مادر سخن می كو يند و قرآن 
مى خوانند و عبادت تزور كار من کید ودر هنكام شير خوردن ملائكه فرمان 
ايشان را می برند. و هر صبح و شام بر ايشان نازل می شوند. پس حكيمه فرمود كه 
هر جهل روز يكمرتبه به خدمت او می رسیدم, در زمان امام حسن عسكرى عليه 
السلام» تا انكه حند روزى قبل از وفات آن حضرت. او را ملاقات كردم به 
صورت مردى کامل» او را نشناختم» به فرزند برادر خود گفتم که اين مرد كيست 
كه نزد او بنشينم؟ فرمود كه: اين فرزند نرجس است» و خلیفة من است بعد از 
من» و عنقر یب من از میان شما می روم بايد كه سخن او را قبول كنى و امر او را 
اطاعت نمائی» يس بعد از چند روز حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام به 
عالم قدس إرتحال نمود؛ و اكنون من حضرت صاحب الأمر صلوات الله عليه را هر 
صبح و شام ملازمت می نمایم» و از هر جه سؤال نمايم مرا خبر می دهد» و گاه 
هست كه می خواهم سؤالى بکنم» هنوز سؤال نکرده» جواب می فرمايد. 

و در كتب معتبرة شيعه زياده از هزار حديث روايت شده است" در 


۱ - مرحوم محلسی رحمه له در کتاب بحار الائوار در ملحد سیزدهم آن تنها در حدود ٩۰‏ حديث آورده است با توحه 
به اينكه بسیاری از اخبار مر بوط به آن حضرت عليه السلام در این جلد نیامده است و بسیاری از آنها را در جلد نهم و 
n‏ 


۳۱ 
۲ 1 ۰ ۰ 

ولادت حصرت مهدى و عيبت او و انكه امام دوازدهم است » ونسل امام 
حسن عسکری عليه اسلام است", و اکثر آن احاديث مقرون به اعحاز است, ز يرا 
كه خبر داده‌اند به ترتیب ائمه علیهم السلام تا امام دوازدهم؟ و حفای ولادت آن 
حضرت؛" و آنکه آن حضرت را دو غیبت خواهد بود انی درازتر از اول و 
آنکه آن حضرت مخفی متولد خواهد شد با ساير حصوصیات» و جمیع اين مراتب 
واقع خواهد شد, و کتبی که مشتمل اند بر این اخبار کتب قدیم بودند و این فطع 
.© ۰ ۰ امس .- ۰ ع ۰ 
نظر از تواتر از جهات دیگر مفيد علم است. بعلاوه اطلاع جمع كثير بر ولادت با 
سعادت أن حضرت و دیدن جماعت قفیر آن حضرت را از موثقين اصحاب از 
5 ا : ۸ 
وقت ولادت شر يف تا غيبت کبری, معلوم است ودر كتب معتيره عامه و خاصه 
فصول المهمّة ومطالب السئول و شواهد النبّوه» ولادت آن حضرت را با اکثر 
خصوصيات كه شيعه در كتب خود ضبط کرده‌اند» نقل کرده‌اند» يس حنانحه 
ولادت آبای آطهار آن حضرت معلوم است» ولادت آن حضرت نيز معلوم است» و 
استبعاد نمودن مخالفان از طول غيبت و خفاى ولادت» و طول عمر آن حضرت» 
بعد از اثبات به ادَلَهُ قطعيه, فائده نمی کند؛ و به محض استعباد» نفى آنها كردن 
محض سفاهت است". و حه استبعاد دارد كه جون خلفاى جور شنيده بودند که 
دادهاند كه امام دوازدهم ظاهر خواهد شد و عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد و 
پم 
دیگر محلدات آن كتاب ميتوان يافت. از طرفى دانشمند محقق آقای لطف الله صافى در كتاب ارزشمند منتخب الا ثر 
حدود ٩۱٩‏ حديث را در این باره کرد آورده است 
١س‏ اخبار راجم به ولادت را بیشتر محذئین در کتب خود نقل کرده اند از حمله: صدوق در کمال الدين ۱۷ روایت» 
بحارالانوارج ۵۱ باب اول ۳۷ روايت إلزام الناصب ۲ روایت غيبت شيخ ۳ روايت إعلام الورى ۳ روايت اثبات 
الوصية ٩‏ روايت و بسیاری از كتب دیگره 
۲ - منتخب الاثر ص ۲۸۳ 
۳- همان مدرک ص ۲۲۰ 
٤‏ - بيشتر اين احادیث را در منتخب الا ثر در ابواب اولیه آن ملاحظه كنيد . 
۵ - منتخب الا تر ص ۲۸۲۱ 
17 - همان مدرک ص ۲۵۱ 
۷- همان مدرک ص ۲۵ 


۸ همان مدرک ص ۳۵۸ 
٩‏ - این اعتراضات و جوابهای آن را بیشتر در غیبت شيخ صفحات ۵۰ ۷ ۵۷5 ۷۸ میتوان ملاحظه نمود. 


۳۲ 
خلفای جور و سلاطین ظلمه را بر طرف خواهد کرد» و شيعه پیوسته انتظار وجود و 
ظهور او را می کشند, و ایشان سعی در إطفاى این نور می کردند و لهذا امام على 
نقی و امام حسن عسکری, صلوات الله علیهم اجمعين» را در سر من رای محبوس 
گردانیده بودند» و پیوسته از حمل و ولادت آن سرور سراغ می گرفتند, و در مقام 
تضییم آن حضرت بودند» حق تعالی إظهار قدرت کاملا خود نمود» حمل مادر آن 
حضرت را مستور گردانیده و ولادت آن حضرت را از ظلمه و خلفای جور مخفی 
گردانیده, او را به حفظ و حمایت خود از شر ظالمان دورکرده باشد, جنانجه 
ولادت آن بزرگواران را مستور ساخته بود» و بر شیعیان و موالیان و مخالفان به آثار 
و اخبار کالشمس فى رابعة التها ظاهر و هو يدا کرده باشد, تا حجت بر عالمیان 
تمام شود» و جمعی کثیر که آسمای ايشان معروف است بر ولادت با سعادت آن 
حضرت مطلع شدند, مانند حکیمه خاتون, و قابله كه در سر من رای همساية ایشان 
بود» و بعد از ولادت تا وفات حضرت. امام حسن عسکری» علیه السلام 
حماعت بسیار به خدمت أن حضرت رسیدند, و معجزاتی که در وقت ولادت آن 
حضرت در نرحس خاتون مادر ان حضرت ظاهر شد ز ياده از حدّ عدد احصاست» 
و تاريخ ولادت شريف أن حضرت بنا بر مشهور ميان خاصّه و عامّه در سال 
دویست و پنجاه و پنجم از هجرت واقع ۳ و وفات حضرت امام حسن 

عسکری» عليه السلام» بنابر مشهور در سال دو يست و شصت از هجرت بود» و در 

وقت وفات أن حضرت بنابر قول مشهور پنجساله بوده, و مع ذلك معجزات و 

غرایب حالات از آن حضرت به ظهور می آمد." 


- مرحوم محدث نوری» در نجم ثاقب ص ۱۷ می فرمايد كه در سال ولادت حضرت حجت  عليه السلام‎ ١ 
اختلاف شدید است و جندی از اقوال در اين باب را از ارشاد مفید رحمه الله و کافی و کنزالفوائد کراجکی و دروس‎ 
از شهيد اول و جنة شيخ ابراهيم کفعمی و اثبات الوصیه مسعودی رحمه الله نقل می فرماید سپس کلام را بسط داده تا‎ 
اینکه در ترجیح اقوال سال ۲۵۵ را بنا به حدیثی که بعد از آن آورده و آن حدیث» خبر دوم همین کتاب است برگز يده‎ 
١ است.‎ 

۲ - اکثر اين معجزات را در کتاب مدينة المعاجز از سید هاشم توبلی بحرانی باب آخر آن ملاحظه كنيد و نيز به 
مدارک ما در پاورقی ذیل حدیث دهم در صفحات آینده رجوع کنید. 


١ 
) (الحديث الثانى‎ 
قال آبو محمّد شاذان (ره)» حدّثنا محمّد بن حمزة بن الحسن بن عبدالله بن‎ 
العبّاس بن علىّ بن أبى طالب» صلوات الله علیه. قال سمعث آبا محمد عليه‎ 
السلام» بقول: فد ولد ولى الله و حجّته على عباده و خليفتى من بعدی» مختونا ليلة‎ 
التصف من شعبان» سنة خمس و خمسين ومآتين.عند طلوع الفج و كان اول مَن‎ 
غسله رضوان خازن الجنان مع جمع من الملائكة المقرّبين بماء الکوثروالسَلسبیل»ئم‎ 
غسلته عمّتى حكيمة بنت محمد بن على الرّضا  عليهما السَّلامء قال:امه مليكة التى‎ 
يقال لها بعض الأيّام سوسن» و فى بعضها ريحانة» و كان صقيل و نرجس ايضا من‎ 
. اسمانها‎ 
یعنی: محمد بن على بن حمزة گفت: شنیدم از حضرت امام حسن‎ 
عسکری - عليه السلام که می گفت: متولد شد ولی خدا و حجت خدا بر بندگان‎ 
خداء و خليفة من بعد ازمن» ختنه کرده شده در شب نصف شعبان سال دو بست و‎ 
ينجاه و پنج» نزد طلوع فجر» اول کسی که او را شست رضوان خازن بهشت بود با‎ 
حمعی از ملائکة مقر بین» که او را به اب کوثر و سلسبیل شستند, بعد از ان شست‎ 
او را عمّهُ من حکیمه خاتون. يس از محمّد بن على (رض) که راوی اين حديث‎ 


١‏ كفاية المهتدی حديث سی ام و نجم اقب ص ۱۸ جاب مشهد وص ۱۱ جاب تهران 


۳ 
است پرسیدند از مادر صاحب الأمر ‏ عليه السّلام -- گفت: مادرش ملیکه بود 
3 ۰ ۰ ۰ 1 م2 
كه او را در بعضى از روزها سوسن, و در بعضى از أيام ر یحانه می گفتند و صیقل! 

و رحس نیز از نام های او بود» سلام الله علیهما و رحمه الله و برکاته. 


۱ - جنانجه ملاحظه می شود در اصل حدیث صقیل است ولی در اینجا صیقل آمده است و درنجم اقب صیقل آورده 
و بعد از حديث فرموده که: «و از این خبر وحه اختلاف در اسم آن معظمه معلوم می شود واين که به هر پنج اسم ناهیده 
می شد » . در هر صورت در بعضى از احادیث صقیل هم وارد شده است. 


(الحديث الثالث١)‏ 


و قال ابن بابويه (ره): حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحق القالقانى» قال 
حدّئنا الحسن بن علىَ بن زکرتّا بمدينة السّلام» قال حدّثنا آبو عبدالله محمّد بن 
خلیلان» قال حدثنا أبى عن أبيه عن غياث بن اسید» قال سمعث محمّد بن عثمان 
العمريّ قدّس الله روحه يقول : لماولد الخلف المهدى صلوات الله عليه سطع نور من 
فوق رآسه الى السّماءء" ثم سقط بوجهه ساجدا لرټه عزوجل» نع رفع رآسه و هو بقول: 
شهد الله انه لا إله إلا هو و الملائكة و اولى العلم قائماً بالقسط لا إله الا هو العزيز 
الحكيم . قال: و كان مولده يوم الجمعة. 

يعنى: حضرت صاحب الامر- عليه السّلام ‏ جون متولد شد تابش کرد 
از بالاى سر مباركش نورى که به عنان اسمان رسيد, بعد از آن روى بر زمين 
کذاشت. ازاروق .مده کردت پروزد کارخود, زا غر شان و انه ,را كه در عدي 
مذکور شد در آن می خواند. محمد بن عثمان رضی اللّه عنه كفت كه مولد آن 
حضرت در روز حمعه بود. 

۱- کمال الدین ج ۲ ص 4۳۳ ح ۱۳ و بحارج ۵۱ ص ۱۷ ح ۱٩‏ 


؟ ‏ كمال الدين: إلى اعنال السماء 
م آل عمران /۱۸ و در كمال الدین قسمتی از اية بعد از آن را یعنی «ا الدين عندالله الإإسلام » را اورده است. 


(الحديث الرابع ( 


قال الشيخ الصّدوق ابو جعفر بن على الحسين قدّس سرّه: حدّثنا محمّد بن 
ماجیلو يه '» و احمد بن محمّد بن يحيى العظار قالا: حذثنا محمّد بن يحيى. قال 
حدّثنا الحسن بن علی التيشابورى» عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن موسى بن 
جعفر بن محمّد عليهم السّلام» عن السيّارى قال: حدثنى نسيم ومارية قالتا: لما سقط 
صاحب. الرمان " من بطن أمّه» سقط جائياً على رکبتیه» رافعاً سبّابته؟ إلى السماء ثم 
عطس فقال : الحمدلله رب العالمين» وصلى الله على محمّد وآله. زعمت الظلمة أن 
حجّة الله داحضة» لو آذن لی“ فى الکلام» لزال الشک. قال ابراهيم بن محمّد بن 
عبدالله: وحدّثنى نسيم خادمة أبى محمّد ‏ عليه السّلام ‏ قالت: قال لى صاحب 
الزمان ‏ عليه السلام» وقد دخلت بعد مولده بليلة» فعطست عنده فقال لی : برحمک 
الله. قالت نسيم: ففرحت بذلک فقال لى ‏ عليه السّلام: آلا آبشرک فى العطاس 


47١ ح 5 و إعلام الورى ص‎ ٤ حديث ۵ و بحارج ۵۱ ص‎ 4١0 كمال الدين ج ۲ ص‎ ١ 

۲ نام أصلى او محمد بن على بن محمد بن ابی القاسم عبدالّه يا عبيدالله است و جذ او محمد بن ابى القاسم است 
وهردوانها در سلسله روات از افراد ثقه هستند (جامع الرواة ج ۲ ص 4۵۰) 

۳- كمال الدين: انه لمّا سقط صاحب الزمان - عليه السلام و 

٤‏ كمال الدين: رافعاً سبّابتیه و ظاهراً اينطور صحیح تر است. 

۵ كمال الدين: لواذن لنا. .. 


۳۷ 
فقلت : بلى.فقال: هو آمان من الموت ثلثة آیّام. 

یعنی: ابراهیم بن محمد روایت کرده از سیّاری که او گفت: خبر دادند 
مرا نسیم و ماریه و گفتند: که در آن وقت که حضرت صاحب الزّمان ‏ عليه 
السّلام ‏ از مادر به وجود آمد» به دو زانو در آمده» انگشتان سبّابه به جانب آسمان 
پلند کردء و بعد از آن عطسه كرد پس گفت: الحمد للّه رت العالمین و صلّی الله 
علی محمّد و آله. گمان کردند ظالمان که ححخت خدا باطل و بر طرف خواهد 
لا گر هذا زعضت, فى داد مرا ده کی كتين اهر ايه ی ا ی شد 
ابراهيم بن محمّد بن عبدالله گفت: : نسیم خادمةحضرت ابىمحمّد ‏ عليه السّلام 
كه که یل اه ان تاهيه ارما هله التلام پیکشب در 
آمد به ححره ای که آن حضرت در آن ححره بود» يس عطسه کردم آن حضرت فرمود: 
یرحمک اللّه. نسیم كفت فرحناک و خوشحال شدم آن حضرت فرمود که: آيا 
بشارت بدهم ترا در باب عطسه؟ گفتم: بلی . فرمود که: آن امان است از مرگ 
سه رور. 

وابوعلی خیزرانی ازجار يه عسکری - عليه السّلام- روایت کرده! است 
كه چون حضرت قائم عليه التلام متولد شد» نوری ديدم از آن حضرت ساطع گردید 
و اطراف آسمان را روشن کرد و مرغان سفید ديدم از آسمان بز یر می آمدند» و 
بال‌های خودرا بر سر و رو و سایربدن مبارک ان حضرت می مالیدند» وپرواز 
می کردند به سوی آسمان, چون اين واقعه را به حضرت عسکری - عليه السّلام ‏ 
نقل كرديم حضرت خندید و فرمود: اینها ملائكة اسمانند, فرود آمده‌اند که تبرک 
بجو يند به آن حضرت, واينها یاوران او خواهند بود که وقتی که خروج کند. و در 
تتمة اين حديث در روایت دیگر از ابن بابو یه مرو يست که از طر یف خادم 
روایت می کند" كم گفت: درآمدم به حجره‌ای که حضرت صاحب الما -- 


1 كمال الدين م۳6۳۱ لا وبخارج ۵١‏ منج ۱۰ :قال اولي : وسمعت هذه الحار ية تذکر أنه لما 

ولد السيّد _ عليه السّلام ‏ رأت لها نوراً ساطعاً قد ظهرمنه و بلغ أفق السماء» و رأيت طيوراً بيضاء تهبط 

و و راع ور سال تس ی وین عليه السّلام ‏ 
بذلک فضحک» ثم قال: تلك ملائكة نزلت للتبرک بهذا المولود و هی آنصاره إذا عرج. 

۳ 

و بهذه الإسناد, عن ابراهیم بن محمّد العلويّ قال: حدّثني طریف آبونصر قال: دخلت على 

صاحب الزّمان ‏ عليه السّلام ‏ فقال: علي بالصندل الأحمر فأتيته به, ثم قال: آتعرفني ؟ قلت: نعمء 

سه 


۳۸ 
عليه السّلام ‏ درآن حجره در گهواره بود» آن حضرت فرمود که: صندل سرخ از 
برای من بیاور. بعد از آنکه صندل بردم. فرمود که: مرا می شناسی؟ گفتم: بلی » 
چون نشناسم؟ تو خواجه و مولای من و فرزند خواجه و مولای منی . فرمود که: 
از ین از تو نپرسیدم .گفتم: بیان فرمای که از چه چیز پرسیدی؟ فرمود که: من 
خاتم اوصيايم به برکت وجود من خدای تعالی دفع می کند بلا را از اهل من و 


شيعه من . 


بے 
فقال: من أنا؟ فقلت: أنت سيّدي و ابن سیّدی, فقال: ليس عن هذا سألتک» قال طريف: فقلت: 


جعلني الله فداک فبيّن لي قال: أنا خاتم الأوصياء» و بى يدفع الله عزوجلّ البلاء عن أهلي وشيعتي . 


(الحديث الخامس ١)‏ 


قال الشيخ الجليل محمّد بن الحسن الظوسى نرالّه مرقده وفى رواية أخرى 
من جماعة من الشیوخ أن حكيمة حدّثت بهذا الحديث أى حديث ولادة الصَاحب - 
عليه السلام» وذكرت انه كانت ليلة التصف من شعبان» وان امه نرجس» و ساقت 
الحديث إلى قولها: فإذا انا بحس سیّدی» ويصوت ابى محمد عليه السلام - وهو 
بقول : يا عمتی هاتى إبنى إلىّ. فكشفت عن سيّدى» فإذا هو ساجد متلقياً الأرض 
بمساجده و على ذراعه الآيمن» مكتوب «جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان 


۱- غیبت شيخ ص ۱۳ 


آقول : رأيت فى بعض مؤلّفات أصحابنا رواية هذه صورتها قال: حدّثنى هارون بن مسلم عن 
سعدان البصری و محمّد بن أحمد البفدادی و أحمد بن اسحق و سهل بن زياد الآدمى و عبداللّه بن حعفر 
عن عدة من المشایخ عن سيّدنا آبی الحسن و أبى محمّد علیهما السّلام قالا ان الله عزوجل إذا آراد أن 
یخلق الامام انظر قطرة عن ماء الجة من المزن فتسقط فى ثمرة من ثمار الأرض فيأكلها الحجّة فى الزمان 
عليه السلام فإذا استقرّت فيه فیمض له أر بعون يوماً سمع الصّوت فاذا اتت له يوما أربعة آشهر و قد حمل 
کتب على عضده الأيمن «وتّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماته و هو السّميع العلیم » فاذا ولد 
قام بأمرالله و رفع له عمود من نور فى كلّ مکان ننظر فيه إلى الخلایق و أعمالهم و ينزل أمرالله فى ذلک 
العمود و العمود نصب عينه حيث تولّى ونظر (منه عفى اللّه عنه )بحارج ۵۱ ص 54. [م] 


5 
زهوقاً»' فضممته إلى فوجدته حفر و غامنه ' فلفقته فى ثوب. و حملته إلى أبى محمّد 
- عليه السّلام ‏ و ذکر واالحديث إلى قوله ‏ آشهدآن لا إله إلا الله و آشهد أن 
محمّداً رسول الله. و آن علياً آمير المومنين حقاً لم بزل " يعد السّادة والأوصياء إلى آن 
بلغ إلى نفسه و دعا لأوليائه بالفرج على يديه ثم آحجم» وقالت: ثم رفع بينى وبين أبى 
محمّد ‏ عليه السّلام ‏ كالحجاب ولم آرسیّدی» فقلت لأبى محمّد ‏ عليه السّلام: 
يا سيّدى آين مولاى؟ فقال آخذه من هو آحق منک ومتا نم ذكر واالحديث بتمامه» 
و زادوا فيه فلمّا كان بعد أربعين یوماً دخلت على آبی محمّد - عليه السّلام - فاذا 
مولانا الصاحب ‏ عليه السلام ‏ يمشى فى الا فلم اروجها احسن من وجهه ولا 
لغة أفصح من لغته»فقال أبومحمّد_عليه السّلام :هذا المولودالكر بم على الله عزوجلَّ. 
فقلت سيّدى آری من آمره ما آری» و له آربعون یوما فتبسّمء وقال : یا عمّتى آما عملتِ 
إنا معاشر الآئمة» ننشوا فى اليوم ما ينشو غیرنا فى السَنة؛ فقمت و قبلت رآسه» و 
انصرفت نم عدت وتفقدته. فلم آره فقلت لأبى محمّد - عليه السّلام: ما فعل مولانا؟ 

فقال : يا عمّة استودعناه الذى استودعت أمَ موسی - عليه السَلامس, 

يعنى اینکه: شيخ طوسی نوّراللّه مرقده, و در روایت دیگر از جماعتی از 
شیوخ 7 ت كردهاند اينكه: حكيمه خبر داد ولادت حضرت صاحب ‏ عليه 
السلام را» و ذکر نمود اينكه ولادت أن حضرت در شب پانزدهم از ماه شعبان 
واقع کرد اتمه مادن آن خرن ترخس, اوت نود ود كر کرد اتحوالات 
ولادت آن خضرت را تا به اين قول: پس ناگاه من ديدم سید و آقای ودرا وید 
فرمود حضرت امام حسن ‏ عليه السلام ‏ که: ای عمه پیاور فرزند مرا نزد من. 
يس حویای مولای خود گردیدم» يس أو در سحده بود و سحده فرموده بود بهفت 
موضع سجده» و بر ذراع مبارکش به قلم قدرت نوشته بود: « جاء الحق و زهق 


۸۱/ إسراء‎ ١ 
غیبت شيخ: مفروغاً,‎ -۲ 
غیبت شيخ: ثم لم يزل‎ -۳ 


فى بحار الانوار: اقول: و عين الشيخ فى المصباحين و السيد ابن طاوس (ره) فى كتاب الاقبال و ساير 
مولفی كتب الدعوات ولادته عليه السلام فى النصف من شعبان و قال فى فصول المهمة ولد عليه السلام 
بسر من رای ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين وماتين نقل من خط الشهيد رحمة الله عليه عن 
الصادق عليه السلام قال: ان الليلة التى يولد فيها القائم عليه السّلام لايولد فيها مولود الا كان مؤمن و ان ولد 
فى الارض الشرک نقله الى الايمان ببركة الامام عليه السّلام (منه غفرالله ذنوبه) (بحارج ۵۱ ص ۲۸) 
[م] 


1۱ 

الباطل إن الباطل كان زهوقاً» يس برداشتم و بر سینه خود چسبانیدم» يس پیچیدم 
مولای خود را در جامه » و بردم به نزد پدرش ‏ علیهالسلام وییان کرد 
احوالات آن حضرت را تا باين قول که - أن حضرت فرمود که: شهادت می دهم 
به وحدانیت خدایتعالی و به رسالت پیغمبر آخر الزمان» و اينكه على بن أبى طالب 
أميرالمؤمنين است» و تعداد کرد ائمه طاهر ين را و اوصیاء ييغمبر, تا اينكه رسید 
به خود ان جناب و دعاء نمود از برای اولیاء و دوستان خود فرج راء به دو دست 
خود, يس بالا رفت ميان من و ميان امام حسن ‏ عليه السلام ‏ مثل حجاب؛ 
پس من مولای خود را ندیدم. بن كلتم به امام حسن: ای اقای من کحاست 
مولای من؟ يس فرمود: كرفت او را کسی که او سزاوارتر است از تو و از من. و 
وک واه و راد ودر ان هه اون کت كه عد 
از چهل روز از ولادت آن حضرت بنزد امام حسن ‏ علیه السّلام ‏ رفتم» مولای 
خود حضرت صاحب الامر عليه السلام را ديدم که در آن خانه سیر می فرمود» و 
نديده بودم روئی نيكوتر از روى اوء و زبانى فصيحتر از زبان ای جناب امام 
حسن ‏ عليه السّلام فرمود كه: این مولودى است كرامى نزد حق تعالى. از 
روی تعجب گفتم: ای خواجه و مولاى من می بینم از امر او آنچه می بينم. یعنی : 
عجب حالتی مشاهده می كنم در چهل روزگی مشی می نماید» و بزبان فصیح 
تكلم می نماید. آن حضرت تبسم نمود و فرمود: ای عمه که ما معاشر إمامان نمو 
می كنيم و می بالیم در یکرون آن مقدار که غير ما در سالی می بالند. يس 
برخاستم و سر مبارك او را بوسيدم و برگشتم. بعد از آن معاودت به آن منزل نمودم 
و تفحص حضرت صاحب - عليه السلام ‏ کردم او را نديدم. از امام عليه 
السلام پرسیدم كه مولای ما کحاست که او را نمى بينم ؟ فرمود اى عمه: 
بودیعت دادم او را به آنکسی که مادر موسی بودیعت داد موسی را باو. و در روایت 
دیگر وارد شده است! که: حضرت امام حسن ‏ عليه السّلام - به روح القدس 
که به صورت مرغی مرئى شده بود امر کرد تا آن حضرت را برداشته برد و باقی 
ملایک که به صورت مرغان نزول کرده بودند از يى رفتند» و نرحس خاتون 
گر یست» و امام عليه السّلام - او را تسلی داده فرمود: اسکتی فان الزضاع 


۱ س بحار ج ۵۱ ص ۱ اوایل صفحه 


4۲ 
بحرم عليه الا ین دييک » ویعاد إليي كمارة موسى عليه السّلام إلى آقه» و ذلک 
قول الله عزوجلّ : «فرددناه إلى أمَّه کی تقرّ عينها ولا تحزن ». یعنی: خاموش باش 
كه شیر خوردن حرام است بر او الا از دو پستان توو زود باشد كه او را بنزد توباز 
آورند» جنانکه موسی - عليه المّلام - را بمادر موسی رد کردند. و خداى تعالی 

از آن خبر داده و فرموده:«فرددناهإلى أمّه کی تقرّعينها ولا تحزن » 


۱ - بحار: ٹدیک 
۳ - قصص /۱۳ 


(الحديث السادس۲) 


قال الشيخ الصّدوق أبوجعفربن بابويه (ره): حدّثنا محمّد بن علی ما جیلو يه 
(رض ) قال: حدّثنا محمّد بن بحيى العظان قال: حدّثنى إسحق بن روح البصری»" 
عن آبی جعفر العمری قال: لما ولد السيّد ‏ عليه المّلام - قال أبومحمّد صلوات الله 
عليه: ابعثوا إلى بآبى عمرو فبعث إليه فقال له اشتر عشره آلاف رطل خبزاً و عشرة 
آلاف رطل لحماً و فرقه: قال: آحسبه قال: على بنی هاشم وعق" عنه بکذا و کذا شاة. 

یعنی: ابوجعفر گفت که جون متولّد شد حضرت سیّد یعنی صاحب الرّمان 
ب عليه السلام ‏ امام حسن ‏ عليه السّلام ‏ فرمود که: ابوعمرو را بنزد من 
بفرستید. چون ابوعمروحاضر شد أن حضرت فرمود: که ده هزار رطل نان و ده هزار 
رطل گوشت خریداری نمای و يراكنده كن آنراء و دیگر عقيقه كن از برای او 


مج 


۱ - کمال‌الدین ج ۲ ص 4۳۰ ح ٩‏ و بحارج ۵۱ ص ۵ ح ٩‏ 
۲ - كمال الدين: اسحاق بن رياح البصری 


(الحديث السّابع' ) 


قال الفضل بن شاذان: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن فارس النیشابوری» قال : 
لما هم الوالى عمرو بن عوف بقتلی و هو رجل شديد النصب, و كان مولعاً بقتل 
الشيعة» فاخبرت بذلک. و غلب على خوف عظيم. فودعت اهلى و احبائی» و 
توجهت الى دار ابی محمد عليه السلام - لا ودّعه و كنت اردت الهرب» فلمًا 
دخلت عليه رآبت غلاما جالسا ف جنبه» و کان وجهه مضیناً كالقمر ليلة البدر. 
فتحیّرت من نوره و ضیائه و كاد آن انسی ما كنت فيه من الخوف و الهرب فقال: يا 
ابراهيم لا تهرب. فان اللّهتبارک و تعالی سیکفیک شره فازداد تحيّرى» فقلت لابی 
محمّد ‏ عليه السلام: با سیدی جعلنی الله فداک من هو؟ وقد آخبرنی عمّا كان فى 


۱۳۲ اثبات الهداة ج ۷ ص ۳۵۲ فصل ۷ ح‎ ١ 


قال ابن ابی الحدید فى شرح نهج البلاغه - فان قيل من هذا الرجل الموعود و قیل اما الامامية 
فیزعمون انه امامهم الثانی عشر و انه ابن امة اسمها نرجس و اما اصحابنافیزعمون‌انه فاطمی یولد كما فى 
مستقبل الزمان لام ولد و ليس بموجود الان فان قيل فمن یکون من بنی امية فى ذلك الوقت موجود حتی 
يقول عليه السلام فى امرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم قیل لها الامامية فیقولون بالرجعة و یزعمون 
انه سیعاد قوم باعيانهم من بنی امية و غیرهم ادا ظهر امامهم المنتظر و انه یقطع ایدی افوام و ارجلهم و 
یسمل عیون بعضهم و یصل قوما آخر ين و ینتقم من اعداء آل محمد علیهم السلام المتقدمین و المتاخر ين 
و اما اصحابنا فیزعمون انه سیخلف الله تعالی فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة علیهما السلام لیس 
سمي 


٤۵ 

ضميرى. فقال: هو انی و خلیفتی من بعدى» وهوالذی يغيب غيبة طويلة» ويظهر بعد 
امتلاء الارض جوراً و ظلماً فيملاها عدلاً و قسطاً. فسالته عن اسمه قال: هو سمى 
رسول الله صلی الله عليه و آله و كنيّهء ولا يحل لأحد آن يسمّيه باسمه اويكتيه بكنيته» 
إلى آن يظهرالله دولته و سلطنته» فاكتم يا ابراهيم ما رآبت و سمعت متا اليوم إلا عن 
اهله.فصليت عليهما و آبائهما و خرجت مستظهراً بفضل الله تعالى» واثقاً بما سمعته من 
الصاحب ‏ عليه السلام فبشرنى على بن فارس بان المعتمد قد آرسل أبا احمد اخاه 
وامره بقتل عمرو بن عوف. فاخذه ابواحمد فى ذلك اليوم و قطعه عضواً عضواً و 
الحمدلله رب العالمين. 

يعنى: ابراهيم بن احمد نيشابورى كفت كه: چون عمرو بن عوفٍ والى 
همت بست به كشتن من, و او مردى بود كه ميل تمام داشت به قتل شیعیان, يس 
خبر يافتم و خوفى عظيم بر من غالب شد» و اهل و عيال و دوستان خود را وداع 
کردم» و توحه نمودم به خانه حضرت امام حسن م س عليه السلام ‏ وداع کنم» و 
اراده داشتم كه فرار كنم. يس جون به آن خانه در آمدم يسرى ديدم در پهلوی ۶۳ 
حضرت نشسته بود كه رو یش حون ماه شب جهارده بود از قرو ضباق اشرت 
حيران شدم به مرتبهاى که نزدیک بود كه آنجه در خاطر داشتم و در آن بودم از 
ترس او فکر گر يختن فراموش کنم» با من گفت که: «اى ابراهيم حاجت به 
گر یختن نیست» زود باشد که حدای تعالی + شر او را از تو کفایت کند.» 

حيرتم زیاده شد؛ بامام حسن ‏ عليه السلام ‏ كفتم که: فدای تو 
ا اد و خبر مى دهد. 
آن حضرت فرمود كه: 

او فرزند منست» و خليفه من است بعد از من» و اوست أن کسی که 
غايب می شود غايب شدنى دراز» و بعد ازير شدن زمين ازجوروظلم ظاهر شود. و 
پر کند زمين را از عدل و داد. يس از آن حضرت از نام آن سرور يرسيدم» فرمود 


جروا لا وی واه یب رش سا عم مخت ا وا لاون کل ماکان 
انه لام ولد كما قدورد فى هذا الاثرو فىغيره من الاثارو ان اسمه كاسم رسول الله صلی الله عليه و آله و 
انه يظهر بعد من يستولى على كثير من الاسلام تلک من اعقاب بنى امية و هو السفيانى الموعود به فى 
الصحيح من ولد ابى سفيان بن حرب بن امية و ان الأمام الفاطمی يقتله و أشياعه من بنى أمية و غیرهم و 
حينئذ ينزل المسيح عليه السلام من السماء و تبدوا الشراط الساعة و تظهر دابة الارض و يبطل تكليف و 
يتحقق قيام الاجساد عند نفخ الصور كما نطق به الكتاب ( انتهى منه) [م] 


٤۹٦ 
كه: همنام وهم كنيت پیغمبر است» و حلال نيست کسی را كه او را به نام و به‎ 
ESS E EAE E كدر‎ 
پنهان دار ای ابراهيم آنجه ديدى و آنجه شنيدى از ما امرون الا از اهلش. يس‎ 
برايشان و آبای گرام ايشان صلوات فرستادم» و بيرون آمدم در حالتى که مستظهر‎ 
به فضل خداى تعالى بودم» و وثوقى و اعتماد بود مرا بر انجه شنيدم از حضرت‎ 
صاحب الزمان عليه السلام. يس بشارت داد مرا على ين فارس كه معتمد خليفة‎ 
عباسى برادر خود أبو احمد را فرستاد به قتل عمرو بن عوف. تا او را گرفته» بند از‎ 

بند او حدا کرد. و الحمدلله رب العالمین 


۱ - موضوع حرمت تسمیه حضرت ولی عصر عليه السلام از دیر باز مورد بحث متکلمین و اصحاب 
حدیث» بوده است و بر سر حرمت و حلیت آن بحث زیادی شده» و حتی بعض از علماء کتب مستقل در 
اين باب نوشته اند هم چون شرعة التسمیه مرحوم محقق داماد» و کشف التعمیه شيخ حر عاملی, که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانه دانشگاه موجود است و تحر يم التسمیه از شيخ سلیمان ماحوزی, و فلك 
المشحون از سيد باقر قزو ینی . احادیثی که دال بر حرمت أن است ظاهراً بیش از ۱۵ می باشد» چنانچه 
محدث نوری در نجم ثاقب ص ۰ سیزده حدیث و در بحار نیز همین اندازه و در کتب دیگرچون الزام 
الناصب و کافی و... به تعداد کمتر نقل شده است, و لیکن روایاتی که در انها تصر يح به اسم إشاره و 
يا خود اسم شده است نیز قابل توجه است. اما اين موضوع ذهن متجددین از نو يسندكان و بعض علماء ما 
را متوجه اين کرده که حرمت تنها در غیبت صغری بوده است» ولی آغلب علماء از محدئین ما بخصوص در 
گذشته حرمت آن را تا زمان ظهور دانسته اند و استدلال قائلين بجوازهم همین بوده كه در بعض روایات 
صر يحأ نام برده شده چنانچه على بن عیسی إربلى صاحب کشف الغمه از سخن شيخ طبرسی و شيخ مفید 
تعجب کرده و می گوید که: 

۱ عجب است که اين دو شيخ گفته اند كه ذکر اسم و كينه جایزنیست و از طرفی می گویند که 
اسم او اسم پیغمبر صلی الله عليه وآله است و ايشان گمان می کنند که ذكر اسم و کنیه نکرده اند.امًا 
محدث نوری رحمه الله در نجم الثاقب درپاسخ اين کلام گفته: از تعجب على بن عیسی بايد تعجب کرد 
كه ميان تلفظ به اسم و کنیه كه حکم به حرمت فرمودند و اشاره به اسم و کنیه فرق نگذاشته. 

و علامةٌ مجلسى رحمه‌اللّه در مورد اين بحث می گو يد که: احوط ترک آن بطور مطلق است» و 
محدث نوری فرموده‌که سید نعمة الله جزاثری در شرح عيون الاخبار قول به حرمت را نسبت به أكثر علما 
دان‌سته. از طرفی لازم به تذ کر است که اين بحث هیچ مورد اختلاف نبوده» و همه قائل به حرمت بودند تا 
زمانی که در عصر شيخ بهائی بين فلاسفه و علماء نظری اين بحث مورد تشکیک قرار گرفت. 


(الحديث الثامن ) 


قال الصّدوق عليه الرحمة: حدّثنا على ابن عبدالله الورّاققال: حدّثنا سعد 
بن عبدالله عن أحمد بن إسحق بن سعد الأشعرى قال: دخلت على أبى محمّد الحسن 
بن علی عليهما السّلام و آنا أريد آن آساله عن الخلف من بعده. فقال لى مبتدثاً: يا 
أحمد بن إسحق إن الله تبارک وتعالى لم يخلّ الأرض مُنذخلق آدم ‏ عليه السّلام ‏ 
ولا بخلیها إلى أن تقوم السّاعة من حيجةالله على خلقه. به يدفع البلاء من آهل 
الارض, و به ینزل الغيث» و به يخرج بركات الأرض. 

قال: فقلت له: يا بن رسول الله. فمن الخليفة و الامام بعد ى؟ فنهض ‏ عليه 
السّلام مسرعاً فدخل البیت» ثم خرج و على عاتقه غلامٌ كان وجهه القمر ليلة البدر 
من آبناء ثلث سنين» فقال: يا أحمد بن إسحق لولا کرامتک على الله عزْوجلَ وعلى 
حججه ما عرضت عليك إبنى هذاء اه سمي رسول الله صلی الله عليه وآله و كنيّه 
الذى يملاء الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملت جوراً وظلماً. يا أحمد بن إسحق مثله فى 
هذه الأمّة كمثل الخضر - عليه السلام» و مَثله مثل ذى القرنين» والله ليغيبنَ غيبة 
لاینجو من الهلكة فيها الا من ثبَته الله عزوجلَ على القول بإمامته» و وفقه للدّعاء 
بتعجيل فرجه. 


5 كمال الدين ج ۲ ص ۳۸6 حديث ۱ 


4۸ 

قال أحمد بن إسحق قلت : يا مولاى هل من علامة تطمْن إليها قلبى ؟ فنطق 
الغلام ‏ عليه السلام - بلسان عربی فصيح فقال: 

آنا بقيّة الله فى آرضه المنتقم من آعدائه فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد 


فخرجت فرحاً مسرورا فلمًا كان من الغد عدت إليه فقلت: يابن رسول الله 
لقدعظم سروري بمامننت على فماالسنّة الجار ية فيه من الخضرو ذى القرنين؟ فقال 
طول الغيبة يا آحمد» فقلت له:يا بن رسول الله و إِنْ غيبته لتطول؟ قال: إى ورتی حتی 
يرجع عن هذا الامر أكثر القائلين به» فلايبقى الا من أخذ الله عهده بولايتناء و كتب 
فى قلبه الایمان واتّده بروح منه. يا احمد بن إسحق هذه آمرمن الله جلت عظمته» و 
سرمن س رآلله» وغيب من غيب الله» فخذ ما آتیتک. واكتمه و كن من الشاكر ين 
تكن معنا فى ' عليين ' 

يعنى: أحمد بن إسحق بن سعد أشعرى كفت كه: به مجلس حضرت إمام 
حسن عسكرى ‏ عليه السلام ‏ در آمدم و می خواستم بيرسم از آن حضرت که 
بعد ازا وکیست. آن حضرت به معجزه ابتداء نمود به جواب سؤالى كه مرا در خاطر 
بود» و فرمود كه: 

ای أحمد بن إسحق بدرستيكه حضرت الله تبارک و تعالی زمين را خالى 
نگذاشته از حجّتى, كه خدايراست بر خلق از آن زمان كه آدم صفی - عليه 
السلام ‏ را آفر يده, و خالى نخواهد گذاشت تا قيام قیامت» به بركت وجود او 
خدایتعالی دفع می کند بلا را از أهل زمين» و باران می فرستد به سبب ذات 
شر یف او و همجنین بمیمنت ذات اقدس او حضرت حقتعالی بیرون می اورد 
برکات زمین را. 

احمد ابن إسحق كفت گفتم: ای فرزند رسول خدا خليفه و إمام کیست 
بعد از تو؟ ان حضرت به تعجيل در امد به حجره» و بعد از ان بیرون امد پسری را 
در آغوش گرفته که رو يش چون ماه شب چهارده بود» و از أبناى ثلث سنین" 
می نمود. پس حضرت امام حسن - عليه السلام - فرمود که: 

ای آحمد ابن اسحق اگر باعث کرامت تونبود ترد حقتعالی و ححت‌های 


۱- کمال الدین: معنا غداً 
؟ اين حدیث را در كمال الدین با اند ک تفاوتی نقل کرده است 
۳-یعنی کود ک سه ساله 


1۹ 
اوه من اين فرزند خود را بتو نمی نمودم» بدرستی که او همنام و هم کنیت رسول 


صلی الله عليه و آله و اوست آنکسی که پر خواهد کرد زمين را از عدل 
و داد, آنجنانکه پر شده باشد از جور و ظلم . 
ای احمد بن اسحق مثل او در اين امت مانند مثل حضرت خضر ‏ عليه 
السلام ‏ است» و همچومثل ذي القرنین است به خدا قسم که هراينه البته البته! 
غايب خواهد شد, غایب شدنی که رستگاری نیابد از هلاک شدن مگر کسی که 
خدای تعالی ابت دارد او را به قاثل بودن بامامت ای و توفیق دهد خداوند 
عالمیان انكس را بدعا کردن» وتعجیل فرح او را از حق تعالی درخواستن 
أحمد ان اسحق کفت: E‏ شش 
که به آن دلم آرام گیرد. در ان زمان حضرت خاتم الاوصياء ‏ عليه السلام ‏ به 
سخن در آمده بز بان عربی فصیح فرمود که: 
منم بقیه الله در زمين و إنتقام کشند؛‌از دشمنان حضرت رت العالمین 
يس مَطلب اثر و نشان بعد از معاینه و رو برو دیدن. 
آحمد بن اسحق گفت: بیرون آمدم شادمان و فرحناک و روز دیگر به 
خدمت أن حضرت رفتم» و ای فرزند رسول خدا عظیم شد خوشحالی و 
شادمانى من به سبب آنچه متت كذاشتى بر من به آن» يعنى به نمودن حضرت 
«احيه از انیا كان ا سرد ا بسرت مه 
ذي القرنين جيست؟ إمام ‏ عليه السلام ‏ فرمود كه: آن سنت جار يه درازی 
غايب بودن است ای أحمد. يس گفتم كه: ای فرزند رسول خدا غايب بودن او به 
ا يي و بلى به خدا قسم تا به مرتبه ای كه 
برگردند از این مر بیشتر قائلین به این آس و باقی نماند بر اق آمر الا تكسي که 
فرا گرفته است خدا عهد از او به دوستی ماء و نوشته است در دل او ایمان» و تأیید 
نموده است او را به روحی از جانب خود» ای أحمد» اين آمری است از جانب 
جلت عظمته - و سر یست از سر خدا, و غیبست از غیب خداء پس بگیر 
آن چیزی را كه آوردم از برای تو و پنھان دار آن راء و از شک رکنند گان باش, تا 
فردای قیامت با ما باشی در أعلى مرتبه از مراتب بهشت. اللهمّ ارزقنا جوار 
۱- در اصل عربی: ليغيبنَ است كه متضمن دو تأكيد است (یکی «ل» و دیگری «ن» مشتد) و شاید به اين جهت 
مولف محترم دو البته را يشت هم آورده. 


(الحديث التاسع ) 


فال ابن بابويه فى كتاب كمال الدّين حذثنا أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمدانى (رض) قال حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن صالح بن السندى 
عن اووس ابن ,عبد ار ین قال دلت على عرض رین عفر علبهما ابرم فقلت ب 
يابن رسول الله آنت القائم بالحق؟ قال: انا القائم بالحق» لكن القائم الذى يطهر 
الآرض من أعداء الله عز وجل ویملاها عدلاً كما مُلْت جوراً وظلماً هو الخامس من 
ولدى له غيبة يطول آمدها خوفاً على نفسه يرتد فيها قوم ويثبت فيها آخرون ثم قال 
عليه اسّلام طوبى لشيعتنا المتمسّكين بحبلنا فى غيبة قائمنا الثابتين على موالا تنا 
والبرائة من اعدائنا اوللک متا و نحن منهم قد رضوابنا اثمة و رضينا بهم شيعة فطوبى 
لهم ثم طوبى لهم والله هم معنا فى درجتنا يوم القيمة » 

ایعنی : يونس بن عبدالرحمن كفت كه: داخل شدم به مجلس حضرت امام 
موسى بن جعفر-علیهما السلام-پس گفتم كه ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه وآله » 
توثى قائم و بياى دارنده امر امامت به حق؟ فرمود كه: منم قائم به حق وليكن آن 
قائم که پا ک خواهد كرد زمين را از دشمنان خداى عزوحل وير خواهد كرد زمين 
را ازعدل» همجنانكه پر شده باشد از جور و ظلم» اوینحمین است از اولادمن؛ مر 


۵ ح5١ كمال الدين ص‎ ١ 


۵۱ 
او راست غایب بودنی که دراز شود فلدتگا ان از روی ترس داشتن برخود. مرتد 
کون هر ان TE‏ از بای راكد فده ی د كران بط از 
آن آن حضرت فرمود که خوش باد مر شیعیان ما را آنان که جنگ زننده‌اند به 
کمند متابعت ما در زمان غایب بودن قائم ما. آنان که ثابت‌اند بر موالات و 
دوستی و بر بیزاری از دشمنان ما؛ ایشان از مایند و ما از ايشانيم. بتحقیق که 
ایشان راضى شده اند به ما درحال امام بودل» وراضى شدهايم ما به ایشان درحال 
شيعه بودن. پس خوش باد ايشان را و دیگر باره خوش باد ايشان را. به خدا قسم 
كه ایشان با مايند در روز قيامت در درجة ما. و السلام على من اتبع الهدی 


(الحديث العاشر') 


قال أبومحمد بن شاذان عليه الرّحمه: حدّثنا آبوعبدالله ابن الحسين بن سعد 
الكاتب (رض )» قال آبومحمد - عليه السلام: قد وضع بنواميّة و بنوالعباس سيوفهم 
علينا لعلتين: احدهما انهم كانوا يعلمون ليس لهم فى الخلافة حق؛ فيخافون ین 
ادعائنا اياها و تستقرفى مركزهاء وثانيهما انهم قد وقفوا ین الاخبار المتواترة على أن 
زوال ملك الجبابرة و الظلمة على يد القائم متاء و كانوا لا يشكون انهم من الجبابرة و 
الظلمة» فسعوا في قتل آهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و إبادة 'نسله طمعاً 
منهم» فى فى الوصول الى نع تولّد القائم ‏ عليه السلام ‏ او قتله» فآبی الله آن يكشف 
آمره لواحد منهم الا بتم نوره ولوكره المشركون. 

یعنی: حسين بن سعد كاتب كفت كه: حضرت إمام حسن بن على 
عسكرى ‏ عليهما السلام ‏ فرمود كه: بنى اميه و بنی عباس شمشيرهاى خود را 
بر ما گذاشتند به دو سبب: یکی آنكه می دانستند كه ايشان را در خلافت حقی 
نیست» و می ترسیدند از آنکه ما دعوای خلافت کنیم» و خلافت در جای خود قرار 
گیرد. دو يم آنکه از اخبار متواتره واقف شده بودند که زوال مُلک جباران و 


۱- اثبات الهداة ج ۷ ص ۱۳۹ ح 1۸۵ و كفاية المهتدی حدیث ۳4 
۳- اثبات الهداة: ابارة 


۳ 
ظالمان بر دست قائم ما خواهد بود و شک نداشتند در آنکه ایشان از جباران و 
ظالماننده پس كوشش كردند وو نت روك اح سك الله عليه و 
آله # و نيست و نابود كردانيدننسلآن حضرت از روى طمعى كه ايشان را به 
وصول به منع توّدحضرت قائم - عليه السلام يا كشتن آن حضرت ( يعنى مبالغه 
در کشتن اهل بيت رسول خدا صلی الله عليه و اله می نمودند» به اميد آنکه شايد 
آن حضرت به وجود نيايدء يا اگر به وجود آمده باشد كشته شود تا مُلى و 
پادشاهی از دست ايشان بدر نرود) يس با نمود خداى تعالى كه كشف أمر آن 
حضرت نمايد از برای یکی از آن ظالمان» إلا آنکه تمام می گرداند حقتعالى نور 
زو لان عو لص د رمك اا 
ومؤيّد اين حديث است آنجه شيخ طوسى و شيخ طبرسى و شيخ راوندى 
و جمع كثيرى ازغيرايشان نقل کرده" از رشيق مادرائی كه خلاصه مضمونش بر 
وجهى كه بعضى نقل كردهاند اينست كه: 
رشيق گفت: معتضد خليفه مرا أمر کرد با دو نفر دیگر» كه هر یک بر 
اسبى سوار شو يم و زود به سامره برو یم» وغافلاً به خانه حسن بن على رو يم و 


١‏ غيبت شيخ ص 44 ١‏ و بحارج ۵۲ ص ۵۱ حديث 55 (نقل ما ازغيبت شيخ است) 

وخدگ طن رشي صاحب المادرای كال بعت الا المعتضد و تحن لاه تفر فأمرنا ان رکب كل 
واحد منا فرسا و نجنب آخر ونخرج مخفين لایکون معنا قليل ولا کشیر الاعلی السرج‌مصلی و قال لنا: 
الحقوا بسامرة و وصف لنا محلة و داراً وقال: إذا اتیتموها تحدون على الباب خادماً اسود فا کبسوا الدار و 
من رأيتم فیها فاتوني برأسه فوافینا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه و في الدهلیز خادم اسود و في يذه تكة 
ينسجها فسألناه عن الدار و من فیها فقال: صاحبها, فوالله ماالتفت الينا وقل اکتراثه بنا, فکبسنا الدار كما 
آمرنا فوجدنا داراً سر ية و مقابل الدار ستر ما نظرت قط الى أنبل منه, كأن الأيدي رفعت عنه فى ذلك 
الوقت» ولم يكن في الدار احد فرفعنا الستر فاذا بيت كبير كأن بحراً فيه ماء. وفي أقصى البیت حصير قد 
علمنا انه على الماء» و فوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم يصلي فلم يلتفت الينا ولا الى شئ من 
أسبابناء فسبق أحمد بن عبداللّه لیتخطی البیت فغرق فى الماء و ما زال یضطرب حتی مددت بدي اليه 
فخلصته و آخرجته و غشي عليه و بقی ساعة وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلک» و 
بقیت مبهوتاً فقلت لصاحب البیت: المعذرة الى الله والیک فو الله ما علمت كيف الخبر و لا الى من 
أجيىء و انا تائب الى الله فما التقت الى شى ء مما قلناء وما انفتل عما كان فيه فها لنا ذلك و انصرفنا 
عنه, و قد كان المعتضد ینتظرنا و قد تقدم الى الحجاب |ذا وافیناه ان ندخل عليه في أي وقت كانء 
فوافیناه في بعض اللیل فادخلنا عيه فسألنا عن الخبر فحكينا له مارأینا. فقال و یحکم لقیکم أحد قبلی و 
جری منکم الى أحد سبب او قول؟ قلنا: لا فقال: انا نفي من جدي » و حلف بأشة ایمان له أنه رجل إن 
بلغه هذا الخبر لیضر بن أعناقنا فما حسرنا أن نحدث به الا بعدموته 


۵4 
هر كه را در آن خانه بیابیم سرش به نزد خليفه حاضر ساز یم و ما به تعجيل تمام 
رفتیم و در و بام را فرو گرفتیم و در آن خانه کسی را نيافتيم» و پرده‌ای ديديم بر 
دری او يخته, پرده را برداشته داخل ان ححره شدیم و ال ححره بود پر عرض و 
طول و پر از آب» جنانکه گو یا در یائیست ذخار در آن حجره» و حصیری بر روی 
أب يهن کرده بودند و شخصی دز کمال عمال رزوی أن یر ذر نماز یوی و به 
ما مطلقاً التفات نفرمود. یکی از آن دو رفیق من که او را حمد بن عبدالله 
می گفتند پا در آب گذاشت که خود را باو برساند دراب غرق گردید, و اضطراب 
بيحدٌ به ظهور رسانید» يس دست او گرفته از ابش بیرون كشيديم» ساعتی بیهوش 
يو رفیق دیگ, مغزوربه آنکه شناور اسك د رآن آب در آمدن بة عل كت مشرف 
شده بود که بیرونش آوردیم آنگاه من فر ياد برآوردم که: معذرت از خدا و از شما 
می خواهم, به خدا قسم كه من بیخبر بودم» و چون بر کیفیت حال مطلع شدم به 
حدا بازگشت نمودم» و از آنجه در خاطر داشتم نادم وپشیمانم. إلتفات بما مطلقاً 
نکرد. پس بنزد معتضد باز گشته آن واقعه را بر او عرض كرديم. يس معتضد 
سفارش نمود که: اين قضیه را پنهان دار يد والاً به خدا قسم که شما را زنده 
نمی گذارم» و تا او در حیات بود, ما از ترس کشته شدن اين را می نهفتيم» و به 
کسی حرفی از آن نمی گفتیم و چون او در گذشت اين حکایت از ما ظاهر 
گشت. الحمدلله الذى يصون حجّته من شر الأعداءء و التلام على من اتبع 

الهدى. 

و در سابق مذ كور شد كه ولادت شر يف حضرت مهدى در سال دو يست و 
ينجاه وينجم هجرت واقع شد ووفات حضرت إمام حسن عسکری - عليه السلام ‏ 
بنابر مشهور در سال دو يست وشصت از هجرت بو و ان حضرت ينجسال از سن 
شر یف ایشان گذشته بود كه بنابراين وقت امامت ايشان ينجساله بودند» و مع 
ذلك معحزات و غرائب حالات از انحضرت بظهور می امد وان حضرت را دو 
غیبت بود» یکی صغرى و یکی کبری» و در غیبت صغری حمعی از سفراء و نوقاب 
آن حضرت عرایض و مسائل مردم را به آن جناب می رسانیدند" و جواب به خط 
١‏ بيشتراين معجزات را مرحوم مجلسی در باب بیستم بحارالانوارج ۵۱ و محدث نوری در نجم ثأقب باب ششم» و 
شيخ طوسی در غیبت خود ( ص ۱۷۰) و سید هاشم توبلی بحرانی در مدينة المعا حزپاب آخر کتاب و راوندی در خرائج 


و جرائح و صدوق در كمال الدین باب 4۳ و شیخ حر در اثبات الهداة باب ۳۳ و دیگر کتبی که مجال ذکر آنها نیست. 
۲- شيخ طوسی در کتاب غیبت ص ۲۱ و ۲۵۷ بعضی ازاين سفراء را از نائبان خاص تا اشخاص موئقی که با نواب 
سس 


ده 
شر یف آنحضرت می اوردند» و خمس و نذرها را كه شيعيان می بردند» ايشان 
می گرفتند و به خدمت عرض می کردند» و حضرت مى فرمود که به سادات و 
فقرای شيعيان برسانند. و جمع كثير موظف بودند هر ساله, و معجزات بسیار از 
سفراء ظاهر می‌شد! که مردم يقين داشتند که ایشان از جانب آن حضرت 
منصوبند, جنانجه مقدار مال را می گفتند, و نام کسی که مال را فرستاده بود 
می گفتند, و آنچه بر ايشان در راه واقع شده بود خبر می دادند؛ ور كنزو ماش و 
ساير احوال آینده ايشان را می گفتند. وبه همان نحوواقع می شد . و در این غیبت 
غيبت تقر يبا هشتاد و چهار سال بود و سفراء بسیار بودند» أما سفرای معروف که 
مستمراً شیعیان ایشان را می شناختند و به ایشان رجوع می کردند» چهار نفر بودند: 
اَل ایشان عثمان بن سعید أسدى بود و از صحابه امام على نقی و امام 
حسن عسکری - علیهما السلام - بود و این دو إمام تعدیل او فرموده بودند و به 
شات فرموده:بودند که اه او سی كويد کی است و از عاتب ماس کول و 
بعد از وفات آن» آبوجعفر محمد بن عثمان قائم مقام او گردید» به نص حضرت 
بعد از وفات عثمان نامه نوشتند که؟: 
انا للّه و انا اليه راجعون» تسلیم می كنيم آمر خدا را و راضی شده‌ایم 
بقضاى او. يدر تو با سعادت زند گانی کرد و مرد حميد و پسندیده» يس خحدا 
رم کید اوررا؟ ولق كرؤاتة اورا به اولاه ووا او ديرا که پیت 
اهتمام کننده بود دز امو اشان و سعى كننده بود در آنحه موحب قرب أو بود به 


٤ 2 - تسه‎ 

ارتباط داشتند و به افتخار آنها توقيع صادر ميشده ( مثل آبی الحسن محمد بن جعفر أسادى) ذكر نموده 
١س‏ اين معجزات را در باب معجزات ولی عصر عليه السلام نگاه كنيد و نیز در باب ذكر ناثبان خاص حضرت. 
؟ ‏ رنجوع شود به بحار ج ۵۱ ص ۲٩۳‏ باب ماظهر من معجزاته و اثبات الهداة ج ۷ و دیگر مدارکی که در قبل ذکر شد. 
۳ - محمد بن عثمان بن سعيد عمری آسدی, اولین ناثب خاص حضرت عليه السلام است» و امامین عسکر يين در چند 
موضع سخنانی در وثاقت او فرموده اند از حمله شيخ در ص ۲۱۵ غيبت از قول احمد بن إسحق نقل می کند که او خدمت 
امام دهم ابوالحسن عليه السلام رفت و كفت من در وقتی که بخواهم نمی توانم خدمت شما برسم» پس گفته جه کسی را 
قبول کنیم» و امرچه کسی را اطاعت نمائیم, حضرت بدو فربودند: اين ابو عمرو» ثقه و امین است هرجه بگوید از من 
گفته, و آنجه به تو بپردازد از من پرداخته. او كويد چون آن إمام همام از دنیا رفت خدمت إمام عسکری عليه السلام رسیدم» 
و او هم همان گفتۀ پدرش را بازگو فرمود و گفت: اين ابوعمروثقه و امین من در حیات و مركم می باشد. و بعد از آن 
روایات دیگر دال بر وثاقت ودینداری‌آن مرد بزرگ نقل نموده. 

۴- غیبت شيخ ص ۲۱٩‏ و كمال الدین ص ۵۱۰ ح ۱ : 


۵1 
سوی خدا و به سوی هُدی, حقتعالی روی او را منور گرداند و لغزشهای او را 
بيامرزد» و حق تعالی ثواب تو را عظیم گرداند» و به صبر نیکو ترا کرامت فرماید, 
مصیبت او به تو و بما هر دو رسیده است. و مفارقت او تو را وما را بوحشت افکنده 
ات کی ,فا او را شاف کوان ی ارگ اوه آرت وداز:جملة. كمال 
سعادت او انست که حق تعالى او را فرزندى مثل تو روزى كرده است كه 
حازث نشین او باشد» و بعد از او قائم مقام او باشد به امر او و ترم کند ؛ و 
می گویم که ألحمدلله که نفوس راضیند به مکان تو و به آنجه خدا در تو و نزد تو 
مقر رگردانیده است, خدا تو را یاری کند و تقویت کند و اعانت نماید, و توفیق 

دق وك اكلا وا ی E‏ 

و چندین توقیع وقیع از ناحیه مقس مشتمل بر سفارت او بیرون امد از 
برای شیعیان و احماعی شیعیان است نيابت اوو عدالت» و شیعیان به او رجوع 
می کردند و معحزات از او ظاهر می شد» و کتابها در فقه تصنیف کرده از آنجه از 
حضرت صاحب - عليه السلام و از حضرت امام حسن -- عليه السلام ‏ شنیده 
بود» و بروايت 1 كلثوم دختر او و دیگران در سال سیصد و پنج به رحمت ایزدی 
واصل شد. 

و چون نزدیک وفات او شد حضرت صاحب عليه السلام او را امر کرد که 
آبوالقاسم حسین بن روخ را قائم مقام خود کند و جعفر بن احمد بن میل" نهایت 
اختصاص به محمد بن عثمان داشت, و آکثر کارهای حضرترا باو می فرمود» و 
اکثر مردم را گمان آن بود که او را نایب خود خواهد کرد و جماعت بسیار از 
جه ۱ ۱ 

قال عبدالله بن حعفر الحميري: و خرج التوقیع إلى الشيخ ابي جعفر محمّد ابن عثمان العمري في 
التعز ئة بأبيه رضي اللّه عنهما في فصل من الکتاب « نا للّه و نا إليه راجعون تسليماً لأمره و رضاء بقضائه» 
عاش بوک سعيداً و مات حميداً فرحمه اه و لحقه بأوليائه و مواليه سعلهمالتلام س فلم زل مجتهداً في 
أمرهم, ساعياً فيما يقرّبه إلى الله عزوجِلَ وإليهمء نضَرالله وجهه و أقاله عثرته» . 

وفي فصل آخر: « أجزل الله لک الثواب و أحسن لک الغراء» رزئت و رزئنا وأوحشك فراقه و 
أوحشناء فسرّه الله في منقلبه, و كان مع كمال سعادته أن رزقه الله عروجل ولداً مثلک يخلفه من بعده, و 
يقوم مقامه بأمره, و یترحم علیه, و أقول: الحمدلله فإنَّ الأ نفس طيّبة بمکانک و ما جعله الله عزُوجلٌ 
فيك و عندک, أعانى الله و قوااک و عضدک و وفقک, و كان الله ولا و حافظاً و راعياً و كافياً و 
معینا» . 


١‏ - در غيبت شيخ و بحار و دیگر كتب كه ديده شده احمد بن متيل است. 


لاه 
محدّتين شيعه روايت كردهاند كه, جون نزديك وفات محمد بن عثمان شد أكابر 
شيعه را طلبيد و به همه كفت كه اگر مرا مرگ در یابد امر نيابت و سفارت با 
ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى است, و از جانب حضرت صاحب ‏ عليه 
السلام ‏ مامور شدهام كه او را نايب كنم بعد از من در امور خود به او رجوع 
کا يس جميع شيعه باو رجوع می کردند» و زياده از بيست ويك سال او 
مشغول سفارت بود و مرجع جميع شيعه بود» و به نحوى تقیه می كرد كه سنيان 
اكثر او را از خود می دانستند" و نهایت محبّت به او داشتند, تا انكه در ماه شعبان 
سال سيصد و بيست و شش بر ياض بهشت إرتحال نمود» و به أمر حضرت صاحب 
عليه السلام ‏ شيخ جليل على بن محمد سمرى را وصی و قائم مقام خود 
گردانید» و سعادت و نيابت به او متعلق شد, و سه سال امر نيابت با او بود ودر 
نیمه ماه شعبان سال سيصد و بيست 4 برحمت ايزدى واصل كردد واين سال 
تناثر نجوم بود که اکثر علماء و محدئین شيعه در اين سال به عالم بقا إرتحال 
نمودند" » و ابتدای غیبت کبری شد و آثار !مامت ظاهراً منقطع گردید. ثقة الاسلام 
محمد بن یعقوب کلینی, و رئيس محدئین على بن بابو یه رضی الله عنهما در اين 
سال به عالم بقا ارتحال نمودند. 
و حسین پسر على بن بابو یه اين خبر را به همین نحوروایت کرده است» 
و شيخ طوسی و دیگران روایت کرده‌اند از حسن بن أحمد مکتب که گفت: ما در 
بغداد بودیم در سالی که سمری به رحمت إلهى واصل شد حند روز قبل از فوتش 
به خدمت او رفتیم يس فرمانی از حضرت صاحب - عليه السلام ‏ بیرون اورد 
كه مضمونش اين بود: ' 


۱ غيبت شيخ ص )۲۲ 
؟ ‏ نحوة تقَيهُ حسين بن روح به حڌی بوده كه اين گمان را در ميان دشمنان بوجود آورده وجنانكه محدّث قمى می فرمايد 
هر فرقه از سنيان افتخار به اين داشتند كه او ازهاست (منتهی الآمال ج ۲ ص ۵۰۹) شيخ طوسى نيز در كتاب غيبت 
در باب احوالات حسين بن روح نوبختی, حكاياتى را كه دال بر شدت تقیۀ آن مرحوم است نقل ميكند که در اينجا مجال 
۴ - تناثر يعنى يراكنده شدن» عالم نحر ير مرحوم ميرزا محمد تنکابنی در قصص العلماء ص ۳۸۸ جنین فرمايد: 

و آن سال را (یعنی سال ۳۲۹) سال تناثر نجوم ارض گفتند جه علماء ستارگان زمين می باشند و در آنسال أعيان 
علماء وفات نمودند و بعضى گفتند كه آن سال را تناثر نجوم أرض ناميدند برای اينكه ديدند تيرهاى شهاب بسيار در آن سال 
بر زفين آمد يس أن را تعبیر به موت علماء کردند.... 


۳- این توقيع را مرحوم صدوق در كمال الدين باب 4۵ ( ذكر التوقيعات) ص ۵۲5 ح ٤٤‏ ذكر كرده بدين صورت: 
س 


۵۸ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
على بن محمد سمری» خدا عظیم گرداند أجر برادران را در مصیبت تو تا 
شش روز دیگر تو از دنیا مفارقت خواهی کرد» پس جمع كن کارهای خود راء و 
کسی را وصی و قائم مقام خود مگردان بعد از وفات خود كه غیبت تاه واقع 
شد» و بعد از این ظاهر نمی شو یم از برای أحدى مگر بعد از إذن حق تعالى» و 
ظاهر شدن بعد از زمانی خواهد بود که مدت غیبت بسیار به طول انجامد و دل ها 
دكن و و رشن ملو شود از ستم و جو و بعد از این جمعی از شیعیان دعوای 
مشاهده خواهند کرد. هر که دعوی کند كه مرا دیده است» پیش از خروج 
سفیانی و صدای آسمانی» او دروغ گو و افترای کننده است» و لاحول ولا قوة إلا 
بالله العلی العظیم. 
حسن كفت كه ما همه نسخه اين فرمان را نوشتیم و از نزد او بیرون 
آمديی جون روز ششم شد به خدمت او رفتیم. او را در حال احتضاريافتيی تن 
به او كفت که وصی تو بعد از تو کی خواهد بود؟ گفت: خدا را آمری و حکمی 
هست که آن به عمل خواهد آمد (یعنی غيبت کبری) اين را كفت وبه عالم أعلى 
ارتحال نمود. 
مولف گند که" آنجه از احاديث متعدده ظاهر مى شود اينست که 
غيبت كبرى بسيار به طول می انجامد» و بعد از طول بسيار خروج حضرت مهدى 
عليه السلام ‏ را واقع خواهد شد» و عامّه به طرق متواتره احادیث خروج 
حضرت مهدى - عليه السلام ‏ را در كتب خود روايت کرده‌اند!, جنانكه در 
حدّثنا ابو محمّد الحسن بن آحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام فى السنة التي توفي فيها 
الشيخ على بن محمد السمري ‏ قدس الله روحه ‏ فحضرته قبل و فاته بايّام فاخرج إلى الناس توقيعا 
نسختە: 
« بسم الله الرّحمن الرّحيم يا علي بن محمّد السمريّ أعظم الله أجر إخوانک فيك فانک ميّت ءا 
بينك و بين ستّة أيَام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحدٍ يقوم مقامک بعد وفاتک, فقدوقعت الغيبة الثانية' 
فلاظهور الا بعد إذن الله عروجلّ وذلک بعد طول الأمد وقسوة القلوب, وامتلاء الأرض جورأء وسيأتي 
شيعتي من يدّعي المشاهدة, ألافمن ادّعی المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر, 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 
قال: فنسخنا هذا التوقيع و خرجنا من عنده» فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه, 
فقيل له: من وصیک من بعدک؟ فقال: لله آمر هو بالغه. ومضى رضي الله عنه, فهذا آخر كلام شمع منه. 
١‏ در كتاب منتخب الاثر در باب مصادر آن ٩۳‏ كتاب از كتب معتبرةستّيانآورده كه ما در اين جا جند نمونه از آن 
س 


۵۹ 
جامع الا صول از صحیح بخاری و مسلم و آبوداود و ترمذی» از أبوهر يره روايت 
کته که ریز فا ها الله علدو ار ی كيدا ود که 
جانم در دست قدرت اوست که نزدیکست که نازل شود فرزند مریم که حا کم 
عادل باشد» يس جلیپای نصاری را بشکند, و خوکها را بکشد و جز يه را برطرف 
کند ( يعنى از ايشان بغیر از اسلام قبول نکند" ) و جندان مال را فراوان گرداند که 
مال را دهتدو کسی فبول نکن .ینس گفتت که رسول:غدا مل للد غل و الب 
مود" که عگونه خواهین بود:در وقتی كهاتازل شود دز سان شا فر رن مر بو 
امام شما از شما باشد, (یعنی مهدى ‏ عليه السلام -) 

و از مسند أبوداود ترمذى از این مسعود روايت كرده ا حضرت 
رسول فرمود كه: اگر ازدنيا نمانده باشد مگریک رون البته حق تعالى آن روز را 
طولانى می گرداند تا آنکه برانگیزد در آن روز مردی از امت من يا از اهل بيت 
مراء که نام او موافق نام من باشد وير كند زمين را از عدالت» جنانكه پر از جور و 


بج . 5ه 16 : : : 
وبروايت دیگر فرموده. كه: منقضى نشود دنيا تا يادشاه عرب شود مردى 
ازاهل بيت من» كه نامش موافق نام من باشد. 


سس 
کتب معروف را نقل می کنیم: 

صحیح بخاری و مسلم 

سنن أبى داود 

سنن ابن ماجه 

جامع ترمذی 

مسند احمد 

مستد رک بر صحيحين 

البيان فى أخبار صاحب الزمان 

فصول المهمة 

الصوا عق المحرقة 

- إسعاف الاغبين 

تاج العروس 
۱ - صحيح بخاری جاب دار مطابع الشعب جزء جهارم ص ۲۰۵ و جامع ترمذى ج ۳ ص ۲۳۲ 
۲ این جمله جزو حديث نيست و از توضیحات خود مرحوم مولف است 
+ همان مدرک 
٤‏ بحارج ۵۱ ص ۱۰۲ ح ۳۹ به نقل از ابوداود و ترمذی 
۵ - سنن أبى داود جزء چهارم صفحة ۱۰۷ ح ٤۲۸۲‏ و جامع ترمذی ج ۳ ص ۰.۲۳۲ , 


۹۰ مد 

و از ابوهر یره روایت کرده‌اند کی اگر باقی نماند از دنیا مگریکرون 
خدا طول دهد أن روز را تا پادشاه شود مردی از اهل بيت من که موافق باشد نام 
او با نام من. 

و از سنن آبوداود از ام سلمه روایت کرده است۲ که حضرت فرمود که: 
مهدی از عترت من از فرزندان فاطمه است. 

و حافظ و أبونعيم كه از محدثان مشهور عامّه اند چهل حدیث از صحاح 
ایشان روایت کرده"؛ و ابونعيم از حذیفه و أبوأمامه باهلی روایت کرده است؟ که 
مهدی رو یش مانند ستاره درخشان است, و بر حانب راست روی مبارک خال 

و عيذ رخ ریت حعوفة زوایت» کر ات “كيد وام ا ناه 

و عبدالله بن عمر كويد که: بر سرش ابری سایه خواهد كرد, و بر بالای 
سرش ملکی ندا خواهد کرد که: اين مهدی است و خلیفه خدا است» يس او را 
متابعت کنید, و عیسی عليه السلام - يشت سر او نماز خواهد کرد. 

و شافعی که از علماء عامه است کتابی در باب ظهور مهدی - عليه 
السلام ‏ نوشته است, و علامات و صفات او را نقل کرده است» و مشتمل است 
بر بيست و ينج باب و گفته است که من همه را از غير طرق شيعه روایت 
کرده ام,۱۷ و در کتاب شرح السنة حسین بن مسعود بغوی» که از کتب مشهور 
معتبرة عامهاست ينج حديث در اوصاف أن حضرت از صحاح ایشان روایت کرده 
است» و در مصابیح که الخال در ميان عامّه معروف است. ينج حديث در خروج 
مهدی روایت کرده بت و از كتب معتبره عامّه, بعضی از علماء شيعه صد و 


۱- جامع ترمذی ج ۳ ص ۲۳۲ 

۲ سنن ابی داود جزء چهارم ص ۱۰۷ ح 4٩۲۸4‏ 

۳- إشاره به كتاب معروف أر بعين أبونعيم حافظ اصفهانى است كه با بحارج ۵۱ جاب شده و مرحوم مجلسى آن 
را در صفحات ۷۸ تا ۸۵ وارد كرده است. 

4 - بحارج ۵۱ ص 2۸۰ ۷ و9۸ ۱۲ 

۵- همان مدرک حديث ۱۳ 

- همان مدرک حدیت ١١‏ 

۷- إشاره به کتاب « عقد الڌرر» تأليف أبوبدر يوسف بن يحبى السلمی الشافعی است. 

- مصابيح السنة همان شرح السنة معروف است كه مؤلف آن أبى محمد حسين بن مسعود بغوى متوفی ۵۱۵ می باشد. 


5 
ينحاه وشش حديث در این باب نقل کرده‌اند. 

و أبوداود ترمذی» روایت كرده انيت از ابوسعید حدری كه حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: مهدی از فرزندان من گشاده پیشانی و کشيده 
بینی باشد, و زمين را مملو کند از قسط و عدالت» حنانحه مملو شده باشد از حور و 

ع جه 

و آبوسعید می كويد' كه: ما می ترسيم كه بعد از پیغمبر ما بدعتها بهم 
رسد. پس سوال کردیم از آن حضرت» فرمود درامت من مهدى خواهد بود بيروك 
خواهد آمد و ینحسال يا هفت يا نه سال پادشاهی خواهد کرد يس مرد بنزد او 
خواهد و راهد که ای مهدی عطا كن به من حضرت عليه الصلوة و 
السلام انقدر رر در دامنش بر برد که دامنش پر شود. 

۰ و ۳ 1 ۰ .۰ ۳ ۰ . ا 

و از سنن ترمدى و ابواسحق روايت كرده اميك که حصرت امير 
المؤمنين ‏ عليه السلام روزى نظر كرد به پسر خود حسين عليه الصلوة و السلام 
پس كفت اين يسر من سيد و بهتر قوم است» جنانجه حضرت رسول صلی اللّه عليه 
و آله او را سيد نام کرد» و از صلب او مردی بيرون و نام پیغمبر شما را 
دارد و شبیه است با او در خلقت و شبيه است با اودر خلق و زمين را پر از عدالت 
خواهد كرد. 


ا سنن أبى داود جزء جهارم ص ۱۰۷ ح 4788 
۲- جامع ترمذى همراه با شرح تحفة الأحوزى جاب هند ج ۳ ص ۲۳۲ لازم به تذ کر است كه ترمذى در ذيل حديث إشاره 
۳ ينابيع المودة ص ٩۳۲‏ 


(الحديث الحادیعشر ) 


قال عماد الدّين آبو جعفر بن بابويه (ره) فى كتاب كمالالدين: حدّثنا 
محمد بن إبراهيم بن إسحق الظالقانی (رض) قال حدثنا آبوالقاسم على بن آحمد 
الخديجئٌ الكوفىٌ قال حدّثنا الاودی" قال بنا " انا فى القلواف وقد طفت ستاً و آنا 
ازيد آظوف الّابع فإذا بحلقة؟ عن يمين الكعبة» و شاب حسن الوجه طيّب الرايحة 
هیوب. و هومع هيبته متقرّب إلى التّاس يتكلم فلم أر آحسن من کلامه» ولا آعذب من 
موجن خر درفت اكلم فر ری ا ا مه سا 
هذا إبن رسول الله صلی الله عليه و آله بظهر للتاس فى كل من" يوما لخواصه 
بحد نهم فقلت: با سیّدی اتیتک مسترشدا فارشدنی هداک الله عزوجلّ فناولنى 
ضا فحولت وجهي فقال ۳ بعض جلسانه: ما الى دی لكا سا : حصاه و 
کشفت بدی عنهاً فإذا آنابسبيكة ذهب» فذهبت.فإذا آنا به عليه السلام قد لحقنی. 
فقال لی : ثبت علیک الحجّة و ظهر لک الحق وذهبت عنک العمی» آتعرفنی ؟ قلت : 


۱- کمال الدین ج ۲ ص 444 حدیث ۱۸ و غیبت شيخ طوسی ص ۱۵۲ 

۲- درغيبت شيخ: قال حدثنى على بن إبراهيم یم الدكى قال: قال الاودی ولیکن در كمال الدین أ آزدی ذکر نموده است. 
۳ - كمال الدين: بينما 

4 كمال الدين: فاذا أنا بحلقة 

۵- كمال الدين: يظهرفى كل سنة 

1- كمال الدين: كشفت عنها. 


۳ 
لاء فقال - عليه السلام: آنا المهدی و آنا قائم الزمان آنا الذی أملأها عدلاو قط 
كما ملت جوراً وظلماء إن الارض لا تخلوا من حجّة ولا یبقی الاس في فترهء فهذه 
أمانة تحدث بها إخوانى من اهل الحق. 
یعنی: آودی که آحمد بن یحیی بن حکیم است ,گفت: در طواف كعبه 
بودم و شش مرتبه دور کعبه طواف کرده بودم» و می خواستم که طواف هفتم را 
بجای بیاورم که ناگاه بر خوردم به جمعی که بر طرف راست كعبه حلقه زده 
بودند, و در ميان انها جوان خوش روئی و خوش بوئی با هیبت» كه با وجود هيبت 
نزدیکی جو ینده بود به مردمان» و تكلم می فرمود. يس نديديم نیکوتر از کلام او 
شير ين تر از گفتار او و نیکو بود جلوس او يس رفتم که با او سخن بگویم» پس 
مردمان مرا منع کردند» يس از بعضی پرسیدم که: اين جوان کیست؟ پس گفتند: 
اين فرزند رسول خداء صلی الله عليه و آله, است که در هر سال ظاهر می شود که 
از برای مردم روزی از برای خاص شیعیان خود که ايشان را حديث کند» يس 
گفتم ای آقای من به نزد تو آمده‌ام که راهنمائی کنی مراء پس إرشاد كن مرا. 
پس برداشت ریگی به من داد» پس رو گردانیدم. پس به من گفت بعضی از 
همنشینان او كه جه جيز داد به تو؟ گفتم: ریگی جند بود و دست گشودم پس 
ناگاه باعجاز آن حضرت آن ریگ ها شمش طلا شده بود» يس براه افتادم پس 
نا گاه در بين راه به أن حضرت رسیدم, پس فرمود: که حجت بر توثابت شد و حق 
بر تو ظاهر گردید و نابینائی از تورفع شد, آیا مرا می شناسی ؟ گفتم: نمی شناسم » 
يس فرمود: منم مهدی, و منم قائم» ومنم ان کسی که ير مى كنم زمين را از عدل 
و داد همچنان که پر شده باشد از ظلم و جورء بدرستی که زمين خالی نمی باشد از 
حجتی و مردمان در فترت باقی نمی مانند, و این کلمه آمانت است خبر ده به اين 


فى البحار : عن محمد بن على الرَضا فقلت: یابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن عليه السلام؟ 
فبكى بکاء شدیداً ثُجّ قال: إن من بعد الحسن إبنه القائم بالحق والمنتظر. فقلت له: يابن رسول الله ولم 
سمي القائم؟ قال: لاه يقوم بعد موت ذكره و ارتداد أكثر القائلين بإمامته: فقلت ولم سمّي المنتظر؟ قال: 
له غيبة يكثر أيامها و يطول أمدهاء فينتظر خروجه المخلصون و ينكره المرتابون» و يستهزء به الجاحدون» و 
يكذب فيها الوقاتون» ويهلك فيها المستعجلون» وينجو فيها المسلّمون. (انتهی كلامه من البحار) (بحارج ۵۱ 
ص ۱۵۷ ح8). 

فى البحار عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله من آنکر 
القائم من ولدى فى زمان غيبته» مات ميتة جاهلية. (بحارج ١ن‏ ص ”لاح ۲۲) [م] 


1٤ 
سخنان برادرانت را که از اهل حقند» و قابليّت شنيدن داشته باشند. اللّهمَ الجعلنا‎ 
من اشیاعه و اتباعه.‎ 


(العديت اللاي ي 


قال الحسن بن حمزة العلوى الطبرى قدس الله سره فى كتابه الموسوم بالغيبة : 
حدّثنا رجل صالح من أصحابنا قال خرجث سنة من من السّنين حاجّاً إلى 
بيت الله الحرام» و كانت سنة شديدة الحز كثيرة السَموم فانقطمت عن القافلة» و 
ضللتٌ الظریق فغلب على العطش حتى سقطت و آشرفتٌ على الموت. فسمعث 
صهيلاً ففتحت عينى فإذا بشاب خسن الوجه حسن الرائحة» راكب على دانة 
شهباء» فسقانى ماء آبرد من الثلج و أحلى من العسل ونجانى من الهلاک. فقال: يا 
سيدى من انت ؟ 
قال: آنا حجّة الله على عباده» و بقية الله فى آرضه. آنا الى آملا الارض 
فسطاً و عدلاً كما ملّت جوراً و ظلماًء آنا ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن 
موسى بن جعفربن محمد بن على بن الحسين بن على بن آبی طالب عليهم السلام 
ثم قال: اخفض عينيك. ثم قال: افتحهما ففتحتهما فرآيت نفسى فى قدام القافلة 
ل قاب من نظری صلوات الله علية. 
يعنى: حديث كرد از برای ما مردی صالح از أصحاب ما إمامیه» گفت: 
سالى از سالها به اراده حج بيرون رفتم و در آن سال كرما شدت تمام داشت و 


۱- كفاية المهتدى حديث ۳٩‏ و نجم اقب ص ۲۹۵ حكايت سوم 


۹۹ 
سموم بسيار بود بس از قافلهمنقطع گشتم و راه را گم كردم و از غیت تشنگی از 
پای در آمده بر زمين فتادم» شرفو يه کب شدم. . بس شيهة اسبى به گوشم 
رسید, چشم گشودم» جوانی نی ديدم خوش روی خوش بوی بر اسبی شهباء سوار» و 
آن جوان آبی به من آشامانید که آن از برف خنک تر و از عسل شیر ينتر بود و مرا 
از هلاک شدن رهانید, گفتم: ای سید من تو کیسی که اين مرحمت در باره من 
فرمودی؟ 

گفت: منم حجت خدا بر بندگان خدا و بقية الله در زمين ای منم آن 
كس كه پر خواهم کرد زمين را از عدل و داد آنجنان که پر شده باشد از جور و 
ظلم, منم فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين بن على بن ابى طالب علهيم السلام, بعد از أن فرمود كه: 
چشم هایت بپوش» پوشیدم؛ فرمود: بگشا. گشودم خود را درييش روى قافله ديدم 
آنگاه آن حضرت از نظرم غایب شد» صلوات الله عليه و على آبائه و على جمیع 
الانبیاء و الاوصیای و السلام على من اتبعهم الشيعة الاخلاء. 


(الحديث الثالث عشرا) 


حدّئنا أحمد بن محمد بن آبی نصررضى اللّه عنه قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى 
قال : حدّثنا عبدالله بن آبی يعفور قال ابو عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام: ما 
من معجزة من معجزات الأنبياء و الأوصياء إلا يظهر الله تبارک وتعالى مثلها على يد 
قانمنا له تمام الحجة على الاعداء. 

یعنی: حضرت امام جعفر ‏ عليه السلام ‏ فرمود که: هیچ معجزه‌ای از 
معجزات پیغمبران و اوصیاء ایشان نیست. إلا آنکه ظاهر خواهد گردانید حقتعالی 
مانند آنرا به دست قائم ما¿ به جهت تمام گردانیدن حجت بر آعداء. 

تأیید تنبیهی :إبن بابو یه عليه الرَحمة روایت کرد که سعد بن عبدالله ابن 
اش شلف اشفرق فی کیا که 

روزی مرا اتفاق افتاد که صحبت کردم با مخالفی» و در امامت میاد من 


۱- اثبات الهداة ج ۷ ص ۳۵۷ فصل ۷ حديث ۱۳۷ و منتخب الا ثر ص ۳۱۲ ح ۳ به نقل از این کتاب حدیث مذ کور را 
آورده است و در ذیل آن گفته که صاحب کشف الحق ظاهراً اين حديث را از کتاب غيبت حسن بن حمزةُ علوی آورده 
است. 

؟ ل كمالالدين ج ۲ ص 4۵4 حدیث ۲۱ و بحار ج ۵۲ ص ۷۸ 

حکایت دیدار سعدين عبدالله اشعرى طولانى است, اما مؤلف جنانجه خود هم در آحر حكايت می كويد بخشى از آئرا 
آورده طالبين به مدارکی که در بالا داده شد رجوع کنند. 


۹۸ 
و او مناظره واقع شد تا آنکه بحث ما به جاثی رسید که آن مخالف كفت که: آيا 
ابوبکر و عمر از روی طوع و رغبت اسلام آوردند, يا از راه جبر و اکراه؟ من متفکر 
شدم که اگر بگو يم جبر بود» کار به کارد و خنجر رسد و اگر بگو یم طوعاً بود 
بگو يد مؤمن کافر نمی شود بعد از ایمان. يس با او مدارا کردم و شغلی را بهانه 
تاو وراه را تاش یک اند توافت ان ای رفع كداز 
1 کنم» گفتند که او به 0 كزة رفته نه شام ةة ۳ ۳ 
آستری که داشتم بر ان سوار شده ازپی او راهی شدم و در منزل اوّل به او رسیدم. 
پرسید که در چه خیالی؟ گفتم: به خدمت إمام ‏ عليه السلام -- می روم که 
مسئله چند مشکل شده پپرسم. گفت: مبارک است و بهتر ين رفیقانی تو از برای 
من. يس به سامره رسيديم و در کاروان‌سرائی دو جره گرو و حمام رفته» 
غسل توبه و زیارت کردیم» و أحمد آنبانی را در جادر پیجیده بر دوش نهاده» در 
راه تسبیح و تهلیل می کردیم و صلوات می فرستادیم تا به در خانۀ مولای خود رفتیم 
و داخل شدیم, إمام را ديديم که در كنار صفه نشسته و بر دست راستش پسری 
ایستاده که گویا بدراست که ألحال طالع شده. سلام كرديم و جوابی از روی 
محبت و | کرام دادند, و أحمد أنبان را بر زمين نهاد» إمام عليه السلام الك 
كاغدى دودسيت داشت ونگاه می کرد و درز یر هر سوّالی حوابی می نوشت» يس 
به آن يس ركفت دراين انبان هدیه‌های مواليان است. درآن نظر كن . فرمود: اينها به 
كارى نمی اید جه حلال به حرام ممزوج شده است. امام با او فرمود: تو صاحب 
إلهامى, حلال را از حرام جدا كن. يس أحمد أنبان را باز كرد و كيسهاى بيرون 
آورد. آن پسر که سرور آن زمان بود با حمد گفت: كه اين از فلان بن فلان 
است» و در ميان اين سه دينار طلا است یکی از فلان بن فلان است وعيب دارد, 
و یکی را فلان از فلان دزديده و باقی جيزهائى را كه در ان كيسه بود براين قياس 
حلال و حرامش را نام برد و تمیز داد» و همچنین آحمد بن اسحق یک به یک 
کیسه‌ها را بیرون می آورد و عيب هریک را آن حضرت می گفت» و درآخر گفت 
اينها را به صاحبانش برسان. و بعد از آن گفت: جامه‌ای که فلان عجوزه به 
دست خود رشته و بافته کجاست؟ أحمد آنرا بیرون آورد و آن جامه مقبول گشت. 
يس امام عليه السلام - رو به من کرده و فرمود: مسائل خود را از پسرم پپرس 
كه جواب بر وجه صواب می گوید؛ و چون من خواستم كه عرض کنم» حضرت 


۹۹ 
صاحب - عليه السّلام ‏ ابتدا نموده» قبل ازاينكه من کلمه‌ای بگویم» فرمود 
که: چرا با آن مخالف نگفتی که اسلام آن دو تن نه طوعاً بود و نه كرهاً بلکه 
اسلامشان طمعاً بود. جه هر دو از کاهنان شنیده بودند و از اهل کتاب به ایشان 
رسیده بود که محمده‌صلی الله عليه و آله مالك شرق و غرب خواهد شد و 
نبوت او تا روز قیامت باقیست, و صاحب ملک عظیم خواهد بود به طمع آنکه هر 
یک مالکی شوند» و صاحب حکومت گردند اظهار اسلام کردند. و حون دیدند که 
پیغمبرصلی الله عليه وآله ولایتی به ایشان‌نداد ونمی دهد رفقيان بهم رسانیدند ودرشب 
عقبه! کمین کردند که از شترش بیندازند» و جبرئیل فرود آمد و رسول را خبر داد و 
آن حضرت یک یک را نام برده, فرمود: بیرون ائيد که مرا خبر داد, و حذیفه همه 
را ديد و شناخت. چنانچه طلحه و بير هم با اميرالمؤمنين بيعت کردند به طمع 
آنکه حکومتی بیابند» و بيعت از روی جبر نکردند و جون از جواب مسائل فارغ 
شد نا احيد کته تور ای سان ريت ای غراف رفت؛ و احمد كفن 
طلبید» أبومحمد ‏ عليه السّلام ‏ فرمود كه: در وقت حاجت به تو خواهدرسید 
احمد جون به حلوان رسيد تب کرد. و شبى كه فوت می شد دو كس از حانب 
ابومحمد علي هالسلام رسيده» كفن و حنوط آوردند وبراونماز كرده ب رگشتندا وبعداز 
نقل اين جند كلمه این حكايت دراز بود ما كوتاه كرديم. 
و ايضاً" أبومحمد عجلى» یکی از شيعيان يولى به او داد كه به جهت 
حضرت صاحب الأمر حجٌ كند و اين عادت شيعيان بود» و این آبو محمد مرد 


١‏ شب عقبه شبى بود كه پیامبر صلی الله عليه و اله از جنگ تبوک بر می كشت و در این شب چند نفر نقابدار پیش 
آمده» و شتر پیامبر صلی الله عليه و آله را رم دادند. 
؟ ‏ محدّث نورى رحمه الله در نجم اقب باب ششی ص ۲۲۹ جنين گوید: 

حلوان همین دهاب معروف است که در راه كرمانشاهان است به بغداد» و قبر آن معظم در نزديك رودخانة آن 
قر یه است به فاصلة هزار قدم تقر یباً از طرف جنوب, و بر آن قبر بنای محقّری است خراب و ازبى همتى و بی معرفتى اهل 
ثروت أن اهالی, بلکه اهل کرمانشاه و مترددین» چنین بی نام و نشان مانده, و از هزار نفر زوار یکی يه ز يارت آن بز رگوار 
نمی رود با آن كه کسی را که امام عليه السلام خادم خود را به طی الارض با كفن برای تجهیز او بفرستد, و مسجد معروف 
قم را به امر آن جناب بنا کند, و سالها وکیل در آن نواحی باشد, بيشتر و بهتر از اين بايد با او رفتار کرد و قبرش را مزار 
معتبری بايد قرارداد که از برکت صاحب قبر و به توسط او به فيض هاى الهيّه برسند. 
۳ ل بحارج ۵۲ ص ۵٩‏ حدیث ۲) 


روي أنَّ آبا محمّدا ل علجي كان له ولدان و كان من أخيار أصحابنا و كان قد سمع الأحاديث و 
كان أحد ولديه على الطر يقة المستقيمة و هو أبوالحسن كان یفتل الأموات و ولد آخر یسلک مسالک 
الاحداث في الاجرام, و دفع إلى أبي محمّد حجَة يحجٌ بها عن صاحب الزّمان ‏ عليه السلام ‏ و كان 


۷۰ 
پیری بود از صلحای شيعه و او را دو پسر بود یکی عابد و صالح و دیگری فاسق و 
فاحر. واا از آن زر حصّهداى به ان فاسق هم داد. عکایت کرد که حون به 
عرفات رسيدم جوانى ديدم گندم گون» خوش روى خوش لباس که بيش از همه 
كس به دعا و تضرع مشغول بود» چون وقت روانه شدن مردم بود به من ملتفت شده 
كفت: اى شيخ از خدا شرم ندارى؟ كفتم: د رجه باب يا سيّدى و مولاى؟ 
فرمود: حجة به تومى دهند از برای آنکه می دانی» و تواز آن زربه کسی می دهى 
كه شراب می خورد و آن زر را صرف فسق مې كندء ونمى ترسى که چشمت برود 
و اشاره به یک چشم من کرد, من خجل شده روانه شدم و چون به خود افتادم هر 
چند نظر کردم او را ندیدم و از آن روز با زبرآن خجالت بافیم. و بر آن جشم 
مى ترسم. استادٍ شيخ الطائفة یعنی محمد بن محمد بن النعمانی الملقب بالمفيد 
روایت کرده که جهل روز تمام نشده بود كه در همان حشمش قرحه پیداشد و 
نابينا گشت» و دانست که آن جوان حضرت صاحب - عليه السلام ‏ بوده و او را 
وايضاً' روایت است از احمد بن أبى روح که گفت: زنی از اهل دینور 

مرا به منزل خود طلبيد اجابت کردم و نزد او رفتم گفت: يا بن أبى روح تورااز 
ساير مردمان به ز يور ديانت اراسته و به حلية امانت پیراسته می دانم» و می خواهم 


يه 
ذلك عادة الشیعه وقتند. 


فدفع شيئاً منها إلى ابنه المذكور بالفساد و خرج إلى الحجٌ فلّما عاد حكى أنه كان واقفاً بالموقف 
فرأی إلى جانبه شاباً حسن الوجه آسمر اللون, بذؤابتين مقبلا على شأنه في الابتهال والاعاء و التضرع و 
حسن العمل فلما قرب نفرالتاس التفت ال فقال: يا شيخ آما تستحبي ؟ فقلت: من آي شي يا سيّدي, 
قال: یدفع لیک حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق یشرب الخمر یوشک أن تذهب عینک هذه و 
أومأ إلى عینی - وأما من ذلك إلى الآن على وجل ومخافة. 

وسمع أبوعبدالله محمد بن محمّد بن التعمان ذلك قال: فما مضى عليه أر بعون يوماً بعد مورده 
حتتى خرج في عينه التي أوما إليها قرحة فذهبت. 
١‏ بحارج ۵۱ ص ۲۹۵ حديث ۱۱ 

روي عن أحمد بن أبي روح قال: وجهت إليّ امرأة من أهل دينور فأتيتها فقالت: يابن أبي روح 
أنت أوثق من في ناحيتنا ديناً و ورعاً و إني أريد أن أودعى أمانة أجعلها في رقبتك تؤدّيها و تقوم بهاء 
فقلت: أفعل إنشاء الله تعالى فقالت: هذه دراهم في هذا الكيس المختوم لا تحلّه و لا تنظر فيه حتی تیه 
إلى من يخبرك بما فيه» و هذا قرطي يساوي عشرة دنانير و فيه ثلاث حبّات يساوي عشرة دنانير» ولي إلى 
اکت الاق خا خد ار وان ا بها قبل أن أسأله عنهاء فقلت وما الحاجة؟ قالت: عشرة دنانیر 


ي 


۷ 

که چیزی جو اسيل ودیمت با وكا ,ميا يلك إن را بر دنه عو ازع دامی وید 
8 ۰ ع 

صاحبش برسانى. گفتم: اگر خواست و 

حاضر كرد كه پر دراهم و دنانیر بود» و مهر بر آن نهاد و كفت: اين كيسه را 


نمی گشائی و نظربر آنجه در این ات نمی كت وهآ كتين بو رات شین 
دهد ترا به آنجه در اين كيسه است» و این دست بند كه به ده دينار می | ررد دو سه 


سنگ در ميان آن است كه در بازار جوهر يان به ده دینار قيمت کرده‌اند, ايضاً به 
آن حضرت تسليم می نمائى و مرا حاجتى است, حاجت مرا به خدمت آن سرور 
عرض می کنی» و جواب وافى اگر ميسّر شود قبل از آمدن خود» به من إرسال 
می نمائی . كنت حاحت توحیست؟ گفت: ده دينار مادرم در حين عروسى من 
قرض كرده بود و به من وصيت کرد كه آن قرض را أدا نمايم و ألحال فراموش 
کرده‌ام که مادرم از که فرض نموده وآن ده درهم را به كه بايد داد. 


هه 
استفرضتها أمَي في عرسي لا أدري ممّن استقرضتها ولا أدري إلى من أدفعها فان أخبرك بها فادفعها إلى 
من يأمرك يها. قال [فقلت في نفسي ]: و كيف أقول لجعفر بن عليّ » فقلت: هذه المحنة بيني و بين 
جعفر بن عليّ فحملت المال و خرجت حتى دخلت بغداد فأتيت حاجز بن يزيد الوشّاء فسلمت عليه و 
جلست قال: ألك حاجة؟ قلت: هذا مال دفع لت لا أدفعه ایک حتى تخبرني كم هومن دفعه لت ؟ فان 
أخبرتني دفعته لیک قال: يا أحمد بن أبي روح توه به إلى سر من رأى فقلت: لا إله ال الله لهذا أجل 
شي أردته فخرجت و وافيت سر من رأى فقلت: أبدأ بجعفر ثم تفگرت فقلت: أبدأ بهم فان كانت المحنة 
من عندهم والا مضيت إلى جعفرء فدنوت من دارأبي محمد فخرج إليّ. خادم فقال: أنت أحمد بن أبي 
روح؟ قلت: نعم» قال: هذه الرقعة اقرأها فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرّحيمٍ يابن أبي روح 
أودعتك عاتكة بنت الديرا: ني كيساً فيه ألف درهم بزعمک, و هوخلاف ما تظن و قد أذّيت فيه الأمانة» 
ولم تفتح الكيس ولم تدرما فيه» و فيه ألف درهم و خمسون دیناراً» ومعک قرط زعمت المرأة أنه يساوي 
عشرة دنانی صدقت مع الفضين اللذين فیه, وفيه ثلاث حبّات لول شراؤها عشرة دنانير و تساوي أكثر فادفع 
ذلک إلى خادمتنا إلى فلانه فانا قدوهبناه لهاء و صر إلى بغداد وادفع المال إلى الحاجز و خذ منه ما 
يعطيك لنفقتک إلى منزلک, و ما عشرة الدنانير ألتي زعمت أنَّ آمها استقرضتها في عرسها و هي 
رین ھا جوا بن هی اتعلم لمن هن بجوم بنت أحمد و هي ناصبِيَةٌ فتحرّجت أن تعطيها و أحبّت 
آن تقسمها في آخواتها فأستأذتتنا في ذلک فلتفرّقها في ضفعاء أحواتها .“ول تَعِوْدن زا ابن أبي روح إلى 
القول بجعفر والمحنة له, وارجم إلى منزلک فان عمک قدمات, وقد رزقک الله أهله و ماله فرجعت إلى 
بفداد, و ناولت الکیس جاجزاً فوزنه فاذافیه ألف درهم و خمسون دیناراً فناولني ثلا ثين دیناراً و قال: 
مرت بدفعها إليك لنفقتک فأخذتها و انصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه و قد جاءني من يخبرني أن 
عمّي قدمات و آهلي يأمروني بالانصراف إليهم فرجعت فاذا هو قد مات و ورتت منه ثلاثة آلاف دینار و 
مائه الف درهم. 


۷۲ 

يس آن مال را از آن زن گرفتم و متوجه سفر بغداد شدم» و بعد از طی 
مراحل و قطع منازل به دارالسلام بغدادرسیدم وبه مجلس حاجز بن يزيد وشا در 
أمدمء و بعد از سلام در خلامیت ال عالیمقام نشستم؛ گفت: تو را حاجتى هست؟ 
كنت كيسه ای بر سبيل وديعت نزد منست, و صاحب اين مال با من قرار داده كه 
کمیّت و کیفیّت آنجه در این کیسه است. واسم آن شخص که ارسال داشته 
بشنوم» و آن را تسلیم نمايم» اگر تومرا خبر دهی به خصوصیت اين مال به توتسلیم 
مى كنم حاط کت عاموو يها ال ابن مال نيستم» و قبل از آمدن تو رقعه ای از 
حضرت صاحبالرّمان ‏ عليه السّلام ‏ به من رسيده كه چون احمد بن روح نزد تو 
آید, او را با خود به جانب سر من رأى بیاور. و سبحان الله مقصود و مطلوب 
من همین بود. يس به موافقت حاجز به بلده فاخره سرمن رای بر آمدم» و بر در 
سرای حضرت امام حسن عسکری - عليه السلام ‏ حاضر شدم و حاجز به امرآن 
حضرت مراحعت نمود. آنگاه خادمی بیرون امد و متوحه من شد و گفت: احمد 
بن ابی روح توئی؟ گفتم: بلی. رقعه‌ای به من داد و كفت اين نامه را بخوان. 
چون آن مکتوب سعادت مصحوب را گشودم نوشته بود: ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم يا بن ابی روح به وديعت به تو داده عاتکه بنت 
ديرانى كيسهاى راكه به اعتقاد تو در آن كيسه هزار درهم است» و حال آنکه غير 
انیت که تو کمان ,دار نويه امات يدا نو دادم نود و مقر داشته كه همان را 
نگشانی و نظربرآن حیزی که درآن کیسه است نکی و انجه دران کیسه است 
هزار درهم است و پنجاه دینار» و با تو قطعه‌ای از ز يور زنان است - و بعضی نقل 
كرد اند که فرمود با تو گوشواره ای ات تح که ينثت دیرانی گمان کرده نود که نه 
ده دینار می ارزد» بلی راست گفته با ان دو نگین كه بر آن قطعه حلی نشانیده اند 
به ده دینار می آرزد» و ایضاً سه دائه مروار يد در آن قطعه هست که به ده دینار 
خر يده شده لیکن الحال ز یاده از آن می ارزد که خر يده بود بايد که أن قطعه 
زرینه را به فلان خادمة ما دهى, که ما أن را به او بخشيدهايم و بعد از آن متوجه 
بغداد گردی» و كيسة دراهم و دنانیر را آنجا به حاجز بن يز ید وشا تسلیم نمائی» 
و آنجه به جهت خرجی راه به تو عطا نماید قبول كنى» و چون به ديار خود رسی 
عاتکه بنت دیرانی را بگوی, که: آن ده دینار که مادرت قرض کرده بود و در 
عروسی تو خرج نمود والحال فراموش کرده که از که فرض کرده بود و يقين بدان 


۷۳ 

که آن ده ديار از دختر احمد اتيت و او ناصبیّه بود و مرد او را رخصت است از 

ای ام كر خواهد آن ده دینار را به بران" آن ناصبیه تقسیم کند» ای پسر أبى 

روح بايد که دیگر اظهار محبّت جعفر نکنی, و به قول او عمل ننمائى» و بشارت 
باد تو را به ان که عمرنام دشمن تومرد, و مال و زن او نصیب تو خواهد شد. 

يس بنا بر امر آن حضرت متوجه بغداد شدم و در أن ساعت که به 
دارالسلام بغداد رسیدم به خدمت حاجز بن يز ید رفتم و آن صرّه را تسلیم او کردم 
چون تعداد نمود هزار درهم بود و پنحاه» و سی دینار را بمن داد و گفت: حضرت 
صاحب الزمان عليه صلوات الرّحمن بمن امر کرده که اين مبلغ را به جهت 
مایحتاج تو در اين سفر به تو دهم. يس دینازها را از حاجز گرفتم» و او را وداع 
کرده از بغداد متوحه بلاد خود شدم» و در همان ساعت که به خانه خود رسیدم, 
شخصی به من خبر داد که عمر که دشمن تو بود از این دار فنا به دار بقا واصل 
شد, و بعد از مدت جهار ماه زوجة عمر با تخمّل بسیار و مال بیرون از حساب و 
شمار به نکاح من در آمد» و بعد از ارتباط و اختلاط من با آن زن سه هزار و صد 
هزار درهم به من واصل گردید. 

و انا روایت :انيت که توبکنع اد 
ضمیری" عر يضه مصحوب أن اموالی ارسال داشته بود و از ملا زمان استانٍ ملایک 
آشيانٍ رضوان پاسبان, استدعای كفن نموده؛ رقعه در جواب به او رسانیدند 
مضمونش آنکه: 

الحال تو را به كفن احتیاج نیست» جود مدت عمر تو به هشتاد رسد در 
ان وقت ترا احتياج خواهد شد. 

جون عمر على بن ز ياد به هشتاد رسيد از ملازمان حضرت صاحب الزمان 
عليه السلام ‏ شخصی عفن به او داد و بعد از وصول كفن على بن زياد به 
جوار رحمت مالک ذوالمنن واصل شد. 


۱- درمتن چنین است لیکن از اصل بر میآید كه «دختران» باشد و شایدهم «برّان» به معنای نیکان باشد. 
۲ - غیبت شيخ ص ۱۷۲ و اثبات الهداة ج ۷ ص ۲۸۵ حديث ۲5 
۳ - در اصل صیمری است: 

و بهذا الاسناد عن على بن محمّد عن آبی عقيل عیسی بن نصر قال کتب على بن ز ياد الصيمرى 
تمس کفناً فكتب اليه انک تحتاح فى سنة ثمانين» فمات فى سنة ثمانين و بعث إليه بالكفن قبل موته. 
ب وه ۽ ج فى سن فی بين وبعت ۽ 


۷ 
در اخبار صحیحه مذ کور و در کتب مستور است که در زمان غیبت 
صغرى توقیعات از نزد حضرت صاحب الزمان عليه صلوات الله الملک المتان 
بیرون می آمد. و جمعی مخصوص به اظهار آن توقیعات بودند» و به امر آن حضرت 
آن توقیعات عظیم البرکات را به بسیاری از شیعیان آن سرور انس و جان 
می نمودند» و خلق را از منهیات تحذیر و بر او امر تحر يص می فرمودند, و جمیع 
مصالح عباد از توقیعات آن کعبه ارباب سداد معلوم می بود» و هر یک از توقیعات 
أن حضرت معحزه بود اص اک( 

نیست قلیلی از آن مستطور گشت 

فاا روا هک ست از شيخ مفید از ابی عبدالله صنوانی, که گفت: به 
صحبت با سعادت قاسم بن علا رسیدم و از مواعظ و نصایح او مستفی دگردیدم» 
عمرش به صد و هیجده رسیده بود و تا زمان هشتاد سالگی صحیح العینین بود» و 
ملازمت مجلس حضرات عسکر يبن علیهما السلام - می نمود, و قبل از آنکه 
ديد ظاهرش از علت عمی متغير گردد يك سال با او حج کردم و بعد از مراجعت 


۱- غیبت شيخ ص ۱۸۸ و بحارج ۵۱ ص 2۳۱۳ ۳۷ 
اخبرنی محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبیدالله عن محمد بن احمد الصفوانى ‏ رحمه 
لله ب قال: رأيث القاسم بن العلاء و قد عمر مائة سنة و سبع عشرة سنة متها مائون سنة صحيح العينين» 
لقي مولانا ابا الحسن و ابا محمّد العسكر يين عليهما السلام و حجب بعد الثمانين وردت عليه عيناه قبل 
وفاته بسبعة ایام و ذلك اني كنت مقيماً عنده بمدينة الران من أرض آذر بايجان و كان لا تنقطع توقيعات 
مولانا صاحب الزمان ‏ عليه السلام ‏ على يد أبى جعفر محمّد بن عثمان العمري و بعده على أبى القاسم 
بن روح قدس اه روحهما - فانقطعت عنه المكاتبة نحواً من شهر ين فقلق ‏ رحمه الله لذلک فبینا 
نحن عنده تأكل إذ دخل البواب مستبة مستبشرأ فقال له فيج العراق لا یسمی بغيره فاستبشر القاسم و حول وجهه 
ی هشن ل كفل ورین انار عليه و عليه جبه مصر ية, و في رجله نعل محاملي» و 
على كتفه مخلاة, فقام القاسم فعانقه و وضع المخلاة عن عنقه» و دعا بطشت وماء ففسل يده و جلسه الى 
حانبه فاكلنا و غلسلنا أيديناء فقام الرجل فاخرج كتابا افضل من النصف المدرج فناوله القاسم فاخذه و 
قبله و دفعه الى كاتب له يقال له ابن أبي سلمة فاخذه أبوعبدالله ففضه و قرأه حتى احس القاسم بنكاية 
فقال: يا ابا عبدالله خیر» فقال: خير فقال: و یحک خرج في شی فقال ابو عبدالله: ماتكره فلاء قال 
القاسم: فما هو؟ قال نعى الشيخ الى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بار بعين يوم وقد حمل اليه سبعة اثواب 
فقال القاسم: في سلامة من ديني؟ فقالژ في سلامة من دینک» فضحک - رحمه الله فقال: ما اؤمل 
بعد هذا العمرء فقال الرجل الوارد فاخرج من مخلاته ثلاثة ازر و حبرة يمانية حمراء و عمامة و ثوبين و 
منديلا فاخذه القاسم, و كان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبوالحسن عليه السلام ‏ و كان له 
'صديق يقال له عبدالرحمن بن محمّد البدري» و كان شديد النصب. و کان بينه و ب بين القاسم - نضر الله 
الك 


۷۵ 
در يكى ار شهرهاى آذر بايحان اكثر أحيان در حدمت او می بودم» وو 
حالات توقيعات حضرت صاحب الزمان _ عليه السلام 1 ازو منقطع نمی شدء 
مدبی مدید به دست اق جعفر عمرى توقيع آن حضرت واصل می گردید و بعد از 
ان به وساطت في القاسم بن روخ توقيع می رسید» تا ان كه مدت دو ماه منقطع 
شد قاسم بن علاء رحمه الله از انقطاع توقیعات به غايت متحیر می بود» روزی 
بواب در امد و بشارت آورد كه الحال قاصد فرخنده فالى از حانب آن كعبة اقبال 
رسيدكع شيخ قاسم بن علاده سحده شکر بحای آورد و به استقيال قاصد متوحه 
گردید» قبل از آنکه از خانه بيرون آيد مردى يست بالا در سن كهولت جبّه مصرى 

۰ > ® ىج . ام 
در بر کرده و نعلین عر بى يوشيده و توبره بر دوش گرفته, به مجلس شيخ قاسم در 
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امد و شيخ بعد از مصافحه و معانقه توبره را از دوش قاصد فرو كرفت و طشت و 
۳ هه 

ابر يق طلبید تا قاصد دست و روی از گرد راه بشست» و او را در یهلوی خود 
نشانید بعد ار آن سفره حاضر کردند و شيخ و حضار با قاصد طعام خوردند حون ار 
طعام دست شستندی قاصد برخواست و توقيع همایون و نامه میمون حضرت 
م 5 
وجهه مودة فى امور الدنیا شدیدة» وکان» القاسم نود و قد کان عبدالرحمن وافی الی الدار لاصلاح 
بين أبي جعفر بن حمدون الهمداني وبين ختنة ابن قاسم, فقال القاسم لشيخين من مشايخنا المقيمين معه 
أحدهما يقال له ابوحافدبن عمران المفلس والآخر ابوعلى بن ححدر أن اقرئًا هذا الکتاب عبدالرحمن بن 
محمّد فانی أحب هدايته وارجو يهديه الله بقراءة هذا الکتاب, فقالاله اللّه الله الله فان هذا الكتاب 
لایحتمل مافيه خلق من الشيعة فكيف عبدالرحمن بن محمّد, فقال أنا اعلم أني مفش لسر لایجوز لي 
اعلانه لكن من محبتي لعبدالرحمن بن محمّد و شهوتي أن يهديه الله عزوجل لهذا الأمرهوذاء أقرئه الكتاب» 
فلما مرذلک اليوم» وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب_ دخل عبدالرحمن بن محمّد وسلم 
عليه فاخرج القاسم الكتاب فقال له اقرء هذا الكتاب وانظر لنفسك فق رأعبدالرحمن الكتاب فلما بلغ الى 
موضع النعي رمى الكتاب عن يده وقال للقاسم: يابامحمّد اتق الله فانک رجل فاضل في دینک متمكن 
من عقلک واللّه عزوجل يقول: ( وما تدري نفس ماذاتكسب غدأوماتدري نفس بأي أرض تموت) 
وقال: (عالم الغيب لايظهر على غيبه أحداً) فضحك القاسم وقال له أتم الآية (إلامن ارتضى من رسول ) 
ومولاي ‏ عليه السّلام ‏ هوالرضا من الرسول, وقال: قدعلمت آنک تقول هذا ولكن أرخ اليوم فان آناعشت 
بنعد هذاالیوم الموزخ في هذا الكتاب فاعلم أني لست على شئ » و إن انامت فانظر لنفسک. فورخ 
العلة واستندفي فراشه الى الحائط » وكان ابنه الحسن بن القاسم مدمنأعلى شرب الخمس ‏ وكان متزوجاً الى 
أبى عبدالله بن حمدون الهمداني وكان جالساً ورداؤه مستورعلى وجه فى ناحية من الدار 
وابو حامد في ناحية, و ابوجعفرين جحدر و انا و جماعة من اهل البلد نبكي إذا اتکی القاسم على يديه 


الى خلف و جعل يقول: يا محمّد يا على يا حسن يا حسين يا موالي كونوا شفعائي الى الله عزوجل ء و قالها 
: : 


۷۹ 
صاحب الرمان عليه السَّلام ‏ را بیرون آورد پس شيخ قاسم (ره) مکتوب 
سعادت مصحوب را از قاصد گرفته بوسید, و بر فرق سر نهاد و بعد از آن به کاتب 
خود داد که او را ابوعبداللّه ابن ابی سلمه می گفتند» و کاتب فرمان الاذعان را از 
شيخ گرفته گشود» و بعد از خواندن گر يه و زاری و بیتابی و بیقراری بسیار نمود, و 
دم بدم بر بكاء و حزن می افزود. شيخ قاسم چون احساس كر ية كاتب نمود 
گفت: يا أبا عبدالله خیر است. گفت: ای شيخ تو را خير است و مرا مكروه. شيخ 
گفت: جه جيز تواند بود كه مرا خير باشد و تو را مكروه نمايد؟ گفت: اى شيخ 
مضمون اين مكتوب به صديق مشحون, آنست كه بعد از وصول مكتوب به جهل 
روز ترااز شربت «کل نفس ذائقة الموت '» جرعة ممات مى بايد نوشيد, و از جامة 
« كل من عَليها فان » خلعت فوت می بايد پوشید. حون هفت روز از ورود اين نامه 


بل 
الثانية» و قالها الثالثة, فلما بلغ في الثالثة يا موسى يا علي تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق 
النعمان وانتفخت حدقته, و جعل يمسح بكمه عينيه و خرج من عينيه شبيه بماء اللحم مت طرفه الى ابنه 
فقال يا حسن الي يابا حامد يابا علي الي» فاجتمعنا حوله و نظرنا الى الحدقتين صحيحتين» فقال له ابو 
حامد تراني وجعل يده على كل واحد منا وشاع الخبر في الناس و العامة» وانتابه الناس من العوام ينظرون 
اليه و رکب القاضي اليه وهوابوالسائب عتبة بن عبدالله المسعودي و هو قاضي القضاة ببغداد فدخل عليه 
فقال له: يابا ماهذا الذي بيدي وآراه خاتماً فصة فیروزج فقر به رال عليه ثلا ثة اسطر فتناوله 
القاسم ‏ رحمه الله فلم يمكنه قراءنه و خرج الناس متعجبين يتحدثون بخبره» والتفت القاسم الى ابنه 
الحسن فقال له: إن الله منزلك منزلة و مرتبك مرتبة فاقبلها بشكر, فقال له الحسن يا أبه قد قبلتهاء قال 
القاسم على ماذا؟ قال: على ماتأمرني به يا أبه» قال: على أن ترجع عما أنت عليه من شرب الخم قال 
الحسن يا أبه وحق من أنت في ذكره لأرجعن عن شرب الخمر ومع الخمر أشياء لاتعرفها, فرفع القاسم يده 
الى السماء و قال اللهم ألهم الحسن طاعتک و جنبه معصیتک ثلاث مرات, ثم دعا بدرج فكتب وصيته 
بيده رحمه الله و كانت الضياع التي في يده لمولانا وقف وقفه أبوه وكان فيما أوصى الحسن أن 
قال: يا بنى إن اهلت لهذا الأمر يعنى الوكالة لمولانا ‏ فيكون قوتک من نصف ضيعتي المعروفة 
بفرجیذه» و سارها ملک لمولاي, وان لم تؤهل له فاطلب خيرك من حيث يتقبل الله و قبل الحسن 
وصيته على ذلک, فلما كان فى يوم الأربعين و قد طلع الفجر مات القاسم ‏ رحمه الله فوافاه 
عبددالرحمن يعد وفي الأسواق حافياً حاسراً و هو يصيح: واسیداه, فاستعظم الناس ذلك منه وجعل الداس 
يقولون ما الذي تفعل بنفسک, فقال اسكنوا فقد رأيت مالم تروه وتشيع و رجع عما كان عليه و وقف الكثير 
من صیاعه. و تولى ابوعلي بن جحدر غسل القاسم و ابو حامد يصب عليه الما و كفن في ثمانية اثواب 
على بدنه قميص مولاه أبى الحسن و ما يليه السبعة الأثواب التي جاءته من العراق, فلما كان بعد مدة 


مدق 
١‏ انبیاء /۳۵ 


۲- رحمن /۲۰ 


۷۷ 
عاقبت محمود بگذرد, مر يض گردی, و چون هفت روز به چهل روز موعود بماند 
علت عمی از ديدة ظاهر تو مرتفع گردد» و تیرگی روز نه قصر حیات به نور بصارت 
مبدّل شود. شيخ ( ره) پرسید که در اين نامه به سلامت دين من اشارتی واقع شده؟ 
کاتب گفت: بلی صر یحاً بشارتی مذ كور گردیده. يس شيخ بی اختیار خندید. و 
به غایت مبتهج و مسرور گردید, و قاصد سه زار و یک حبریمانی سرح 5 3 
عمامه و دو حامه و مندیلی بیرون آورد و شيخ أسباب مذ کور را گرفت, و با 
پیراهن ی که حضرت امام على نقى ‏ عليه السلام ‏ بعد از آنکه مدتی بر بدن مظهر 
پوشیده به شيخ داده بود, ضمّ کرد و بعد از آن ترتیب كفن از برای خود نمود» و 
گنت بعد از اين هیچ چیز مرا خوب تر و هیچ نعمتی مرغوب تر از وداع اين دارفانی» 
و خروح از اين سرای بی بقا نیست. حضار مجلس همه گریان شدند, و بر 
مفارقت شيخ متأسف گشتند. 
در أثنای این حال مردی که او را عبدالرحمن بن محمد شیزی می گفتند به محلس 
در آمد و اين عبدالله ناصبی بود و كمال تعضب و نهایت غلو و غلظت در آن 
طر يقه نا مرضيّه داشت» و او را سابقه آشنائی به سبب امور دنیائی با شيخ بود. 
حون عبدالرَحمن به مجلس در آمد» شيخ به کاتب فرمود تا آن مکتوب سعادت 
مصحوب را بر او بخواند. حضار گفتند ای شيخ اين مرد ناصبى است» او رااز 
امثال اين معجزات جه حظ؟ شيخ كفت: راسك كرفي که وال ااهل رت 
است» اما اميد من به کرم الهى و روحانيت حضرت رسالت يناهى آنست که 
تصیحت من در او تأثیر کند و از شنیدن این ضحيفه شر یفه هدایت پذیر گردد. 
يس ابو عبداللّه توقیع رفیع حضرت صاحب الزمان - عليه السلام ‏ بر عبدالرحمن 
خواند. چون به اخبار موت شيخ رسيدء عبدالحمن گفت: ای شيخ تو مردی از 
اهل علم و فضل باشی عجب می دارم که اعتقاد به امثال اين سخنان می کنی » 
در قران محید و فرقان حمید خواند که حقتعالی فرمود: «ما تدری نفس ماذا تکسب 
غداً و ماتدری نفس بای آرض تموت '» وجای دیگر گفته: «عالم الغیب فلا بظهر 
به 1 
يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا ‏ عليه الشّلام ‏ ف فى آخره دعای آلهمک الله طاعته و 
حبكت معدي نوهو الاعاء الذي كان قفا وه ای زو کان حزم قن انا کر ماما لک و 
مثالا . 


۳ غيبه أحدا '»» چون عبدالرّحمن مضمون اين آیات را به طر يق حجّت و برهان 
بیان نمود» شيخ فرمود که تتمه همین أيه وافی هدایت جواب تست که فرموده: 
«الآ من ارتضی من رسول » و مولا و صاحب من أن مرضی از جانب رسول است» 
که ملک علام در کلام واجب الأحترام خود یادکرده» ای عبدالرّحمن تو می دانی 
که مرض و صخت و حیات و ممات ازامور اختیاری نیست» اگر خواهی که صدق 
مضمون اين مکتوب سعادت اسلوب بر تو ظاهر كردد, تار يخ را محافظت کن» و 
هر یک از حادثات که در اين مکتوب مذ کور شده مثل ابتدای مرض من در روز 
هفتم» از ورود اين نامه محمود» و روشن شدن چشم من که مدت بيست و هفت 
سال است كه نور باصره از خانهٌ چشمم مفارقت نموده» و وفات من در روز جهلم 
از وصول اين توقيع رفیم» جميع را ملاحظه کن» اگر خلاف ظاهر گردد به يقين 
بدان كه مدار اعتماد ما بر كذب و افتراء و بناء روايات و حكايات ما بر دروغ و 
دغا بوده» و اگر بتمامها آن بلا زيادة و نقصان مطابق خبر واقع شود بايد كه خود 
را بعد از ظهور اين حند دلالت» از طر يق ضلالت باز دارى و بر كمالات وفضائل 
و معجزات و دلائل اهل بيت رسالت شک نياورى. 

و بعد از آنکه شيخ سخن خود را تمام کرد» حضار متفرّق شدند و شيخ در 
روز هفتم درتب شد. يس از جند روز مرض اشتداد یافت و در وقتی که با حمعی 
كثير به طر يق عيادت به مجلس د شيخ حاضر شده بودي با ان قطره ای جند اب از 
چشم شیخ روا گریده و عت عمی بالكل مرفع گشت. يس شيخ يسرش رأ 
گفت: ای حسن نزدیک تر بیا و حشمان مرا که قبل از زاین به مدت مدید و عهدی 
بعيد نابينا بود و الحال در كمال نور و ضیاء است» مشاهده نما. يس حضار جمیع 
ملاحظه کردند که حدقتين شيخ در غایت صخت و صفاست. و این خبر شايع شد 
و مردم بعد ازوقوع اين دلالت واضحه مكرّر به خدمت شيخ می آمدند و تعجب 
می نمودند حنانحه روزی ابوالسایب عتبة بن عبدالله مسعودی که اقضی الفضاة 
بغداد بود به مجلس د كم إندوا و وه یت E‏ 
سؤال کرد كه این جيست و انگشترش را بشيخ نمود, شيخ گفت: خاتم نقره است 
كه نكين فیروزه داردء و د بر ان سه سطر منقوش شده لیکن به به طر يق خواندن 
معرفت ندارم. آنگاه شيخ چون پسرش اکر انس ام رد ديد کرت : « اللهم 


۷۹ 
آلهم الحسن طاعتک و حتبه معصیتک» و سه نوبت اين کلمات را تکرارنمود و 
دوات و قلم و کاغذ طلبید و به دست خود وصیت نامه نوشت» و در باب بعضی از 
ضياع و عقار که تصرف او درآن» به و کالت حضرت صاحب الزمان عليه الصلوة و 
السلام بود» که والد ماجد آن حضرت. امام حسن عسکری صلوات اللّه علیه» به آن 
حضرت وقف کرده بودي به پسرش حسن وصیت کرد» و بر محافظت آن مبالغه 
نمود, و بعد از ادای وصیت مترضد امر الهی می بود تا آن که روزجهلم داعی حق 
را اجابت نمود» و از خم خانة « کل شيئى سیفوت» جرعه جشيد و متاع حیات از 
اين سرای غرور به دار السرور كشيد ‏ رحمة الله عليه و جون عبدالرَحمن بر 
وقوع اين حالات مطلع کته جر ان اناد بك کیان كفية انان سداد 
حاره ندید و خود را در ما صدق « بهدی الله لنوره من یشاء»۱ داخحل گردانید و ار 
شخان لضن ی متمد آن خالض ردد 
و و 6 هه 1 

راوى كويد كه: شيخ قاسم بن علا رحمه الله تعالى ‏ در صباح روز 
جهلم از ورود آن مكتوب سعادت مصحوب فوت شد, وعبدالرّحمن بن محمد 
شنيرى را ديدم كه به تشيع حنازه شيخ قيام نموده بود واز كمال حسرت اندوه 
فر یاد می كرد و می گفت: يا سيداه مرا بی توحيات به جه کار آید, و از زندكانى 
مرا در مفارقت توعار ايد. 

جود مردمان تحسّر عبدالرحمن را بر فوت شيخ دیدند, و امثال این سخنان 
بر سبیل تعز یت ازو شنیدند به غایت متعحب گردیدند. عبدالرحمن گفت: ای 
مردمان بر تحشر من که نسبت به شيخ قاسم بن علا واقع شده تعجب می نمائيد, 
زیرا كه آنچه من از حرمت او به خدمت حضرت صاحب الأمر - عليه السلام - 

کم 
اجابت نموده, ترا به طاعت خود ملهم كردانيد, و به الطاف ريّانى جميع منهیّات 
۰ 95 5 0 2 

و نامشروعات بر دل تومکروه و ممنوع گردید. 


(الحديث الرابع عشر ) 


حدّثنا محمد بن أبى عمير (رض ) عن غياث بن إبراهيم» عن أبى عبدالله» 
عن أبيه محمد بن على» عن أبيه على بن الحسین» عن أبيه الحسين بن علی» عليهم 
السلام قال: سل اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ عن معنى قول رسول الله» صلى الله 
عليه و آله: «انى تارک فیکم" التّقلين كتاب الله و عترتى » من العترة؟ فقال: انا 
والحسن و الحسین والائمة التسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهذيهم " لا يفارقون كتاب 
الله عزوجلٌ ولا بفارقوهم حتى بردوا على رسول الله حوضه. 

۱ يعنى :حضرت امام حسين ‏ عليه السّلام فرمود كه: از حضرت اميرالمؤمنين 
عليه السلام ‏ پرسیدند: از معنی قول رسول خداء صلی الله عليه و اله و سلم» 
كه فرمود: «انى تارك فيكم الثقلين کتاب الله و عترتی » کیستند عترت؟ 
حضرت اميرالمومنين ‏ عليه السلام ‏ فرمود: عترت منم و حسن و حسين و نه 
إمام از فرزندان حسین» كه نهم ايشان مهدى ايشان است. جدا نمی شود از كتاب 


٤ حديث‎ ٩۰ كمالالدين ص ۲۰ حديث 14 و معانی الاخبار ص‎ ١ 

۲- در اصل: إنى مخلف فيكم 

۳- در اصل: مهدیهم و فانمهم 

ذکر الثعلبی فى تفسیر حمعق باسناده قال: السین سناء المهدی (ع) والقاف قوة عیسی حين ينزل فیقتل النصاری و يخرب 


السیع [م] 


۸۱ 
خداى عزوحل و کتاب خدا از ایشان حدا نمی شود تا وارد شوند به رسول خدا در 
حوض او یعنی حوض كوثر. 
ابن بابویه (ره) در کتاب كمال الدين حديث «انی تارك فيكم 
اثقلين)» را به اسانيد بسيار روايت کرده" و مضبوط است آن حديث صحیح» كه از 
احادیث متواتره است در کتابهای دیگر. و السلام. 


۱- كمال الدین ج ۱ ص ۲۱ 


(الحديث الخامس عشر ( 

قال الشيخ الفقيه عماد الدّين ابوجعفر بن بابويه (ره) فى كتاب كمال الدين: 
حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى» قال: حدّثنا على بن ابراهيم بن هاشم» عن 
أبيه عن بسطام بن مرة» عن عمروبن ثابت» ثال: قال على بن الحسين سيّد العابدين: 
من ثبت على موالا تنا فى غيبة قائمنا آعطاه الله عزوجلَ آجر آلف شهید. مثل شهدا 
بدر و احد. 

یعنی: حضرت ز ين العابدين ‏ عليه السلام -- فرمود که: هر که ثابت 
باشد بر دوستی مادر زمان غايب بودل فانم ماع حصرت حق سبحانه وتعالی مرد و 
أجر هزار شهید مثل شهیدان بدر و أحد عطا مى کند او را. و السلام على من آلهمه 
الله بالتقوی و الظاعة. 

و ایضاً محمد بن یعقوب کلینی (ره)روایت کرده است" از یکی از 
لشگر يان خليفه عباسی که گفت: من همراه بودم که سیماء غلام خليفه به سر من 
رای آمد و در خانه حضرت امام حسن عسکری - عليه السلام - را شکست بعد از 


۷ 2۳۲۳ كمال الدين ج ۱ ص‎ ١ 
۳۳۱ کافی ج ۱ ص‎ ١ 


علق ین مخت فن اعلی من كيس عن ميض وة السواد فال شا قدت: باد الما در من 


AY 

فوت آن حضرت - عليه السلام ‏ يس حضرت صاحب الأ صلوات الله عليه 

ازخانه بيرون امد» و طبرز ینی در دست مبارک داشت به كك كه: جه 

ف کی در خانة من؟ سداد ی وه یدو کف جخ کات فين كفت كداز 

پدرت فرزندى نمانده است» اگر خانه از تست ما بر می گردیم! پس از خانه بيرون 
آمدیم . 

عفن فی راو نت کویه کیک ان خاقمان اوه تفت 
بيرون امد من از او پرسیدم از حکایتی که آن شخص نقل کرد آیا راست است؟ 
گفت: کی تو را خبر داد؟ گفتم: یکی از لشگر يان خلیفه. گفت: هیچ خبر در 
عالم مخفی نمی ماند. 

و شيخ ابن بابو یه و دیگران روایت کرده‌اندا که: احمد بن إسحق که از 
وکلای حضرت امام حسن عسكرى ‏ عليه السلام ‏ بود» سعد بن عبدالله را که 
از ثقات اصحابست با خود به خدمت آن حضرت كه از مسئله جند مى خواست 
سئوال كند؟ سعد بن عبدالله كفت كه: جون به در دولت سراى آن حضرت 
رسيديم احمد رخصت دخول ازبراى خود ومن طلبيد و داخل شديم. احمد با خود 
هميانى داشت كه در ميان عبا ينهان كرده بود» و در هميان صد و شصت كيسه از 
طلا و نقره بود كه هر یک را یکی ازشیعیان مهر زده به خدمت حضرت فرستاده بود 
و حون به سعادت ملازمت رسيديم» در دامن آن حضرت طفلى نشسته بود مانند 
مشتری در كمال حسن و جمال» و در سرش دو کا کل بود و نزد آن حضرت گوئی 
از طلا بود به شکل انار که بنگین های ز یبا و جواهر گرانبها مرصع کرده بودند» و 
یکی از اكابر بصره به هدیه برای آن حضرت فرستاده بود و در دست حضرت نامه 
بود و کتابتی می فرمود و چون آن طفل مانع می شد» آن گوی را می انداخت که 
طفل ازپی آن می رفت و خود کتابت می فرمود؛ چون احمد هميان را گشود و نزد 
رأی وقد کسر باب الا فخرج عليه و بيده طبرز ين فقال له: ما تصنع فى داري؟ فقال سيماء: إل جعفراً 
زعم أباك مضی ولاولدله» فان كانت دارک فقد انصرفت عنک» فخرج عن الذار قال على بن قیس: 
فخرج علینا خادم من خدم الدار فسألته عن هذا الخبر فقال لی: من حدّئك بهذا؟ فقلت له: حدّثنى بعض 
حلاودة السواد, فقال لی: لایکاد یخفی على الّاس شیی. 


١‏ كمال الدين ج ۲ ص 4۵۷ مولف روایت سعدین عبداللّه را بطور مختصر در صفحات پیش آورده بود » لیکن اين 
قسمت نيز که آورده بخشی دیگر از آن می باشد. 
۲ - ظاهراً كلمة « برد» در حمله افتاده است. 


۸ 
آن حضرت گذاشت حضرت به آن طفل فرمود که اينها هدايا و تحفه‌های شیعیان 
تو است بگشا و متصرّف شو! آن طفل یعنی حضرت صاحب - عليه السلام - 
گفت: ای مولای من آیا جايز است که من دست ظاهر خود را دراز كنم به سوی 
مال‌های حرام؟ يس حضرت عسکری -- عليه السلام ‏ فرمود: ای پسر اسحق 
بیرون آور آنجه در همیانست» تا حضرت صاحب الزمان حلال و حرام را از 
یکدیگر جدا کند. پس احمد یک کیسه را بيرون آورد» حضرت فرمود: این از 
فلان است در فلان محله قم می باشد و شصت و دو اشرفی در اين كيسه است» 
جهل و پنج اشرفی از قيمت ملکیست که از پدر به او میراث رسیده بوده و فروخته 
است» و جهارده اشرفی قيمت هفت حامه است که فروخته است, و از کرایه 
دکان سه دینار است. حضرت امام حسن س عليه السلام ‏ فرمود که: راست 
گفتی ای فرزند, بكو که جه جيز در ميان این ها حرام است تا بیرون کند فزمود 
که: در اين ميان يك اشرفی هست به سکۀ ری که به تاريخ فلان زده‌اند» و 
تار يخش بر أن نقش است ونصف نقش محوشده است. ويك دینار مقراض شدة 
ناقصی هست که یک دانک و نیم است» و حرام در این کیسه همین دو دینار 
است» و وحه حرمتش آنست که صاحب اين کیسه در فلان سال در فلان مای او 
را نزد جولائی که از همسایگانش بود» مقدار یک من و نیم ر یسمان بود, و مدتی 
بر این گذشت و دزد آن را ربود و آن مرد جون كفت که اين را دزد برد تصدیقش 
نکزد. و تاوان از او گرفت. و وما فق ار یک تر از آن که دزد برده بود به همان 
وزن به او داد که أن را بافتند و فروخت» و این دو دینار از قیمت أن حامه است و 
حرام است حون کیسه را احمد گشود دو دینار به همان علامتها که حضرت 
صاحب الامر ‏ عليه السلام ‏ فرموده بود بيدا شد» برداشت و باقى را تسلیم نمود؛ 
يس صرّه دیگر بیرون آورد» حضرت صاحب عليه السّلام فرمود که: اين مال فلان 
است که در فلان محله قم می باشد, و پنجاه اشرفی در اين صره است و ما دست 
به اين دراز نمی کنیم. پرسید که حرا؟ فرمود که: اين اشرفیها قيمت گندمی است 
كه ميان او و برزگرانش مشترک بود وحصّة خود را زياده كيل كرد و گرفت» و 
مال آنها در آن ميان است حضرت امام حسن عليه السلام ‏ فرمود كه: . 
راسبت گفتی ای فرزند. يس به احمد كفت كه: اين كيسهها را بردارو 
وصيت كن كه به صاحبانش برسانند, كه ما نمی خواهيم و اينها حرامست تا انكه 


۸۵ 
همه را به اين نحو تمیز فرمود. و جون سعد بن عبدالله خواست مسائل خود را 
پپرسد, حضرت عسکری عليه السَلام فرمود که از نور جشمم بپرس آنجه بخواهی . و 
اشاره به حضرت صاحب - عليه السّلام فرمود. يس جمیع مسائل مشکل را 
پرسید» و حواب های شافی : شنید و بعضی از سئوالها که از خاطرش محوشاه بود 
حضرت از باب اعجاز به يادش آورد. وحواب‌فرمود و حديث طولانی است. 
قطب راوندى از جعفر بن محمد بن فولو يه استاد شيخ ج مفید (ره) روایت 
كرده است که" حون قرامطه ‏ اعنى اسماعيليه ملاحده ‏ کعبه را خراب كردند 
و حجرالاسود را به كوفه آورده, در مسجد كوفه نصب کردند» در سال سيصد و سی 
و هفت كه اوايل غيبت كبرى بود خواستند كه حجر را به كعبه برگردانند و در 
حای خود نصب کنند به اميد ملاقات حضرت صاحب ‏ عليه السلام ‏ در آن 
سال اراده حج کردم زيرا كه در احادیث صحیحه وارد شده است که ححر را 
کسی به غير معصوم و امام زمان نصب نمی کند, چنانجه قبل از بعشت حضرت 
رسالت ‏ صلی الله عليه و آله که سیلاب کعبه را خراب کرد. حضرت رسول 
صلی الله عليه واله آنرا نصب کردند» و در زمان حجاج که کعبه را برسر عبدالله 


4١ بحارج ۵۲ ص ۵۸ حدیت‎ ١ 


روي عن آبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه قال: لا وصلت بغداد في سنة سبع و ثلا ثين 
للحجٌ و هي السة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت» كان أكبر همّي من ينصب الحجر؟ 
لأنه مضى في أثناء الكتب قصّة أخذه و [آنه] إنما ينصبه في مكانه الحجّة في الرّمان كما في زمان 
الحجاج وضعهز ين العابدین عليه السلام فيمكانهواستقيٌ فاعتللت علة صعبة خفت منها على نفسي ولم يتهيّ ليها 
قصدته فاستنبت المعروف» بابن هشام و أعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدّة عمري و هل يكون الموتة 
في هذه العلة أم لا وقلت: همّي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه و أخذ جوابه و نما آندبک 
لهذاء قال فقال المعروف بابن هشام: ب و ل ا 
تمكنت معها من الكون بحيث أرى وا ضع الحجر في مكانه فأقمت معي منهم من يمنع عتي ازدحام التاس 
فکلما عمد إنسان لوضعه اضطرب و لم يستقم فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله و وضعه في مكانه 
فاستقام كأنه لم يزل عنه» و علت لذلک الأصوات فانصرف خارجاً من الباب, فنهضت من مكاني أتبعه 
وأدفع الناس عتي یمیناً و شمالاً حتی ظنَّ بي الاختلاط في العقلء والتاس يفرجون لي و عيني لا تفارقه, 
حتّى انقطع عن الناس فکنت آسرع الشد خلفه و هويمشي على تؤدة السیرو لا أدركه. 

فلمّا حصل بحیث لا حد يراه غيري وقف والتفت إلىّ فقال: هات مامعک فناولته الرقعة فقال من 
غير أن ينظر إليها: قل له: لا خوف علیک في هذه العلّة و یکون ما لاب منه بعد ثلا ثين سنةء قال: فوقع 
علي المع حتّی لم أطق حرا کاً و تركني وانصرف. 


45 
زبير خراب کرد» چون خواستند بسازند هر كه حجر را گذاشت لرزيد و قرار 
نكرفت» تا آنكه حضرت ز ين العابدين عليه السلام آن را بجاى خود گذاشت و قرار 
گرفت. لهذا درآن سال متوجه حج شدم و جون به بغداد رسيدم» علت صعبى مرا 
عارض شد كه برجان خود ترسیدم, و نتوانستم به حج روم. يس نايب خود 
كردانيدم مردى از شيعه را كه او را ابن هشام می گفتند» و عرضه به خدمت 
حضرت نوشتم و سرش را مهر کردم و دران عرضه سئوال كرده بودم كه عمر من 
جندسال خواهد بود» و از این مرض عافیت خواهم یافت يا نه؟ و ابن هشام را گفتم 
مقصود آنست که اين رقعه را بدهی به دست کسی که حجر را بجای خود بگذارد. 

و جوابش را بگی و تورا از برای همین كار می فرستم. 

ابن هشام كفت که: چون داخل مکه مشرّفه شدم مبلغی به خدمه کعبه 
دادم که در وقت گذاشتن حجر را حمایت کنند که درست توانم ديد کی حجر را 
به حای خود می گذارد» و ازدحام مردم مانع دیدن من نشود. حون خواستند که 
حجر را به جای خود بگذارند. و خدمه مرا در ميان گرفتند و حمایت من 
می نمودند» و من نظر می کردم هر كه حجر را می گذاشت حرکت می کرد و 
می لرز ید و قرار نمی گرفت» تا آنکه جوان خوش روی گندم گونی بيدا شد و حجر 
را ازکشت اقات کرفت وی کان نود گذاشتم درست اتاد او حر کته نکر و 
يس خروش از مردم برآمد و صدا بلند کردند. و روانه شد و از در مسجد بیرون 
رفت. من از عقب او به سرعت روانه شدم و مردم را می شکافتم و از جانب راست 
و حپ دور می کردم و می دو يدم» و مردم گمان كردند كه من :دیوانه شدهام و 
چشمم را از او بر نمی داشتم که مبادا از نظر من غايب شود, تا آنکه از میان مردم 
بیرون رفت و او در نهایت آهستگی و اطمینان می رفت و من هر چه می دو يدم به 
او نمی رسیدم» و چون بجائی رسید که به غير از من و او کسی نبود» ایستاد و به 
سوی من ملتفت شد و فرمود: بده انجه با خود داری, رقعه را به دستش دادم. 
فرمود: به او بگو بر توخوفی نیست در این علت» و عافیت می يابى و أجل محتوم تو 
بعد از سی سال دیگر خواهد بود. چون اين حالت را مشاهده کردم و کلام معجز 
نظامش را شنيدم» خوف بر من مستولی شد به حدی که حرکت نتوانستم کرد. 

حون اين خبر به ابن قولو یه رسید يقين او ز یاده شد و در حیات بود تا سال 
سیصد و شصت و هفت از هجرت» در آن سال آزاری به هم رسانید, وصیت کرد 


AV 
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تهيه كفن و حنوط و ضرور يات سفر اخرت را گرفت, و اهتمام تمام در اين امور 
می كرد مردم به او می گفتند: آزار بسيارى نداری, اينقدر تعجيل و اضطراب جرا 
فشان كفت:» اين همان سال است كه مولاى من مرا وعده داده است:*: پس در 
همان علت به منازل رفيعه حتت انتقال نمود. ألحقه الله بمواليه الأطهار فى داز 
القرار. 

وسيدعلى بن طاوس رضى الله عنه نقل كرده افك کےا من در سامره 
بودم در سحر شب سیزدهم ماه دیقعده سال ششصد و سی و هشت, صداى حضرت 
صاحب صلوات الله عليه را شنیدم که از برای شیعیان زنده و مرده دعا می کرد و از 
آن جمله فرمود: «زنده گردان یا باقی بدار ایشان را در عزت ما و پادشاهی ما و 
ملک ما و دولت ما 

و شیخ ابن بابویه روایت کرده است" از احمد بن فارس که گفت: من 
وارد شهر همدان شدم و همه را شُنی یافتم به غير از یک محله که ايشان را 
بنی راشد می گفتند, و همه شيعه امامی بودند. از سبب تشیع ايشان سوّال کردم» 
مرد پیری از ايشان كه آثار صلاح و دیانت از او ظاهر بود كفت سیب تشيّع ما 
مراحعت پیاده می آمدم جند منزل که آمدیم در بادیه روری در اول قافله خوابيدم 
كه چون آخر قافله برسد بیدار شوم, چون به خواب رفتم بیدار نشدم تا آنکه گرمی 
آفتاب مرا بیدار کرد و قافله گذشته بود و جاده بيدا نبود» به توکل روانه شدم. 


:755 مهج الدعوات ص‎ ١ 

وكنت أنا بسر من رأى فسمعت سحرأ دعائه عليه السلام فحفظت منه عليه السلام من الڌعاء لمن 
ذكره من الأحياء و الأموات وابقهم و قال واحيهم فى عزنا ملكنا و سلطاننا و دولتنا و كان ذلك فى ليلة 
الار بعا ثالث عشر ذى القعده سنة ثمان و ثلثين و ستمأئة. 
؟ ‏ بحارج ۵۲ ص ۰ حديث ۳۰ بنقل از كمال الدين 

سبعنا شا من أصحاب الحدیت قال له: آحمد ين فارس الادیب قول سمعت بوتمذان حكاية 
حكيتها كما سمعتها لبعض |خواني فسألني أن أثبتها له بخظي و لم أجد إلى مخالفته سبيلاً» و قد کتبتها 
و عهدتها إلى من حکاها, و ذلك أن بهمذان ناساً یعرفون ببني راشد. وهم كلهم یتشیتون, ومذهبهم 
مذهب أهل الامامة. 

فسألت عن سبب تشیمهم من بين أهل همذان, فقال لي شيخ منهم رأيت فيه صلاحاً وسمتا: ان 
قال فنشطت في النزول والمشي, فمشيت طويلاً حتی أعييت و تعبت و قلت في نفسي: أنام نومة 

سط 


۸۸ 
5 م > 
اند ک راهى که رفتم» رسيدم به صحراى سبز خرم يركل و لاله كه هر كز جنين 
مکانی ندیده بودم. چون داخل بستان شدم قصر عالی به نظر من آمد, به جانب قصر 
روانه شدم حون به در فصر رسیدم» دو خادم سفيد ديدم نغسته اند سلام كردم و 
جواب نيكوئى گفتند, و گفتند: بنشين كه خدا خير عظيمى نسبت به تو خواسته 
است که تو را به این موضم آورده است» يس یکی از خادم‌ها داخل قصر شدند و 
بعد از اندک زمانی بیرون آمدند, و گفت: برخیز و داخل شوا چون داخل شدم 
فصری مشاهده کردم که هرگز به آن خوبى ندیده بودم » حون خادم پیش رفت و 
پرده بر در خانه أو بخته بود» پرده را برداشت و کت داخحل شو! داخل شدم 
حوانی را ديدم که در ميان خانه نشسته است و شمشیر درازی محاذی سر او از 
حوان مانند ماهی بود که در تار یکی درحشان باشد» يس سلام کردم وبا نهایت 
32 9 * 9 5 ۳ و بت . و 
ملاطفت و خوش زبانى جواب فرمود» و كفت: می دانى من كيستم؟ كفتم: نه 
والله. فرمود: 
منم قائم آل محمّد و منم آن كه در آخر الزمان به اين شمشير خروج 
خواهم كرد؛ واشاره به ان شمشی رکرد» و زمين را پر از راستی و عدالت خواهم کرد 
بعد از انکه پر از ظلم و حور شده باشد. 


فاذاحاء آواخر القافلة قمت قال: فما انتبهت الا بحر الشمس و لم أرأحداً فتوخشت و لم أرطر یقاً 
ولا أثراً فتوكلت على الله عزوحلّ و قلت: أسير حيث وجهني . 

ومشيت غير طو يل فوقعت في أرض خضراء نضرة كأتها قر يبة عهد بغيث وإذا تر بتها أطيب تربة و 
نظرت في سواء تلك الأرض إلى قصر يلوح كأنه سيف فقلت: يا ليت شعري ما هذا القصر الذي لم أعهده 
ولم أسمع به, فقصدته. ۱ 

فلما بلغت الباب رأيت خادمین أبيضين فسلمت علیهما فردًا على رذا حمیلا و قالا: اجلس فقد 
أراد الله بک خيراًء و قام أحدهما فدخل واحتبس غير بعيد ثم خرج فقال: قم فادخل» فدخلت قصراً لم 
آربناء أحسن من بنائه و لا أضوء منه و تقدّم الخادم إلى ستر على بيت فرفعه ثم قال لي: ادخل فدخلت 
البيت فاذا فتى جالس في وسط البیت. وقد ملق على رأسه من السقف سيف طويل تكاد ظبتّه تمس 
رأسه, والفتى بدر يلوح في ظلام فسلمت فردٌ السلام بألطف الكلام وأحسنه. 

ثمّ قال لي: أتدري من أنا؟ فقلت: لاوالله, فقال: أنا القائم من آل محمّد ‏ صلى الله عليه و آله 
- آنا الذي أخرج في آخر الزمان بهذا السيف ‏ و أشارإليه ‏ فأملاً الأرض عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً 
و ظلمأء فسقطت على وجهي و تعفرت فقال: لا تفعل ارفع رأسك أنت فلان من مدينة بالجبل يقال لها 
همذان» قلت: صدقت يا سيّدي ومولاي قال: فتحبٌ أن تؤوب إلى أهلى؟ قلت: نعم يا سيّدي و آبشرهم 

س 


۸۹ 

پس بر رو افتادم و رو را بر زمين ماليدم. گفت: جنين مكن و سر بردان تو 
فلان مردى از مدينه كه از بلاد جبل كه او را همدان می كو يند. گفتم: راست 
گفتی ای آقاى من, مولاى من. پس گفت: می خواهى بر گردی به سوى اهل 
خود؟ گفتم: بلى ای سيد من» می خواهم به سوى اهل خود بروم» و بشارت دهم 
ایشان را به اين سعادت كه مرا روزی شد. يس آشاره فرمود به سوى خادم واو 
دست مرا گرفت» و كيسةٌ زرى بمن داد و مرا از بستان بيرون آورد و با من روانه 
شد. اندى راهی که رفتیم عمارت‌ها و درخت‌ها و مناره و مسحدی بیدا شد. 
گفت: مى شناسى اين شهر را؟ گفتم: نزديك شهر ما شهرى هست كه آن را أسد 
آباد می گویند. گفت: همان است برو با رُشد. اين را كفت و ناپیدا شد. 

من داخل اسد آباد شدم و در كيسه چهل يا پنجاه اشرفی بود» پس وارد 
همدان شدم و اهل و خو يشان خود را جمع کردم و بشارت دادم ایشان را به آن 
سعادت‌ها که حق تعالی برای من میسّر کرد» و ما هميشه در خير و نعمتیم تا آن 
اشرفی ها در میان ما هست. 

و شيخ صدوق و شيخ طوسی و طبری و دیگران به سندهای صحیح از 
محمد بن ابراهیم بن مهز یا و بعضی از علی بن ابراهیم مهز يار روایت کرده‌اند 
كه' گفت: بيست حجّ کردم به قصد آن که شاید به خدمت حضرت صاحب الامر 
عليه السلام ‏ برسم و ميشر نشد» شبی در ميان رخت خواب خوابیده بودم» 
صدانی شنیدم که کسی گفت: ای فرزند مهز يار امسال بيا به حج که به خدمت 
جه 
بما أتاح الله عزوجلَ لي» فأومأ إلى الخادم فأخذ بيدي و ناولني صرّة» و خرج و مشى معي خطوات فنظرت 
إلى ظلال وأشجار و منارة مسجد فقال: أتعرف هذاالبلد؟ قلت: إِنَّ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأستاباد و هي 
تشبههاء قال: فقال: هذه أستاباد امض راشداً فالتفثٌ فلم أره و دخلت أستاباد و إذا في الصرّة أر بعون أو 
خمسون دیناراً فوردت همذان و جمعت أهلى و بشرتهم بما أتاح الله لى و يسّره عزوجل و لم نزل بخير 
مابقى معنا من‌تلک الدنانير 


١‏ كمال الدین ج ۲ ص 44۵ حديث ۱٩‏ وغيبت شيخ ص ۱۵۹ با كمى اختلاف أن را نقل كرده است و روايت ما از 
غيبت شيخ طوسى رحمه الله است: 
وأخبرنا جماعة عن التلعكبرى عن احمد بن علي الرازي عن علي ابن الحسين عن رجل ‏ ذکر 
انه من اهل قزو ين لم يذكر اسمه عن حبيب بن محمّد بن يونس بن شاذان الصنعاني (قال) دخلت الى 
علي بن ابراهیم بن مهز يار الأهوازي فسألته عن آل آبی محمد عليه التلام ‏ فقال: ياأخي لقد سألت 
عن أمر عظيم حججت عشر ين حجة كلاً اطلب به عيان الامام فلم اجد الى ذلك سبيلاء فبينا أناليلة نائم 
سس 


ام زمان خود خواهى رسيد. پس بيدار شدم فرحنا ىك و خوشحال و پیوسته مشغول 
عبادت بودم تا صبح طالع شد نماز صبح کردم و از برای طلب رفتن بیرون آمدم و 
رفیقی چند به هم رسانیدم, و متوجه شدم. چون داخل کوفه شدم و تفحض بسیار 
کردم و اثری و خبری از آن حضرت نيافتم» يس با ایشان روانه شدم و چون داخل 
مدينه طیّبه شدم» تحسس بسیار نمودم و پیوسته ميان امیدواری و ناامیدی متردّد و 
متفکر بودم تا آن که در شبی ار شبها در مسجد الحرام انتظار می کشیدم که دور 
کعبه معظمه خلوت شود, و مشغول طواف شوم و به تضرع و ابتهال از بخشنده بی 
زوال سؤال كنم كه مرا به کعبه مقصود خويش راهنمائى کند. چون خلوت شدء 
مشغول طواف شدم ناگاه جوان با ملاحت خوش روئی خوشبوئی را در طواف ديدم 
كه دو برد یمنی يوشيده بود» یکی بر کمر بسته و دیگری را بر دوش افکنده و طرف 
ردا را بر دوش دیگر برگردانیده, چون نزدیک او رسیدم به جانب من التفات نمود و 
فرمود: از کدام شهری؟ گفتم: از اهواز. گفت: ابن الخضیب را می شناسی؟ 
گفتم: او به رحمت الهی واصل شد. گفت: خدا او را رحمت کند» در روزها 
روزه می داشت و شب ها به عبادت می ایستاد و تلاوت قران بسیار می نمود» و 
از شیعیان و موالیان ما بود» گفت: على بن مهز يار را می شناسی؟ گفتم: من 
آنم. گفت: خوش آمدی ای ابوالحسن, گفت: جه کردی آن علامتی را که در 
سس 

في مرقدي إذ رأيت قائلا يقول يا علي بن ابراهيم قد أذن الله لي : في الحج فلم اعقل ليلتي حتى أصبحت 
فأنا مفكر في أمري أرقب الموسم ليلي و نهاري, فلما كان وقت الموسم أصلحت أمري» و خرجت متوجها 
نحو المدينة» فما زلت کذلک حتى دخلت يثرب فسألت عن آل أبى محمّد - عليه السّلام ‏ فلم أجدله 
أثراً ولا سمعت له خبراً فاقمت مفكراً في آمري حتى خرجت من المدينة أر يد مكة فدخلت الجحفة وأقمت 
بهايمماً وخرجت منها متوجهاً نحوالغدير و هوعلی اربعة امیال من‌الجحفة» فلما 
ان دخلت المسحد صليت وعفرت واجتهدت في الدعاء وابتهلت الى الله لهم وخرحت ار ید عسفان فما 
زلت کذلک حتى دخلت مكة فاقمت بها اياماً ار البيت واعتكفت فبينا آنا ليلة في الطواف اذا أنا 
بفتى حسن الوجه, طيب الرائحة, يتبختر في مشيتة مشيتة طائف حول البيت فحس قلبی‌به فقمت نحوه فحککت: 
فقال لي من اين الرجل؟ فقلت: من اهل العراق؟ قلت: من الأهوازء فقال لي: تعرف بها الخصيب؟ 
فقلت: رحمهالله, دعي فاحاب, فقال: رحمهالله, فما كان اطول ليلته واكثر تبتله وأغزر دمعته» أفتعروف 
علي بن ابراهيم بن الماز یار؟ فقلت: انا علي بن ابراهيم فقال: حياك اللّه ابا الحسن مافعلت بالعلامة 
التي بينك و بين ابى محمّد الحسن بن علي عليه السّلام ؟ فقلت: معي قال: أخرجهاء فادخلت يدي 
في جیبی فاستخرجتهاء فلما أن رآها لم یتمالک ان تغرغرت عيناه بالدموع و بكى منتحباً حتى بل 
اطماره, ثم قال اذن لک الآن ياب نالمهز يارصرالى رحلک و كن على اهبة من امرک» حتى إذا لبس الليل 


جلبابه, وغمر الناس ظلامه, سر الى شعب بنى عامر فانک ستلقانی هناك فسرت الى منزلى فلما ان 
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ميان تو و حضرت امام حسن عسکری - علیه السلام ت بود؟ گفتم: با منست. 
کت بيرون آور به سوی من! بیرون آوردم بكر کون که بر آن محمد و علی 
نقش کرده بودند - و به روایت دیگریا الله يا محمد يا على نقش آن بود چون 
نظ بر ال افقاة ان فد گنفت که خامه هار تر شن و کت دا ريت 
كند توراای ابومحمد به تحقيق كه توامام عادل بودی, و فرزند امامان بودى و پدر 
امام بودی, حق تعالى تو را در فردوس أعلى با پدران خود ساكن گردانید. پس 
گفت: بعد از حجّ جه مطلب دارى؟ گفتم: فرزند امام حسن عسكرى ‏ عليه 
وس 
أحسست بالوقت أصلحت رحلي وقدمت راحلتي وعكمته شديداً» وحملت وصرت في متنه واقبلت مجداً 
في السیر حتی وردت الشعب فاذا انا بالفتی قائم ينادي يا ابا الحسن الي فما زلت ا قربت بدأني 
بالسلام وقال لي سر بنا يا اخ فمازال يحدئني واحدثه حتی تخرقنا جبال عرفات وسرنا الى جبال منی 
وانفجر الفجر الأول و نحن قد توسطنا جبال الطائف فلما ان كان هناك آمرني بالنزول و قال لي: انزل 
فصل صلاة الیل فصليت» وأمرني بالوتر فاوترت, وکانت فائدة منه, ثم امرني بالسجود والتعقب, ثم فرغ 
من صلا ته ورکب» وامرني بال رکوب» وسار وسرت معه حتی علا ذروة الطائف, فقال: هل تری شيئاً؟ 
قلت؛ نعم آری کثیب رمل عليه بیت شعر یتوقد البیت نور فلما ان رأبته طابت نضسي , فقال لي: هناک 
الأمل والرجاء ثم قال: سر بنا يا أخ فسا وسرت بمسیره إلى ان انحدر من الذروة وسار في اسفله, فقال: 
إنزل فهاهنا يذل کل صعب, و یخضم کل جبان ثم قال: خل عن زمام الناقة» قلت فعلی من اخلفها؟ 
فقال: حرم القانم عليه السلام س لایدخله الا مومن ولا يخرجه منه الامؤمن» فخلیت من زمام راحلتي » 
وسار وسرت معه إلى ان دنا من باب الخباء فسبقني بالدخول, وامرني ان اقف حتی یخرج إلى» ثم قال 
لي: ادخل هناك السلامة, فدخلت فاذا انابه جالس قد اتشح ببردة واتزر باخری وقد کسر بردته على عاتقه 
وهو کاقحوانة آرجوان قد تكاثف عليها الندی, وأصابها الم الهوى, واذا هو کفصن بان اوقضیب ر يحان» 
سمح سخي تفي نقي, ليس بالطو يل الشامخ, ولا بالقصير اللازق, بل مر بوع القامة, مدور الهامف, صلت 
الجبين» ازج الحاجبین, أقنى الأنف» سهل الخدین, على خده الأيمن خال كانه فتات مسک على 
رضراضة عنبر, فلما ان رأيته بدرته بالسلام» فرد علي أحسن ماسلمت علیه, وشافهني وسألني عن أهل 
العراق» فقلت سيدي قد آلبسوا جلباب الذلة» وهم بين القوم أذلاء فقال لي: يابن الماز يار لتملکونهم كما 
ملکوکم وهم يومئذ اذلاء فقلت: سيدي لقد بعد الوطن وطال المطلب, فقال: یابن الماز يار ابی ابو محمّد 
عهد الي أن لا اجاور قوماً غضب الله علیهم و لعنهم ولهم الخزي في الدنیا والآخرة ولهم عذاب آلیم» 
وأمرني أن لا سکن من الحبال الا وعرهاء ومن البلاد الا عفرهاء والله مولا کم أظهر التقية فو كلها بي فانا 
في التقية الى يوم یوذن لي فاخرج, فقلت يا سيدي متی یکون هذا الأمر؟ فقال إذا حيل بینکم و بين سبیل 
الکعبة واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الکوا کب والنجوم, فقلت متی یابن رسول الّه؟ فقال لي: في 
سنة كذا و كذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا و المروة» ومعه عصا موسی و خاتم سلیمان, یسوق الناس 
الى المحشر قال: فاقمت عنده اياماً و أذن لي بالخروج بعد أن أستقصيت لنفسي و خرجت نحو منزلي» 
واللّه لقد سرت من مكة الى الكوفة ومعي غلام يخدمني فلم أر الاخیراً و صلی الله على محمّد و آله و سلم 
تسلیماً. 


۹۲ 

عم 
السلام ‏ را طلب می کنم» كفت: به مطلب خود رسیدی و او مرا به سوی تو 
فرستاده است, برو به منزل خود و مهیای سفر شو و مخفی دا و چون ثلث شب 


ىك . 


بگذرد بيا بسوى شعب بنى عامر كه به مطلب خود مى رسى . 

اين مهد نار گفت: به خانه خود بركشتم ودراين انديشه بودم تا ثلث شب 
يس سوار شدم و به سوی شعب روانه شدم, چون به شعب رسیدم, ان جوان را در 
آنجا دیدم. چون مرا ديد گفت: خوش آمدی و خوشا بحال تو که تو را رخصت 
ملازمت دادند. 

پس همراه او روانه شدم تا ازمنی و عرفات گذشت و چون به پائین .عقبة 
طائف رسیدیم گفت: ای أبى الحسن پیاده شوو تهيّه نماز بگیر.۱ يس با او نافلة 
شب را بجا آوردم و صبح طالع شد يس نماز صبح را مختصر ادا کرد و سلام كفت 
و بعد از نماز به سجده رفت و رو به خاک مالید و سوار شد و من سوار شدم تا به 
بالای عقبه رفتم. گفت: نظر کن» چیزی می بينى ؟ نظر کردم به عقبه سبز خرّمى 
ديدم كه گیاه بسیار داشت. گفت: نظر كن بالای تل ریگ چیزی می‌بینی؟ 
چون نظر کردم خیمه‌ای از مو ديدم که نور آن تمام وادی را روشن کرده بود. 
گفت: منتهای آرزوها در آنجاست» دیده ات روشن باد. چون از عقبه بز ير رفتیم, 
گفت: از مركب بز یر بیا که در اینجا هر صعبی ذلیل می شود. چون از مركب 
بز بر آمدیم گفت: دست از مهار ناقه بردار و آن را رها کن. گفتم: ناقه را به کی 
بگذارم. گفت: اين حرمی است که داخل آن نمی شود مگر ول خدا يس در 
خدمت او رفتم تا به نزدیک خیمه منوره رسیدیم. گفت: اینجا باش تا برای تو 
رخصت بگیرم. بعد از اندک زمانی بیرون آمد و گفت: خوشا حال توء تو را 
رخصت دادند. جون داخل خيمه شدم ديدم حضرت بر روی نمدی نشسته است و 
نطع سرخى بر روى نمد افكندهاند و بر بالشى ازيوست تكيه فرموده است. سلام 
کردم بهتر از سلام من جواب فرمود. روئى مشاهده كردم مانند ياره :ماهى, ار 
طيش و سفاهت مبرًا نه بسيار بلند ونه کوتاه» اندكى به طول مایل» گشاده پیشانی 
با ابروهاى بار یک كشيده و به يكديكر پیوسته و جشمهاى سياه گشاده و بينى 
كشيده و گونه‌های روهموار و بر نیامده» درنهايت حسن وجمالء بر كونة راستش 


۱- یعنی: وضوودست نماز 


۳ 


خالی بود مانند فتات" مُشكى که بر صفحة نقره افتاده باشد و موی سیاهی بر 
سرش بود نزدیک به نرمة كوش آو يخته, از پیشانی نورانیش نور ساطع بود» مانند 
ستاره درخشان, با نهایت سکینه و وقار و حيا و حسن لقا» يس احوال شیعیان را 
یک بيك ازمن پرسید عرض کردم که اینها در دولت بنی العباس در نهایت مدلت 
وخاری زندگانی می کنند. فرمود روزی خواهد بود كه شما مالک ايشان باشید و 
ایشان در دست شما دلیل باشند. يس فرمود: 

پدرم صلوات الله عليه از من عهد گرفته است كه ساکن نشوم از زمین مگر 
در حائی که پنهان و دورترین جاها باشد تا آنکه بر كنار باشم از مکاید اهل 
ضلال و متمرّدان جهّال تا هنگامی كه حق تعالی. رخصت فرماید که ظاهر شوم و 
با من گفت ای فرزند سق تعالی اهل بلاد و طبقات عباد را خالی نمی گذارد از 
حجتی و امامی که مردم پیروی او نمایند و حجت خدا به او بر حلق تمام باشد 
ای فرزند گرامی تو آنی که خدا مهيا گردانیده است تو را برای نشر حق و بر 
انداخشن باطل و اعلای دين و إطفاى نائرهُ مضلین, يس ملازم جاهای پنهان باش 
از زمین و دور باش از بلاد ظالمین و وحشت نخواهد بود تو را تنهائی و بدان که 
دلهای اهل طاعت و اخلاص مايل خواهند بود به سوی تو مانند مرغان که به سوی 
آشیان خود پرواز کنند و ایشان گروهی حندند که به ظاهر در دست مخالفان 
ذلیلند و نزد حق تعالی گرامی و عز یزند و اهل قناعتند وجنگ در دامان متابعت 
اهل بيت زده‌اند و استنباط دين از آثار ایشان می نمايند. محاهده با آعدای دين 
می کنند و حق تعالی ايشان را مخصوص گردانیده است به آنکه صبر نمایند بر 
مذلتها که از مخالفان دين می کشند تا آنکه در دار قرار به عت ابدی فایز گردند. 
ای فرزند. صبر كن بر مصادر و موارد امور خود تا انکه حق تعالی اسباب دولت تو 
را میشر گرداند و علمهای زرد و رایات سفید در ما بين حطیم و زمزم بر سر تو به 
جولان درآید و فوج فوج از اهل اخلاص و مصافات نزدیک حجرالاسود به سوی تو 
بیایند و با تو بيعت كنند در حوالی حجرالاسود و ايشان جمعی باشند که طینت 
ایشان پاک باشدازآلودگی نفاق و دل‌های ایشان پا کیزه باشد از نجاست شقاق و 
طبایم ايشان نرم باشد برای قبول دين و متصلب باشند در رفع فتنه‌های مضلین و در 


۱ - فتات به معنای خرده و پاره‌ای از شینی است. 


۹4 
آن وقت حدائق ملت و دين به بار آید و صبح حق درخشان گردد و حق تعالى به تو 
ظلم و طغیان را از زمين براندازد و به جهت امن و امان در اطراف جهان ظاهر 
شود و مرغان رمیده شرایع دين مبين به آشیانهای خود برگردند: و آمطار فتح و ظفر 
سات توس اسر شر وغادات كزداند» 

سن خضرت فرمود ک: برا نذدد را نجه کر این مجلس کلشته تهان.داری و 
اظهار ننمائى مگر به جمعى كه از اهل صدق و وفا و امانت باشند. ابن مهز يار 
گفت: جند روز در خدمت آن حضرت ماندم و مسائل مشكله خود را ازآن جناب 
سئوال نمودم؛ آنگاه مرا مرخص فرمود که به اهل خود معاودت نمايم و در روز 
وداع ز یاده ازينجاه هزار درهم با خود داشتم به هدیه خدمت ان حضرت بردم و 
التماس بسیار کردم که قبول فرمایند. تبسم نمود و فرمود: استعانت بجوبه اين مال 
دشر کش به سوی وطن خود که راه درازی درپیش داری و دعای بسیار در حق 
من فرمود ور تما 


و حکایات و اخبار در این باب بسیار و اين رساله مختصره گنجایش ذکر " 


۱- مرحوم مجلسی درج ۵۲ بحار دو حکایت به دو نام تحت عنوان على بن ابراهيم مهز يار و ابراهيم بن مهز يار آورده است 
و مترجم محترم بحار جلد غیبت آقای على دوانی در پاورقی ص ۷۷۹ توضیحاتی سودمند در علت تعد روایت تشرف ابن 
مهز يار دارند که بعلت مفید بودن آن را درج می نمائیم : 

بطور يكه در اين باب از نظر خوانندگان گذشت» اين روایات که مضمون آن نزدیک بهم است» 
از سه تن بنام «ابن مهز یار» نقل شده است: نخست از على بن ابراهیم مهز یا دوم از ابراهيم بن 
مهز یا و سوم از على بن مهز یار. اختلاف روایات و راو یال انها موجب تحير دانشمندان حدیث و 
علمای رحال شده است. 

محدّث متتبع بصير علامة نوری در نجم الثاقب باب هفتم؛ میگوید: « بنظر حقیر اشتباهی در 
اسم شده و حکایت على را گاهی نسبت باو میدهند و گاهی بابراهیم و دو واقعه نقل میکنند» و ظاهراً 
یک واقعه باشد والله العالم!» 

محدث قمی نیز در « الکنی و الالقاب» مینو یسد: ابوالحسن ازعلی بن‌مهز يا راهوازى دورقی؛ 
پدرش نصرانی بود» و كو يند که خود على نيز در کوچکی نصرانی بوده است» ولی بعد مسلمان شد و از 
فقها بشمار آمد؛ از شا گردان حضرت امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام؛ و از اصحاب 
خاص انحضرت ونمايئد گی وى وامام هادى را داشته است 55 

«و بايددانست كه وى غيرازعلى بن ابراهيم مهز يار است كه بعد از بيست حج كه برای تشرف 
بحضور امام زمان نمود؛ سرانجام بملاقات حضرت شرفياب شد. جنانكه در ۱۳ بحارالانوار خبر آن آمده 
است. ولی آن خبر بعداً مفصلتر از کتاب كمال الدين از ابواسحاق ابراهیم ابن مهز یار نقل شده است؛ و 


اين ابراهیم بن مهز يار از سفرای مهدی عليه السّلام است که سیدبن طاووس او را از و کلا و ابواب معروف 
مس 


۹۵ 

آنهاندارد. و ابن بابویه از محمد بن ابی عبداللّه کوفی روایت کرده است که او 
احصا نموده است عدد آن حماعتی را که به خدمت آن حضرت رسیده‌اند با 
معجزات آن حضرت بر ايشان ظاهر گردیده است از وکلا و غیر وکلا و ایشان اين 
جماعتند: ! ۱ 

از بغداد عثمان بن سعید عمروی وپسرش محمد و حاجز و بلالی و عطان 
و از کوفه عاصمی و از اهواز محمد ابن ابراهیم بن مهز یا و از اهل قم احمد بن 
اسحق, و از اهل همدان محمد بن صالح» و از اهل ری بستامی و محمد بن ابو 
عبدالّه السدی, و از اهل آذر بایجان قاسم ابن علاء و از نیشابور محمد بن شاذان. 
اینها همه و کلاء بوده اند و از غیر وکلاء : 

ابوالقاسم ابن ابی حابس" و ابو عبدالله ابن فروخ و مسرور طباخ آزاد 
كرده امام على نقی و احمد بن حسن و برادرش محمد و اسحاق کاتب از بنی 
نوبخت و صاحب يوستينها و صاحب صره سر به مهر» و از همدان محمد بن 
کشمرد و حعفر ابن حمدان و محمد بن هارون ابن عمران» و از دینور حسن بن 
هارون و احمد پسر برادر او و ابوالحسن, و از اصفهان ابن بادشاله؟, و از صمیره 
يده 
ناحيه مقدسه امام عصر عليه السّلام شمرده است كه معتقدين بامام حسن عسکری, در بارة آنها اختلافات 
نظرى نداشته اند» . 


در « قاموس الرحال» جلد اول میگوید: « خبر ابراهيم بن مهز يار « شاذ» است مانند على بن 
مهز یار» زيرا مشتمل است بر وجود برادری بنام موسی برای امام زمان که با وی در غیبت بسر میبرد؛ و 
این برخلاف اجماع علمای امامیه است» . 
بنظر ما ناقلان اين سه واقعه یکنفر بوده, و او هم چنانکه مولف عالیقدر فرموده است: على بن 
ابراهیم‌بن‌مهز يار».برادر زاده على .بن مهز يار معروف است. ز يرا على بن مهز يار آخر ين بار وکیل امام على 
النقى متوفاى سال ۲۵4 هجرى بوده؛ و بنابراين؛ اگر وى بعد از غيبت امام زمان ارواحناه فداء بيست 
مرتبه بحج رفته تا بالاخره بفيض ملاقات حضرت نائل شده باشد؛ كاملاً مطابقت دارد. 
ولى ابن مهز يار مدفون در اهواز؛ كدام یک ازاينان است كه نام برديم؛ درست براى ما روشن 
۱- کمال الدین صدوق ج ۲ ص 44۲ حدیث ۱5 چون آوردن اصل اين حديث چندان موردی نداشت چنانچه ظاهراست 
بدين جهت تنها به آوردة مؤلف محترم اکتفا شد. 
۲ - در اصل: أبى حلیس است و بعد از اين نام آسامی أبوعبدالله الکندی و ابو عبدالله جنیدی و هارون قزاز و نیلی و 
ابوالقاسم بن دبيس آمده که مرحوم مولف در کتاب ذکر نکرده و احتمال دارد در نسخة كمال الدین او اين اسامی نبوده 
است. 
۳ - باذ شالة و به تحقیق مصحح محترم کمال‌الاین در بعضی نسخه‌ها: ابن پادشا که است 
' 4 - صیمره 


1 
زیدان» و از قم حسن بن نضر و محمد بن محمد و على بن محمد ابن اسحق و 
يدرش و حسن بن یعقوب, و از اهل ری قاسم بن موسى و پسر او ابو محمد بن 
هارون و صاحب سنگر يزه» و على بن محمد و محمد بن محمد كلينى و ابوجعقر 
رفوگ و از قزو ين مرداس و على بن احمد و از قابس! دو مرد و از شهر زوريسر 
خالو و از فارس مجروحء" و از مرو صاحب هزار دينار و صاحب مال و رقعه سفيد 
و ابو ثابت» و از نیشابور محمد بن شعب بن صالح» و ازیمن فضل بن يزيد و حسن 
پسر او و حعفری و ابن الاعجمى و شمشاطی » و از مصر صاحب مولودین و صاحب 
مال به مكه و ابورجاء و از نصیب ابن محمد بن وحباء/او از اهواز حصینی. 

و آنجه در کتب معحزات مذ کورند ز ياده از هفتاد نفر می شوند و خبری را 
که اين عدد از حماعت مختلف تقل کنند البته متواتر بالمعنی فى شود 

و شيخ ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق ‏ عليه السلام - 
روایت یت کرده است” که: قائم ما را غیبتی خواهد بود که غیبت او به طول خواهد 
انحامید. کت جرا يابن رسول اللّه؟ فرمود که: حق تعالی البته سنتهای پیغمبران 
را در غيبت هاى ايشان در اين امت جارى خواهد كرد وناجاراست که حضرت 
استيفا كند جميع مدت هاى غيبت های همه را؛ حق تعالى می فرمايد: « لتركبن 
طبقاً عن طبق»* يعنى مرتكب خواهيد شد سنت هاى پیشینیان را مطابق آنچه واقع 


شده است 


-١‏ فاقتر 
۲- محروج و در بعضى محووج 
۳- ابو محمد بن وجناء 
4 س خبر متواتر بر دو گونه است: یکی متواتر لفظی كه أخبار موضوع در لفظ اشتراک داشته و اين خبر محکم تر است و 
متواتر معنوی که آخبار موضوع از جهت معنا و مفهوم آن تکرار شده باشد 
۵ كمال الدین ج ۲ ص 4۸۰ حديث 1 

حدّثْنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي رضی الله عنه قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن 
وا وت تسق تسیا و ا تسمه رن ی تا سرت بو امد 
عن موسى بن جعفر البغداديّ قال: حدّثني الحسن بن محمّد الصيرفيَ, عن حنان بن سدیره عن أبيه» عن 
أبى عبدالله ج إن للقائم ما غيبة يطول أمدهاء , فقلت له: : یا ابن رسول الله و لم ذلک؟ 
قال: لان الله عزوجلٌ أبى الا أن تجرى فيه سنن الأنبياء عليهم السلام فى غيباتهم و ان لاب لپا سدير من 
استيفاء مدد غيباتهم قال الله تعالى: « لتركبنّ طبقاً عن طبق » أى سنن من كان قبلكم 
5 انشقاق /۱۹ ش 


۹۷ 

وايضاً از عبداللّه بن فضل روايت كرده است ' که حضرت صادق ‏ عليه 
السلام ‏ فرمود كه: البته صاحب اين امر را غیبتی خواده بود كه هر سست ايمانى 
شک کند. گفتم: جرا؟ حضرت فرمود كه: ما را رخصت ندادهاند كه علتش را 
بیان کنیم. گفتم: جه حکمت در غیبت آن حضرت خواهد بود؟ فرمود: همان 
حکمت که در غیبت پیغمبران سابق و اوصیاء ایشان بوده است و آن حکمت 
معلوم نمی شود مگر بعد از ظهور آن حضرت, چنانچه حضرت خضر - عليه السلام 
بیان نکرد حکمت سوراخ كردن کشتی پسر و برداشتن پسر و برپا داشتن دیوار 
راء مگر در وقت جدا شدن از یکدیگر. ای پسر فضل اين امر يست از امور غر يبةٌ 
خداء و سرّيست از اسرار خداء و غیبی است از غیوب خدا, و چون دانستیم که 
خداوند عالم حکیم است بايد تصدیق کنیم به آنکه افعال او همه منوط به حکمت 
است» هر چند وجهش بر ما معلوم نباشد. 

و کلینی کے رحمه اللّه تعالی - روایت کرده است" که اسحاق بن 
یعقوب عر يضه نوشت به خدمت حضرت صاحب - عليه السلام - و به محمد بن 
عثمان داد و به حدمت ان حضرت فرستاد و سوال کرد از علت غیبت و از آنکه 
مردم - جه نفع می برند از ان حضرت در حال غیبت. حضرت در حواب نوشتند: اما 
علت غیبت» يس حق تعالی می فرماید: «یا آیها الّذين آمنوالا تسالوا عن اشباع ات 
تبد لکم تسوکم» یعنی: ای گروه که ایمان آورده‌اید. سوال مكنيد از حیزی جند 
که اگر ظاهر شود بر شما آژرده شو ید بدرستبکه نبود احدی از پدران من مگر آنکه 


۱ - كمال الدین ج ۲ ص 1۸۱ حديث ۱۱ 

1 1 و ا‎ TT 
ل لأمر لم يؤذن لا‎ N (7 
في كشفه لكم؟ قلت: فما وجه الحكمة فى غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غیبته وجه الحكمة في غيبات‎ 
من تقدّمه من حجج الله تعالى ذ », ان وجه الحكمة في ذلك لاینکشف الا بعد ظهوره كما لم ینکشف‎ 
وجه الحكمة فيما آتاه الخضر  عليه السّلام  من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامه الجدار لموسى ل‎ 
عليه السلام  إلى وقت افتراقهما.‎ 

يا ابن الفضل: إن هذا الأمر أمر من [ آمر] تعالى و سر من سراللّه» وغيب من غيب الله و متی 
علمنا أنه عروجلَ حكيم صدّقنا بأنَّ أفعاله كلها حكمة و إن كان وجهها غير منکشف. 


؟ ‏ كمال الدين ج ۲ ص ٤۸۵‏ ح 4 و بحارج ۵۳ ص 18١‏ وج ۵۲ ص ٩۲‏ ح ۷ 


۹۸ 
در گردن او بيعتى واقع شد از برای خليفة ظالمى که در زمان او بود» ومن در وقتى 
بیرون خواهم آمد كه بيعت أحدى از ظالمان و غاصيان خلافت در گردن من 

ادا 

واما آنجه سؤال كرده بودى از وجه انتفاع مردم از من در غیبت, مانند 
آفتاب است» در وقتى که غايب كرده باشد آن را ابر ازديدهها "و بدرستى که من 
امان اهل زمینم ازعذاب الهی» چنانچه ستاره‌هاازاهلآسمانند.پس ببنديد درهاى 
سؤال را از جیزی که نفعى به شما ندارد و تكليف مكنيد دانستن امرى را كه شما را 
تكليف دانستن آن نکرده‌اند و دعا كنيد كه حق تعالى به زودى ما را فرج كرامت 
فرمايد كه فرج شما در آنست و سلام خدا بر تو باد و بر هر كس متابعت هدايت 

و 
وابن بابويه به سند خود از جابر انصاری روايت كرده است" كه او سؤال 
كرد از رسول خدا ‏ صلی الله عليه و آله كه: آيا شيعه منتفع خواهند شد به 
حضرت قائم ‏ عليه السلام ‏ در ايام غيبت او؟ فرمود: بلى به حق خداوندی كه 
مرا به ييغمبرى فرستاده است كه منتفع مى شوند به. اووروشنى مى يابند به نور 

ولايت او درغيبت او مانند انتفاع مردم به افتاب هر جند ابر آن رايوشانيده باشد. 


دنسه . 


بعد از انكه دلائل قاطعه و احاديث متواتره بر وجود حضرت قائم ‏ عليه 


١‏ روايات در باب نبودن بيعت در كردن حضرت از جانب ظالمان بسیار است و ميتوان آنها را در: علل الشرايع ج ۱ ص 
۵ و بحارج ١‏ ص 2۳٩‏ ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ وبازهمان جلد ص ۱۰٩‏ ح ۱ وبازص ۱۳۲ ح ۱ وص ۱۳۵ ح ۲ وغيبت 
نعمانی ص ۱۷۱ دو روایت و اثبات الوصیه ص ۲۵۳ و بحارج ۵۲ ص ٩۲‏ ح ۷ ملاحظه نمود. 
۲- متأسفانه اين ترجمه و بیان نارسا است اصل آن چنین است: 

وأما وجه الأنتفاع بى فى غیبتی فکالانتفاع بالشمس |ذا غيّبتها عن الابصار السحاب. 
؟ ‏ حدّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا: حدّثنا محمد بن همّام, عن جعفر بن محمد بن مالک الفزاریٌ 
قال: حدّئنى الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن الحارث قال: حدّثنىالمفضلء عن یونس بن 
ظبیان, عن جابر بن يزيد الجعفىّ قال: سمعت جابر عبدالله الانصاری يقول لما آنزل الله عزوجل على نبيّه 
محمد صلى الله عليه واله «يا ايها الذين آمنوا أطيعواالله و أطيعواالرسول و اولى الأمر منكم» قلت: يا 
رسول الله عرفنا الله و رسوله, فمن اولوالامر..... إلى أن سئل: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الإنتفاع به فى 
غيبته؟ فقال صلی الله عليه و آله: إى والذى بعثنی بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته فى غيبته 
كانتفاع الناس بالشمس و إن تجللها سحاب, يا جابر هذا من مكنون سرّالله, و فخرون علمه» فا کتمه الا 
عن أهله. ( كمال الدين ج ۱ ص ۲۵۳ و بحارج ۵۲ ص ٩۲‏ ح ۸) 


۹۹ 
السلام ‏ شده باشد, انکار آن كردن به محض استبعاد از طول حيات آن حضرت» 
بی صورت است. با آنکه مكل آنرا همه عامّه در وجود حضرت خضر ‏ عليه السلام 
قائل شده‌اند و در عمر حضرت نوح ‏ عليه السلام ‏ به زیاده از هزار سال 
قانلند و موافق روایات معتبره دو هزار و يانصد سال بوده است و عمر لقمان بن عاد 
را سه هزار سال قائل شده‌اند, و عمر دخال و ابق الصاید راان زمان حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله تا نزول حضرت عیسی عليه السلام - از آسمان قاثل 
شده‌اند» و عمر حضرت عیسی را تا زمان ظهور حضرت مهدى ‏ عليه السلام -- 
قائلند! يس حه استبعاد دارد كه حق تعالی حضرت مهدی را در مدت مدید باقی 
بدارد تا وقتی که مصلحت در خروج او داند و او را امربه خروح فرماید. 
و آنچه می كو يند که در وجود امام غائب جه فائده هست» این سوال بی 
وحه است" ز برا که هرگاه غیبت های طولانی از ییغمبران TE‏ نات شا ی 
بين الفر يقين واقع شده باشد و رسول خدا ‏ صلی الله علیه و آله - مدت‌ها در 
شعب ابی طالب و در طایف و در غار تا ظاهر شدن در مدینه از | کثر خلق ینهان 
شده باشد, هر فائده که در وحود و نیت انها بود» در وحود و حضرت 
فق وان بوص و اک فاو ای يه ی ایا هن كه ان را وار ایا تیه امام و 
وجود آن حضرت و انتظار ظهور آن حضرت بردن, ثواب هاى غير متناهى حاصل 
می شود كافيست؛ جنانجه منقولست که" از حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام 
يرسيدند كه: كدام عمل محبوب تر است نزد خدا؟ حضرت فرمود كه: انتظار 
فرج. و از حضرت امام زین العابدين عل هالسلام منقولست كه ؟ فرمود: غيبت امام 


۱ - أخبار طولانى عمران را در كمال الدين باب ۵4 و بحارج ۵۱ باب ١6‏ ص ۲۲۵ و كنزالفوائد مرحوم 
كراجكى رحمه الله می توان ملاحظه نمود 
۲- این ادلّه را شيخ طوسى رحمه الله در ابواب اوليه كتاب غيبت بیان كرده و مرحوم مجلسى نیز بعضى 
ازآن را درج ۵۱ ص 177 آورده است. 
؟ ‏ بحارج ۵۲ ص ۱۲۲ 
عن اميرالمؤمنين عليه السلام أنه سأل عند رجل أىّ الاعمال أحب إلى الله عزوجل قال انتظار الفرج. 

؛ همان مدرک حديث 4 

عن أبى حمزة اللمالن» عن أبى خالد الکابلی عن علي بن الحسين ‏ عليهما السّلام ‏ قال: 
تقد الف ول الله اقا ر أوصاء رون الله ا الل عل و الات وال ا ااا 
ان أهل زمان خیبته, القائلون بامامته, المنتظرون لظهوره أفضل أغل ك زمان, لان الله تعالی ذکره 

س 


۱۰۰ 
دوازدهم ممتد خواهد شد و اهل زمان غیبت او که فانل باشند به امامت او و با 
انتظار ظهور ان حضرت کشند» بهتر ين اهل زمان خواهند بود» ز يرا كه حق تعالى 
از عقل وفهم و معرفت انقدر به ايشاك عطا فرموده ات كه غيبت نزد ايشات به 

0 ع ۳۹ ۰ 5 ۰ 
منزله مشاهده كرديده است و خداى عزوجل ايشان را در ان زمان به منزله جماعتى 
و ۰ ۰ 5 0 5 ۲۹ ۰ 
گردانیده که حهاد کنند در بيس روى رسول خدا به سمشير» ایشانند مخلصان 

. 0-4 5 5 

به حق و شیعیان مايند براستی و دعوت کنند كان خلق را به سوى دين خدا درپنهان 
E‏ ام تم ۱ تس 
و اشکار. وفرمود: كه انتظار فرج كشيدن از بزركتر ين فرج هاست. وايضا از ان 
حضرت منقولست كه" هر كه ثابت بماند بر ولايت ما در غیبت قائم ماء عطا كند 
حق تعالى به او ثواب هزار شهيد از شهیدان بدر و احد. و به سندهاى بسیار از 
به منزله کسی كه در زير خيمه حضرت قائم ‏ عليه السلام ‏ به آن حضرت 
باشد» بلكه مثل کسی است كه در خدمت حضرت رسول شهيد شود و از 
حضرت صادق منقولست” كه بر مردم زمانى خواهد امد كه غائب شود امام 
Es:‏ 8 
أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان 
بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه و آله - بالسّيف أولئك المخصلون حقَاً» وشيعتنا 
صدقاً والدّعاة إلى دين الله سرا و جهرآ وقال عليه السلام : انتظار الفرج من أعظم الفرج. 
۳- بحارج ۵۲ ص ۱۲۵ و كمال الدين ص ۳۲۳ ح ۷ 

الهمداني» عن علي» عن أبيه» عن بسطام بن مرةء عن عمرو بن ثابت قال: قال سيّد العابدین - عليه السّلام : من 
ثبت على ولايتنا فى غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر و أحد. 
ازج اناس ۱۳۵ ایک 4 

السندي عن جدّه قال: قلت لأبي عبدالله ‏ عليه السّلام ‏ ما تقول فيمن مات على هذا الأمر 
منتظراً له؟ ی لت شم ا سكت هنيئة ثم قال: هو كمن كمان مع رسول 
الله صلى الله عليه و اله. 
۵- اين أخبار را ميتوان در مواضع ز ير مطالعه نمود: 

بحارج ۵۲ ص ۱۲۵ وص ۱۲۹ 2 ۱۸ وص 2۱۳۱ ۳۰ وص 2۱4۱ ۵۳ وص ۲٤۱ح ۵٦‏ و ۵۷ و۵۸ وص 
٤‏ ح 14 و کمال‌الدین ج ۲ ص 544 ح ۱ وغيبت نعمانی ص 7۲۰۰ ۱۵ و کافی ج ۱ ص 2۳۷۱ ۲ و ۵ و" و ۷ 
1١‏ کمال‌الاین ص ۳۳۰ ح ۱۵ و بحارج ۵۲ ح 17 

حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه قال: حدّئنا محمّد ابن الحسن الصفان 
عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي, عن أبيه» عن المغيرة» عن المفضل بن صالح» عن جابرء عن أبي جعفر 
الباقر ‏ عليه التلام -- أنه قال: يأتي على التاس زمان يغيب عنهم إمامهم» فیاطوبی للثابتین على أمرنا 
في ذلك الزّمان» إِنَّ أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئي جل جلاله فيقول: عبادي و إمائي! 
آمنتم بسري و صدّقتم بغيبي فأبشروا د بحسن الثواب متي » فأنتم عبادي و إمائي حقا منكم أتقبّل» و عنکم 


۱۱ 
ایشان, يس خوشا حال آنها که ثابت بمانند بر امر ما دران زمان, کمتر وابی که 
برای ایشان خواهد بود انست که ندا کند بار یتعالی ايشان را که: ای بندگان من 
ایمان آوردید به سر من و تصدیق نمودید به غيب من» يس بشارت باد شما را به 
ثواب نیکو از جانب من, به درستی که شمائید بندگان و کنیزان من از شما قبول 
می كنم عبادت را و بس» و از شما عفومی كنم گناه را نه از غیر شماء و شما را 
a‏ 8 8 5 2 
می آمرزم و بس» و به بركت شما باران می فرستم از برای بند گان خود» و به سبب 
شما دفع می كنم بلا را از ایشان» اگر شما نمی بوديد عذاب خود را بر ايشان 
: َس - 
مى فرستادم. راوى گفت: يا بن رسول الله جه جيز است بهتر كارى كه مردم در 
آن زمان كنند؟ فرمود: زبان را نگاهداشتن و ملازم خانهها بودن. و احاديث در 
اين باب ز یاده از حد و احصا است» با آنکه از کجا معلوم است که منافع آن 
حضصرت ظا هرا نمی رسدا بروجهى که او را نشناسندع حنانجه وارد شده است كه" 
آن حضرت هر سال به حج می ايد و مردم را می شناسد و مردم او را نمی شناسند و 
چون آن حضرت ظاهر شود كو يند که: ما او را می دیدیم و نمی شناختيم. يس جه 
استبعاد دارد که در وقتی از اوقات ححت خود را پنهان کند و درمیان ایشان تردد 
کند و در بازارهای ایشان راه رود و پا بر روی فرش‌ها گذارد وایشان اورانشناسند 
تا آنکه خدا او را رحصت دهد که خود را به ایشان بشناساند. 
وگلا تمن كرود کی فال واک اس كه مهدر مت 
گردد تقصير از مردم خواهد بود وحجت خدا برايشان تمام خواهد بود وجمعى كه 
به 


أعفو, ولكم أغفر, و بكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء ولولا کم لأنزلت عليهم عذابي: قال جابر: 
فقلت: ياابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: حفظ اللسان و لزوم البيت. 
١‏ مرحوم مجلسى در توضيح روايتى كه در صفحات بيش از جابر انصارى از رسول خدا صلی الله عليه وآله آمد توضيحاتى 
بسيار مفيد دارند وعلت تشبيه آن حضرت را به خورشيد جنانجه در روايت وارد شده است بیان فرموده اند و هشت جهت را 

در این باره وارد کرده است که مطالعة آن بسیار سودمند است رجوع شود به بحارج ۲ ص ٩۳‏ 

۲ - رجوع شود به بحار ج ۵۲ باب ۲۳ «من ادعی الرويةٌ فى الغيبة الکبری» و «انه یشهدویری الناس ولایرونه و 
سائراحواله عليه السلام فى الغيبة احادیث ۲-- 4-۳ -- ۱۱-۹ و نیز رجوع شود به غیبت نعمانی ص ۱۷۵ احادیث ۱۳ 
۱۲-۱۵-۱6 - ومناسب اين کلام روایتی است که در غیبت نعمانی ص ۱5۳ ح ٤‏ نقل شده و آن را ابن بابو یه در 
کمال الدین ج ۱ ص ۱۸4 و ص۳4۱ 2 ۲۱ و بحارج ۵۱ ص 2۱4۲ ١‏ نقل کرده است. 


۳- رجوع شود به غیبت شيخ طوسی ص ۵ و کلام او دربارة قاعدة لطف. 


۱۰۲ 
در اين باب تقصیری نداشته باشند,‌به وابهای عظیم فایز خواهند گردید, خصوصاً 
در وقتیکه مسائل دين را منتشر گردانند و بیان کنند مثل فقها و راو يان اخبار. يس 
جه حیرتی برای شیعیان خواهد بود» چنانجه حضرت صادق ‏ عليه السلام س 
فرموده که": حق تعالی در هر عصری عادلی جند از روایان احادیث اهل بيت 
مقر كرداتيقة انيت که نف من كنيد ار اين دن ری كردن اغا لبان را ویر 
خود بستن مذاهب باطله مبتدآن را و تأويل كردن جاهلان را. و فرمان‌ها و 
توقیعات از حضرت صاحب عليه السّلام به شیعیان رسید که ۲: درايام غیبت ما رجوع 
كنيد به راو يان احادیث ما که ایشان حجت من اند بر شما و من حجت خدايم بر 

همه. واللّه بهدی من يشاء. 

و از جمله معجزات حضرت صاحب - عليه السلام ‏ بعد از وفات 
حضرت عسکری - عليه السلام ‏ شيخ جلیل محمد بن بابو یه قمى (ره) روایت 
کرده است" از ابوالادیان که گفت: من خدمت حضرت امام حسن عسکری 
می کردم ونامه‌های آن حضرت را به شهرها می بردم. ينس روزی در بیماری که در 
آن مرض به عالم بقاء ارتحال فرمودند, مرا طلبيدند و نامه ای چند نوشتند به مداين 
و فرمودند که: بعد ازپانزده روز باز داخل سامره خواهی شد و صدای شیون از خانه 
من خواهی شنید و مرا در آن وقت غسل دهند. ابوالادیان گفت که: ای سید 


۱- اصول کافی ج ۱ ص ۳۹ حدیث ۲ 
۲ بحارج ۲ ص ٩۰‏ حدیث ۱۳ 
۳- كمال الدین ج ۲ ص ٤۷۵‏ و بحارج ۵۲ ص ٩۷‏ حدیث ۵۳ 

وحدّث ابوالادیان قال: كنت آخدم الحسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر ابن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليه السلام ‏ و احمل كتبه إلى الامصار فدخلت 
عليه في علته التي توفي فیها صلوات الله عليه فکتب معي کتباً و قال: امض بها إلى المدائن فانک 
ستغيب خمسة عشر يوماً وتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر و تسمع الواعية في داري و تجدني على 
المغتسل. قال أبوالأديان: فقلت: يا سيّدي فاذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبک بجوابات كتبى فهو 
القائم من بعدي» فقلت: زدني» فقال: من يصلي علي فهو القائم بعدي, فقلت: زدني» فقال: من أخبر بما 
في الهميان فهو القائم بعدي» ثمّ منعتني هيبته أن أسأله عمًا في الهيمان. 

و خرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما ذكر 
لى عليه السّلام ‏ فإِذا أنا بالواعية في دارة وإذا به على المغتسل و إذا أنا بجعفر بن على أخيه بياب 
الّار و الشيعة من حوله یمرونه و يهتونه» فقلت في نفسي: إن يكن هذا الامام فقد بطلت الإمامة» لأني 
کنت آعرفه یشرب النبيذ و يقامر في الجوسق و يلعب بالطنبون فتقدّمت فعزٌ يت وهتیت فلم يسألني عن 


شي نم خرج عقید فقال: يا سيّدى قد كفن آخوک فقم وصلّ عليه فدخل جعفر بن على والشیعه من حوله 
سے 


۱.۳ 
هرگاه این واقعة هائله رو دهد امن امامت با کیست؟ فرمود: هر که حواب 
نامه های مرا از تو طلب کند او امامست بعد از من. گفتم: دیگر علامتی بقرما. 
ص 5 ۳ ‌ ص_ و ۰ ۰ 
گفت: هر كه بر من نماز كند او جانشين منست. كفتم: دیگر بفرما. فرمود: هر 
كه بگوید در هميان جه جيز اسْت او امام شماست. مهابت حضرت مانع شد مرا 
كه ببرسم كه كدام هميان يس بيرون آمدم و نامهها را به اهل مداين رسانيدم و 
E E ۳ .‏ ۲ ۲ 
حواب ها گرفتم و بررگشتم و چنانجه فرموده بود در روزپانزدهم داخل سامره شدم و 
عداى اوعداو تربار مرت مور ان ارم مور ود كلم يرد ی وه در مهم 
جعفر کذّاب را ديدم که بر در خانه نشسته است و شيعيان برگرد او بر آمده اند واو 
راتعز يت به وفات برادر و تهنیت به امامت خود می گویند» يس من در خاطر خود 
گفتم که: اگر اين امام است يس امام نوع دیگر شده است» اين فاسق کی اهلیّت 
امامت دارده زيرا که پیشتر او را می شناختم که شراب می خورد و قمار می باخت 
٠. ٠.” ۰۰ ۰ ۰‏ 8 ح. ع ۰ 
و طنبور می نواخت. پس پیش رفتم و تعز یت و تهنیت كفتم و هیچ سوالی از من 
نکرد. در اين حال عقيد خادم بیرون آمد و به جعفر خطاب کرد که: ای سید 
پرادرت را كفن کرده‌اند بيا و بر او نماز کن. حعفر برخاست و شیعیان با او همراه 


۳ الستان والحس بن علي قتيل المعتصم المعروف بسلمة. 

فلا صرنا في القار إذا نحن بالحسن بن علي صلوات الله عليه على نعشه مكفنا فتقدّم جعفر بن 
علي ليصلّي على أخيه» فلمّاهمٌ بالتكبير خرج صبى بوجهه سمرة, بشعره قطط» بأسنانه تفليج, فجبذ برداء 
جعفر بن علي و قالز تأخريا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي » فتأخرٌ جعفر, وقد ار بد وجهه واصفر 

فتقدم الصبي و صلى عليه و دفن إلى جانب قهر أبيه ‏ عليهما التلام - ثم قال: يا بصری هات 
جوابات الكتب التي معک. فدفعتها إليه» فقلت في نفسی: هذه بيّنتان بقي الهمیان, ثم خرجت إلى 
جعفر بن علي وهو يزفر» فقال له حاجز الوشاء: يا سيّدي من الصبي لنقيم الحجّة عليه؟ فقال: والله ما رأيته 
قط ولاأعرفه. فنحن جلوس اذقدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي جح علا الام حب رفوا وة 
فقالوا: فمن [ نعزي]؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه و عزوه و هتوه و قالوا: إِنَّ معنا کتباً و 
مالأ فتقول ممّن الکتب؟ و كم المال؟ فقام ينفض أثوا به و يقول: تر يدون متا أن نعلم الغيب» قال: 
فخرج الخادم فقال: يكم کب فلات و فلان [ و فلان] وهميان فيه ألف دينار و عشرة دنانير منها مطلية» 
فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا: الذي وجه بک لأخذ ذلك هوالإمام, فدخل جعفربن علي على المعتمد 
و كشف له ذلک, فوجّه المعتمد بخدمه فقبضوا على صقيل الجار ية فطالبوها بالصبىٌّ فأنكرته و اعت 
حبلابها لتغظى حال الصبيئ فشْلمت إلى ابن أبي الشوارب القاضى » و بغتهم موت عبيدالله بن يحيى بن 
خاقان فجأة» و خروج صاحب الرّنج بالبصرة فشغلوا بذلک عن الجار ية» فخرجت عن أيديهم, والحمدلله 
رب العالمين. 


.۱ 
شدند و چون به صحن خانه رسیدیم ديديم كه حضرت امام حسن عسکری - عليه 
السلام ‏ را كفن کرده بر روی نعش گذاشته‌اند. يس جعفر پیش ایستاد که بر 
برادر آطهر خود نماز کند و جون خواست که تکبیر يكو ید طفلی گندم گون پیچیده 
موی گشاده دندان, مانند پارةٌ ماه بیرون آمد و ردای حعفر را كشيد و گفت: ای 
عموپس بایست که من سزاوارترم به نماز بر يدر خود از توپس جعفر عقب ایستاد و 
رنگش متغیر شد و آن طفل‌پیش‌ایستاد وبر يدر بزرگوار خود نماز کرد و آن حضرت 
را در پهلوی حضرت امام على نقى ‏ عليه السلام ‏ دفن کرد و متوجه من شد و 
فرمود که: ای بصری بده جواب نامه‌ها را كه با تست. پس تسلیم کردم و با خود 
گفتم که دو نشان از آنها كه حضرت امام حسن عليه السّلام فرموده بود ظاهر شد و 
یک علامت مانده است و بیرون آمدم. يس حاجزوشا به جعفر گفت: ‏ برای 
آنکه حجّت بر او تمام کند که او امام نيست ‏ که: کی بود آن طفل؟ جعفر 

كفت كه: واللّه من هرگز او را ندیده بودم و نمی شناختم. 

يس در اين حال جماعتی از اهل قم آمدند و سئوال کردند از احوال . 
حضرت امام حسن ‏ عليه السلام ‏ چون دانستند كه وفات يافته است يرسيدند 
کف اماست:با کست؟ مردم اشاره كردند به سوى حعفر» يس نزدیک رفتند و 
تعز یت و تهنیت دادند و گفتند: با ما نامه و مالی جند هست بگو که نامه‌ها از 
جه جماعتست ومالها چه‌مقداراست‌تاتسلیم نمائیم. جعفر برخاست وگفت: ازما 
علم غيب می خواهند. در این حال خادم بیرون آمد از جانب صاحب الامر- عليه 
السلام ‏ و گفت: با شما فلان هست و همیانی هست که در آن هزار اشرفی 
هست و در آن ميان ده اشرفی هست که طلا را روكش کرده‌اند. اين جماعت 
نامه‌ها و مال‌ها را تسلیم خادم کردند و گفتند: هر که تو را فرستاده است که اين 
اا وهال هارا برع او امام زمان است و مراد حضرت امام حسن ‏ عليه 
السلام ‏ همین هميان بود. 

يس جعفر كذاب رفت به نزد معتمد كه خليفه بناحق أن زمان بود و این 
وقايع رانقل كرد. معتمد خدمتكاران خود را فرستاد كه صقيل كنيز حضرت امام 
حسن ‏ عليه السلام ‏ را گرفتند كه آن طفل را به ما نشان ده! او انكار كرد و از 
برای رفع مظنة ايشان كفت حملى دارم‌من‌ازآن حضرت به اين سبب او را بابن 
ابی الشوراب سپردند که جون فرزند متولد شود بکشند, بناگاه عبیدالله بن یحیی 


۱۰۵ 

وز یر خلیفه مرد و صاحب الزنج در بصره خروج کرد و ایشان به حال خود در آمدند 
و کک از خانه قافن نه خانه ودار كفت 

و شيخ طوسی عليه الرحمه به روایت از رشیق روایت کرده است که! 
معتضد خلیفه فرستاد و مرابا با دو نفر دیگرطلب نمود وامر کرد که هریک دو آسب 
با خود بردار یم و یکی را سوار شو یم و دیگری را به جنب بکشیم و سبکبار به 
تعحیل برو يم به سامره وخانۀ حضرت امام حسن عسکری عليه السّلام رأبه ما نشان داد 
و گفت: به در خانه می رسید, غلام سیاهی بر آن در نشسته است, پس داخل خانه 
شوید و هر که در آن خانه بيابيد سرش را برای من بیاور ید. يس حون به خانه 
حضرت رسیدیم در دهلیز خانه غلام سیاهی نشسته بود و بند زير حامه در دست 
داشت و می‌بافت پرسيديم كه کی در این خانه است؟ گفت: صاحبش؛ و 
هیچگونه ملتفت نشد به جانب ما و از ما پروائی نکرد. يس چون داخل خانه شدیم 
خانه بسیارپا کیژه ديديم» و در مقابل پرده مشاهده کردیم که هرگز از آن بهتر ندیده 
بودیم که گوبا الحال از دست كار كو در ام است و در خانه هیحکس نبود. 

چون پرده را برداشتیم حجرة بزرگی به‌نظر آمد كه گو یا در یای آبی در 
ميان آن حجره ایستاده است و در منتهای حجره حصیری بر روی اب گسترده 
است» و بر بالاى آن حصير مردی ایستاده است, نیکوتر ين مردم به حسب هيأت» 
و مشغول نماز است و هیچ گونه التفات به حانب ما ننمود. واحمد بن عبدالله با در 
حجره گذاشت که داخل شود در ميان آن غرق شد و بعد از ساعتی به هوش باز 
آمد. پس رفیق دیگر اراده کرد که داخل شود و حال او نیز بدان منوال گذشت. 

يس من متحيّر ماندم و ز بان به عذرخواهی گشودم و گفتم : 

معذرت مى طلبم از خذاوند و از توای مقرب در گاه خداوندع والله که 
ندانستم كه نزد کی می آیم و از حقیقت حال مطلع نبودم و اکنون توبه کردم به 
سوی خدااز این کردار. 

پس بهیچوجه متوجه گفتار من نشد و مشغول نماز بود. ما را هیبتی عظیم 
در دل بهمرسيد ویرک و معتضد انتظار ما را می كشيد و به در بانان سفارش 
کرده بود که هروقت که برگردیم پرسید که پیش از من با دیگری ملاقات کردید؟ 


۱- غیبت شيخ ص ١44‏ مولف اين حدیث را در ص ۵۳ کتاب آورده و ما اصل انرا در همانجا نقل کردیم 
۲ - درمتن جنین است ۱ 


۱۹ 
وبا کسی حرفی گفتید, گفتیم: نه! پس سوگندهای عظیم ياد کرد كه اگر بشنوم 
که یک کلمه از اين واقعه را به دیگری نقل کردید هرآینه همه را كردن بزنم و ما 
این حکایت را نقل نتوانستیم کرد مگر بعد از مردن او. 

و محمد ابن یعقوب کلینی - رحمه الله روایت کرده است! ازیکی از 
لشگر يان خلیفه عباسی که گفت: من همراه بودم که سیماء غلام خلیفه به سر من : 
رأى آمد و در خانه امام عسكرى ‏ عليه السلام ‏ را شکست, بعد از فوت آن 
حضرت» يس حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه از خانه بیرون امد و تبر 
زینی در دست مبارک داشت و به سيما گفت كه: جه ميكنى در خانة من؟ 
سيما بر خود بلرز يد و گفت: جعفر کذاب می كفت كه ازيدرت فرزندی نمانده 
است» اگر خانه از تست ما بر ميگرديم. پس از خانه بيرون آمدیم. على ابن قيس 
راوی حدیث می گوید که یکی از خادمان خانه حضرت بیرون آمد» من از او 
پرسیدم از حکایتی که آن نفل کرد, آیا راست است؟ گفت: کی تو را خبر داد؟ 
گفتم: یکی از لشگر يان خليفه. گفت: هیچ خبر در عالم مخفی نماند. والسّلام 
على من استقر على ولايتهم و انتظر فرج آل محمد علیهم السلام 

ابن بابویه (ره) بعد از نقل اين حديث می كويد که": اين خبر دلالت 
می کند بر آنکه خلیفه می دانسته که امر خلافت و امامت چگونه است. و جایش 
کحاست, و از این حهت بود که بازداشت از آن حماعت و از انجه با ایشان بود و 
موال خصم را دفم کرد و جعفر کذاب را از مطالبه امر نکرد و امر نکرد بر وکیلان 
که مال را تسلیم جعفر کذاب نمايند, الا آنکه بر او لازم بود که از برای ياس 
دولك میا ادن ارا یی طاهر نکد که امامت و اف دو اله 
معصومين ‏ علیهم السلام ‏ است» که مبادا شهرت کند و مردان ایشان را 
بشناسند و ميل به ایشان کنند. و حال انکه در ان وقت که امام عليه السلام - 
رحلت کرد, جعفر کذاب بيست هزار مثقال طلا از برای خليفه برد و گفت: اس 
امیرالمومنین توقع دارم كه مرتبه و جای برادرم امام حسن را به من بدهی . خلیفه 
گفت: مرتبه و منزلت برادرت با ما و به دست ما نبود؛ بلکه از جانب خدا بود و 


۱- کافی ج ۲ ص ۱۲4 حدیث ۰۱۱ مؤلف اين حدیث را در ص ٩۳‏ کتاب نيز آورده است و ما اصل آنرا درپاورقی ذکر 
نمودیم. 

۲- از این جا کلام مرحوم ابن بابویه شروع می شود که اصل آن در كمال الدین ج ۲ ص 1۷٩‏ بچشم می خورد. لیکن بايد 
كفت که اين کلام ابن بابو یه پس از حدیث مذ کور در کتاب نیامده است. 


۱۰۷ 

ماجهد و کوشش در انحطاط درجه او می نمودیم و سعی داشتیم که او را از ان 
مرتبه نازل سازیم اما خدا از اراد ما ابا داشت و هر روز مرتبة او را زياده 
می گردانید به سبب آنچه در او بود از صیانت و دینداری و امامت وپرهی زکاری و 

٤ * ۰ - ی‎ ۰ ۰ 

حسن سمت و علم و عبادت. يس اكر تو را نزد شيعة برادرت مرتبه و منزلت او 
هست» هیچ احیتاج بما نیست و مفتقربه آن نیستی که ما اين مرتبه را به تو بده 
عي ۱ ۳3 
و اگر ان حال و رتبه که او داشت ترا نیست, به دادن ما آن مرتبه تو را هركن 


حاصل نمی گردد. 


(الحديث السادس عشرا' ) 


قال أبومحمد بن شاذان» حدّثنا الحسن بن سالم» عن أبيه عن أبى حمزة 
الثمالى» عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عبّاس قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: لما خلق الله الدنیا آطلع على الأرض إطلاعة فاختارنى منهافجعلنى ناء ثم 
أطلع الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماً ثم آمرنی آن آتخذه آخاً و وصیاً و خليفة و 
وز برآفعلی متى و آنا من علي وهو زوج إبنتى وأبوسبطىّ الحسن والحسين آلا وآنالله 
تبارک و تعالى جعلنى و [یّاهم حججاً على عباده‌وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون 
بأمرى و يحفظون وصیتی. التاسع منهم قائم اهل بيتى» ومهدى أمتى» آشبهالنّاس بی 
فى شمايله و أقواله و آفعاله يظهر بعد غيبة طويلة و حيرة مضلة فيعلن أمرالله» ويظهر 
دين الله و بویّد بنصرالله وينصربملائكة الله فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كماملئت جوراً 
وظلما. 

يعنى : عبدالله عباس كفت که پیغمبر‌صلی الله عليه وآله» فرمود که: جون 
١‏ كمال الدين ج ١‏ ص ۲۵۷ 

فى البحار: عن هشام بن سالم» عن الصادق جعفر بن محمد, عن ابیه, عن جدّه عليهم السلام 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: القائم من ولدى اسمه اسمى و كنيته كنيتى و شمائله شمائلى» و 
مسرا 


۰۹ 
حق تعالى دنيا را آفر ید علمش تعلق درفت برزمين» پس برگز ید مرا از همه 
عالميان و مرا پیغمبری داد. پس مرتبة ديكر نظر فرمود و على را اختيار فرمود و 
مراامر كرد كه او را فراگیرم به برادرى ووصايت و خلافت و وزارت يس على از 
من است و من از على می باشم و او شوهر دختر منست و يدر دو سبط من حسن و 
خی انيت كاه اش که عدا وقد عالمان مرا بو اغان: را جمدي کردا 
بر بندگان خود» و مقّرر فرمود از صلب حسين امامان که بياى دارند آمر مرا و حفظ 
مى كنند وصيّت مرا و نهم آن امامان كه از صلب حسين اند قائم اهل بيت من و 
مهدی امت من است و شبیه‌تر ين مردمان است نه من در شمائل و اقوال و افعال 
ظاهر خواهد شد بعد از غايب بودن دراز و حيرت مضله( و كويا مراد كه در زمان 
غنيك آن حضرت مردمان را حیرت دست دهد از بعد از غایب بودن آن حضرت به 
سبب ظول کشیدن مدت زمان غیبت آن حضرت که مردمان به‌حیرت افتند و کار 
ایشان به ضلالت کشد» مگر کسانی که قلوب ایشان ممتحن به ایمان بوده باشد) 
پس مهدی آشکار کند امر خدا را و ظاهر گرداند دی حق‌تعالی را و مو بد گردد, 
به‌یاری نمودن خدا و ملائکه او راء و پرکند زمين را از عدل و داد آنجنانکه پرشده 
باشد از ظلم و جفاء والسلام. 
وچ 7 0 0 
ستته ستتی يقيم الناس على ملتى و شر يعتى و يدعوهم إلى كتاب الله عزوجلٌ من أطاعه أطاعنى و من 
عصاه عصانى و من أنكره فى غيبته فقد أنكرنى ومن کذبه فقد کذبنی ومن صدّقه صدّقنى الى الله أشكوا 
المكدّبين لى فى أمره والجاحدين لقولى فى شأنه و المضلین لأمتى عن طر يقته و « سيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلبون.» (بحارح ۵۱ ص ۷۳ حديث ٩۱)[م]‏ 


عن جابر قال أقبل رجل إلى أبى جعفر عليه السلام و ساق الحديث إلى أن قال عليه السلام وإنما 
سمّى المهدی لأنه يهدى لأمر خف يستخرج عليه السلام التور ية و ساير كتب اللّه من غار بانطاكية فيحكم 
بين أهل التور ية بالتور ية و بين أهل الانجيل و بين أهل الز بور بالز بور و بين أهل القرآن بالقرآن و تجمع 
إليه أموال الدنيا كلها ما فى بطن الأرض و ظهرها فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام و سفكتم 
فيه الدماء, وركبتم فيه محارم إليه فيعطى شيئاً لم يعط أحداً كان قبله. 

و قوله عليه السلام يحكم بين أهل التور ية لا ينافى ما ذكر فى الأخبار فى أنه عليه السلام لا يقبل 
من أحد الا الأسلام لأنَّ هذا محمول على أنه يقيم الحجّة عليهم بكتبهم أو يفعل ذلك فى بدؤ الأمر قبل أن 
یعلو آمره و یتم حجّته (منه غفرالله ذنوبه) (بحارج ۵۱ ص ۲٩‏ حديث ۲ بنقل از علل الشرایع) 

از این کلام مستفاد می شود که هر کاری که پیغمبر به آن قيام می فرمايد امام نیز به آن قیام 
می فرماید و فرق در ميان پیغمبر و امام نیست الا باين كه ميان پیغمبر و خدا واسطه نیست و ميان امام و 
خدا پیغمبر واسطه است و این معنی از بسیاری از احادیث مستفاد می شود ( منه امراللّه ذنوبه) . [م] 


(الحديث السابع عشرا) 


حدثنا الحسن بن على بن فضال (رض)» عن عبد الله بن بکیره عن عبدالملک 

بن إسماعيل الأسدىّ عن أبيه عن سعيد بن جبيرقال: قيل لعمّار بن ياسر: ماحملک 
على حب على بن آبى طالب؟ قال قد حملنى الله و رسوله و قدآنزل الله تعالى فيه 
آبات جليلة و قال رسول الله صلى الله عليهوآله فيه أحاديث كثيرة. فقيل له: هلا 
تحدثنی بشيئى متا قال فيه رسولالله صلی الله عليهوآله؟ قال: و لِم لا أحدّث 
ولقد كنت بريَئاً من الذين يكتمون الق و یظهرون الباطل. ثم قال: كنت مع رسول الله 
فرأيت علياً عليه السلام فى بعض الغزوات قدقتل عدّة من آصحاب الراية قريش 

فقلت لرسول الله صلی الله عليه وآله: بارسول الله ان عليًاً قدجاهد فى الله خق جهاده. 
فقال: وما يمنعه منه اله متى و آنامنه و انه وارثى و قاضی دينى و منجز و عدی و 
خلیفتی من بعدى و لولاه لم يعرف الموّمن المحض فى حياتى وبعد وفاتی» حربه 


.١8 كفاية المهتدى حديث‎ ١ 


ضمناً شبيه اين روايت را در بحارج ۳۹ ص ۳۲۹ ح ۱۸۳ آورده است و در منتخب الا ثر در فصل دوم باب ۲۷ ص 
٤‏ ح ۲۲ پس از نقل اين حدیث احتمال داده كه حديث مزبور را مرحوم خاتون آبادی از ابن شاذان نقل کرده باشد و 
جنانجه در مقدمه آمل اين کتاب دو حديث الشابع عشر دارد. 


۱۱ 

حربی و جربی حرب‌الله» و سلمه سلمی و سلمی 'سلم الله و يخرج الله من صلبه 
الأئمة الراشدون فاعلم يا عمّار إنالله تبارک و تعالی عهدإلى أن بعطینی إثنى عشر 
خليفة منهم علی و هواولهم و سيّدهم. فقلت: و من الاخرون منهم يا رسول اللّه؟ قال 
الثانى منهم الحسن بن على بن ابى طالب و الثالث منهم الحسين بن على بن 
آبی طالب والرابع منهم على بن الحسين زين العابدين والخامس منهم محمّد بن على ثم 
يو ا ره ل ی اي َّ 
إبنه الذى يغيب عن الناس غيبة طويلة و ذلك قوله تبارى و تعالى : «قل أرأيتم 
و es‏ 
كماملئت جوراً و ظلمآء با عمارسیکون بعدی فتنة فإدا كان ذلك فاتبع علياً و حزبه 
فاته معالحق والخق معه وانک ستقاتل التاكثين والقاسطين معه ثم تقتلى الفئة 
الباغية ويكون آخر زادک من الذنيا شربة من لبن تشربه. قال سعيدين جبير: فكان 
كما أخبره رسو ل الله صلی الله عليه وآله. 

یعتی: سعیدین جبیر گفت: گفتند به عمارین‌یاس چه چیز ترا بدان 
اکت که بدوشت دارى على بن ان طا راک كفت در یر ت که دا و سول 
او برآن داشته اند مرا و به تحقیق که حق تعالی آيات حلیله در شأن آن حضرت 
فروفرستاده و رسول خدا احادیت بسیار در صفتش بیان فرموده. 

کد کف ابا کین تھی ھی ا ,را ھی از انحه بی 
صلی الله عليه وآله - در حق او گفته؟ عمار گفت: چرا خبر ندهم وحالانكه من 
بيرارم از آنهائی که حق را پنهان می دارند و باطل را ظاهر می سازند. بعد از آن 
كفت که: با رسول خدا بودم» على عليه السلام را ديدم در بعضی از غزوات که 
چندین تن را از صاحبان علمهای قر يش به قتل رسانیده, يس با رسول خدا گفتم: 
بدرستی كه على - عليه السلام - حق جهاد درراه خدای‌تعالی به فعل آورد. 
پیغمبر - صلی الله عليه واله - فرمود که: جه جيز او را از اين امر بازتواند داشت 
بدرستی که او از من است و من از او یسم و او وارث من است و قاضی و 
حکم کنندهُ دين من است, و وفا کنندهٌ به وعدهٌ منست و خليفة منست بعد از من» و 
اگر او نمی بود مؤمن محض شناخته نمی شد در زمان حیات من و بعداز وفات من 
نجنگ او سنك منست واعنگ م چک شداسته آشعی او الى مدت و 


۳۰/ ملک‎ ١ 


۱۱ 
آشتی من آشتی خدا است» بیرون خواهد آورد خدای تعالی از صلب او | ثمه 
راشدین راء بدان ای عمّار که خدای‌تعالی عهد کرده با من که عطا کند به من 
دوازده خلیفه» از حمله ایشان علیست و اول أن خلیفه‌هاست و بهتر ین ایشان 


أشنت . 


پس گفتم: دیگران كيستند ای رسول خدا؟ فرمود: دو یم از ايشان حسن 
بنعلى ابنابى طالب است و سيّم حسين بن على بن ابی طالب است و جهارم 
على بن الحسين است كه زينت عبادت كتندكان است. ينجم ايشان محمدبن 
علیست بعد از آن پسر او جعفر؛ بعد آن پسراو موسیء بعد از آن پسر اوعلی؛ بعد از 
أن یسر او محمد» بعد از آن پسر اوعلى» بعد از آن پسر او حسن: بعد از ان پسراوه 
آن که غایب شود در زمان طولانی» و اینست معنی فول خدای‌تعالی که فرمود: 
«قل ارایتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماءمعین ۱» بعد از آن بیرون آید و 
پرکند دنیا را از عدل و داد آنجنانکه پرشده باشد از جور و ظلم. ای عمار! زو د 
باشد که بعد از من فتنه و آشوب ظاهر گردد» جون فعنه آشکار شود تابع باش على و 
حزب على را که على با حق است و حق با اوست و زود باشد که کارزار و مقاتله 
نمائى باتفاق على با ناكثين و قاسطین و بعد از آن بکشند ترافثه باغیه و گروه 
ستم‌پيشه, و باشد آخر ین زاد تويك جرعة شیر که بیاشامی آنرا. 

نعي تق شیر کت امعان خد که مر صل اللا عله والناك: ر 
داده بود. 


صدق الله العظيم و صدق رسوله الكر يم و صلى الله على محمّد و آله آجمعین. 


١‏ ملى/.م 


(الحديث السابع عشرا) 


قال الشيّخ الفقيه أبوالحسن محمدبن أحمدبن على بن الحسين بن شاذان 
القمی (ره) فى المائة التى جمعها من طرق العامّة: حدثنا آحمد بن محمد بن عبد الله 
الحافظ. قال: حدّئنا على بن سنان الموصلی؛ قال: حدّئنا أحمدبن محمدبن صالح 
قال: حدّئنا سليمانين أحمد قال: حدّثنا ريّان بن مُسلم قال: حدّئنا عبدالرّحن 
بنيزيد بن جابر قال: حدئنا سلامة عن ابى سليمان راعى رسولالله» صلی الله 
عليه واله. قال: 

قال رسول اللهء صلى الله عليه وآله: لما أسرى بى إلى السّماءقال لى الجلیل 
جل جلاله» آمن الرّسول بما أنزل اليه من رته. قلث: و المؤمنون. قال: صدقت يا 
محمّد مَن خلفت فى أمَتک؟ قلت: خيرها. قال: على بن أبى طالب؟ قلت: نعم 
يارب. 

قال: با محمد. انی أطلعت على آهل الارض فاخترتک منها فشققت لک 
اسماً من أسمائى فلاأذكر فى موضع إلاذكرت معى فأنا المحمود و آنت محمد ثم 
أطلعت ثانية فاخترت منها علا فشققت اسماً من أسمائى و أناالأعلى و هوعلى يا 


نت 0 ل‌الدر. - DE SE‏ ۳ 
١‏ منتخب الاثر ص ١‏ و کمال الذین ح ۱ ص ۲۵3۲ ح ۲ وغيبت نعمانی ص ٩۳‏ ۲. 


1 
محمد» إنى خلقتک و خلقت علّاً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولده من سنخ 
نورى و عرضت ولایتکم على أهل السّموات و أهل الارض فمن قبلها كان عندى 
من المؤفنين و من جحدها كان من الکافرین؛ یا محمّد لوان عبداً من عبيدى عبدنى 
حتى بنقطع وبصير كالشن البالى ثم أثانى جاحداً بولابتكم ماغفرت له حتى يقر 
بولابتكم. یا محمّد تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّ. فقال لى: التفت عن يمين 

العرش. 
فالتفت فأرابعلى و فاطمة و الحسن والحسین و على بن الحسین و محمّد بن 

على و جعفرین محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا و محمّدبن على و 
على بن محمّد والحسن بن على و المهدئ فى ضحضاح من نور قيام يصلون و فى 
وسطهم يضيئى المهدى كأنه كوكب دزی فقال يا محمد هولاالحجح و هوالثائر من 

عترتک» وعزتى وجلالى انه الحجة الواجبة لأوليائى والمنتقم من اعدائی. 

یعنی : شيخ كه از بزرگان علماء طائفه ناجيه است به سند مز بور روايت 
فى کند از ابی سلیمان که شات سید عالیمان بودء که او گفت: پیغمبر- صلی 
الله عليه و آله فرمود که: در شبی که مرا بردند به حانب آسمان, حضرت ملک 

جليل ‏ جل جلاله - فرمود که: «آمن الزسول بما أنزل إليه من ر بّه'» گفتم و 

المومنون. 

حضرت معبود فرمود که: راست گفتی يا محمد» كه را خلیفه ساختی و به 
نيابت خود در زمین گذاشتی که به سمای !کرام و عرش اعظام ما بر آمدی؟ 

گفتم: بهتر ین امت را. فرمود: على بن ابی طالب را؟ گفتم: بلی ای پروردگار 

من. 

فرمود که: يا محمد من در نگر يستم به زمين (یعنی إراده خود را به جهت 
برگز يدن متعلّق به زمين ساختم ) يس تو را برگز يدم از اهل زمین» آنگاه بيرون 

آوردم از برای تو نامى از نام‌های خود» يس ياد نمی کنند مرا در هيج محل و 
موضعى إلا آنکه ياد می کنند تو را با من» منم محمود و توئى محمد بعد از آن به 
نظر قدرت بر زمين نگر يستم وعلی را از اهل زمين برگز يدم و از برای او نيز اسمى 

از اسماء حسناى خود مشتق ساختم» يس منم اعلى و اوست علی؛ يا محمد 


۲۸ بقره‎ ١ 


۱۱۵ 

آفر يدم ترا و علی را و فاطمه و حسن و حسين را و امامان را که از اولاد حسین اند 
از اصل نوری از نور خود» و عرض کردم دوستی شما را بر اهل آسمان‌ها و اهل 
زمین» يس هر كس كه قبول کرد دوستی شما را نزد من از مومنان است و هر كس 
انکار کرد از کافران است. 

اک عدوا از بندگان من عبادت کند مرا تا منقطع شود (یعنی 
نزدیک گردد كه قطع حياتش شود) و (از غایت رياضت عبادت) بدنش چون 
مشک كهنه گردد» يس به جانب من آيد (يعنى بازگشت به من نمايد) در حالتى 
كه منكر باشد به ولايت شماء نيامرزم او را تا وقتى كه اقرار كند به ولايت شما. 

يا محمد» دوست می دارى كه ببينى ايشان را و به نظر در آوری آل و 
أوصياى خود را؟ کت بلى اى پرورد كار من. فرمود: كه توجه كن و التفات نما 
به جانب راست عرش! جون نگاه کردم على بن ابی طالب و فاطمه و حسن و 
حسين و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على 
بن موسى الرّضا و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و مهدى را 
دیدم» .در ميان آب تدگی از نور كه همه ايستاده بودند و به نماز قيام می نمودند و در 
ميان همه مهدی می درخشید» چنانکه گویا کوکب درخشنده بود. يس حضرت 
ملک و دود به من خطاب نمود که: يا محمد ایشان حجت‌های منند و مهدی 
طلب خون كنندةٌ عترت تو است» به عزت و جلالم قسم كه مهدی حجت واجب 
الا تباع از برای دوستان من و انتقام کشنده است از دشمنان من. 

این بابو به رحمه اله این حدیث را به سند دیگر در کاب کمال الدین و 
تمام النعمه از ابی سلیمان راعی اختلاف عبارات نقل نموده که در آخر ان واقع 
است که: «فیخرج اللات و العزی طر يين فیحرقهما فلفتنة التاس يومئذ بهما آشد 
من فتنه العحل و السامری » یعنی : بیرون خواهد آورد حضرت صاحب الزمان لات 
و عزی را تر و تازه» پس خواهد سوخت ایشان را و هر اينه فتنهُ مردمان در ان روز به 
سیب اکان سخت ار خواهد بود از ف كرسالة امرض مراد ازلات وغزی که در 
اين حديث واقع است ابی بكر و عمر است علیهما ما علیهما. و السَلام على من 
اتبع الهدی. 


۱۱۹ 
وايضاً ابن بابو یه (ره) در کتاب خصال حدیثی روایت کرده! که صد و 


بيست مرتبه حضرت رسالت را عروج بر سماء و إرتقاء بر عرش حضرت حق تعالی 
روی دادهء و آن حدیث اینست که: «عرج بالنبی صلی اللّه عليه و آله مائة و 
عشر بن مرة» ما من مرة الا و قدا وصی الله تعالی فیها التبى ‏ عليه السّلام - بالولاية 
لعلی والأئمة ‏ علیهم السلام - اکثرمما أوصاه بالفرایض» 

یعنی : عروج فرمودند حضرت رسالت ‏ صلی الله عليه و اله صد و 
بيست مرتبه, و هیچ مرتبه از آن مراتب نبود الا آنکه سفارش فرمود حضرت الله 
تعالی در آن پیغمبر را به ولایت و دوستی امیرالموّمنین و باقی ائمة معصومین علیهم 
السلام» زياده از آنجه سفارش فرمود آن حضرت را به فرایض. می تواند بود که 
مراد از ولایت در این حديث والی شدن حضرت شاه ولایت باشد بر أمت و تکرار 
سفارش از جهت تأکید باشد, چنانچه حضرت رسالت نيز مکرر نصوص جليه و 
خفيّه در باب امامت و خلافت أن حضرت بیان فرمودند. 


۰۱۲۰۰ خصال صدوق ج ۲ ص ۳۸۸ ترجمه آقای كمرهاى و حصال عربی ص‎ ١ 


(الحديث الثامن عشر') 

قال أبو محمد شاذان عليه الرّحمه: حدّثنا محمّد بن الحسن الواسطى 
رضى الله عنه» قال: حدّئنا زقربن الهذيل قال: حدّئنا سليمان ابن مهران الأعمش 
قال: حدَّثنا مورق قال: حدّئنا جابربن عبدالله الأنصارى قال: دخل جندل بن جنادة 
اليهودي من خيبر على رسول الله صلی اللّه - عليه و آله - فقال: يا محمّد أخبرنى 
عما ليس لله وعما ليس عندالله وعمًا لا يعلمه الله. فقال رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله: 

اقا ما ليس للّه فليس للّه شر یک» وأمَا ما ليس عنداللّه فليس عندالله ظلم» و 
أما ما لا يعلمه الله فذلكم قولكم معاشر اليهود: ان عزيراً ابن اللّه. واللّه لا يعلم له 
ولداً. 

فقال جندل: أشهد أن لا إله لا الله وآنى رسول اللّه حقاء نم قال: با رسول 
الله إنى رأيت البارحة فى التوم موسى ابن عمران ‏ عليه السّلام ‏ فقال لى: يا جندل 
أسلم على ید محمّد» استمسك بالأوصياء من بعده» فقد أسلمثُ و رزقنى الله ذلک 


١‏ كفاية المهتدى حديث ۱۱ و كفاية الاثر خطى و بحارج ۳۰ ص ۳۰ به نقل از مستدرک سفينة البحارج ۲ حرف ج 
ذيل حندل بن حنادة 


۱۱۸ 
فأخبرنی ب بالأوضياء بعدک لأستمسک بهم؛ فقال: با جندل» أوصيائن من بعدی بعدد 
نقباء بنى [سرائیل. 

فقال: يا رسول الله إنهم کانوا نی عشر هکذا وجدنا فى التورية. قال: نعم 
الذين هم آوصیائی من بعدی إثنا عشر. فقال: يا رسول اللّه» كلهم فى زمن واحد؟ 
قال: 

لا خلف بعد خلف فانک لن تدرك منهم الا ثلثه. قال: فسمّهم لى يا رسول 
اللّه. قال:نعم نک تدرك سيّد الأوصياء و وارث علم الأنبياء وأبا الأئمة الأتقيا على 
بن أبى طالب بعدى ثم ابنيه الحسن و الحسین فاستمسک بهم من بعدى فلا یغرنک 
جهل الجاهلین فإذا كانت وقت ولادة إبنى علىّ بن الحسين زين العابدين يقضى 
الله علیک ويكون آخر زاد ک من الدنیا شربة لبن تشربه. فقال:يا رسول اللّه فما أسامى 
الأوصياء الذّين يكونون أمة المسلمين بعد على بن الحسين؟ قال صلوات اللّه عليه 
وآله ‏ فإذا انقضت مدة علی قام بالأمر محمد إبنه يدعى بالباقر فإذا انقضى مدّة 
محمد قام بالأمر بعده جعفر إبنه يدعى بالصّادق فإذا انقضت مدّة جعفر قام بالأمر 
بعده موسى إبنه يدعى بالكاظم فإذا انقضت مدّة موسى قام بالأمر بعده على إبنه 
بدعى بالرّضا فإذا انقضت مدّة على قام بالأمر بعده محمد إبنه يدعى بالتقی فإذا 
انقضت مدّة محمّد قام بالأمر على إبنه يدعى بالتّقى» فاذا انقضت مدّة على قام بالأمر 
بعده الحسن إبنه يدعى بالزكى» ثم بغيب عن الناس إمامهم. قال:يا رسول الله يغيب 
الحسن منهم؟ 

قال: لا و لكن إبنه الحجّة» يغيب عنهم غيبة طويلة. قال: يا رسول اللّه فما 
إسمه؟ قال: لا يسمّى حتی يظهره اللّه. فقال جندل: قد بشرنا موسى بن عمران بک و 
بالأوصيا من ذریَتک.نم تلى رسول الله صلى الله عليه و آله: «وعداللّه الذين امنوا 
منكم و عملوا الصَالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و 
ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً»' قال جندل: فما 
خوفهم؟ 

قال: يا جندل فى زمن كل واحد منهم شيطان يعتريه و يُوذيه فإذا اذن‌اللّه 
الحجة خرج و طهر الأرض من الظالمين فيملأها قسطاً وعدلاً كما مت جوراً و ظلماء 


۱- نور /۵۵ 


۱۹ 

طربی للصابرین فى غيبته» طوبی للسالکین فى محجته والثابتين فى موالا ته ومحبته 
اوللک ممّن وصفهم الله فى كتابه فقال «الذين یومنون بالغيب"» و قال «اوللک 
حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون ۲» 

ثم قال جابر: عاش جندل بن جنادة الى ایام الحسین بن على علیهما 
الشلام - ثم خرج إلى الظائف فمرض فدعا بشربة من لبن فشربه وقال:و كذا عهد 
الى رسول الله - صلی الله عليه وآله ‏ انه يكون آخر زادى من الدنيا شربة من لبن. 
م مات ودفن بالظائف فى الموضع المعروف بالکوراء» رحمه الله تعالى. 

يعنى شيخ رفيع مقام» به سند مذ کور» از جابر بن عبدالله انصارى روايت 
کرده که او گفت: داعل شد مردی از بهود به محلس پیغمبر- صلی اللّه علیه و 
آله که جندل نام او بود و جناده نام يدرش بود واز يهود خیبر بود» يس گفت: يا 
محمد خبر ده مرا از انكه نيست از برای خدا و از آنجه نزد خدا نيست و از آنجه 
آنرا خدا نمی داند. 

يس فرمود پیغمبر صلی الله عليه و آله که: آنجه نیست از برای آن يس 
نيست از برای خدا شر یک» و اما آنجه نیست نزد خدا آن ظلمت او است. اما 
آنجه خدا نمی داند آن قول شما جماعت يهود است که می كو یند اينكه عز ير پسر 
خدا است قسم به خدا که خدا نمی داند از برای خود فرزندی. 

يس جندل چون آن جواب شنید» گفت: «أشهد أن لااله الا الله و انتک 
رسول الله حقاً» 

پس گفت: يا رسول الله من در خواب ديدم موسی بن عمران (ع) را که 
با من گفت: ای حندل به دضت محمد - صلی الله عليه واله -.مسلمان شو ونه 
آوصیای او تمشک بجوی, يس به تحقیق خدا توفیق عطا فرمود و به شرف اسلام 
مشرف شدم و روزی کرد مرا خداى تعالی اينها راء يس خبر ده مرا به اوصیاء بعد 
از تو از برای اينكه متمشک بشوم به ایشان. ۱ 

يس پیغمبر- صلی الله عليه و اله فرمود: ای جندل اوصیاء از بعد من 
به عدد نقباء بنی اسرائیل اند. جندل عرض کرد: با رسول الله نقباء بنی اسرائیل 


۲ - بقره /1 
۳ محادله ۲۲ 


۱۲۰ 
دوازده نفرند اینجنین من در تورات خواندم. 

حضرت پیغمبر فرمود: بلی اوصیای از بعد از من دوازده نفرند. جندل 
گفت: همه آنها در یک زمانند؟ حضرت پیغمبر در جواب فرمودند: خلف بعد 
خلف اند (یعنی یکی بعد ازیکی خواهند بود) يس به درستی که تود رک نخواهی 
کرد از ایشان مگر سه نفر ایشانرا. يس عرض کرد جندل: اسم أوصيا را تعلیم من 
فرما . 

فرمود که: تو إدراك می کنی و مشرّف می شوی خدمت سید أوصياء و 
وارث علم پیغمبران سابق و پدر أثمة أتقياء على بن آبی طالب, بعد از من و بعد از 
أن إدراك می کنی دو فرزندان او حسن و حسین راء يس تمسک بحوی به ایشان 
و دست از دامن ولای ايشان برمدان يس فر يفته نگرداند تورا جهل جاهلان» يس 
وقت ولادت فرزندمءعلی بن الحسین ز ين العابدین شود حکم می کند خدا بر توبه 
أجل محتوم و می باشد آخر توشة تو از دنیا یک جرعة شیر که می آشامی . 

يس جندل أسامى أوصياء که ائم مسلمین بعد على بن الحسین مى باشند 
فرمود ييغمبر صلوات الله عليه و آله': يس هرگاه گذشت مدت إمامت على بن 
الحسين قائم می گردد به امر امامت محمد پسر او كه ملقب به باقر است» پس 
هركاه زمان امامت او منقضى گردد قائم می شود به امر امامت بعد از او امام جعفر 
پسر او كه ملقب به صادق است» يس هرگاه زمان امامت او منقضى كردد قائم 
گردد به امر خلافت و امامت فرزند او موسی كه ملقب به كاظم است. پس هرگاه 
زمان امامت او منقضی گردد قائم می گردد امر امامت از بعد از آن نه محمد فرزند 
او که ملقب به تقی است, پس هرگاه منقضی گردد مدت امامت اوه قائم می شود 
امر امامت بر فرزند او علی که ملقب به نقى است» يس هرگاه منقضی گردد زمان 
امامت او قائم می شود امر امامت از بعد از ایشان به حسن فرزند اوه که ملقب به 
زکی است يس غائب می شود از مردمان ايشان. 

عرض کرد جندل: يا رسول الله (صلی اللهعليه وآله) غائب می گردد 
جناب حسن از ایشان؟ فرمود: غایب نمی گردد حسن, ولکن فرزند او حجت 
غایب می گردد از ایشان» غیبت طولانی. عرض کرد: يا رسول الله اسم آن 


١‏ در متن حنین است. 


۱۳۹۱ 
حجت چیست؟ فرمود: اسم برده نمی شود تا آنکه ظاهر بگرداند او راخدای. 

پس گفت: به تحقیق بشارت داد ما را موسی بن عمران به توو به اوصیاء 
از در یت تو. يس تلاوت فرمود جناب پیغمبر - صلی الله عليه و اله اين ايه را 
كه: 

«وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذَّين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و لیبدلتّهم من 
بعد خوفهم أمناً» جندل گفت: يس خوف ايشان از جه جيز است؟ آن حضرت 
فرمود : 

ای جندل در زمان هر یک از ایشان شيطانى می باشد که آزار كند و بر 
ايشان جفا کند» يس هركاه خداى تعالى اذن بدهد حجّت را خارج می گردد و 
ظاهر مى شود و پاک مى كرداند زمين را از ظالمين و ير مى كند زمين را ازعدل و 
داد همجنانكه ير شده بود از جور و ظلم . خوشا حال آن كسانى كه در زمان غيبت 
او صبر کردند» و خوشا حال آن كسانئ كه سالک در حجت و در طر يمه او باشند 
و درموّت و محبّت او ثابت باشند, اين جماعت از جمله کسانی هستند كه حق 
تعالی وصف کرده در قرآن و در تعر يف ایشان فرموده: «الذین يؤمنون بالغیب » و 
در جائی دیگر در قرآن می فرماید: «اوللک حزب الله الا ان حزب اللّه هم 
المفلحون » 

يس جابر گفت: بعد از آن جندل زنده بود تا زمان حضرت امام حسین -- 
عليه السلام ‏ يس بیرون رفت به طرف طائف» يس در انجا بیمار شد و در ان 
بیماری شير طلبيد و جرعهاى آشامید و كفت اينجنين عهديست که رسول الله 
صلی الله عليه و آله فرموده بود كه آخر ين توشة من ازدنيا جرعة شير باشد. 

يس وفات نمود و در طائف در موضعى كه معروف است به «كوراء» 
مدفون گردید, رحمة اللّه عليه والسّلام. 

و شيخ: حسن بن سليمان ‏ رحمه الله در كتاب منتخب البصائر 
روایت کرده است" به سند معتبر از مفضل بن عمر که گفت: سئوال کردم از 
١‏ بحارج ۵۳ باب ۲۵ 
منتخب بصائر الدرجات تألیف حسن بن سلیمان حلی رحمه الله است؛ 


اين کتاب از کتب بسیار نفیس حديث است, که متاسفانه همجون بسیاری دیگر از کتب حدیثی ناشناخته 
)¢ 


۱۳۲ 
حضرت امام جعفر صادق» عليه السّلام» که ايا ان امامی که مردم انتظار ظهور او 
را مى كشند و اميدوار فرج او هستند يعنى مهدى صاحب الزمان عليه الشلام» وقت 
معلوم معينى برای خروج آن حضرت هست؟ فرمود كه: حق تعالى ابا نموده از 
اینکه از برای ظهور آن حضرت وقتى تعيين فرمايد كه شيعيان بدانند. يس فرمود که 
آياتى كه حق تعالى در امر قیام ساعت در قرآن فرموده است» همگی در باب قيام 
آن حضرت نازل شده است و هر كس براى ظهوز مهدى ما وقتى معين قرار دهد 
خود را با خدا درعلم غيب شر يك كردانيده است و دعواى إطلاع بر أسرار إلهى 

كرده است. 

مفضل گفت: اى مولاى من جكونه خواهد بود ابتدای ظهور ان حضرت؟ 
فرمود که: بی خبر ظاهر گردد و نامش بلند شود و امرش هویدا گردد و از آسمان 
منادی به اسم و کنیت و نسبش ندا كند تا آنکه حجّت شناخت او بر خلق تمام 
شود» با آن حختی که ما بر خلق لازم ساخته‌ايم و قصّهها و اجوالش را بیان 
كردهايم و نام و نسب و کنیتش را برای تمام مردم ظاهر كردهايم که نام و کنیتش 
مثل نام و كنيت جد اوست تا آنکه مردم نكو يند که .نام و نسب او را 
نمی دانستيم. يس خدا او را بر همه دينها غالب گرداند جناجه حق تعالى 
پیغمبرش را وعده داده است كه: «ليظهره عَلى الدین كله و لوكرة المشركون»' 
يعنى: حق تعالى فرستاد پیغمبرش را با هدايت ودين حق تا او را غالب گرداند بر 
همه دين ها هر جند كراهت داشته باشند انها كه به خدا شرك می آورند. در آي 
ديكر فرموده است: «قاتلوهم حتى لا تکون فتنة و یکون الدين كله لله'» يعنى قتال 
كنيد با كافران تا آنکه در زمين فتنه و كفر نباشد و بوده باشد دين ها همه از برای 

خدا. يس فر مود که: والله ای مفضل بردارد ازجميع ملتها ودين ها اختلاف را و 

عد 

است» اين كتاب منتخب يا مختصر بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعرى قمى است كه او از اصحاب امام يازدهم 

عليه السلام است و قصة تشرف او به خدمت حضرت حجت عليه السلام مشهور می باشد. 


بصائر الدرجات نام دو كتاب است یکی بصائر الدرجات كُبرى تأليف حسن بن صقار که از موتّقين رجال 
شيعه است و دیگر آن كه ذكرش در قبل به ميان رفت. 


١ل‏ توبه /۳۳ و فتح /۲۸ و صف ٩/‏ 
؟ - توبه /۳۳ 


۱۳۳ 
همه دین‌ها به يك دين حق برگردد و از جي كس به غير دين حق قبول نکند» 
چنانکه حق تعالی فرموده است: «وقن یبتغ غير الأسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفی 
الاخرة من الخاسر ین ۱» یعنی: هر که طلب کند غير دين اسلام راء يس هرگز از او 
قبول نکنند و او در اخرت ازز يان کاران باشد 
مفضل پرسید که: در أيام غیبت آن حضرت با کی مخاطبه خواهد فرمود و 
کی با او سخن خواهد گفت؟ فرمود که: ملائکه و مومنان از حن وامرو نهی اش 
بیرون خواهد آمد به سوی معتمدان و نایبان آن حضرت كه به شیعیانش برسانند. 
والله ای مفضل» گویا می بينم آن حضرت را که داخل شود و برد حضرت رسالت 
يناه را در بر و عمامه زردی برسر داشته باشد و در ياهايش دو نعل حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله و در دستش عصای آن حضرت بوده باشد و بزی جند در پیش 
افکنده باشد تا کسی او را نشناسد و به اين هيئت بيايد به نزد خانة کعبه تنها و 
بی رفيق» يس چون شب درآید و دیده‌ها به خواب رود» جبرئیل و میکائیل و 
صف صف از ملایک بر او نازل شوند. يس چبرئیل كو يد که: ای آقای من سخن 
تومقبول است و امر تو جار یست. 
پس حضرت صاحب الامر ‏ عليه الشسّلام ‏ دست بر روی مبارک 
كشد و گوید: حمد و سياس خداوندى را سزاست كه وعده ما را راست گردانید و 
زمين بهشت را به ما ميراث داد كه هر جا كه خواهيم قرار بگیریم. يس نيكو 
مزديست مزد كاركنان برای خدا. يسم بايستد ميان ركن حجر الأسود و مقام 
ابراهیم» به صداى بلند ندا كند كه ای گروه بز رگواران و مخصوصازمن وآنها كه 
حق تعالى ايشان را براى يارى من ذخيره كرده است پیش از ظاهر شدن من بر 
روى زمین» بياييد به سوى من. يس حق تعالى صداى أن حضرت را برساند به 
ايشان در هر جاى عالم كه باشند از مشرق و مغرب عالم وجر هر حالى كه بوده 
باشند. يس بشنوند همه به يك آواز و همكى متوجه خدمت آن حضرت شوند و به 
یک جشم زدن همه حاضر شوند نزد آن حضرت درمابين ركن و مقام. يس عمودى 
از نور بلند شود از زمین به سوی آسمان که هر موّمنی بر روی زمین باشد از آن 
روشنی يابد و أن نور در ميان خانه‌های مومنان در آید و جان‌های ایشان به آن فرح 


۱- آل عمران /۸۵ 


۱۳ 
بابد اما ندانند که قائم آل محمد ظاهر گردیده است. پس چون صبح شود سیصد 
و سيزده تن كه به طىّ الارض از اطراف عالم به خدمت آن حضرت حاضر 
شدهاند, همه در خدمتش ايستاده باشند» يس يشت به كعبه دهد و دست خود را 
ايك ومان دست موسي از نور عالم روشن کند» يس كويد كه: هر كه با اين 
دست بيعت كند حنانست که با خدا بيعت كرده است. يس اول کسی که 
دستش را ببوسد و با او بيعت كند جبرئيل باشد» يس سايرملائكه بيعت نمایند 
يس نجیبان جن به شرف بيعت برسند» يس سيصد و سيزده تن نقباء به مبايعت 
سرافراز گردند, آنگاه مردم مکه فر ياد برآورند كه: كيست اين شخص كه در 
حانب کعبه ظاهر شده است و جه حماعتند اینها که با او یند؟ پس بعضی کرد 
كترشيان ماعب ناسيك كه داد مکش کرد که هچک از اضعا بدن 
را می شناسيد؟ گویند كه: نميشناسيم هيجيك راء مگرچهار كس از اهل مكّه و 
طلوع آفتاب باشد» يس حون آفتاب بلند شود از پیش قرص آفتاب منادى به اواز 
بلند ندا کند که اهل آسمان‌ها و زمین‌ها بشنوند که: ای گروه خلایق» اين مهدی 
آل محمد است - و به نام و كنيت جدش او را ياد کند ونسبت دهد او را به امام 
حسن يدرشس امام يازدهم وديكريدران بز ر گوارش را بشمارد تا حسین بن على عليه 
السلام س با او بيعت نمائيد تا هدايت بيابيد و مخالفت امر او منمائيد كه گمراه 
ملائکه اند» يس مومنان حن» يس سيصد و سبرده نفر که نقبای آن حصرتند 
9 5 ت 
مگر آنکه آن صدا را می شنود و متوجه می شوند خلایق از شهرها و صحراها و 
در یاها و بیابان‌ها. يس چون نزدیک غروب افتاب شود از مغرب افتاب شیطان 
ندا کند که پرورد كار شما در وادى الياسس ظاهر شده است و او عنمان بن عتبه! 
است» از فرزندان يزيد بن معاو یه - علیهم اللعنة - با او بيعت نمائید تا هدایت 
يابيد و مخالفت نکنید كه گمراه بشوید. يس ملائکه و حنّ و نقبا همه تکذیب 
كنند و دانند که او شيطان است و گویند: شنيديم اما باور نکردیم. يس هر 
صاحب شکی و منافقی و کافری که باشد به ندای آخر از راه برود. و در تمام 


١‏ دربحار: عشمان بن عنبسه است. 


۱۳۵ 

آنروز حضرت صاحب عليه السلام يشت به کعبه داده, گوید: که هر که خواهد 
نظر کند به آدم و شيث و نوح و سام و ابراهیم و إسمعيل و موسی و يوشع و عیسی و 
شمعون يس نظر کند به من» که علم و كمال همه با منست, و هر که خواهد نظر 
کند به محمد و علی و حسن و حسین و ائمهٌ از ذریّت حسين علیهم السلام يس 
نظر کند به من و آنجه خواهد از من سئوال کند كه علم همه نزد منست, و آنجه 
آنها مصلحت ندانسته و خبر نداده‌اند من خبر می دهم و هر که کتب اسمانی و 
صحف پیغمبران را می خواهد, بيايد و از من بشنود. پس ابتدا کند و صحف ادم و 
فو را بخواند آمت آدم و شيث كو يند: اینست و الله صحف آدم و شيث که در 
آن هيج تغيير راه نيافته است و خواند بر ما ازان صحف آنچه نمی دانستيم. پس 
بخواند صحف نوح و صحف ابراهيم و تورات موسى و انجيل عيسى و ز بور داود 
عليهم السّلام راء يس علماى آن ملتها همه شهادت دهند كه: اينست آن کتاب‌ها 
به نحوى كه از اسمان نازل شده و تغيير نيافته است و انجه از ما قوت شده بود و به 
ما نرسيده بود همه را بر ما خواند. يس بخواند قران را به نحوى كه حق تعالی بر 
حضرت رسول نازل ساخته بی آنکه تغيير و تبديل شده باشد, جنانجه در قران هاى 
وك کد ھی کو این حال کک اد حديتك آنا خضرت كد رو يقبن 
جانب پشت گشته باشد و بگوید که: ای سید من منم يشير امر کرد مرا ملکی از 
ملائكه که به خدمت تو بيايم و تو را بشارت دهم به هلاک شدن لشگر سفیانی . 
پس حضرت فرماید که: قصهٌ خود و برادرت را برای مردم نقل کن. بشیر كويد 
که: من و برادرم در میان لشگر سفیانی بودیم و خراب کردیم دنیا را از دمشق تا 
بغداد و کوفه را خراب کردیم و مدینه را خراب کردیم و منبر درهم شکستیم و 
اشترهای ما در ميان مسجد مدینه سرگین انداختند, يس بیرون آمدیم و مجموع 
لشگر ما سيصد هزار كس بودند و متوجه شدیم که کعبه را خراب کنیم و اهلش را 
به قتل رسانیم» من حون نه محراء يداه رش یم هنت ی مدینهٌ طيّبه است» 
آخحر شب فرود آمدیم» يس صدائی از اسمان امد که: ای بیداء هلاک گردان اين 
گروه ستمکار را! يس زمين شکافته شد و تمام لشگر را با چهار پایان و اموال و 
اسباب فرو برد و کسی و جیزی بر روی زمین نماند بغیر از من و پرادر. ناگاه 
ملکی به نزد ما آمد و روهای ما را به يشت گردانید چنانجه می بینی» يس با 
برادرم كفت که: ای نذير برو به سوی سفیانی معلون در دمشق» و او را بترسان به 


۱۳۹ 
ظاهر شدن مهدی آل محمد علیهم اللام خبر ده او را که لشگرش را حق تعالی 
دربیداء‌هلاک گردانید. و با من كفت که: ای بشیر ملحق شو به حضرت مهدی 
در مکه و او را بشارت ده به هلاک شدن ظالمان و توبه كن بر دست آن حضرت 
كه توبه تو را قبول می فرماید. يس حضرت دست مبارک بر روی بشیر بمالد به 

حالت اول برگردد و با حضرت بيعت کند و در لشگر آن سرور بماند. ۱ 

مفضل پرسید که: ای سید من ملائکه و جن در آن زمان بر مردم ظاهر 
خواهند شد؟ فرمود که بلی واللّه ای مفضل و با ايشان گفتگو خواهند کرد 
حنانکه مردی با اهل و یاران خود صحبت دارد. مفضل پرسید که: ملائکه و حن با 
اورا ودک ای وا ی ق و ان رت ان کرت رود 
خواهند امد در زمين هجرت ما بين نجف و کوفه و عدد اصحابش در آن وقت جهل 
و شش هزار ملائكه خواهند بود و شش هزار از جن ( و بروايت دیگر چهل و شش 
هزار از جن) و خدا به این لشگر او را بر عالم ظفر خواهد داد. 

مفضل يرسيد كه: آن حضرت با اهل مکه جه خواهد كرد؟ فرمود که: اوّل 
ايشا نرا به حكمت و موعظه نيكو به حق دعوت نماید» پس چون اطاعتش نمايند 
شخصى از اهل بيت خود را خليفه گرداند بر ایشان» و بيرون آيد و متوجه مدينه 
طيّبه شود. مفضل يرسيد كه: خانة كعبه را جه خواهد كرد؟ فرمود كه: خراب 
می كند و از بنائى كه حضرت ابراهيم و اسمعيل عليهما السلام گذاشته بودند بنا 
می كنند و از نو می سازند و بناهاى ظالمان را در مکه و مدينه و عراق وساير اقاليم 
خراب می كنند و مسجد كوفه را خراب می كنند و از اساس اولش بنا می کنند» و 
قصر كوفه را خراب مى كنند كه هر كه آنرا بنا نهاده ملعونست. 

مفضل پرسید که: در مکه معظمه اقامت خواهند نمود؟ فرمود كه: نه اى 
مفضل, بلکه شخصی از اهل بيت خود را در آنجا جانشین خواهد کرد و جون از 
مکه بیرون آید اهل مکه خليفة آن حضرت را به قتل رسانند» يس حضرت باز به 
سوی ايشان معاودت نماید. يس بیایند به خدمت أن حضرت سر در ز ير افکنده و 
گر یان» و تضرّع کنند و گویند: ای مهدي آل محمد توبه می کنیم» توبۀ ما را 
قبول فرما. يس ايشان را يند دهد و از عقوبات دنیا و احرت بترساند و از اهل مکه 
شخصی را بر ايشان والی کند و بیرون آید. باز آن والی را بکشند. آنگاه یاوران 
خود را از جن و نقبا به سوی ایشان برگرداند که با ایشان بگوئید كه برگردند به 
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حق. يس هر كه ایمان آورد او را ببخشيد و هر که ایمان نیاورد به قتل رسانید. 
پس چون عسکر فیروزی اثر به سوی مكه باز گردند از صد كس یک کسی ایمان 
نیاورد» بلکه از هزار کس یک كس ایمان نیاورد. 

مفضل پرسید كه: ای مولای من خانةٌ حضرت مهدی و محل اجتماع 
مومنان کجا خواهد بود؟ فرمود که: پای‌تخت أن حضرت شهر کوفه خواهد بود و 
مجلس دیوان و حکمش مسجد کوفه خواهد بود و محل جمع بیت المال و قسمت 
غنيمت ها مسجد سهله خواهد بود و موضع خلوتش نجف اشرف خواهد بود. مفضل 
پرسید که: جمیع مومنان در کوفه خواهند بود؟ فرمود که: بلی والّه هیچ مؤمنى 
نباشد مگر آنکه يا در کوفه يا در حوالی کوفه باشد يا دلش مايل به سوی کوفه باشد 
و در آن زمان قيمت جای خوابیدن یک گوسفند در کوفه دو هزار درهم باشد و در 
آن زمان شهر کوفه وسعتش به قدر پنجاه و جهار ميل یعنی هیجده فرسخ باشد و 
قصرهای کوفه به کربلای معلی متصل گردد و حق تعالی كربلا را پناهی و 
جایگاهی گرداند که پیوسته محل آمد و شد ملائکه و مومنان باشد, و حق تعالی 
آقازنين مین را تار بد مره كردائة مدان از بر کات و رچ ها در ان 
قرار دهد که اگر مومنی در آنجا بایستد و بخواند خدا را هر آينه به یک دعاء مثل 
هزار مرتبه ملک دنیا به او عطا فرماید. پس حضرت صادق عليه السلام آهی 
کشیدند و فرمودند که: ای مفضل به درستی که بقعه‌های زمين با یکدیگر مفاخرت 
کردند» پس ععبه معظمه بر كر بلاى معلا فخر کرد» حق تعالی وحی فرمود به 
کعبه که: ساکت شو و فخر مکن بر كر بلا بدرستی که آن بقع مبا رکه ایست که 
در انحا ندای «انی آنا الله » از شحرهٌ مبا رکه به موسی رسید و آن همان مکان 
بلندیست که مر يم علیها السلام و عیسی را در آنجا جای دادم و در موضعی که سر 
مبارک حضرت امام حسین را بعد از شهادت شستند» در همان موضع 
حضرت مریم عیسی روح الله را در وقت ولادت غسل داد و خود در آنجا غسل 
کرد و آن بهتر ين بقعه‌هایی است که حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و اله از 
آنجا خروج نمود و خير و رحمت بی پایان برای شیعیان ما در انجا مهیّاست تا 
ظاهر شدن حضرت قائم عليه السلام. 
مفضل كفت که : ای سيّد يس مهدی دیگر به کجا متوجه خواهد شد؟ 

فرمود که: به سوی مدينة جڌم رسول خدا صلی الله عليه و آله, و چون وارد مدینه 
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شود امری عحیب از او به ظهور آید که موجب شادی موّمنان و خواری کافران باشد. 
مفصّل پرسید که: آن جه امراست؟ فرمود که: چون به نزد قبرجد بز رگوار 
خود رسد گوید كه: ای گروه خلایق اين قبر جد من رسول خدا صلی الله عليه و 
اله" اسنت؟ كويند: بلی لياق ال ی كويد که کته ايديا كديا از 
ذفن کرده‌اند؟ گویند كه: دو مصاحب و دو هم خوابة او ابويكر و عمر. يس 
حضرت صاحب در حضور خلق از روی مصلحت پرسد که: کیست ابوبکر و 
کیست عمر و به جه سبب ايشان را از ميان جمیع خلایق با جدّم دفن کرده‌اند و 
كاه باشد که دیگری باشد که در اینجا مدفون شده باشد. يس مردم گویند: ای 
مهدی آل محمد غير ایشان کسی در اینجا مدفون نیست, ايشان را از برای همین 
در اينجا دفن کرده‌اند که خلیفه رسول بودند و يدر زنان آن حضرت بودند. پس 
مایت کت ایا کے یت که كر مه اناق ترا دناسي كويد بل ماه 
صفت می شناسیم . باز فرماید که: آیا کسی شک دارد در اينكه ایشان در اينجا 
مدفونند؟ گویند: نه. پس بعد از سه روز امر فرماید که دیوار را بشکافند و هر دو از 
قبر بدر آورند» يس هر دو را با بدن تازه بیرون آورند به همان صورت که داشته اند. 
بای كد کی ها از اغات ای و تفای و ی کشا پر درت 
کشک تن راع امعان شالق دن حال انورک مير شود .ور که اورد و 
شاخه ها يكن بلند شود پس حمعی که ولایت ایشان داشتهاند» گویند که: اینست 
والله شرفت و رركن و ما رستگار شدیم به محبّت ایشان. و چون اين خبر منتشر 
كرؤة ھر که در و ل ا فور بعه أى ان معتت یشان داش باشن افر كود يمن 
منادى از جانب صاحب عليه السلام ندا كند كه: هر كه اين دو مصاحب و دو 
همخوابه حضرت رسول را دوست می دارد از ميان مردم جدا شود و به یک جانب 

بایستد» يس خلق دو طايفه شوند؛ یکی دوستدار ايشان و یکی لعنت کننده بر 

ایشان. پس حضرت عرض فرماید بر دوستان ایشان كه: بیزاری جوئید ازایشان و 
اگر نه به عذاب الهی گرفتار می شوید. ایشان جواب كو يند که: ای مهدی آل 
رسول ما پیش از آنکه بدانيم که ایشان را نزد خدا قرب و منزلتی هست از ایشان 

بیزاری نکردیم» چگونه امروز بیزار شویم از ايشان و حال آنکه کرامات بسیار 

ازایشان بر ما ظاهر شد و دانستیم که مقرّب درگاه حقند, بلکه از تو بیزار یم و از 
هر که ایمان به تو آورده است و از هر که ایمان به ایشان نیاورده و از هر که ایشان 
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را به اين خواری بدر آورده و بر دار کشید. پس حضرت مهدی صلوات الله عليه امر 
نماید باد سیاهی را که بر ایشان وزد و همگی را به هلاكت رساند. يس بفرماید 
که آن دو ملعون را از درخت بز یر آورند و ایشان را به قدرت الهی زنده گرداند, و 
امر فرماید خلایق را كه همگی جمع شوند. يس هر ظلمی و کفری که از اول عالم 
5 ار ده گناهشن را بر ایشان لازم آورد و زدن سلمان فارسی و آتش افروختن به 
در خانه اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين علیهم السلام» برای سوختن ایشان 
وزهر دادن امام حسن عليه السّلام و کشت امام حسين عليه السّلام و اطفال و يسر 
عمّان و ياران او عليهم المّلام و اسير كردن ذريّت حضرت رسول ‏ صلی الله عليه 
واله - و ريختن خون آل محمّد در هر زمانى و هر خونى ر يخته شده و هر فرجى 
که به حرام جماع شده و هر سودى و حرامی كه خورده شده و هر گناهی و ظلمى و 
جوری كه واقع شده تا قیام قائم آل محمّد همه را برایشان بشمارد که از شما شده و 
ایشان اعتراف نمایند زیرا که اگر در روز اول غصب حق خليفة به حق 
نمی كردندء اينها در عالم نمی شد. ۱ 

يس امر فرماید که از برای مظالم هرکه حاضر باشد از ایشان قصاص 
نمایند. يس ايشان را بفرماید بردرخت برکشند و آتشی را امر فرماید که از زمين 
بیرون آید و ایشانرا بسوزاند با درخت و بادی را امر فرماید که خا کستر ایشان را به 
در ياها پاشد. مفضل كفت که: ای سيّد اين آخر عذاب ایشان خواهد بود. 

فرمود که: هیهات ای مفضل واللّه که سيّد اکبر محمّد رسول الله صلی الله 
عليه وآله و صلیق اکبر آمیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسن مجتبی وحسین شهید 
كر بلا و جميع ائمه هُداة» همگی زنده خواهند شد و هر که ایمان محض خالص 
داشته و هر که کافر محض بوده, همگی زنده خواهند شد, و از برای جمیع ائمه و 

قال: أقول لعل السّبب فى الزامه ما تأخر عنهما من الآثام ظاهر لأنهما بمنع أمير المؤمنين عليه 
السلام عن حقه و دفعه عن مقامه, صارا سببين لاختفاء سائر الأئمة و مغلوبيتهم و تسلط أثمَةَ الجور و 
غلبتهم إلى زمان القائم عليه السّلام و صارا سبباً لكفرمّن كفر و ضلال من ضلّ وفسق مَن فسق لأنَّ الأمام 
مع إقتداره و إستيلائه و بسط يده يمنع عن جميع ذلك وعدم تمكن اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
من بعض تک الأمور فى أيّام خلافته إنما كان لماأسّساه من الظلم والجور. و اما ما تقدم عليهما فلأنهما 
كانا راضيين بفعل من فعل مثل فعلهما من دفع خلفاء الحق عن مقامهم و ما يترتب عمًا ذلك من الفساد 
ولو كانا منکر ين لذلک لم يفعلا مثل فعلهم و كلّ من رضى بفعل فهو کمن أتاه كما دلّت عليه الآيات 
الكثيرة و استفاضت به أخبار الخاصة و العامة.[م] 
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موّمنان ایشان را عذاب خواهند کرد حتی آنکه در شبانه روزی هزار مرتبه ایشان را 
بکشند و زنده شوند پس خدا به هر جائی که خواهد ایشان را برد و معزّب گرداند. 
پس از اینجا حضرت مهدی عليه السّلام متوجه کوفه شود و در ما بين کوفه 
و نحف فرود اید با حهل و شش هزار ملک و جهل و شش هزار از جن و سیصد و 
وه اا ل ری کف زو راف که بقداد ناشن در نودت حكورة 

خواهد بود؟ فرمود: كه محل لعنت و غضب الهی خواهد بود و وای بر کسی که در 

آنجا ساکن باشد, از علمهای زرد و علمهای مغرب و از علمهائی که از نزدیک و 

دور متوحه آن می گرددء والله که بر آن شهر نازل شود أصناف عذاب‌ها که بر 
امت هاى گذشته نازل شده است و عذابی چند بر آن نازل شود که چشم ها ندیده 

ادو كوس ها ده اشد و طا که راغلی ازل خراهد هتم طوفان رین 

خواهد بود. واللّه كه یکوقتی جنان آبادان شود بغداد که كو يند دنیا همین است و 
2 ۰ ۰ اد 0 930 3 0 ۰ ۰ ی 
كو يند که خانه هاو قصرهایش بهشت است و دخترانش حورالعین اند و پسرانش 

ولدان بهشتند و گمان کنند که خداوند روزی بندگان را قسمت نکرده است مگر 

د . 9 هت ° al‏ و 

در ان شهر و ظاهر شود در آن شهر از افتزا بر خدا و رسول و حکم بناحق و كواهى 

ناحق و شراب خوردن و زنا كردن و مال حرام خوردن و خون ناحق ر یختن انقدر 
كه در تمام دنیا آنقدر نباشد, يس خدا خراب کند آن را به اين فتنه‌ها و لشگرها به 
مرتبه‌ای که اگر کسی گذرد نشان دهد که اينجا زمين أن شهر است. يس خروج 
کند جوان روی حسنی" به جانب دیلم و قزو ین و به اواز فصیح ندا کند که به 
فر یاد رسید ای آل محمد مضظر بیجاره ای را که از شما یاری می طلبد. پس 
اجابت نمایند او را گنج‌های خدا در طالقان, جه گنجها نه از نقره و نه از طلاء 

بلکه مردی چند مانند پاره‌های آهن در شجاعت و عزم و صلابت بریابوهای ی 
سوار همه مكمّل و مسلح و پیوسته بکشد ظالمان را تا به کوفه در اید در وقتی که 

اكثر زمين را از کافران پا ک کرده باشد. يس در کوفه ساکن می شود و به او خبر 
می رسد که مهدی و اصحابش به نزدیک کوفه رسیدند, پس به اصحاب خود 

۳ - 
می كويد كه: بيائيد برو يم وببينيم كه اين مرد كيست و چه می خواهد. والله كه 
خود می داند كه مهدى آل محمد است» اما مطلبش آنست که بر اصحاب خود 


۱- زوراء را كاهى بغداد و كاهى هم ری گفته اند. 
۲- ظاهراً حوان « خوش » روی حسنی صحیح است جنانجه دراصل چنین است: ثم يخرج الحسنی الفتى الصبيح. 
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ظاهر سازد حقیقت آن حضرت را. يس حسنى در برابر حضرت مهدی می ایستد و 
می كو يد که: اگر راست می گوئی که توئی مهدی آل محمد, کجاست عصای 
جدّت رسول خدا ‏ صلی الله علیه‌واله -- و انگشتر او و برد و زره او که آن را 
فاضل می نامند و عمامه اش که سحاب می گفتند و اسبش که ير بوع نام داشت و 
ناقه‌اش که عضبا می گفتند و استرش که دلدل می گفتند و حمارش که بعفور 
می نامیدند و براق و دگر مصحف اميرالمؤمنين که بی تغيير و تبدیل جمع کرد؟ 
يس همه را حضرت مهدی حاضر گرداند حتی عصای آدم و نوح و تركة هود و 
صالح و مجموعة ابراهيم و صاع یوسف وکیل و ترازوی شعیب و عصای موسی و 
تابوت موسی و زره داود و انگشتر سلیمان, و تاج او و اسباب عیسی و میراث جمیع 
پیغمبران. 
يس حضرت مهدی عصای حضرت رسول را بر سنگ صلبی نصب کند و 
در ساعت درخت بزرگی شود كه جمیع لشگر در زیر سایه آن باشند. يس حسنی 
كو يد: الله اكبر دست خود را دراز كن که با توبیعت كنم ای فرزند رسول خدا. 
پس حضرت دست دراز کند که سید حسنی و جمیع لشگرش بيعت نمایند بغیر از 
چهل هزار نفر از زيديه که با لشگر او باشند و مصحفها در كردن حمایل کرده 
. باشند؛ آنها گویند که: اينها سحر بزرگ بود. پس مهدی عليه السلام هرچند 
ایشان را پند دهد و معجزات نماید سودی نبخشد تا سه روز. يس فرماید كه همه را 
به قتل رسانند. 
مفضل پرسید که: يس دیگر جه کار خواهد کرد؟ فرمود که: لشگرها بر 
سرسفیانی خواهد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق و بر روی صخر بيت 
المقدس ذبح نمایند. پس حضرت امام حسین صلوات الله عليه ظاهر شود با دوازده 
هزار صدّيق و هفتاد و دو نفر که با آن حضرت شهید شدند در کر بلا و هیچ رجعتی 
از این رجعت خوش تر نيست. يس بیرون اید صدّيق اکبر اميرالمؤمنين على بن ابی 
طالب عليه السّلام و برای اوقبّه در نجف اشرف نصب كنند که یک رکنش در 
نجف باشد ويكى در بحرين و یکی صنعاى يمن و جهارم در مدينة طيّبه و كويا 
می بينم قنديلها وجراغهايش را كه آسمان و زمين را روشنى می دهد زياده از 
آفتاب و ماه؛ پس بيرون می آيد سيّد اكبر محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله با هر 
كه ايمان آورده است با آن حضرت از مهاحران و انصار غير ايشان و هر كه در 


۱۳۲ 
حنگهای آن حضرت شهید شده باشند يس زنده می کنند جمعی را که تکذیب أن 
حضرت کرده بودند و شک می کردند در حقیقت او ياد رڌ گفتة او مى نمودند و 
می گفتند: «ساحر است و کاهن است و دیوانه است و به خواهش خود سخن 
می گوید» و هر که با او جنگ کرده باشد و نزاع کرده باشد, و همه را به جزای 
خود می رساند و همچنین بر می گرداند یک یک از ائمه را تا صاحب الأمر 
علیهم السّلام و هر که یاری ایشان کرده تا خوشحال شوند و هر که آزار ایشان کرده 
تا آنکه پیش از آخرت به عذاب و خواری دنیا مبتلا گردند و در آن وقت ظاهر 
ميشود تأو یل أن آیه کر يمه که ترجمه اش گذشت که: «نرید ان نمن على الذین 
استضعفوا فى الارض '» تا آخر آیه. مفضل پرسید که مراد از فرعون و هامان در این 
أيه جیست؟ حضرت فرمود که: مراد ابو بکر و عمر است. 
مفضل پرسید که: حضرت رسول خدا و امیرالممنین با حضرت صاحب. 
الأمر عليهم السلام خواهند بود؟ فرمود: بلی ناجار است که ایشان جميع زمين را 
بگردند حتى يشت كوه قاف را و آنجه كه در ظلمات است و جميع در ياها را تا 
آنکه هيج موضعى از زمين نماند مگر آنکه ايشان طى نمايند و دين خدا را آنجا بر 
پا دارند. يس فرمود: كويا می بينيم ای مفضّل آن روز را كه ما گروه امامان نزد 
جد خود رسول خدا صلی الله عليه و آله ايستاده باشيم و به آن حضرت شكايت 


۵/ فصص‎ ١ 


ثم تبتدى فاطما عليها السلام و تشكوا ما بالها من ابی بكر و عمر و أخذ فدک مها و مشیها إليه 
فى جمع من المهاجر و الأنصان و خطابها له فى أمر فدک» و ممًا رد عليها من قوله: «إِنَّ الأنبياء 
لا تورّث» و إحتجاجها بقول زكر یا و يحيى عليهما التلام و قصّة داود و سليمان عليهما السّلام. و قول 
عمر: هاتى صحیفتک التى ذكرت أنَّ أباك كتبها لک داخراً بها الصحيفة و أخذه ايّاها منهاء ونشره لها 
على رؤس الأشهاد من قر يش و المهاجر ين و الأنصار و ساير العرب و تفله فيها و تز ييفه لها و بكائهاء و 
رجوعها إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه و آله باكية حزينةٌ تمشي على الرّمضاء قد أقلتها ابنتک 
فاطمة تكذّب و تضرب و یقتل جنين فى بطنها. و خروج أميرالمومنين عليه السّلام من داخل الدار محمّر 
العين-حاسرأًء حتّى ألقى ملاءته عليها وضمّها إلى صدره و قوله لها: يا بنت رسول اللّه قد علمتى أنَّ أباك 
بعثه الله رحمة للعالمين فالله الله أن تكشفى خمارک و ترفعی ناصیتک فوالله يا فاطمة إن فعلت ذلک لا 
أبقى الله على الأرض من يشهد أنَّ محمداً رسول الله. ولا موسى ولا عيسى ولا ابراهيم و لا نوح ولا آدم 
دآبة تمشي على الأرض و لا طائرأ فى التماء و لا ملائكة الله. ثم قال يابن الخظاب لک الويل فى 


یومک هذا وما بعده وما يليه أخرج قبل أن آشهر سيفى فانتى غابر الأمة فخرج عمر و خالدبن الوليد و 
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۱۳۳ 
کنیم آنجه بر ما واقع شده از اين امت حفا کار بعد از وفات آن حضرت و آنحه به 
ما رسانیدند از تکذیب و رد گفته‌های ماء و دشنام دادن و لعن كردن ماء و 
ترسانیدن ما را به کشتن و بدر بردن خلفای جور ما را از حرم خدا و رسول به 
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شهرهاى ملک خود, و شهيد كردن ما به زهر و محبوس كردانيدن ما» پس حضرت 
رسالت يناه صلی الله عليه و آله گر يان شود و بفرمايد كه: ای فرزندان من نازل 
نشده است به شما مكر آنجه به جد شما بيش از شما واقع شده بود. 
عمر که فدک را ازمن گرفتند و جندانكه حجتها برايشان اقامت کردم سود نداد و 
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نامهاى كه توبرای من نوشته بودى برای فد ک» عمر كرفت در حضور مهاجر و 
انصارو آب دهان نحس خود را بر او انداخت و پاره کرد و من به سوی قبر تو آمدم 
ای پدر» و شکایت ايشان را به تو کردم و ابوبکر و عمربه سقیفۀ بنی ساعده رفتند 
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وبا منافقان دیگر اتفاق کردند و خلافت را از شوهر من امیرالمومنین غصب 
کردند» يس چون آمدند كه او را برای بيعت ببرند و او ابا کرد هیزم بر در خانه ما 
جمع کردند که اهل بيت رسالت را بسوزانند يس من صدا زدم که: ای عمر این جه 
براندازی؟ عمر گفت: که بس كن ای فاطمه که محمّد صلی اللّه عليه و آله حاضر 
مد اه 
قنفذ و عبدالرحمن بن آبی بكر فصاروا وت خارج الذار و صاح أميرالمؤمنين بفضة: يا فضة مولا تک فاقبلي 
منها ما تقبله التساء فقد حائها المخاض من الرّمسة ورده الباب فاسقطت محسناً فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام فانه لاحق بجدّه رسول الله صلی الله عليه و آله فیشکو إليه. و حمل امیرالمومنین لها فى سواد الیل 
والحسن و الحسین و ز ینب و ام کلثوم إلى دور المهاجر ين و الأنصار یذ گرهم بالّه و رسوله و عهده الذّى 
بايعوالله و رسوله و بايعوه عليه فى آربعة مواطن فى حياة رسول‌اللّه و تسلیمهم عليه بإمرة المؤمنين فى 
جميعها فكل بعده بالتصر فى يومه المقبل فإذا أصبح قعد جمعهم عنه ثم يشكو إليه اميرالمؤمنين عليه السّلام 
العظيمة التى امتحن بها بعده (ماخوذ من البحار بتمامه). 

و استعانتها باللّه و بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله و تمثلها بقول رُقيّة بنت صفی : 

قد كان بعدک أبناه ‏ الى آخر القصيدة ‏ و تقص عليه قصّة أبى بكر و إنفادة خالدین الوليد و 
قنفذ و عمر بن الخظاب و جمعه التاس لأخراج أميرالمؤمنين من بيته إلى البيعة فى سقيفة بنى ساعدة و 
إشتغال أميرالمؤمنين عليه السّلام بعد وفاة رسول اللّه و جمع القرآن و قضاء دينه و إنجاز عداته و فى ثمانون 
ألف درهم باع فيها تليده و طارقه و قضاها عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و قول عمريا على اخرج 
إلى ما أجمع عليه المسلمون و الا قتلناك و قول فضّة جار ية فاطمة ان أميرالمؤمنين مشغول والحق له إن 


أنصفتم من أنفسكم و أنصفتموه و جمعهم الجزل و الحطب على الباب لاحراق بيت أميرالمؤمنين عليه 
تست 


۱۳ 
سيت که فلا که اة و اشر ونه از اسماد انك لی 
ا او نع كمد کته اتی می اندازم در خانه و همه را 
می‌سوزانم. يس من گفتم در حالتی كه كر يان بودم: خداوندا به تو شکایت 
می كنم اينكه پیغمبر تو از ميان رفته و امتش همه کافر شده اند و حق ما را. غصب 
فى کنند. پس عمر صدا زد که: حرفهای احمقانة زنان را بگذان خدا پیغمبری و 
امامت را هر دو به شما نداده است. يس عمر تاز يانه زد و دست مرا شکست و در 
بر شکہ من زدوفرزند محسن نام شش ماهه از من سقط شد» و من فر ياد می کردم 
که: وا أبتاه» وا رسول‌اللّه» دختر تو فاطمه را دروغ گو می نامند و تاز يانه بر او 
می زنند و فرزندش را شهید می کنند و خواستم گیسو بگشايی امیرالمومنین دو ید 
و مرا به سینه خود چسبانید و گفت: ای دختر رسول الله يدرت رحمت عالمیان بود 

شیر كتوم ھم ورا کم تمه رش کیان وريه اسان ا 
کی EET‏ خدا يك حنبنده بر زمين و یک پرنده در هوا زنده 
نگذارد؛ پس در کت و از آن درد و آزار شهيد شدم. پس حضرت اميرالمؤمنين عليه 
السلام شکایت کند که جندین شب با حسنین به خانة مهاجر و آنصار رفتیم از 
آنهائی که‌مگرن توبیمت خلافت مرا از ایشان گرفته بودی و از ایشان طلب یاری 
کردم و همه وعدهُ يارى کردند و چون صبح شد هیچیک به نصرت من نیامدند و 
بسی محنت‌ها از ایشان کشیدم, و قصّه من مثل قصه هاروك بود در ميان بنی 
إسرائيل كه با موسی گفت که: «ای فرزند مادر بدرستی که قوم تو مرا ضعیف 

حتت و ۰ 

السّلام و فاطمة و الحسن و الحسين ز ينب و ام كلثوم و فضة و إضرابهم التارعلى الباب و خروج فاطمة 
عليها التلام إليهم وخطابها لهم من وراء الباب و قولها ويحك يا عمرما هذه الجرأة على اللّه و على رسوله 
تر يد أن تقطع نسله من التنیا و تفنيه و تطفى نورالله» واللّه متم نوره و إنتهاره لها و قوله كفّى يا فاطمة فليس 
محمّد حاضرا و لا الملانکه اتية بالأمر و التَّهى و الزجر من عند الله و ما على إلا كاحد من المسلمين 
فاختارى ان شنت خروجه لبيعة أبى بكر او إحراقكم جميعاً. فقالت وهی باكية: اللهمٌ الیک نشكوا فقد 
نیک و رسولک و صفوتک و ارتداد أمته علينا و منعهم انا حقنا الَذى جعلته لنا فى کتابک المنزل على 
نبيك المرسل. فقال لها عمردعى عنک يا فاطمة حمقات التساء فلم يكن الله ليجمع لكم التبوة و الخلافة 
واخذت التار فى خشب الباب و ادخال قنفذ يده امته الله يروم فتح الباب و ضرب عمر لها بالتوط على 
عضدها حتى صار كالدملج الأسود و ركل الباب برجله حتى أصحاب بطنها و هى حاملة بالمحسن لستة 

اشهر و إسقاطها یاه و هجوم عمر و قنفذ و خالدبن الوليد و صفقه خذها حتى بدا قرطاها تحت خمارها و 

هی تجهر بالبكاء و تقول و أبتاه وا رسول الله . 


۱۳۵ 
گردانیدند و نزدیک بود که مرا بکشند» پس صبر کردم از برای خداء و آزاری 
جند كشيدم که هیچ وصی پیغمبری ارامت ان عفترم إن کته تون تا انکه 
مرا شهید کردند به ضربت عبدالرحمن بن ملجم. يس حضرت امام حسن عليه 
السلام بر خيزد و گو ید که ای جد, چون خبر شهادت پدرم به معاو يه رسید زياد 
ولدالزنا را با صد و پنحاه هزار كس به جانب کوفه فرستاد که من و برادرم حسین و 
ساير برادران و اهالی را بگیرند تا بيعت كنيم با معاو یه و هر که قبول نکند 
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گردنشن .زا بزنند و سرش را برای معاو يه بفرستند» يس من به مسجد رفتم و خطبه 
نخواندم و مردم را نصيحت کردم و ايشان را به جنگ معاو يه خواندم بغير از بيست 


مضمون الخطبة: و اجتمع الناس فحمدت الله و أثنيت عليه و قلت: معشر التاس عفت الیار و 
محیت الآثار ول الأصطبار فلا قرار على همزات الشياطين و حکم الخائنین السّاعة والله صخت البراهین 
و تفشلت الآبات و بانت المشکلات و لقد كنا نتوقع تمام هذه الاية تأو يلها قال الله عزوحل : «و ما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلن 
يضرّالله شيئاً و سيجزى الله الا کر ین » فلقد مات والله جى رسول الله و قتل آبی علیهما السلام و صاح 
الوسواس الختاس فى قلوب التاس و نعق ناعق الفتنة و خالفتم السنة. فيالها من فتنة صمّاء عمياء لا تسمع 
لداعيها ولايجاب مناديها ولا يخالف و اليها ظهرت كلمة النفاق و سيرت رايات أهل الشقاق و تكالبت 
یوش آهل المراق من الشام والعراق» هلمّوا ر حكم الله إلى الأفتتاح والتور الوضاح و العلم الحجاج و التور 
الى لا يطفى و الحق الذَّى لا يخفى أيها التاس تيقظوا من رقدة الغفلة و من تكاثيف الظلمة فو الذى خلق 
الحبة و برَء التسمة و تردى بالعظمة لأن قام إلى منكم عصبة بقلوب صافية ونيات مخلصة لايكون فيها 
شوب نفاق و لا نيّة إفتراق لاجاهدن بالسيف قدما قدما و لاضیقن من السیّوف جوانبها ومن الرماح اطرافها 
و من الخیل سنابکها. فتكلموا رحمکم الله فکأنما الجموا بلجام المت عن إجابة العوة إلا عشرون رحلا 
إله فا إلى ال یی سوه با یلک إلا E‏ يها لحن بين بتک لایر EE‏ 
عن رأيك صادرون فمرنا بما شئت فنظرت يمنة و يسرة فلم أر آحدا غیرهم فقلت لى اسوة بجدّى رسول الله 
صلی الله عليه وله حين عبدلله سرا و هو يومئذ فى تسعة و ثلا ثون رجلاً فلمّا أكمل الله له أر بعين صار فى 
عدة و أظهر لأمرالله فلو كان معى عدّتهم جاهدت فى الله حق جهاده ثم رفعت رأسى نحو السّماء فقلت: 
له انی قد دعوت و انذرت و أمرت و نهيت و كانوا عن إجابة الداعى غافلين و عن نصرته قاعدين و عن 
طاعته مقضر ين و لأعدائه ناصر ين اللهمّ فأنزل عليهم رجزک و بأسک و عذابک الى لايرد عن القوم 
الظالمين و نزلت ثم خرجت عن الكوفة راحلاً إلى المدينة فحاونی يقولون ان معاو ية اسرى سراياه إلى 
الأنبار والكوفه و شن غاراته على المسلمين و قتل من لم يقاتله و قتل التساء و الأطفال فأعلمتهم انه لا وفاء 
لهم فأنفذت معهم رجالاً و جيوشاً و عرفتهم انهم يستجيبون لمعاو ية و ينقضون عهدي و بيعتى فلم يكن إلا 
ما قلت لهم و اخبرتهم (من البحار).[م] 


١‏ ترجمة أيه ۱۵۰ از سورة اعراف. 


۱۳۹ 
كس کسی جواب من نگفت» يس رو به اسمان کردم و گفتم: خداوندا تو گواه 
باش که ايشان را دعوت کردم و از عذاب توترسانیدم و امر و نهی کردم و ایشان 
مرا يارى نکردند و در فرمان‌برداری من مقضر شدند. خداوندا توبفرست بر ایشان 
بلا و عذاب خود را. يس از منبر فرود آمدم و ایشان را گذاشتم و به جانب مذرنه 

روان شدم. 

پس آمدند به نزد من و گفتند: اينک معاو يه لشگرها به انبار و کوفه 

فرستاده است و مسلمانان را غارت کرده اند و زنان و اطفال بيكناه را کشته اند بيا 
تا با ايشان جهاد کنیم. پس گفتیم به ايشان که: شما را وفائی نیست و جمعی با 
ایشان فرستادم و گفتم که به نزدمعاو يه خواهید رفت و بيعت مرا خواهید شکست و 
مرا مضظر خواهید کرد» که با معاو يه صلح کنم» آخر نشد مگر آنجه من ايشان را 
خبرداده بودم . يس برخيزدامام معصوم مظلوم شهید حسین بن على عليه السّلام با خون 
خود خضاب کرده, با جميع شهدائی که با او شهید شدند. يس چون حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله نظرش بر او افتد بگر يد وجميع اهل آسمان‌ها و زمين به 
گر یۀ آن حضرت گر يان شوند و حضرت فاطمه نعره بزند که زمين بلرزد و حضرت 
اميرالمؤمنين و امام حسن از جانب راست حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله و 
عليهم ‏ بايستند و حضرت فاطمه از جانب چپ حضرت امام شهيد نزدیک اید 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله او را به سينة خود بچسباند و بگوید: فداى تو 
شوم ای حسین, ديدة تو روشن باد و ديدة من دربارة تو روشن باد. و از حانب 
راست حضرت امام حسين عليه السلام حمزه سید الشهدا باشد و از جانب چپ او 
جعفر طيار. و محسن را حضرت خديجه و فاطمه بنت اسد ما در اميرالمؤمنين 
برداشته بياورند فر ياد کنان» و حضرت فاطمه ‏ صلوات الله عليها ‏ ايه ای تلاوت 
فرماید که أن اینست: «هذا یومکم الذی کنتم توعدون» أليوم » «تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من .سوءتودْلو أن بينها و ينه امداً بعيداً'» فرماید که 
اینست ترحمه ظاهر لفظش: «اینست أن روز شما که به شما وعده می دادند» 
امروز می یابد هر نفسی آنجه کرده است از کار خير حاضر گردانیده شده و آنجه 
کرده است از کار بد آرزو می کند که كاش ميان او و آن کار زشت فاصله دوری 

باشد») 


١‏ انبياء /۱۰۳ و آل عمران /۳۰ و ضمناً كلمة «الیوم» مر بوط به دو أيه نیست. 


۱۳۷ 
پس حضرت صادق عليه السلام بسیار گر يست و فرمود که: روشن مباد 
دیده‌ای که نزد ذکر اين قصه كر يان نگردد. پس مفضل كر يست و گفت: يا 
مولای من جه ثواب دارد گر يستن بر ایشان؟ فرمود که: واب غير متناهى» اگر 
قبح باشد. یل پرسید که: درك عه خواهد شد؟ فزمود كه حضرتت افاطنه ت 
ات ال اها ری وی ده تاودا رفاک وهای کا 
کرده ای مس ی را رق عر سا و زدند و به 
جزع ا كه بر جمیع فرزندان من کردند يس بكو يند بر او ملائکه 
آسمان‌های هفتگانه و حاملان عرش الهى و هر كه در دنياست وهر كه در 
اکال امن فک کرک و اوی ین ات ای ار کد كات او 
ستمكاران بر ما و آنها كه راضى بودند به ستم های ما مگر آنکه هزار مرتبه در آن 
روز كشته شوند. 
مفضّل كويد كه: عرض کردم كه ای مولاى من جمعى از شيعيان شما 
هستند كه قايل نيستند که شما و دوستان و دشمنان در آنروز زنده خواهند شد. 
فرمود كه: مكر نشنيدهاند سخن جد ما رسول الله را و سخن ما اهل بیت را كه 
دتري ی یز از رجعت» كال اين آیه را كه «ولنذيقنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الاک فرمود که عذاب پست‌تر عذاب رحعتست و عذاب 
بزرگ‌تر عذاب قيامتست. يس حضرت فرمود كه: جمعى از شيعيان كه در 
شتات :ذا تفضير کردهاندمی. كو بنذ کت معن رجت انست. که را دشاهق يما 
برگردد و مهدى ما يادشاه شود. وای بر ایشان» کی يادشاهى دين و دنيا را از ما 
کرفته اليك ا چ مات كرد با ای توت و اماب و وا ت جیه با باس 
ای مفضل اگر تذبر نمایند شیعیان ما در قرآن هر آیئه در فضیلت ما شک نکد 
مگر نشنیده‌اند اين آیۀ كر يمه را که «نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى 
الأرضن؟ فا اجر آية كريمة كه ترجنه اش کشت والله که ر ی اين آنه در 
بنی اسرائیل است وكاو يلقل در رجعت ما اهل بیت است و فرعون و هامان آبوبکر 
و عمرند. يس فرمود که: بعد از آن برخیزد جلّم على بن الحسین و پدرم امام محمد 
باقر علیهم التلام» يس شکایت کنند به جد خود رسول خدا صلی الله عليه و اله 


۲۱/ سحجده‎ ١ 


۲ - قصص /۵ . 


۱۳۸ 
آنچه ازستمکاران برایشان واقع شده است .يس برخیزم من وشکایت كنم آنچه ازمنصور 
دوانیقی به من رسیده است .يس برخیزدف رزندم امام موسی عليه السلام و شکایت کند به 
جدّش ازهار ون الرّشيد .يس برخیزدعلی بن موسی الرُضاوشكايت کند. از مأمون ملعون» 
پس برخیزدامام محمدتقى وشكايت كندازمأمون ملعون .يس برخيزدامام عليّ نقى 
عليه المّلام وشکایت کندازمت وکل .يس برخيزد امام حسن عسكرى عليه السّلام و 
شكايت كندازمعتز.يس ب رخيزدمهدى آخرالزمان هم نام جڌش حضرت رسول ‏ 
شلی الله له وال اجام هون نود خی رت رسالبت شامت مك الغ 
واله_درروزی که‌پیشانی نورانیش رادرجنگ احدمجروح کردندودندان مباركش را 
شکستند به خون آلوده شد و ملائکه بر دورو کنار او باشند تا بایستد نزد جد 

أمجدش و بگوید مرا وصف کردی برای مردم و دلالت فرمودی و نام و نسب و 
کیت هرا ارنرای انشان تیان کردی» يس امت تو انکار حق من کردند و اطاعت 
من نکردند و گفتند متولد نشده اشت و تست و نخواهد بود يا گفتند که مرد 
است و اگرمی بود اینقدر غایب نمی ماند» پس صبر کردم از برای خدا تاالحال که 
حق تعالی مرا رخصت فرمود که ظاهر شوم. يس حضرت رسول صلی الله عليه وآله 
فرماید «الحمدلله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نَتبوَمن الجنة حيث نشاء فنعم 
أجرالعاملين'» و كويد که: آمد یاری و فتح‌الهی و ظاهر شد گفته حق سبحانه 
وتعالی : «وهوالذی أرسل رسولّه بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو 
کره المش رکون "»پس بخواند: «إنافتحنا لك فتحامبیناً لیغفرلک ماتقدّةَ من ذنبک وما 
تَأخرو تم نعمته علیک و بهدیک صراطامستقیما و ینصرک الله نصراعز یز ۳» 
مفضل‌پرسید که:جه گناهداشت خضرت رسول صلی اللدعليه وآله که حق تعالی 
می فرماید که: تا بیامرزد از برای تو الله تعالی آنجه گذشته است از گناهان توو 
آنجه مانده است و بعد از این خواهد شد. حضرت صادق عليه السّلام فرمود که: ای 
مفضل رسول خدا صلی الله عليه و آله دعا کرد که خداوند گناهان شیعیان برادر 
من على بن آبی طالب و شیعیان فرزندان من که اوصیای‌منند گناهان گذشته و 


۱- زمر ۷۱ 
۲- توبه /۳۳ و فتح /۲۸ و صف ٩/‏ 
۳- سورة فتح آية ۱ تا ٤‏ 


۱۳۹ 
آینده ایشان را تا روز قيامت برمن بار کرد و همه را از برای آن حضرت آمرز ید. 
پس مفضّل بسیار گر یست و گفت: ای سیّد من اینها فضل خدا است بر 
ما به برکت شما امامان ما. حضرت فرمود که: ای مفضل اين مخصوص تو و امثال 
تواست از شیعیان خالص و اين حديث را نقل مکن برای جماعتی که در معصیت 
خدا رخصت می طلبند و بهانه می جو یند» يس اعتماد بر اين فضیلت می کنند و 
ترک عبادت می کنند, پس ما هیچ فائده بحال ايشان نمی توانيم رسانید ز يرا که 
حق تعالی در قرآن می فرماید قال الله تعالی فینا: «لایشفعون الا لمن ارتضی و هم 
من خشيته مشفقون"» یعنی که شفاعت نمی کنند مگر از برای کسی که پسندیده 
باشد و شفیعان از خشیت الهی ترسانند. ‏ . 
مفضل پرسید که: اين آيه كه حضرت رسول صلی الله عليه و آله خواهند 
خواند که: «لیظهره على الدین كله » مگر آن حضرت بر همه دين ها هنوز غالب 
نشده‌اند؟ فرمود که: ای مفضل اگر بر همه غالب شده بودند مذهب بهود و نصاری 
و مجوس و صابیان و غير ايشان از دینهای باطل در زمين نمی ماند, بلکه اين در 
زمان مهدی و رحعت حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله خواهد بود و آن ايه 
نيز در آن زمان به عمل خواهد بود: «وقاتلو هم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین كله 
لله '» يس حضرت صادق صلوات الله عليه فرمود كه فشن كرد حضرت مهدی آل 
محمّد صلوات الله عليه به سوى كوفه و حق سبحانه و تعالى از آسمان به شكل ملخ 
از طلا بر ایشان بباراند» جنانجه بر حضرت ايوب عليه السلام باريد وقسمت نمايد 
بر اصحابش كنج هاى زمینرا از طلا ونقره و جواهر. مفضل يرسيد كه: اگریکی از 
شيعيان شما بميرد و قرضى از برادران مؤمن در ذمّه او باشد حگونه خواهد شد؟ 
۱- انبياء /۲۸ 
۲- بقره /۱۹۳ 
فى البحار بعده دون من قتل فى سبیل الله فإنه لا يذوق الموت و هو كما قال عزوجل «ولا تحسین 
الذين قتلوا فى سبیل الله آمواتا بل حیاء عند ربهم يرزقون. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون 
بالذين لم یلحقوا بهم من خلفهم الاخوف علیهم ولاهم یحزنون» (آل عمران /۱5۹) 
فى البحاریوم القيمة الذين تبال الارض غير الارض و السَموات و بر زوالله الواحد القهار [م]. 
فى البحار و لا فرقة ولاخلاف ولا شک ولا شرك ولا عبدة أصنام و لا آوثان و لا اللّات و لا 
العزی و لا عبدة الشمس و القمر و لا التجوم و لا التار ولا الحجارة. فقال المفصل: آشهد آنکم من علم الله 
علمتم و بسلطانه و بقدرته قدرتم و بحکمه نطقتم و بأمره تعملون. 


۱4۰ 
حضرت فرمود که: اول مرتبه حضرت مهدی عليه السلام ندا می فرماید در تمام عالم 
که هر که قرضی بر يكى از شیعیان ما داشته باشد بيايد و بگو ید يس همه را اداء 
فرماید, حتی یک كله سير و يك دانه خردل. مفضل پرسید که: دیگر جه کار 
می کند؟ حضرت صادق عليه السّلام فرمود که: می آید حضرت قائم عليه السّلام به 
کوفه بعد از گردش او جميع شرق و غرب زمین را و مسجد کوفه‌ای که یز يدبن 

معاو يه بعد از قتل حضرت امام حسین بنا کرده بود» خراب می فرماید. 

مق در مدت سلطنت أن حضرت چقدر است؟ حضرت امام جعفر 
عليه السلام فرمود كه: سلطنتى است دائمى لاينفد و حكمى است كه منقطع 
نمی شود و امريست که باطل نمی شود مگر به اراده و اختيار و مشيّت خداى 
تعالی که علم ندارد احدی غير خدا و بعد از آن قيامت است. 


فى البحار: قال المفضّل: فکم تکون مدة ملکه عليه التلام؟ فقال: قال الله عزوجل «فمنهم 
شقی و سعید فأما الذّين شقوا ففی التار لهم فیها زفیر و شهیق خالدبن فیها ما دامت السموات و الاض . 
الاماشاء ریک ان ربك فقال لما ير يد و أما الذين سعدوا ففى الحتّة خالدین فیها ما دامت السّموات و 
الأرض, إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» والمجذوذ المقطوع أى عطاء غير مقطوع منهم بل هو دائم أبداً 
و ملک لا ينفد و حکم لاينقطع و آمر لایبطل الا بإختيارالله و مشیته و إرادته التی لایعلمها إلاهو ثم 
القيامة. 

من البحار منقول منه فسّر قوله تعالى «إلا ما شاء ریک » بزمان الرّجعة بأن يكون المراد بالحتة و 
النار ما يكون فى عالم البرزخ كما ورد فى خبر آخر و استدل بها على ان هذا الزمان منوط بمشية الله كما 
قال تعالی غير معلوم للخلق على التعيين و هذا آظهر الوجوه ای ذكروهافى تفسیر [م] 


(الحديث التاسع عشرا) 

فى كتاب كمالالدّين و تمام التعمة: حدّثنا موسى بن المتوكل قال: حدّثنا 
محمّد بن أبى عبدالله الكوفىٌ. قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعئٌ» عن عمّه 
الحسن بن يزيد التوفلى» عن الحسن بن علىّ بن آبی حمزة» عن أبيه» عن الصَادق 
جعفرین محمّد. عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: 

حدّئنى جبرئيل عن ربٌ العّزة جل جلاله آنه قال: من علم آن لا إله الا آنا 
وحدی» وأنْ محمّداً عبدى و رسولی وآن علىّ بن أبى طالب خلیفتی» و أن الآئمه من 
ولده حججی» أدخلته الجنة برحمتی» و نجّیته من الثّار بعفوی» و أبحت له جوارى» و 
آوجبت له كرامتى» و آتممت عليه نعمتى» و جعلته من خاصّتى و خالصتی. إن نادانى 
لټیته وان دعانى آجبته وان سألنى أعطيته. وإن سكت إبتدآنه. وان آساء رحمته؛ و 
إن فرّمتی دعونه» و إن رجع إلى قبلته وإن قرع بابى فتحته. ومن لم يشهد أن لا اله الا 
آنا وحدى آو شهد بذلک و لم يشهد أن محمّداً عبدى و رسولی» أو شهد بذلک و لم 
يشهد أنْ على بن أبى طالب خلیفتی» آو شهد بذلک و لم يشهد أن الاْمّه من ولده 


۳4۲۵۸ كمال الدين ج ۱ص‎ ١ 


۱:۲ 
حججی فقد جحد نعمتی و صغر عظمتی و کفر بآباتی و کتبی و رسلی. إن قصدنی 
حجبته و إن سآلنى حرمته» وان نادانی لم آسمع ندائه» وان دعانی لم آستجب دعائه 

وان رجانی خيّبته» وذلک جزائه متی وما آنا بظلام للعبید. 

فقام جابربن عبداللّه الأنصاری فقال با رسولاللّه و مَن الأئمَة من ولد 
علی بن أبى طالب؟ قال: الحسن و الحسین سیّدا شباب آهل الجنّة نم سیّدالعابدین 
فى زمانه على بن الحسين» نم الباقر محمد بن علی» فستدرکه يا جاب فإذا أدركته 
فأقرأه متى المّلام ثم الصادق جعفر بن محمّد» ثم الكاظم» موسى بن جعض نم الرّضا 
على بن موسى.ثمٌ التقى»محمدبن علىّءثمٌ التقىُ على بن محمد ثم الزكى 
حسن بن على» ثم ابنه القائم بالحق" مهدي أمّتى الّذى يملاء الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملّت جوراً و ظلماً. هؤلاء یا جابر خلفائى و أوصيائى و أولادى و عترتی؛ من 
أطاعهم فقد أطاعنى» ومن عصاهم فقد عصانی؛ ومن أنكر واحداً منهم فقد أنكرنى» 
بهم يُمسك الله السّماء أن تقعَ على الأرض إلا بإذنه وبهم بحفظ الله الأرض أن تمیة 

باهلها. 

به سند مذكور ابن بابويه ‏ رحمة الله عليه از حضرت امام جعفر عليه 
السلام و آن حضرت از آباء گرام خود نقل فرموده, از حضرت رسول صلی الله عليه 
و آله - از حضرت حبرئیل از خداوند حلیل که فرموده: هر کس گواهی دهد که 
نیست خدائی مگر خدای یگانۀ فرد و محمّد بنده و رسول من است و علی بن 
آبی طالب خلیفه منست و امامان از فرزندان على بن ابی طالب ححخت های منند» 
داخل می سازم او را به رحمت خود در بهشت, و نجات می دهم او را از آتش 
دوزخ به عفو خود و مباح می گردانم بر او حواری و حور يان بهشتی را و واجب 
می سازم از برای او کرامت خود راء و تمام می گردانم بر او نعمت خود را و 
می گردانم او را از بندگان خالص خود؛ اگر ندا کند آن بنده مراء در جواب او 
لبیک گویم و اگر بخواند مرا اجابت كنم اوراء و اگر ازمن چیزی خواهد, عطا 
كنم به او و اگر خاموش شود ابتدا كنم به خطاب كردن با او و اگر بد کند 

رحمت کنم بر او و اگر از من بكر یزد و دوری نماید من بخواهم او راء واگر 
بازگشت به من نماید قبول كنم او راء و اگردر رحمت مرا بكو بد بگشایم برروی 

او. و آن کسی که شهادت ندهد به اينكه نیست خدائی بغير من و مرا واحد و 
یگانه نداند يا باين معنی شهادت بدهد و شهادت ندهد که محمّد بنده و رسول 


۱۳ 

منست» يا به اين هم شهادت بدهد و شهادت ندهد که علي ابن آبی طالب خليفة 
منست» يا باين نيز شهادت بدهد و شهادت ندهد که امامان از فرزندان 
علی‌ابن آبیطالب ححت‌های‌منند» پس به تحقیق که انکار کرده است نعمت مراء 
و خورد و کوچک و حقیر شمرده عظمت مراء و کافر شده به آيات و کتاب‌ها و 
پیغمبران من؛ آن بنده اگر قصد من کند و روی به من آورد.» در پرده شوم ازو 
(یعنی اگر روی به درگاه رحمت من کند ازو پنهان دارم رحمت خود را) واگر از 
من چیزی بخواهد, آن را بر او حرام كنم و اگر ندا کند مرا نشنوم ندای او راء و 
اگر بخواند مرا و دعا کند مستجاب نكنم دعای او راء و اگر امیدوار شود به من نا 
اميد گردانم او راء و این جزای اوست از من و نیستم من ظلم کننده بر بندگان. 

يس برخاست جابر بن عبدالله انصاری و گفت: يا رسول الله جه کسانند 
امامان از فرزندان على ابن ابیطالب؟ پیغمبر فرمود: كه حسن و حسین اند دو سَيّد 
جوانان بهشت» يس بعد از آن امام ز ين العابدین امام زمان خود است» يس بعد 
از آن امام محمّد باقن و زود باشد که درک کنی او را ای جابر و سلام مرا به او 
برسان» بعد از او امام جعفر» يس کاظم موسی بن جعفر, يس حضرت امام رضاء 
بعد از او امام محمّد تقی» بعد از او امام علي نقىّ» بعد از او امام حسن عسکری؛ 
بعد از او قائم بحق مهدى امت من» آنکه پر كند زمين را از عدل وداد, همجنانکه 
پر شده باشد از جور و ظلم. ای جابر ایشان خلیفه‌های من و اوصياى من واولاد و 
عترت من می باشند, هر كه اطاعت نمايد ايشان را مرا اطاعت كرده و هر كه 
نافرمانى كند ايشان را حكم أن دارد كه نافرمانى من كرده و به من عاصى شده, و 
هر كه انكار كند ايشان را یا انکار نمايد یکی از ايشانراء به تحقيق كه انكار من 
كرده. به سبب ايشان نگاه می دارد خداى تعالى آسمان را که واقع نشود و نیفتد بر 
زمين مگر به اذن ای و همجنين به سبب ايشان نگاه می دارد زمين را از آنکه 
بجنباند اهلش را. 

و ابن شاذان ‏ عليه الرّحمه ‏ اين حديث را به سند صحيح از حضرت 
امام جعفر ‏ عليه السلام ‏ روايت كرده و از جمله نصوص داله بر امامت امد 
اثنی عضرت علیهم السلام ب شمرده. 


(الحديث العشرون' ) 

قال الشيخ الصّدوق عروة الاسلام آبوجعفر إبن بابويه» رحمه الله تعالى: 
حدّئنا آحمد بن زياد الهمدانىُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن 
هاشم عن آبيه» عن على بن سعيد"» عن الحسين بن خالد» قال: قال على بن موسى 
الرّضا عليه المّلام: لا دين لمن لا وَرعَ له ولا ايمان لمن لا تقيّة له و إن أكرمكم 
عندالله أعملكم بالتقية. 

فقيل له: يابن رسول الله إلى متی ؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهوبوم خروج 
قائمنا» فمن ترک الثّقية قبل خروج قائمنا فليس متا 

فقيل له: يا بن رسول الله ومن القائم منكم آهل البییت؟ قال: الرابع من ولدى» 
ابن سيّدة الإماء بظهر الله عرّوجلَ به الأرض من كل جور ويقدّسها من كل ظلم وهو 
الذى يشک الئاس فى ولادته و هو صاحبٌ الغيبة قبل خروجه فإذا خرج آشرقتِ 
الأرض بنوره» و وضع ميزان العدل بين التاس فلا يظلم أحدٌّ أحداً وهوالذى يطوى له 
الأرض ولا يكون له ظلّء وهوالذى ينادى مناد من السّماء يسمعه جميع آهل الأرض 


١ل‏ كمال الدين ج۲ ص ۳۷۱ حديث ۵ 


۲- در مصدر: على بن معبد 


۱٤۵ 
بالدعاء إليه: آلا إِنْ حجَة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه» فإِنّ الحق معه وفيه» وهو‎ 
۱» قول الله عزوجل : «إن نشائئرّن عليهم من السّماء ابه فظلت أعناقهم لها خاضعين‎ 
۰ ۰ 5 58 5-5 حج.‎ ۰ ۰ 
دين نیست آن کسی را که ورع نیست او راء و ایمان نیست کسی را که تقيه‎ 
مت وراه تدش که كرام تين هما ان کت کو تنه عم کند:‎ 
كشن بها“ ان جرت که الى را یرل كيدا فيه نا كن اند کد‎ 
فرمود: الى يوم الوقت المعلوم» و آن روز خروج قائم ما است يس هر كس كه‎ 
ترك تفه كند ميش از خروج قائم ما تست أن کنن ارفا‎ 
كفتند: ای فرزند رسول خدا» كيست قائم از شما اهل بيت؟ فرمود كه:‎ 
ارش از فررندان مق يشر ده اماع برا کته كروانه دای تان بداو زميق‎ 
را از حور (یعنی او را امداد می نماید تا زمين را از ستم پاک كند) و يا کیزه‎ 
می سازد خدای تعالی به او زمين را از همه ظلمی» و اوست أن کسی که شک‎ 
كنند مردمان در ولادت او و او صاحب غایب بودن است پیش از خروج او. يبس‎ 
8 0 ۰ ۰ ۰ 0 ب‎ . 
چون خروج كند روشن شود زمين به نور او و ميزان عدل در ميان مردم گذاشته شود‎ 
و ظلم كنك شون تر کشت و اونتت ان کسی که زمين نور دیده شود از برای او و‎ 
او را سایه نباشد و اوست أن کسی که منادی ندا کند از اسمان بخواند مردمان را‎ 
بمتابعت او جنانکه اهل مشرق و مغرب همه بشنوند و آن منادی كويد که: بدانید‎ 
اهتشا كم حسف ها اهر ا عدا بايد که تابع شو ید او را به‎ ۵ 
درستى كه حق با اوست و در اوست و اشاره به اين معنی یت کلام خدای‎ 
عزوحل كه ميفرمايد: «ان نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها‎ 
خاضعین » اللهمّ ارزقنا لقاء حجَتک خاتم الآوصياء» والمّلام على من اتبع الهدی.‎ 


(الحديث الحادى والعشرون۱) 


ما رواه آبو محمد بن شاذان» عن سهل بن زياد الآدمى. عن عبد العظيم - 
رضى الله عنه ‏ قال: دخلت على سیّدی على بن محمد عليهما السلام» فلمًا بصرنی 
فال لی : مرحباً بک يا اباالقاسم» آنت ونا حقا. فقلت له: يا بن رسول الله إنى أر يد 
آن آعرض علیک دینی فان كان مرضیاً ثبت عليه حتی ألقى الله عروجل : فقال: هات 
با اباالقاسم. فقلت: إنى آقول ان الله تبارک وتعالی واحذ لیس کمثله شيئى» خارج 
عن الحدّین حذ الابطال و حد التشبيه و إِنّه ليس بجسم ولاصورة ولا عَرزض ولا جوهرء 
بل هو مُجشّم الأجسام و مصور الصور وخالق الأعراض والجواهر و رب كلّ شيئى و 
مالکه و حاعله و محدنه وان محمّداً عبده و رسوله خاتم النبييّن فلا نب بعده إلى يوم 
القيمة» و آقول ان الآمام والخليفة وول الآمر بعده أميرًا لمؤمنين على بن آبی طالب 
عليه السّلام» ثم من بعده ولده الحسن والحسين» ثم على بن الحُسين» نم محمّد بن 
على الباق ثم جعفر بن محمّدء ثمّ موسى بن جعفر ثم على بن موسی» ثم محمد بن 
على ثم آنت يا مولاى. فقال عليه السَّلام: و من بعدى الحسن ابنى فكبف للتاس 
بالخلف من بعده؟قال فقلت: فكيف ذالک یا مولای؟ قال: لإنه لايرى شخصه و لا يحل 


۳۷۷ كفاية المهدى حديث ۲۷ توحيد صدوق» ص ۰۸۱ حديث ۳۷ و كمال الدين ص‎ ١ 


۱4۷ 
ذكره باشمه حتّى يخرج فيملاء الأرض قسطاً و عدلاً كما ملت جوراً و ظلماً. قال: 
فقلت: آقررت و آقول إن وليهم ولى الله و عدّوهم عدوالله و طاعتهم طاعة الله و 
معصيتهم معصية الله وأقول ان المعراج حق والمسائلة فى القبر حق وان الجَّنة حق و 
التارحقوالصّراط حق‌والمیزان حق وان السَاعة آتية لار يب فيها وان الله يبعث من فى 
القبون و آقول إن الفرایض الواجبة بعد الولایة: الضَّلوة و الزكوة و الصّوم و الحجٌ و 
الجهاد و الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر. فقال على بن محمّد عليهما السّلام: يا 
آبا القاسم» هذا و الله دين الله الذی ارتضاه لعباده فاثبت عليه» ثبتک الله بالقول 
الثابت فى الحيوة الذنيا و الآخرة. 
يعنى: امام زادهُ واجب التعظیم عبدالعظیم بن عبداللّه حسنى ‏ رضی الله 
عنه ‏ كفت كه: درامدم به مجلس حضرت امام على نقى عليه السّلام» چون نظر 
مبارک أن حضرت بر من افتاد فرمود كه: مرحبا بک يا ابا القاسم, حقا كه تو 
دوست مائى. گفتم: يابن رسول اللّه اراده دارم به تو عرض كنم معالم دين خود را 
اگر مرضی ويسنديدة تو باشد بر آن ثابت باشم تا آنکه ملاقات كنم به خدای 
خود. آن حضرت فرمود که: بيار آنچه داری يا ابالقاسم. گفتم که: میگو یم که 
خداى تبارک و تعالی یکیست و او را مثل و مانند نیست و خارج از دو حد است 
که آن دو حد یکی حد ابطال است و دیگری حد تشبیه و او سبحانه و تعالی جسم 
نیست و صورت نیست و عَرَض نیست و جوهر نیست, بلکه او جل جلاله -- 
جسم دهندة جسم ها و صورت بخشندة صورت‌ها و افر ينندة اعراض و جواهر 
است» و پرورد گار هر چیزی ومالك وجاعل و محدث آن چیز است ومی گویم که 
محمد صل الله عليه و اله بنده و رسول اوست و خاتم التبيين است و نیست 
پیغمبری بعد از او تا روز فیامت و نحن گویم که شریعت او مهر کننده 
شر يعت هاست و شر يعتى نیست بعد از آن شر يعت تا به روز قيامت» ومی گویم 
كه امام و خليفه و ولی امر بعد از او اميرالمؤمنين على ابن ابيطالب است, و بعد از 
أواكركه اون يمد اراسي ويم عل ين الجن اکا محمد ين غل 
يس جعفر بن محمدء يس موسى بن جعفر» پس على بن موسی» پس محمد بن 
علی, بس تو ای مولای من. ۳ بعد از مه من امام و 
خليفه و ولی امر فرزند من حسن است» يس مردمان را جكونه است عقّیده در باره 
خليفة بعد ازو؟ كع برجه وجه است أن ای مولای من؟ فرمود که: از ان جهت 


۱:۸ 
كه نبیند شخص او را و حلال نباشد بر ز بان آوردن نام او تا آنکه خروج کند و پر 
گرداند زمين را از عدل و داد آنجنانکه پر شده باشد از جور ظلم. عبدالعظیم سلام 
الله عليه» گفت: يس گفتم که: اقرار کردم (یعنی به امامت حضرت حسن و 
خلف او علیهما السلام - نیز قائل شدم) و می گویم که دوست اين امامان, 
دوست خداست. و دشمن ایشان» دشمن خداست. و طاعت ایشان طاعت 
خداست, و معصیت ایشان معصیت خداء و می گویم كه معراج حقّست و سئوال 
در قبر حق است و بهشت حق است و دوزخ حق است و صراط حق است و میزان 
حق است و قيامت حق است و آمدنی است و شکی در آن نیست و خدای تعالی 
بر مى انگیزاند از قبرها هر كس را که مرده است» و اقرار می كنم که فرایض 
واجبه بعد از ولایت و دوستی خدا و رسول و ائمه» نماز است و زكوة و روزه و حج 
و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. يس امام عليه السلام فرمود که: ای ابو 
القاسم به خدا قسم که اين دين و اعتقاد که تو داری و عرض کردی دين 
خداست؛ أن دینی که پسندیده است آن را از برای بندگان خودء پس ثابت باش 

بر آن که خدای تعالی ثابت بدارد ترا به قول ثابت درحیات دنیا وآخرت. 


١ س‎ 

(الحديث الثانى و العشرون) 
قال أبومحمّدبن شاذان: حدّثنا محمدبن عبدالجبّار(رض) قال: قلت لِسَيدى 
الحسن بن علىّ» عليهما السّلام: بابن رسول الله جعلنی الله فداك- أحبٌ أن أعلم 
ان الأمام وحجّة الله على عباده من بعدك ؟ قال عليه السّلام: إِنَّ الامام والجحة بعدى 
انی سم رسول الله وكنيّه صلی الله عليه وآله ‏ الذّى هو خاتم حجج الله و آخر 
خلفائه. فقلت: ممّن يتولّد هویابن رسول اللّه؟ قال من إبنة إبن قيصر مل كالروم» الا 
سيولد فيُغيب عن التاس غيبة طويلة» ثم بظهر ويقتل الدّجّال فيملاً الأرض قسطاً و 
عدلك كما ملئت جوراً و ظلماًء فلا بحل لأحدٍ أن يسمّيه او يكنيّه قبل خروجه 

صلوات الله لیه. ۱ 

یعنی : محمدبن عبدالجبّار گفت: گفتم به خواجه ومولای خود حسن بن على 
عليهما السلام که : ای فرزند رسول خداء فدای تو گرداند مرا خداى تعالى» 
دوست می دارم که بدانم که امام وحجت خدابربند كان خدابعد ازتو کیست؟ 
آن حضرت فرمود که امام وحجّت بعد آزمن‌پس‌منست که هم نام وهم 


لل اين حدیث را مولف محترم تحت عنوان حدیث اول اين کتاب وارد کرده است رجوع شود به اثبات الهداة ج۷ 
ص ۱۳۷ ح ٦۸۰‏ 


۱۵۰ ۱ 
کنیت رسول الله است» آنکه او خاتم حجت‌های خداست و آخرین خلیفه‌های 
اوست. گفتم: از که بوحود خواهد آمده فرمود : از دختر پسر قيصر پادشاه روم» 
ردان و آ گاه‌باش که زود باشد که متولد گردد» يس غايب شود از مردمان غایب 
شدنى دراز بعداز آن ظاهر شود و بکشد دخال" را يس پر كند زمين را از عدل و 
داد آنجنانکه پر شده باشد از جور و ظلم» وحلال نيست احدى را كه پیش از 
حروج» او را به نام و به كنيت ذکر کند‌صلوات خدا باد برو صاحب 
کشف الفمه, شيخ الفاضل على بن‌عیسی ار بلى رحمةاللّه عليه می كو يد: 
من العجب ان لیخ الظبرسى والشّيخ المفيد ‏ رحمهما الله قالا لایجوزذ كر 
یذکرا إسمه و لاکنیته و هذا عجيب (إنتهى)" 

جه بسيار عجب است كه اين فاضل با كمال فضل از اين معنى غافل 
و حال آنکه جندين حديث است که آن احاديث مشتملند بر نهى از تسميه و 
E‏ 

و در همان احادیث مذكور است که حضرت خاتم الاوصیاء همنام و هم 


۱ - از موضوعات آخبار مر بوط به علائم ظهور و حوادث آخرالزمان, یکی خبر دجال است. بايد 
دانست كه اين موضوع بیشتر بين اهل سنت مطرح بوده به حهت اخبار ز یادی که در کتب معتبرة آنان 
وارد شده , در خبریي که مرجي محلسی در بحار ج ۵۲ ص ۱۹۳ از كمال الدين وارد كرده جنين اشت: 
نت أصبغ بن نبائة برعاست و گفت: ای آمیرالمزمنین دحال کیست؟ آن حضرت فرمود: بدانید که 
دخال صائدین الصيد است و هرکه او را تصدیق کند شقی است. و سپس درص ۱۹۹ جنين گوید: اهل 
سنت دراین که ابن صیّاد همان دحال است يا دیگری اختلاف کرده‌اند بعضی از آنها معتقدند که او غیر 
ابن صياد است ز يرا روايت شده که او توبه نمود ودر مدينه وفات کرد» بعضى ازانها هم اعتقاد دارند كه ١‏ 
او همان دجّال است و این معنى را از ابن‌عمر و جابر انصارى روايت كردهاند. 

لازم به تذكر است كه دخال درميان أقوام و ملل دیگر هم شهرت دارد و هر كدام از آنها به نحوى 
او را تفسير کرده‌اند» در اخبار اسلامى إشاره به اين مطلب است که: دحال از اصفهان يا سحستان 
می باشد و دارای هیئت عجیبی است. تفصیل بیشتر اين موضوع را در خبر آخر اين کتاب در بارة علائم 
ظهور حضرت می توان یافت. 

۲- کشف الغمه ج ۲ ص ۵۱۹ 

1 8 ۰ 5 8 عم 

۳- اين کلام و بطور کلی تفصیل اين موضوع در ذیل خبر هفتم اين کتاب گذشت. 


۵۸ ۱ 
کت است با رسول الل صلوات اللّه عليه و آله وعلى جم الأنبياء' 


۱- در منتخب الا ٹر ص ۱۸۲ جهل و هشت حدیث دراین باره وارد کرده است. 


(الحديث الثالث والعشرون١)‏ 


قال الشيخ الصّدوق أبوجعفر محمّدبن على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه رحمهالله. فى كتاب كمال الدين وتمام النعمة: حدثنا أحمد بن 
زيادبن جعفرالهمدانيٌ عن على بن ابراهيم بن هاشم ؛ عن أبيه » عن 
عبدالسلام بن صالح الهروی» فال : سمعت دعبل بن علی الخزاعی بقول : 
آنشدت مولای الرزضا على بن موسى عليه السّلام - قصيدتى الى أوّلها : 
مدارس آیات خلت من تلاوة و مهبط وحی مقفرالعرصات 
فلما انتهیت إلى فولی : ۱ 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم‌اللّه والبرکات 
يميّزفينا کل حق وباطل ویجزی على التعماء والتقمات 

بکی الرضاء بكاء ' شدیداه نع رفع رأسه ‏ إلنَّ فقال : با خزاعی نطق 
روح القدس علی لسانک بهدین البيتين» فهّل تدرى مَن هذا الأمام وقتى 
تَقوم؟ فقلت : لايا مولای» الا آنی سمعت تخروج امام منکم. بطهر الأرض 
من الفساد وتّملاء هاعدلاً. فقال: با دعبل الأمام بعدی محمد إبنى» و بعد 


+2۳۷۲ كمال الدين ج ۲ ص‎ ١ 


۱۵۳ 
محیّد ابنه علىٌء وبعد على إبنه الحسن» و بعدالحسن به لس الثم 
المنتظر فى غيبته» المطاع فى ظهوره. لولم ببق من الدّنيا الا يومٌ واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتّى يخرج ويملاءها عدلاً كما ملت جوراء ما تى 
کر جتارعن الوقت» وقد حد ثنى أبى» عن أبيه» عن آبائه - عليهم السّلام ‏ 
أن النبی - صلل الله عليه وآله ‏ قیل له : با رسول الله هتی بخرح القانم 
من ذرّ یتک ؟ قال: مَثله مثل السّاعة لايجليها الا الله لا تاتيكم إلابغتة. 
ابن بابو یه رحمه الله به سند مذكور نقل كرده از عبد السّلام بن صالح 
هروى؟ كه او گفت: شنيدم از دعبل بنعلى خزاعی۱ كه او گفت: خواندم بر 
مولای خود على بن موسى الرضا عليه السّلام قصيذهام را که اولش اينست: 


مدارس آيات خلت من تلاوة و مهبط وحى مقفرالعرصات 
جون منتهى شدم به كفتارم كه شعر: 


خروج امام لامحالة خارجي ‏ يقوم على اسم الله والبركات 
يميّزفينا کل حق وباطل ويجزى على التعمات والتقمات 

امام رضا عليه السّلام سخت گر يست و بعد از آن سر بر آورد و به جانب 
من نگر يست و فرمود كه: ای خزاعى روح القدس به زبان توناطق شده است به 
اين دو بیت» آیا می دانى كيست اين امام كه خروج خواهد كرد و کی قيام به امر 
امامت خواهد نمود؟ كفتم: نمی دانم ای مولاى ال آنکه شنيدهام كه امامى از 
شما خروج كند كه پاک سازد زمين را از فساد و پر كند از عدل. آن حضرت 
فرمود: ای دعبل امام بعد از من پسر من محمد است» و بعدازو پسر اوعلی» و 
بعدازو پسر او حسن» و بعداز حسن پسر او حجت قائم که منتظر است در زمان 
غایب بودنش و مطاعست در زمان ظهورش» اگر باقی نماند از دنیا الا یک رون 
هر آينه دراز گرداند حق تعالی آن روز را تا آن امام ظهور کند ند و پرکند زمين را از 


ا دعبل بن على خزاعی شاعر معروف است كه مورد تمجید صاحب کتب رجال است و او در ايمان و بیند مرتبگی اشتهار 
دارد و او را کتاب طبقات الشعراء می باشد. (جامع الرواة ج ۱ ص ۰6۳۱۱ 

۲ ترجمة مضمون شعرجنین است: 

قيام إمامى که حتماً بايد خارج شود حتمی استء او به نام خدا و برکات او قیام کند و درمیان ما هرحق و باطلی را از 
یکدیگر جدا نماید و او بر نعمات و نقمات پاداش دهد. 


۵٤ 
عدل همچنانکه ير شده باشد از ستم.' اما آنکه کی ظهور خواهد کرد» آن خبر‎ 


دادنست از وقت" و به تحقیق ی خبر داد مرا يدرم از پدرانش ۳ 
صلی الله عليه وآله که پرسیدند که: قائم از ذریت تو کی خروج خواهد کرد؟ 
آن حضرت فرمود که: مثل او مكل قیامت است که هویدا نمی گرداند کسی آن را 
مگرحق تعالی و نمی ايد به شما مگر ناگاه و بیخبر. 

و احادیث متعددة معتبرةٌ حند دلالت می کند که ظهور حضرت صاحب 
الأمزرا كس بعر ار خداوند عالميات تح کل غاد له تی دنت ومخمدين يعقوت 
کلینی رحمة الله تعالى عليه یک باب دراين مطلب ايراد نموده در کتاب كافى 
در باب كراهية التوقیت؟ 2 از آن جمله: 

شيخ جلیل محمّدبن یعقوب کلینی قال: حدثنا محمّدبن أبى عمیر 
رضی الله عنه» عن حمادین عيسى» عن أبى شعبة| الحلبى» عن أبى عبدالله 
عليه السّلام؛ عن أبيه محمّدبن على» عن أبيه على بن .لحسين؛ عن عمّه الحسن بن 
علی بن أبى طالب عليهم السّلام قال: سألت جى رسول الله صلى الله عليه 
واله ‏ عن الاثمة بعده فقال صلى الله عليه واله: الائمة بعدى عددنقباء بنى إسرائيل 
إثنى عشر اعطاهم الله علمى وفهمى و أنث منهم يا حسن. فقلت: يا رسول الله 
فمتى يخرج قائمنا أهلّ البّیت؟ قال: يا حسن مَثله مثل الساعة اخفى الله علمها 
على أهل السموات والارض لا تأتى الابختة. 

يعنى حضرت امام حسن عليه السلام, فرمود كه: از جد خود رسول 

خدا_صلى الله عليه و آله يرسيدم از امامان كه بعد از آن سرور عالمیان پیشوای 
حهانیان خواهند بود» آن حضرت فرمود كه : امامان بعد از من به شماره نقباى 
بنی اسرائیل اند (یعنی آنجنانکه نقبای بنی اسرائیل دوازده تن بودند امامان بعداز 


این روایت از طر يق عامه و خاصه به أسناد بسیار از رسول اکرم صلی الله عليه و آله رسیده است. 

۲ یعنی قیامت جنان جه از جمله بعدی برمی آید. 

n ۲ کافی ج۱ ص۳۹۸ و كافى مترجم ج‎ ٣ 

مرحوم کلینی رحمه الله در اين باب ۷ حديث وارد كرده و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب غيبت ص ۲5۱ می فرمايد اما 
وقت خروج او بطور تفصیل برای ما معلوم نیست بلکه او از ما غایب است تا آن که خدای او را اذن به فرج دهد و سپس ٩‏ 
حديث در این مورد اورده است. 

و نعمانی در کتاب غیبت ص ۲۸۸ پانزده روایت وارد کرده که بعض ار آنها هم د رمورد نهی از تسمیه صاحب الأمر 
عليه السلام است. نیز منتخب الا ٹر ص 4۱۳ هفت حدیث دراین‌باره وارد کرده است. 


۱۵۵ 

من دوازده نفرند) خداوند عالم عطا فرموده است به انشان فهم و دانش + و تواز 
جملة ایشانی. يس گفتم که: کی ظهور خواهد کرد قائم ما اهل‌بیت؟ آن حضرت 
فرمود که: ای حسن مثل او مثل روز قيامت است که پنهان داشته است خدای 
۳ 1 31 ۰ ۰ ۰ 351 .اهس م72 0 ۰ 
تعالی علم انرا بر اهل اسمانها و زمين» نمی ايد روز قيامت مکر نا كاه و بیخبر 
(یعنی آنجنانکه کسی بغير از خداوند عالم نمی داند که جه وقت خواهد آمد 
نمی داند وقت ظهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام را 

و از آن جمله شيخ ابو جعفر طوسی ‏ رضی الله عنه در کتاب غیبت 
می فرماید : 

أما وقت خروجه فليس بمعلوم لنا على التفصیل بل هومغيب عنا إلى أن 
يأذن الله بالقرج ۲ : قال الشیخ ابوجعفر(رض) أخبرنا الحسين بن عبيدالله عن أبى 
حعفر محمد بن سفيات البزوفرى عن علىّ بن محمد عن الفضل بن شادان عن احمدین 
محمّد وعبيس عن كرام عن الفضل ۳ قال: سألنا أبا جعفر عليه السّلام هل لهذا 
ألامر وقت؟ فقال عليه السّلام: كذب الوقاتون» كذب الوقاتون» كذب الوقاتون" 

۰ ۰ ص_ ۰ ۰ ۰ 11 
وقت ظهور حضرت را وقت معینی هست؟ حضرت امام محمدباقر عليه السلام سه 
مره از روى مبالغه فرمود که: دروع كفتند ووت قرار دهند گان. و در روایت 
دیگر: « کذب الموقتون ما وقتنا فيما مضی ولانوقت فیما بستقبل» یعنی ما در زمان 
گذشته وقت قرار ندادهايم و در زمان آينده وقت قرار نخواهيم داد. و این حدیث را 
ابن شادان به جند سند صحیح روايت كرده است» و شيخ طوسی بعداز ذ کر اين 
حدیث فى گو ید:* و بهذا الأسناد عن عبدالرحمن بن ۳ قال كنت عند أبى 
عبداللّه عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الأسدى. فقال: آخبرنی جُعلت فداگ متی 
هذا الأمر الذی تنتظرونه؟ فقدطال فقال: يا مهزم کذب الوقاتون و هلک المستعجلون 
ونجی المسلمون و الینا بصیرون. 


١ل‏ درمتن جنین است: اعطاهم الله فهمی و علمی که در اين صورت در ترجمه نقص است. 
۲ غیبت شيخ طوسی ص »۲٩۱‏ ترجمة کلام شيخ درپاورقی مر بوط به خبر قبل گذشت. 
عب در اصل: عن الفضیل 

4 همان مدرک ص ۲۲۱ و بحارج ۵۲ ص ۱۰۳ ح۵ 

۵- همان مدرک ص ۲۹۲ و کافی ج ١‏ ص 2۳7۸ ۲ 


۱۵۹ 

یعنی : خبر ده مرا که اين امری كه انتظار آن مى كشيد کی خواهد بود 

(یعنی امر ظهور حضرت صاحب الامرعلیه السلام)؟ يس بدرستی که مدت انتظار 

بطول کشیده.آن حضرت فرمود که: ای مهزم دروغ گفتند وقت قرار دهندگان و 

هلاک شدند شتاب کنندگان و رستگار شدند تسلیم کنندگان و به سوی ما ميل 
فى كنيد آن تسلیم کنندگان. 

و ایضا محمدبن عثمان گفت: بیرون آمد توقیم که حضرت فرموده که: هر 
كس در مجمعی نام مرا به زبان جاری کند بر او باد لعنت خدا.' و در جواب 
سوال از ظهور فرج کی خواهد بود بیرون آمد که: دروغ گفتند وقت قرار 
دهند گان۲. میرداماد-_رحمه الله مى فرماید که اين حدیث را به عینه شيخ مفيد و 
شيخ طوسی و شيخ طبرسی - رحمهم اللهبه سندهای صحیح روایت کرده اند. 

و ایضاً محمدین یعقوب کلینی از محمدین عثمان رحمةاللّه عليه که در 
جمله جواب مسائل در توقيع بیرون آمد که: اقا ظهور الفرج فانه الى اللّه تعالی و 
کذب الوقا تون. ۲ یعنی به اراده و مشیة‌الهی است. 

و ایضاً حضرت امام محمدباقر عليه اللام فرمود؟ که: پیغمبر - صلی الله 
عليه و آله به امیرالممنین عليه السلام فرمود که: يا على زود باشد که قر يش 
ظاهر سازند بر تو آنجه پنهان داشته بودند از كينه و عداوتی که در زمان من ينهان 
کرده بودند آنرا ظاهر سازند و مجتمع شوند بر ستم نمودن بر تو وغلبه کردن. پس 
اگر اعوان و انصار بیابی جهاد كن با ايشان و اگر نیابی بازدار دست خود را و 
نگاه‌دار خون خود راء بدرستی که شهید خواهی شد و بدان که فرزند من انتقام 
خواهد كشيد در دنیا از ان جماعتی که بر تو و اولاد توو شيعه تو ظلم کرده‌اند و 
خداوند عالم در دار آخرت آنها را به عذابهای شدید گرفتار خواهد گردانید. سلمان 
ایی کف بارضول الله آن فرزندتو که ان كا روا هد كرد "يفيت 
فرمود كه: فرزند نهمين از اولاد من حسين است و ظاهر گردد بعداز غیبت طولانى 
پس ظاهر سازد دين خدا را و انتقام کشد از دشمنان خدا و پرکند زمين را از 


۳ كمال الدين ج ۲ص 4۸۳ ح‎ ١ 
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۱۵۷ 
عدل وداد همجنانكه ير شده باشد از جور و ظلم. سلمان كفت: کی ظهور خواهد 
کرد؟ فرمود: آن را کسی نمی داند مگر خدای تعالى و وليكن أن را نشانه‌هایی 
جند است که از جمله آنها ندائیست که از اسمان به ز یرمی آید و فرو رفتن 
حمعی به زمين در مشرق و فرو رفتن گروهی به زمين در مغرب و فرو رفتن طانقه ای 

به زمین در بیدام. و السّلام على من اتبع الهدی. 

و ایضاً از حضرت امام محمدتقی عليه السلام كه می گفت: امام بعد از 
من یسر من علیست, امر او امر منست و قول او قول منست و طاعت او طاعت 
منست» و بعد از او امام پسر او حسن است» امر او امر يدر اوست و قول او قول يدر 
اوست» طاعت او طاعت يدر اوست» بعداز او امام عليه السلام خاموش شد. 
يس کت يابن رسول اللّه» امام بعداز حسن کیست؟ آن حضرت گر یست, 
گر یستنی شديد, و فرمود كه: امام بعد از حسن پسر اوست قائم بحق كه منتظر 
است. گفتم: اين فرزند رسول خداء او را چرا قائم كو يند؟ فرمود: به جهت 
آنکه قیام خواهد نمود به امر امامت بعداز موت ذ کرش و مرتد شدن اکثر قائلین به 
امامتش. گفتم: جرا او را منتظر كو يند؟ فرمود: از جهت آنکه از برای اوست 
غیبت طولانی و زمانی بسیار که انتظار خواهند کشید خروج او را مخلصان از 
شیعیان, و انکار خواهند کرد او را شک کنند گان, و استهزا خواهند کرد ياد كردن 
او را جاحدون» و دروغ می گویند و قاتون» و هلاک خواهند شد مستعجلون» و 
نحات خواهند یافت تصدیق کنندگان." 

وحسن بن حمزة علوى طبری د رکتاب الغيبة روایت کرده: قال آبوعلی 
محمد بن همام: حدّثنا محمّدبن عثمان بن سعید» قال: سمعث أبى بقول: سئلت أبا 
محمّد عليه السّلام عن الخبر الدّى روى عن آبائه ‏ عليهم السَّلامِ ‏ ان الأرض 
لا تخلو من حجة لله تعالى على خلقه إلى يوم القيمة» فإ من مات ولم يعرف إِمامَ 
زمانه مات ميتة جاهليّة. فقال: ان هذا حق كما انَّالتّهار حق. فقيل له: يابن رسول الله 
فمن الحُجَة والأمام بعدى؟ قال: إبنى هو الأمام والحجّة بعدى» من مات ولم یعرف 


ا بيداء زمينى است مابين مكه و مدينه و آن از ابادة بمعنى إهلاك يعنى هلاک كردن است و درحديث نهى از نماز 
گذاردن در آن شده است و از مکانهایی است كه مورد غضب خداست (مجمع البحر ين |أرحلى ص ۱۸۹) و آن سرزمينى 
است که سفیانی و سپاه او در آن به زمين فرو خواهند رفت (مستدرک سفينة البحارج ۱ ص ۳۹۹) 

۲ كمال الدين ج ۲ ص 2۳۷۸ ۳ 


۱۵۸ 
إمام زمانه مات ميتة جاهليةء اما ان له غيبة بحار فیها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون 
ويكذب فيها الوقاتون تم يخرج» كأنى انظر إلى الأعلام ای تحقق فوق رأسه بنجف 

الكوفة. 

یعنی : عثمان‌بن سعيد كه از وكلاى حضرت امام حسن عسكرى و 
حضرت صاحب الزمان - علیهما السلام - بوده» كفت که: از حضرت امام حسن 
عسکری عليه السلام پرسیدند از معنی حدیثی که روایت کرده‌اند از آبای گرام آن 
حضرت که ايشان فرموده‌اند که: خالی نمی ماند زمین از ححتی که مر خدای را 
باشد بر خلق تا به روز قیامت» بدرستی که هركس بمیرد و امام زمان خود را 
نشاخته باشد مرده است مردن حاهلیت. أن حضرت فرمود که: اين حق است 
همچنانکه روز حق است (یعنی ظاهر و روشن است) يس گفتند: يابن رسول اللّه 
يس كيست حجت و امام بعداز تو؟ آن حضرت فرمود: فرزند من» اوست امام و 
حجّت بعد از من هر كس بمیرد و او را نشناخته باشد مرده است به مردن جاهلیت 
(وحکم آن دارد که اسلام و زمان اسلام را در نیافته و کافر مرده است) و از برای 
آن حجّت است غیبت طولانی که حیران خواهند شد در آن جاهلان و هلاک 
خواهند شد در آن مبطلان و دروغ خواهند گفت وقاتون. بعد از آن خروج خواهد 

نمود گویا می بينم به علمهائی که می درخشد بربالای سر او در نجف اشرف. 

و ايضا مفضل سئوال کرد «آفلا يوقت فقال عليه السّلام: یا مفضل لاأوفت 
له وقتاً ولا نوقت له وقتاً إِنَّ من وقت لمهدينا وقتاً لقد شارک اللّه فى علمه وادّعى أنه 
ظهر على سرّه. ' 

واحادیت دراین باب بسیاراست» همه منافى بااختصاراست و 
مؤيد اين حكايت است. حديث خالد كابلى از حضرت امام زین العابدين 
عليه السّلام ' كه خالد گفت: يا مولاى روايت كردهاند از برای ما از حضرت 
اميرالمؤمنينصلوات الله عليه كه آن حضرت فرموده كه: زمين خالی نمی ماند 
از حجتی بر بندكان. يس كيست حجت و امام بعد از تو؟ آن حضرت فرمود كه: 
يسرم محمد كه نامش در صحف اولی باقر است» خواهد شكافت علم را شكافتنى 

ال بحارج ۵۳ ص ۳ 
۲- كمال الدين ج ۱ ص ۳۱۹ح ۲ 


حدّثنا علىّ بن عبدالله الورّاق قال: حدّثنا محمّدبن هارون الصوفي» عن عبدالله بن موسی, 
سطع 


۱۵۹ 
او حجت و امام است بعد از من» و بعد از محمد يسر او جعفر که نامش نزد اهل 
آسمان صادق است. كفتم: ای سيّد من چگونه است که نام او صادق شده است 
و حال انكه كل شما صادقانيد؟ فرمود كه: حديث کرد از برای من پدرم امام 
حسين از يدرش از پیفمبر كه فرمود كه: چون فرزندم جعفر بن محمد 
بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب عليهم السلام متولد شود او را صادق 
نام كنيد كه ينحمين از فرزندان او كه نامش حعفر باشد, دعواى امامت خواهد 


کت 
عن عبدالعظیم بن عبداللّه الحسني رضی الله عنه قال: حدّثني صفوان ابن يحيى » عن إبراهيم بن أبي ز ياد 
عن أبي حمزةالشمالي» عن أبي خالد الكابلىٌ قال: دخلت على سيّدي علي بن الحسين ز ين العابدين 
عليهماالسّلام فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرني بالذين فرض الله عرّوجلَ طاعتهم و مودّتهم» وأوجب على 
عباده الاقتداءبهم بعد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله؟ فقال لي: يا كنكر" إِنَّ أولي الأمر انَّذِين جعلهم الله 
عزوجل أئمّة للتاس و أوجب عليهم طاعتهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام, ثم الحسن» 
ثم الحسين ابنا علي بن أبي طالب» ثم انتهى الأمر إلينا. ثم سكت. 

فقلت له: يا سيّدي روي لنا عن أميرالمؤمنين [ علیَ ] عليه السّلام أنْ الأرض لا تخلومن ححّة لله 
جل وعزّ على عباده, فمن الحجّة والامام بعدى؟ قال: ابني محمّد و إسمه في النوراة باق یبقرالعلم بقر 
هوالحجّة والام بعدي, ومن بعد محمّدابنه جعفر, واسمه عند أهل السماء الصادق, فقلت له: يا سيّدي 
فكيف صاراسمه الصادق وکلکم صادقون» قال: حدّثني أبى» عن أبيه عليهما السّلام أنَّ رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله قال: إذا ولدابنی جعفر بن محمّدبن على بن الحسين بن علی بن أبى طالب عليهما 
السلام تیه الاد فان الاش .من ولد اس جعفر يدتعي الامامة احتراء على الله و كذباً عليه 
فهوعنداللّه حعفر الکذاب المفتري على الله عر ل والمّعی لمالیس له اهل المخالف على أديه 
والحاسد لأخيه, ذلك الذی يروم کف بكر الله ند یه وان الله عروجلّ. نم بكي علي بن الحسین 
علیهماالتلام بكاء شدیدا, ثمّ قال: كأنى بجعفر الکذاب و قد حمل طاغية زمانه على تفتيش آمرولی الله 
والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته, وحرصاً منه على قتله إن ظفر به» [ و] طمعاً 
في ميرائه حتی يأخذه بغير حقه. 

قال أبوخالد: فقلت له: ياابن رسول الله و ان ذلك لكائنٌ, فقال: اي و ربّى إن ذلك لمكتوب 
اف لته ال عا را ال در عل ننه رول الهش له عليه رال قال أ هان 
كلك نا نو سر الله نم كر اكاك و : ثمّ تمعد الغيبة' بوليّ الله عزّوجلَ الثاني عشر من أوصياء 
رسول الله ضلى الله عليه وآله و الأَنْمَة بغده. 

يا أبا خالد ان أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظر يين لظهوره أفضل من أهل كلّ زمان, لا 
الله تبارک و تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ماصارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة, 
وجعلهم في ذلك الرّمان بمنزلة المجاهتين بين يدي رسول الله صلی الله عليه واله بالسيفء آولنک 
المخلصون حمّاً و شيعتنا صدقأًء والدّعاة إلى دين الم عزّوجلَ سراً وجهراً. وقال على بن الحسين عليهما 
السلام: إنتظار الفرج من أعظم الفرج. 


۱۹۰ 
کرد از روی دلیری كردن به خدا و دروغ بستن بر او يس او نزد حق تعالی جعفر 
کاب است افترا زننده است بر خدا جل لاله و دعوی کنندۀ جیزی است که 
اهلیّت أن جيز را ندارد و مخالف است با يدر خود و حسود است بر برادر خود و 
طلب خواهد کرد ظاهر ساختن سر خدا را نزد غایب بودن ولىّ خدا. آنگاه امام 
بسیار گر يست و بعداز آن فرمود: گویا می بینم جعفر کذاب را که طاغی و از حد 
در گذر نموده و تفخص و تفتیش می نمايد امر ولي خدا و پنهان بودن او را ازروی 
جهلی که به رتبۀ ولىّ خدا و حرصی که به قتل آن جناب دارد» اگر ظفر يابد بر 
او فطع که دار امترات ترادر کرو ان غيرات را تفر حو اتالد 
گفت: يابن رسول الله اين امور واقع شدنیست؟ أن حضرت فرمود: بلی واقع 
شدنیست به پروردگار قسم که اين امور نوشته شده است نزد ما در نامۀ ذکر 
محنت‌ها که جاری می شود برما بعد ازپیغمبر صلی الله عليه واله 
اال کت پات زول اله ف ران جه واقع می شود؟ 
آن حضرت فرمود كه: بعد ازآن ينهان بودن امتداد خواهد يافت 
تول خدا که دوازدهمین است از اوصیای رسول عندات صلی الله 
عليه و آله ای ابوخالد اهل زمان غیبت او هر که به امامت او قائل باشد و منتظر 
ظهوراو باشد فاضلتر و بهتر است از اهل هر زمانی » از جهت آنکه خداى تعالی به 
ایشان عطا کرده است معرفت و عقل و فهم که پنهانی حجّت مانند حاضر بودن و 
مشاهده كردن است و خدایتعالی ایشان را در آن زمان به منزلة حهاد کنندگان به 
شمشیر در پیش رسول الله قرار داده است» حمّاً كه مخلصان شیعیان مایند و داعیان 
به دين خدای عزوحل سروحهر اوا حضرت امام فرمود که انتظار فرج كدت از 

فاضل تر ين فرج است. 
انشاء الله تعالى حق تعالى در اين انتظار فرج كشيدن أجر عظيم كرامت 
فرمايد جميع شیعیان را؛ والسّلام على من اتبع الهدی. 


١ل‏ درمتن جنین است. 


(الحديث الرابع والعشرون') 

قال الشيخ المذكور رحمه الله فى كتاب كمالالدّين حدّثنا محمّدبن 
الحسن بن أحمد بن الولیدقال :حذ ثنامحمّد بن الحسن الصَّفَارِ عن أحمد بن أبى عبد الله 
البرقى عن آبیه. عن إبن المغيرة " عن المفضل بن صالح عن جابن عن أبى 
جعفرالبافر عليهماالسلام انه قال: یاتی على التاس زمان يغيب عنهم !ما مهم فطوبى 
للشابتین على أمرنافى ذلك الرّمان إِنَّ أدنى مايكون لهم من الثواب أن بنادیهم الباری 
جل جلاله فيقول: عبادى وإمائى آمنتم بسرّى وصدفتم بغيبى فابشروا بحسن الثواب 
متى فأنتم عبادي وإمائى حقَاء منكم أتقبل وعنكم أعفوو لكم أغفرو بكم أسقى عبادى 
الغيث وأدفع عنهم البلاء لولاكم لأنزلت عليهم عذابى. قال جابر: فقلت: يابن 
رسول الله فماأفضل مایستعمل "المومن فى ذالک الزّمان؟ قال: حفظ اللسان 
ولزوم البیت" . 


۱۵ 7۳۳۰ ص‎ ١ كمال الدين ج‎ ١ 

۲ در اصل: عن المغيره 

۳ در اصل: مايستعمله المؤمن 

4- اين حديث را مؤلف در صفحات قبل هم آورده است. 


۱۲ 
یعنی : جابر روایت کرده از حضرت امام محمّد باق عليه السَلام- که 
فرمود که: بيايد بر شیعیان من زمانی كه غایب باشد از ايشان امام ایشان» پس 
خوشا حال أن حماعتی که در أن زمان ثابت باشند بر امر ما( که قائل بودن بر 
امامت است) به درستی که کمتر حیزی از ئواب که از برای ایشان هست اين است 
ی و م ایشان را سن می گوید: ای بندگان من و ای کنیزان 
من ایمان آوردید به سر من و تصدیق نمودید به امر غیب من» پس بشارت باد بر 
شما به بهتر ین ثوابها از جانب من» يس شماها بندگان و کنیزان منید حقّاء از 
شماها قبول می كنم حسنات و خیرات ومیراث را و عفومیکنم از شماها سيّئات را 
و می آمرزم شماها را» و به سبب وجود شما می فرستم باران رحمت را بر بندگان 
دیگر و سيراب مى گردانم آنها را و به سبب وجود شما دفع می كنم بلا راء واگر 
نبودید شما هر آینه می فرستادم عذاب بر ایشان جابر كفت که: گفتم: يابن 
رسول الله جه جيز بهتر و فاضل تر است که موّمن در أن زمان به عمل آورد؟ آن 
حضرت فرمود که: نگاه داشتن زبان و لزوم خانه (که كنايه از گوشه‌نشستن در 
كنج خانه و معاشرت نکردن با خلق است که مبادا فریفتهُ وساوس شیطانی از 

انسی وحتی گردد) والسلام . 


(الحديث الخامس والعشرون') 

قال أبومحمّد شاذان ‏ رحمه‌الله ‏ حدَّئنا على بنالحكم (رض) عن 
سيف بن عميره» عن علقمة بن محمّد الحضرمى» عن الصادق عليه السّلام قال: الأئمة ' 
إثنا عشر. قلت: بابن رسول الله فستهم لي فداک أبى و أمَى قال: من الماضين 
علی بن أبيطالب والحسن والحسين و على بن الحسين ومحمّد بن على» ثم أنا قلث: من 
بعد ک يابن رسول اللّه؟ فقال: انی اوصيت إلى ولدي موسى و هو الأمام بعدى. قلت: 
فمن بعد موسى؟ قال: علىّ إبنه يدعى بالزضا يدفن فى أرض الغر بة من خراسان ثم 
من بعد على" إبنه محمّد و بعد محمّد على إبنه و بعد علی الحسن إبنه و بعدالحسن 
المهدىّ إبنه و اه إذا خرج يجتمع عليه ثلثمأئة وثلثة عشر رجلاً عدد رجال بدر و إذا 
كان وقت خروجه بکون له سیف مغمودٌ خرج من غمده فناداه: قم باولی الله اقتل 
اعداءالله. 

يعنى علقمة بن محمد روايت كرده از حضرت امام جعفر عليه السلام» که 
آن حضرت فرمود كه: امامان دوازدهاند. كفتم: اى فرزند رسول خداء نام كن 


٩ ) كفاية المهتدى حديث ۲۳ و منتخب الاثر باب هشتم ص ۱۳۳ ح‎ ١ 
این حديث سقط بسيارى داشت كه بنابر مصدر آن تكميل شد.‎ -۲ 


١ 
ايشان را از براى من (يعنى به بنام ايشان را ذكر كن) يدر ومادرم فداى توباد. آن‎ 
حضرت فرمود: از گذشتگان على بن انى طالب است و حسن و حسین و‎ 
على بن الحسین و محمّدبن على» و بعد از آن من گفتم: کیست بعد از تو ای فرزند‎ 
رسول خدا؟ فرمود که:‎ 

من وصيّت کردم به فرزندم موسی واو امام است بعد ازمن گفتم: کیست امام 
بعد از موسی ؟ فرمود که: پسرش على که اورا رضا گو یند» دفن کرده خواهد شد در 
زمین غربت از خراسان» بعد ازآن پسر او محمّد و بعدازاو پسراوعلی» بعد از 
و پسراوحسن, بعدازان پسر او مهدی, واو چون خروج نماید جمع شوند نزد او 
سیصدوسیزده تن بعدد مردان بدر و حون زمان خروجش باشد, او راشمشیر يست در 
غلاف, از غلاف. بیرون ايد, يس ندا کند او را که: ای ولی خدا برخيز و بکش 
دشمنان خدارا. 

مترجم كويد كه: سیف بن عمیره که اینطور حدیثی نقل کند چون تواند 
بود که واقفی باشد؟ از امثال اين احادیث كه اونقل کرده صفای عقیده اش ظاهر 
می گردد. والسّلام. (۱) 


١‏ در بعضی کتب رجال او را واقفی گفته اند لیکن او را موبّق شمردهاند. چنانچه در رجال نجاشی و دیگر کتب وارد شده 
(نجاشی ص ۱۳۵ و جامع الرواة ج ۱ ص ۳۹۵) در جامع الرواة نيز او را قة گفته و این قول را از فهرست شيخ و نجاشی و 
خلاصه آورده است او از اصحاب امام کاظم عليه السلام بوده و از امام صادق عليه السلام روایت می کند در جامع الرواة 
كويد که او واقفی است و بعضی او را ضعیف شمرده‌اند ولیکن صحیح آنست که او مورد وثوق است. مؤلف محترم اين 
شخص را طبق فرائنی واقفی نمی داند و از جمله روایتی است که هراینجا از او نقل می کند. 


(الحديث السادس و العشروك') 

قال الشيخ الضدوق» عماد الدّين» آبوجعفر بن بابويه ‏ رحمه الله حدّثنا 
محمّد بن الشیبانی» عن محمّد بن آبی عبدالله الكوفىٌء عن سهل بن زياد الادمی 
عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسنىّ» قال: قلت لمحمّد بن علىّ بن موسى عليهم 
السّلام: إنى لأرجوا آن تكون القائم من آهل بيت محمّد ‏ صلی الله عليه وآله ‏ 
الذى يملاء الأرض عدلاً و قسطاً كما ملت جوراً وظلماً. فقال عليه السّلام: يا أبا 
القاسم ما متا الا قائم بأمر الله عزوجلَ و هاد إلى دين الله تعالى ولكنّ القائم الذى 
يطهرالله تبارک و تعالی به الأرض من آهل الكفر و الجحود ويملاءها عدلاً وقسطاء 
هوالذى تخفى على الاس ولادته ويغيب عنهم شخصه و يحرم عليهم تسميته و هو 
سمیٌ رسول الله صلی الله عليه و آله و کتیه الذى تطوى له الأرض ويذلٌ کل صعب. 
يجتمع إليه من أصحابه عدّة آهل بدر ثلثمائة و ثلثة عشر رجلاً من أقاصى الأرض و 
ذلك قول الله عزوجلٌ: «أينما تكونوا بآت بكم الله جميعاً إن الله على كلّ شیئ 
قدي ر"» فاذا اجتمعت له هذه العدق ظهر آمره. فإذا أكمل له العقد وهو عشرة آلاف 


١ل‏ كمال الدين ج ۲ ص 2۳۷۷ ۲ 
۲ بقره/۱1۸ 


۱۹۹ 
رجل خرج بإذن الله عزوجلْ فلایزال يقتل أعداءالله حتی برضی الله عژوجل. قال 
عبدالعظیم : فقلت: يا سیّدی و كيف يعلم أن الله تعالی قد رضی ؟ قال : بلقی فى قلبه 

الرّحمة فإذا دخل المدينة آخرج اللآت والعزی فآخرقهما. 

يعنى عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنى ‏ سلام الله عليه گفت: گفتم به 
حضرت إمام محمّد تقى عليه السّلام كه: من اميدوارم كه تو باشى قائم از أهل 
بیت محمّد, آنکه پر می گرداند زمین را از عدل و دادء آن جتانکه پر شده از جور و 
ظلم. آن حضرت فرمود که: همة ما قائم به امر خدائيم و هادی به دين خدائیم» 
لیکن أن قائمی که ياك می سازد خدای تعالی به سبب او زمين را از اهل کفر و 
انکار و پر می گرداند زمین را از عدل و داد» او آن کسی است که مخفی و وده 
خواهد شد بر مردمان ولادت اوء و غایب خواهد شد بر مردمان شخص او و حرام 
خواهد بود بر مردمال نام بردن او و همنام و هم کنیت پیغمبر است. اوست که 

ين در هم نوردیده می شود از برای او و نرم و اسان می گردد از برای او هر 

دشواری» جمع مى گردند نزد او از اصحاب به شمارهة اهل بدر» سيصد و سیزده 
كس از دورتر ين های زمين» و اینست معنی قول حق که می فرماید: «أينما تکونوا 
بآت بكم الله جمیعاً إن الله على كلّ شيئى قدیر» يس چون جمع شوند نزد او اين 
عدد. ظاهر می گردد امر او و جون كامل شود از برای او عقد و آن ده هزار مرد 
است ‏ خروج کند به اذن حق تعالی و بکشد دشمنان خدا راء تا آنکه راضی 
شود خدای تعالی. عبدالعظيم سلام الله عليه كفت که: گفتم ای سید من 
جونخواهد دانست که خدا راضی شده است؟ امام فرمود که: « انداخت نسبت به 
آن جماعت»۱ که دیگر از ايشان نکشد دیگر امام عليه السلام ‏ فرمود که 
حون به مدینه داخل خواهد شد لات و عزی را بیرون خواهد اورد و خواهد سوعت. 

مراد از لات و عزی ابی بكر و عمر است لعنة الله غلیهما والسلام على من 
خالفهما. 


١‏ در اين حمله هم إبهام و اسقاطی است و صحیح آن چنین است: «مى اندازد در قلب او رحمت را» 


(الحديث السابع والعشرون') 


قال الشيخ فضل : حدّثنا الحسن بن علىبن فضال. عن حماد. عن الحسن 
بن المختانه عن آبی بصی عن عامر بن وائلة» عن أمير المؤمنين عليه السّلامء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: عشر قبل السَاعة لاب منها: السّفيانى والدّجال و 
الدّخان و الذابة وخروج القائم وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى عليه السّلام 
و خسف بالمشرق و خسف بجزيرة المغرب و نازیخرج من قعر عدن تسوق التاس إلى 
المحشر 

يعنى: رسول خدا ‏ صلی الله عليه و آله فرمود كه: ده جيز است که 
پیش از قيامت واجب است که بيايد: خروج سفيانى است و خروج دخال است و 
حضرت صاحب الزمان است و طلوع كردن آفتاب است از مغرب و فرود آمدن 
حضرت عیسی است و خسوف و فرو رفتن حمعی و گروهی ار مردمان در مشرق و 
فرقه ای در مغرب در گودی و ظاهر شدن آثشی طولانی که بیرون می آید از قعر 
عدن كه می برد مردم را به سوی محشر. 


۲۰۷ كفاية المهتدی حدیث ۳۸ و غیبت شيخ ص‎ ١ 


۱۸ 

و شيخ طوسی و ابن بابویه اين حديث را روایت کرده‌اند و حماعتی از 
علمای ما اين حديث را نقل کرده‌اند, اما به اختلاف ترتیب و علامات و در 
بعضی ذکر یأجوج و مأجوج مذ کور است و اين حدیث از احادیث معتبره است و 
متلقی به قبول است. 


(الحديث الثامن و العشرون۲) 


قال الشيخ الجليل الفضل بن شاذان ‏ قدّس سره - حدّثنا محمد بن آبی 
عمير رضى اللّه عنه قال: حدّثنا جميل بن دراج قال: حدّثنا زرارة بن أعين» عن آبی 
عبدالله عليه السّلامءقال:قالإستعيذواباللهمن شرالّفيانى والدجال 
وغيرهمامناصحاب الفِتن. قيلله: يابن رسول الله أما الدّجال فعرفناه وقد 
بين من مضامین آحادینکم شأنه. فمن السْفیانی و غیره من آصحاب الفتن و ما 
بصنعون؟ قال عليه السّلام: آول من يخرج منهم رجل يقال له آصهب بن قيس بخرج 
من بلاد الجز بره له نكاية شديدة فى الاس و جور عظيم ثم بخرج الجرهمى من بلاد 
الشام و يخرج القحطانىّ من بلاد اليمن و لكل واحد من هولاء شوكة عظيمة فى 
ولايتهم ويغلب على آهلها الظلم والفتنه منهم فبيناهم كذلى إذ يخرج عليهم 
السّمرقندى من خراسان مع الرّايات السَودوالسٌفيانى من الوادى اليا بس من أؤدية الشام و 
هومن ولد عتبة بن آبی سفيان و هذا الملعون بظهر الزهد قبل خروجه وبنفشف ویتقنع 
بخبز الشعير و الملح الجر يش ويبذل الآموال فيجلب بذلك قلوب الجهّال والأرذال 
نم يدّعى الخلافة فيبا یعونه و يتبعهم العلماء الذین يكتمون الحق ويظهرون الباطل 


١‏ كفاية المهتدى حديث وم 


۱۷۰ 
فیقولون أنه خير آهل الأرض و قد یکون خروجه وخروج الیمانی من اليمن مع الرایات 
البیض فى يوم واحد و شهر واحد و سنة واحدة فأوّل من يقاتل السْفیانی القحطانی 
فینهزم و برجع إلى اليمن فیقتله الیمانی ثم بفر الآصهب و الجرهمی بعد محاربات 
کثيرة من السّفيانى فیتبعهما و يقرهما كل من ینازعه و بحاربه الا الیمانی ثُمّ يبعث 
السّفيانى جیوشاً إلى الأطراف و یسخر كثيراً من البلاد و یبالغ فى القتل و الفساد و 
يذهب إلى الرّوم لدفع الملک الخراسانی و يرجع منها منتظراً فى عنقه صلیب. نم 
بقصد الیمانی فینهض الیمانی لدفع شره فینهزم السفیانی بعد محاربات عديدة و 
مقاتلات شديدة فیتبعه الیمانی فتکثر الحروب و هزيمة السّفيانى فیجده الیْمانی فى 
آخر الآمر مع ابنه فى الآسارى فیقطعها 'آرباً آرباً ثم يعيش فى سلطنة فارغاً من الأعداء 
ثلا ون سنة ثم يفوّض الملک بإبنه السّعيد و يآوى مكة و ینتظر ظهور قائمنا حتّی یتوقی 

فیبقی إبنه بعد وفات آبیه فى ملکه و سلطانه قریباً من آربعین سنة و هما برجعان إلى ٠‏ 
الذنيا بدعاء قائمنا عليه السّلام. قال زرارة: فسألته من مدّة ملک السَفیانی. قال عليه 
السلام : تمد إلى عشر بن سنة. 

یعنی: حضرت امام جعفر ‏ عليه السلام ‏ فرمود که: استعاذه نمائید و 
يناه بر ید به خدای تعالی از شر سفیانی و دخال و غیر ایشان از اصحاب فتنه‌ها. 
يس گفتند به آن حضرت که: ای فرزند رسول خدا ما شناخته ايم از مضامین و 
معانی احادیث شما دخال راء پس بیان فرمائید از برای ما که کیستند سفیائی و 
اصحاب فتنه ها و جه کارها خواهند کرد؟ آن حضرت فرمود: اول كس که خروج 
خواهد كرداز اصحاب فتنه‌ها مردى خواهد بود كه او را أصهب بن ف كرد 
خروج خواهد كرد از بلاد جز یره بد انديشى او در باره مردمان شديد و جور و ستم 
او عظیم خواهد بود. و بعد از ان خروج خواهد کرد جرهمی از بلاد شام و حروج 
خواهد کرد فحطانی از بلاد يمن و هر یک از ایشان را در ولایت ایشان شوکت و 
قوت عظیم خواهد بود و غالب رای وا ره وان الود ابت لام 
و فتنه. در اثناى آن حال و مها شدن آن جند گروه ضال, از برای محار به و قتال 
خروج خواهد کرد بر ایشان سمرقندی از جانب خراسان, با علم‌های سیاه» 
سفیانی از وادی یابس که از وادی‌های شام است و ابن سفیانی از نسل عتبة بن 
آبی سفیان است, و این معلون پیش از آنکه خروج کند اظهار زهد خواهد کرد و به 
حامهٌ درشت بسر خواهد برد و به نان جو و نمک کوفته قناعت خواهد نمود و 


۱۷۹ 
مال ها بمردم خواهد بخشید, و به اين افعال دل های چهال و اردال را جذب و به 
خود مائل خواهد کرد. بعد از أن دعوای خلافت خواهد کرد و آن حاهلان و 
مردمان رذل دون با او بيعت خواهند کرد و انان از علماء كه حق را پنهان دارند و 
باطل را اشکار کنند» تابع جهّال و ارذال خواهند شد و تتبّع ايشان نموده سر بر خط 
فرمان سفیانی ملعون خواهند گذاشت؛ پس خواهند كنت إن علمای دین به دنیا 
فروخته که: سفیانی بهتر ین اهل زمين است. و حنان اتفاق خواهد افتاد که در 
روزی که سفيانى در شام خروح کرده باشد» یمانی در یمن با علم های سفید 
خروج کند» و اول کسی که با سفیانی جنگ کند قحطانی خواهد بود. پس 
قحطانی شکست يافته گر يخته به يمن مراجعت نماید و در دست یمانی کشته 
شود. بعدازآن بعدازحنگ های بسیار که در ميان اصهب و حرهمی و سفیانی نابکار 
واقع گردد و اصهب و جرهمی از سفیانی بكر یزند و سفیانی از پی ایشان رفته 
ایشان را مقهور سازد وهر كس که با سفیانی نزاع نماید سفیانی او را مغلوب و 
مقهور كرداند, الا یمانی که از او بر نیاید» يس سفیانی لشگرهای بسیار به اطراف 
عالم بفرستد و شهرهای بسیار را مسخر سازد و در قتل و فساد مبالغه نماید» و از 
برای آنکه ملک و پادشاهی را از خراسانی (یعنی سمرقندی که از طرف خراسان 
با علم هاى سياه خروج کرده) بگیرد به جانب روم ابن سفیانی شوم در حرکت 
۳ ۱ 
(از این حدیث شر یف حنان مستفاد می شود که در أن زمان سمرقندی 
بلاد روم را به تصرف در آورد باشد, اما مشخص و معلوم نیست که قتال در ميان 
أن دو مضل ضا واقع خواهد شد يا با هم صلح خواهند کرد يا بی تلاقی فنتین و 
وقوع أحد الأمر ين سفیانی صرفه در برگشتن خواهد دید و بالحمله امام عليه السلام 
فرمود که: ) 
بر خواهد گشت سفیانی از جانب روم در حالتی که نصرانی شده باشد و 
صلیب در كردن افکنده باشد يس قصد یمانی کند و يمانى از جهت دفع شر او از 
جا در اید و به نیت فرو نشانیدن اتش فتنه نهضت فرماید و بعد از محاربات 
عدیده و مقاتلات‌شدیده سفیانی بگر یزد و یمانی از پی او برود و جنگها و 
گر يختن سفیانی بسیار شود (یعنی مکزّر در ميان ايشان جنگ وپیکار وقوع يابد و 
در هر مرتبه سفیانی شکست يافته فرار بر قرار اختیار نماید) يس بیابد یمانی 


۱۷۲ 
سفیانی را با پسرش در ميان اسیران در آخر کار و بفرماید که ایشان را بند از بند 
جدا کنند. بعد از آن در پادشاهی فارغ البال از دشمنان بد بال سی سال زندگانی 
کند بعد از آن ملک و پادشاهی را به فرزند خود سعید تفو یض نماید و ذر مكة 
معظمه مسکن و مأوى كيرد و انتظار ظهور قائم ما می کشیده باشد تا از اين جهان 
فانی در گذرد ويسرش بعد از وفات يدر نزدیک به جهل سال پادشاهی کند. و 
ایشان رجعت خواهند نمود به دنیا به دعای قائم ما عليه السلام. زراره كفت که: 
پس سئوال کردم از آن حضرت از مدت ملک سفیانی. ان حضرت فرمود که: 

خواهد كشيد مدت ملک و سلطنت او به بيست سال. 


(الحديث التاسع و العشرون') 

قال الشيخ الجليل شيخ أبوجعفر طوسى فى كتاب الغيبة: حدّثنا سيف بن 
عميرة عن بكر بن محمد الازدي عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: خروج الثّلائة 
الخراسانى و السفيانى و الیمانی فى سنة واحدة فى شهر واحدة يوم واحد فليس فيها 
راية باهدى من راية اليمانى تهدى إلى الحق. 

يعنى حضرت امام جعفر عليه السّلام فرمود كه: خروج اين سه نفر كه 
خراسانى و سفيانى و یمانی اند در يكسال و يكماه و یکروز خواهد بود و علمی راه 
نمايندهتر از علم يمانى نخواهد بود و اين علم راه نماينده است مردمات را به سوى 
حق. 

ببايد دانست که احاديث در باب علامت ظهور حضرت صاحب الزمان ل 
صلوات الله عليه بسيار است: از آنجمله مرحوم شيخ محمد بن محمد بن التعمان 
در كتاب إرشاد ذكر كرده حديثى كه ترجمة أن اینست" که: بعضى از علامات 
زمان قيام قائم عليه السلام خروج سفيانى است و قتل حسنى و اختلاف بنى 


اس غيبت شيخ ص ۲۷۱ 


۱۷ 
عباس در ملک و کسوف شمس در نصف شعبان و خسوف قمر در آخر ماه بر 
خلاف عادات و فرورفتن حمعی از مردمان به زمين در بیدا و گروهی در مغرب و 
فرقه ای در مشرق و رکود و ایستادن آفتاب نزد زوال تا وسط اوقات عصروطلوع او 
از مغرب و قتل نفس زکیه که به ظهور آید در يشت کوفه در ميان هفتاد كس از 
صالحان و کشته شدن مردی هاشمی ميان رکن و مقام وخراب شدن دیوار مسجد 
کوفه و اقبال رایات سياه از قبل خراسان» و خروج یمانی و ظهور مغر بی به مصر و 
مالک شدن او شامات را و نزول ترك به جز یره و نزول روم برمله و طالع شدن 
ستاره به مشرق که نور دهد مثل نور فس بعد از آن متعطف گردد» جنانجه نزدیک 
باشد که هر دو طرف آن بهم رسد و سرخی ظاهر شود در اسمان که آفاق را فرو 
كيرد و آتشی ظاهر شود طولانی در مشرق كه باقی ماند در جوهوا سه روزیا هفت 
روز و کندن عرب عنان‌های خود را و مالک شدن ایشان بلاد را و خروج ايشان بر 
سلطان عجم و کشتن اهل مصر امير خود را» و خرابی شام و امد و شد سه رایات 
درو و دخول رایات قيس و عرب به مصر و رایات گنده به خراسان و ورود خیل از 
قبل کوفه تا مرتبط شود بفناء حیره و اقبال رایات سياه از مشرق و زیادتی آب 
فرات تا آب داخل شود در کوجه‌های کوفه و خروج شصت کذاب که همه دعوای 
نبوت کنند و خروج دوازده نفر از آل ابیطالب که همه دعوای امامت کنند از برای 
خود, و احراق مردی عظیم القدر از گروه بنى عباس در ميان حلولا و خانقین و 
بستن حسر از آنجه در بلى کرخ است به مدينة بغداد و ارتفاع باد سياه در آنحا در 
اول روز و پیدا شدن زلزله تا منخسف شود بسیار از خلایق و ترسی که شامل اهل 
عراق باشد و موت به سرعت و نقص انفس و اموال و ثمرات و پیدا شدن ملخ در 
اوان و در غير اوان تابيايد برزرع و غلات. و کمی کشت و زراعتی که مردم کنند 
و اختلاف عجم و ريختن خون بسیار در ميان یکدیگر و بیرون آمدن بندگان از 
اطاعت سیدان و کشتن ایشان خواجگان را و مسخ قومی از اهل بدع که بگردند 
ور کان وس کان وغل كردة غیت ی ناتسا دات ودا کزدن:از اسهان: که 
بشنوند اهل زمين اهل هر لغتی به لغت ايشان يعنى أن ندارا به ز بان خود بشنوند به 
قدرت الهی و روئی و سینه ای ظاهر شوند از برای مردمان در عين الشمس و 
مردگان برانگیخته شوند از قبور تا رجوع به دنیا نمایند و یکدیگر را بشناسند و 


نرو يج نمايند. بعد از ان ختم شود آن به بيست و جهار باران پیایی پس زنده شود 


۱۷۵ 
زمين بعد از مردن او و معلوم گردد برکات آن و زایل شود بعد از اين هر آفت 
وعاهتی که باشد از معتقدان حق یعنی از شيعه مهدی عليه السلام. يس بدانند نزد 
اين علافات ظهور او را مک پس موه حدمت :وی كروتن از بزای نضرت او 
همجنانکه اخبار به اين وارد است و بعضی از اين احوالات متحتم اند و بعضی 
مشترط, واللّه عالم بما یکون و نسأل التوفيق والهداية. 

مولف کتاب کشف الغمّه (ره) ذ کر اين علامات راازشیخ‌مفید نقل 
که از انش کا میوش ان رادت سم اران قیال اسيك تغل 
آنرا محال می داند و بعضی دیگر را منجمان محال می شمارند لهذا شيخ مفيد 
(ره) اعتذار فرموده در آخر ايراد آن» و انكه من می بینم اس كه صحیح است 
طرقات آن و آنها منقول است ازنبىّ يا امام عليهما السلام يس سزاوار آنست 
كه تلّقى كرده شود به قبول» زيرا كه اينها معجزاتاند و معجزات خوارق 
عادات اند مثل انشقاق قمر و انقلاب عصاء والله أعلم . 

این ا عمير از حضرت رسول روايت مى كند كه فرمود كه: قائم نگردد 
قيامت تابیرون آیدمهدی عليه السّلام از ولدمن و بیرون‌نیایدمهدی تابیرون ایدشصت 
کذاب که هریک از یشان گویند منم يقد . 

وايضاً از أبى حمزه ثمالی از آبی جعفر عليه السّلام مرو يست که خروج 
سفیانی از واحبات است؟ فرمود که: نعم» ندا و طلوع شمس از مغرب و اختلاف 
بنی عباس در دولت و قتل نفس زكيّه و خروج قائم از ال محمد همه از محتوم و 
واحاك ات گفتم که: ندا حگونه باشد؟ كفت که: ندا کند منادی از اسمان 
در اول روز که: بدانید و آ گاه باشيد که حق با علیست و شيعةٌ ای و بعد از آن 
ابلیس نذا کند در آخر روز از زین که: حق با عثمان است و شیع او. پس 
نزدیک اين به شک می افتند اهل حق به باطل" 


٩۵۸ کشف الغمة إر بلى رحمه الله ج ۲ ص‎ ١ 
485 ارشاد ج ۲ ص 7۳4۷ ۲ و كشف الغمه ص‎ ۴ 

و روى يحيى بن ابيطالب عن على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبدالله بن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تقوم الساعة حتّى يخرج المهدى من ولدى» ولا بخرج المهدى 
حتى يخرج ستون كذاباً كلهم يقولون: آنانبی. 

۳ همان مدرک حديث‎ ٣ 
حدثنى الفضل بن شاذان عمّن رواه عن ابی حمزة الثمالى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: خروج‎ 
سس‎ 


۱۷۹ 

بعد از نقل اين حدیث صاحب کشف الغمه می كويد که: شک 
نمی کند الا جاهل» جه منادی آسمان اولی به قبول است از منادی زمین . 

وايضاً شيخ مفید از ابی خدیجه از ابی عبداللّه عليه السلام روایت کرده 
که: بیرون نيايد قائم» تا بيرون آیند پیش از او دوازده كس از بنى هاشم که هر 
يك بخوانند مردم را به سوی خود.' 


وبه سندهاى معتبر از ائمه طاهر ين صلوات الله عليهم أحمعين روایت 
شده در روایات متعدده که در پیش از قائم موت احمر که سيف است و موت 
أبيض كه طاعون است ۳ و ملخ در غير محل خود همجو الوان خود و اختلاف 
بنی عباس در دولت و منادی که نذا کند از آسمان و فرورفتن قر یه ای ازقراى شام 
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كه انرا جابيّه می كو يند و نزول ترک در جز یره و نزول روم در رمله و اختلاف 
بسيار نزد آن وقايع در هر زمين تا خراب شود شام و سبب خرابى آن اجتماع سه 
رايات است: رايت أصهب و رایت ابقع ورايت سفيانى است؟ 

و وارد است كه سالى كه قيام خواهد نمود عليه السلام بيست و جهار 
باران ببارد که دیده شود آثار آن و برکات آن »و فرمود که: قيام قانم 
وت 
اختلاف بنی العباس في الدولة من المحتوم» و قتل النفس الزكيّه محتوم, و خروج القائم من آل محمّد 
صلى الله عليه و آله محتوم» قلت: و كيف یکون النداء؟ قال: ينادى من السماء أوّل النهار: ألاان الحق 
مع على و شیعته, ثم ينادى ابليس في آخر النهار من الأرض: ألا ان الحق مع عثمان و شيعته فعند ذلک 
یرتاب المبطلون. 
١ل‏ کشف الغمه ج ۲ ص )۵٩‏ 
اسب ارشاد ج ۲ص ۸ج 

الحسن بن علىّ الوشاء عن احمد بن عات عن ابی خديجة عن أبى عبدالّه عليه السلام قال: 
لايخرج القائم حتى يخرج قبله اثنى عشر من بنى هاشم, كلهم يدعو الى نفسه. 
۳س همان مدرک ح ۵ 

محمّد بن ابی البلاد عن علی بن محمّد الأ زردی عن ابیه عن جده قال: قال أميرالمؤمنين 
عليه السلام بين يدى القائم عليه السلام موت أحمرء و موت ابيض» و جراد من حينه» وجراد في غير حينه 
كألوان الدم فامًا الموت الأحمر فالسيف» واما الموت الأبيض فالطاعون. 
٤‏ ارشاد ج ۲ ص ۸٤۳ح ٩‏ 
4 همان كتاب ص ۹٤۳ح ٩‏ 

عبدالله بن بكير عن عبدالملک بن اسماعيل عن ابيه عن سعيد بن جبير قال: ان السنة التى يقوم 


قعاالاينم عاء اا اه ١‏ لکد أل ]مه ال اله سال e LCM‏ 


۱۷۷ 
عليهالسّلام در سالی باشد پرباران که فاسد شود در ان سال ثمر درنخل 
سن شك مد دران و پیش ازقیام قائم عليهالسّلام درنيمة رمضان 
آفتاب منكسف شود و در آخر ماه رمضان قمر منخسف شود. راوى عرض به امام 
حعفر عليهالسّلام تسوة که ناي > وسول الله ردو ار ماو و افتات 
در تة اه ان حضرت فرمود كه: من داناترم به آنجه می گویم ونبوده 
است اين دو آيت از زمان هبوط ادم (ع)۱ سئوال کردند از حضرت امام جعفر ' 
که: کی واقع خواهد شد ظهور آن جناب؟ فرمود که: چون بسیار شود کشتن ميان 
حيره و کوفه, اين امر متوقع است " و فرمود که هرگاه منهدم شود دیوار مسجد کوفه 
آنکه در یلی خانة عبدالله بن مسعوداست يس نزد اين زوال ملک قوم است و نزد 
زوال آن» خروج قائم عليه السلام" و پانزده شب پیش از قیام قائم» قتل نفس 
زكيه است. و بنابر روايت شيخ مفيد مراد به نفس زكيّه غير محمد بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب است وخروج ثلاثه كه أن خروج 
سفيانى و خراسانى و یمانی است دریک سال ويك ماه ویک روز واقع مى شود 
و نباشد رايتى كه راه نماینده تر باشد از رايت يمانى زيرا كه او دعوت به حق 
میکند؟ 


و ابی الحسن عليه التلام فرمود که گویا می بينم رایاتی را که از مصر ايند 
همه سبز رنگ تا بيايند به شامات* پس راه نموده شوند و نرود و زایل نگردد ملک 


۱- همان کتاب ص 7۳14٩‏ ۱۰ 

الفضل بن شاذان عن احمد بن محمّد بن ابی نصر عن علبة الأزدى قال: قال أبوجعفر عليه 
السلام: آیتان تكونان قبل القائم عليه السلام» كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان» و خسوف 
القمر في آخره قال: قلت: يابن رسول الله تكسف الشمس في آخر الشهر و القمر في النصف؟ فقال 
أبوجعفر عليه السلام: أنا أعلم بما قلت» انهما آيتان لم تكونا اوا آدم عليه السلام. 
۲- همان كتاب ص 7۳۵۰ ۱۲ 
عمرو بن شمرعن جابر قال: قلت لا بی جعفر عليه السلام: متى یکون هذا الأمر؟ فقال: آنی یکون ذلك يا 
جابر» و لما یکثر القتل بين الحيرة والكوفة. 
۳ همان مدرک ح ۱۳ 

محمّد بن سنان عن الحسین بن المختار عن ابی عبداللّه عليه السلام قال: اذا هدم حایط مسجد 
الکوفه مما یلی دار عبداللّه بن مسعود فعند ذلک زوال ملک القوم» و عند زواله خروج القائم عليه السلام. 
4 همان مدرک ح ۱4 


۵ - همان مدرک ص ۳۵۱ ح ١١‏ 


۱۷۸ 
۳ ۰ م2 ع 
اين حماعت تا عرض کرده شوند مردم به کوفه در روز جمعه, گویا نظرمی كنم به 


و سئوال کرد مردی از ابی الحسن -- عليه السلام از فرج» فرمود که: 
محمل آن اینست که هرگاه مر ز گردد رایات قیس به مصر و رایات کنده به 
را 

و سال فتح گسسته شود بند فرات تا داخل شود آب در کوچه‌های کوف" 
وفرمودندكه: بيش ازقيامقائم امتحانوازمايش كندحقتعالى 
بندكانرابه خوف ازملوك بنى فلان و به جوع وگرسنگی ازكرانى اسعارو به 
نقص از اموال از كسادى تجارات و قلت ز یادتی درو و به نقص انفس به موت 
سريع و كمى ثمرات به قلت ربع زرع و قلت بركت ثمار و فرمود كه «بشر 
الصابر ين» نزد اين امور به تعجيل خروج قائم ' عليه السّلام و فرمود كه: زجر كرده 


الفضل بن شاذان عن معمر بن خلاد عن أبى الحسن عليه السلام قال: كأنى براياتمن مصر 
مقبلات خضر مصبّغات حتّى تامى الشامات فتهدى إلى إبن صاحب الوصیات. 
۱-همال‌ مدرک ح ۱۷ ۱ 

حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبى بصير عن ابی عبدالله ‏ عليه السّلام ‏ 
قال: لا يذهب ملک هؤلاء حتی يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة. لكأنى انظر الى رؤس تندرفيما 
بين باب الفيل و اصحاب الصابود. 
۲-همان‌مدرک ۱۸۳ 

علىّ بن اسباط عن ابی الحسن بن الجهم قال: سثل رجل أبا الحسن - عليه الشّلام ‏ عن الفرج 
فقال: تر يد الاكثار أم آحمل لک؟ فقال: بل تحمل لیء قال: اذا رکزت رایات قيس بمص و رایات 
كندة بخراسان. 
۳- همان كتاب ص ۳۵۲ ح ۲۱ 

ابراهیم بن محمد عن جعفر بن سعد عن أبيه عن أبى عبدالله عليه السّلام ‏ قال: سنة الفتح 
ينشبق الفرات حتّى يدخل فى أزقة الكوفة. 
؛ ‏ همان مدرک ے ۲۲ ١‏ 1 

و في حدیث محمّد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله ‏ عليه المّلام - یقول: ان قڌام القائم ‏ 
عليه السّلام - بلوی من الله قلت: و ماهو جعلت فداک؟ فقرأ «و لنبلونکم بشي من الخوف و الجوع و 
نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابر ين» نم قال: الخوف من ملوك بنی فلان, والجوع 
من غلاء. الأسعار» و نقص الأموال من کساد التجارات و قلة الفضل فيهاء و نقص الأنفس بالموت الذر يع» 
و نقص الشمرات بقلة ريع الزرع» و قلة بركة الثمار, ثم قاال: «و بشر الصابر ين» عند ذلك بتعجیل 
خروج القائم - عليه الشلام . 


۱۷۹ 
شوند مردمان پیش از قیام قائم عليه السّلام از معاصی خودشان به آتشی که ظاهر 
شود در آسمان و سرخی که فرو كيرد آسمان را و وقوع فرو رفتن در بغداد و بصره و 
خون هانی که در انحا ر يخته شود و خانه هاى آن بلادخراب گردد وفنا واقع شود در 
اهل آن و شامل شود اهل عراق را خونی که نباشد مرایشان را قرار" و بیرون‌نياید 
قائم عليه السلام مگر در سال وتر از سال ها" و فرمود ندا کرده شود به اسم قائم 
در شب بيست و سوم. " و از چند حدیث معلوم می شود که شب بيست و سوم ماه 
رمضان خواهد بود و قائم گردد در روز عاشورا وان روز يست كه كشته شده است 
در انروز امام حسين گو یا می بينم او را که در روز شنبه دهم محرم که 
ايستاده باشد در ميان ركن و مقام» جبرئيل (ع) بر دست او ندا كند كه: بيعت 
كنيد از برای خدای تعالی. پس روات گردد به سوی ان حضرت شيعة او از اطراف 
زمین و نوردیده شود از برای ايعان زمین تا بیعت کنند او را پس پرگرداند حدای 
تعالی زمین را از عدل و داد همجنانکه پر شده باشد از جور و ظلم" 
شيخ مفيد عليه الرحمه از امام محمد باقر عليه السّلام روایت 
نمود که آن حضرت فرمود که: قائم عليه السَلام ازمكه سیرمی فرماید به نجف کوفه با 


١ل‏ همان مدرک ص 2۳۵۳ ۲۳ 

الحسین بن سعید عن منذر الجوزی عن ابی عبدالله ‏ عليه السّلام ‏ قال: سمعته یقول: یزجر 
الناس قبل قيام القائم - عليه السّلام ‏ عن معاصیهم بنار تظهر في السماء و حمرة تجلل السماء؛ و خسف 
ببغداد و خسف ببلدة البصرة» و دماء تسفک بها» و خراب دورها, و فناء یقع في اهلها, و شمول آهل 
العراق خوفاً لایکون لهم معه قرار. 
"همان مدرک 

روی الحسن بن محبوب عن علی بن ابی حمزة عن أبى بصير عن أبى عبداللّه - عليه السّلام _ 
قال: لایخرج القائم - عليه السلام - الا في و ترمن السنین, سنة احدی, او ثلاث او خمس, اوسبع؛ 
اوتسع . 
٣۳‏ همان مدرک 

الفضل بن شاذان عن محمّد بن على الکوفی عن وهب بن حفص عن أبى بصیر قال: قال 
ابوعبد الله عليه الشّلام : ينادى باسم القائم ‏ عليه الشّلام ‏ في ليلة ثلاث و عشر ين» ويقوم فى يوم 
عاشوراء» و هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علىّ ‏ عليهما السّلامِ ‏ لكأنى في يوم السبت العاشر من 
المحرم قائمأ بين اکن والمقام» جبرئيل ‏ عليه السّلام ‏ عن يمينه» ينادى: البيعة لله فتصير اليه شيعته 
من أطراف الارض, تطوى لهم طيّأء حتّی يبايعوه فيملاًالله به الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 
رجوع شود به مدرك قبلى . 


۱۸۰ 
ينج هزار از ملائکه, و جبرئیل از یمین باشد و میکائیل از شمال, و موّمنان درپیش 
و او متفرق کند لشگر را در بلاد ! 
و فرمودند که: داخل شود به کوفه و با او سه رايت باشد و بيايند تا آنکه بر منبر 
۳ س ا 1 م۳ 
برايد و خطبه بلیغ بخواند ومردم ندانند که ان حضرت جه فرمود از بسیاری گر يه. 
جود جمعه دوم شود التماس کنند مردم که أن حضرت نماز جمعه با ایشان 
بگذارد» يس امر فرمايد كه خط بكشند از برای او مسجدى را بر غربى و نماز 
بگذارد در آنجا با مردم. بعد از آن امر فرمايد كه بکنند و حفر نمايند از عقب مشهد 
امام حسين عليه السلام نهرى را كه جارى شود تا بغريين و آب به نجف بيايد و بر 
كنار و دهنه آن يلها و آسیاها بسازند و پیره زنان ايند و گندم در آنحا آرد کنند 
بی کرایه»" 

و فرمودند که: مسحد سهله منزل صاحب ما است هركاه بياورد اهل خود 


و فرمودند که: هر گاه قيام نمايد قائم آل محمّد ‏ عليه السلام - فرماید 
دريس کوفه مسجدی را که أن را هزار در باشد و متصل شود خانه‌های اهل کوفه 
به دو نهر کر بلا!؟أ 


١ ۳۵4 همان كتاب ص‎ ١ 

وروی الحججال عن ثعلبة عن ابى بكر الحضرمى عن ابى جعفر عليه السلام قال: كأنى بالقائم 
عليه السلام على نجف الكوفة, قد ساراليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبرئيل. عن يمينه و 
ميكائيل عن شماله, و المؤمنون بين يديه» و هويفرّق الجنود في البلاد. 
۲ - همان مدرک ح ۲ 

و في رواية عمرو بن شمرعن ابی جعفر_ عليه السّلام ‏ قال: ذ کر المهدی فقال: یدخل الكوفة 
و بها ثلاث رایات قد اضطر بت» فتصفوله و يدخل حتّى يأتى المنبر, فیخطب فلایدری الناس ما يقول من 
البکای فاذا كانت الجمعة الثانية سئله الناس ان یصلّی بهم الحمعة, فیأمر ان يخظ له مسجد على الغرتق» 
و یصلی بهم هناک. ثم يأمر من یحفر من ظهر مشهد الحسین عليه السّلام - نهراً یجری الى الغر يين» 
حتى ينزل الماء فى النجف, و یعمل على فوهته القناطیر والأرحاء» فکانی بالعجوز على رأسها مکتل فيه بر 
تأتى تلك الارحاء فتطحنه بلااکری. 
۳ - همان مدرک 

وفي رواية صالح بن ابى الأسود عن ابیعبداللّه - عليه السّلام ‏ قال: ذکر مسجد السّهلة فقال اما 
انه منزل صاحبنا اذا قدم باهله. 
4 همان مدرک ۱ 

و في رواية المفضل بن عمر قال: سمعت ابا عبدالله ‏ عليه الشلام ‏ يقول: اذا قام قائم آل 


۱۸۱ 

و حضرت امام رضا ‏ عليه السلام ‏ فرمود در جواب سنئوال «ما علامة 

القائم اذا خرج؟» يس فرمود که: علامت خروج أن حضرت اینست که شيخ سن 

که در سن پیر باشد و بصورت جوان تا به مرتبه ای که نظر کننده بر آن حضرت 

گمان می کند فرزند جهل ساله يا کمتر است و اینکه از علامات ظهور آن حضرت 

اینست که پیر نمی شود به مرور آیام و شب بر آن حضرت. تا برسد اجل آن 
حضرت ۱ 


محمد عليه الشلام ‏ بنی في ظهر الکوفة مسجداً له ألف باب واتصلت بیوت أهل الكوفة بنهری 
كر بلا. 
١‏ كمالالدين ج ۲ ص 5858 ح ۱۲ و بحار ج ۵۲ ص ۲۸۵ ح ۱۱ 

حدثنامحشّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن علي 
الأنصاري, عن أبي الصلت الهرويّ قال: قلت للرّضا-عليه السلام : ما علامات القائم منكم إذا خرج؟ 
قال: علامته أن يكون شيخ السنّ, شابٌ المنظر حتّى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أر بعين سنة أو دونها, و ان 
من علاماته أن لايهرم بمرور الأيّام و الليالى حتى ياتيه اجله. 


(الحديث الثلا تون )١‏ 
علامات ظهور حضرت صاحب الأمر عليه السّلام 
«قال فضل بن شاذان عليه الرّحمة: حدئنا صفوان بن بحیی (رض) قال: 
حدّثنا محمّد بن حمران قال: قال الصّادق جعفر بن محمّدء عليهما السّلام: إن القائم 
متا_عليهالسّلام._منصوربالرعب.موٌيّد بالتصرءتطوى له الأرض وتظهرله الكنوز 
کلها. و بظهر الله تعالى به دينه على الدّین كله و لو كره المشركون و يبلغ سلطانه 
المشرق و المغرب فلايبقى فى الأرض خراب الاعمر وينزل روح الله عيسى بن مریم 
علیهما السلام - فیصلی خلفه. 
قال إبن حمران قیل له: يابن رسول الله متى بخرج قائمکم؟ قال: إذا تشبّه 
الرجال بالتساء و التساء بالرّجال و اکنفی الرّجال بالرّجال و النساء بالنساء و رکب 
ذات الفروج السَروجَ و قبلت الشهادة الزور‌ورّت شهادة العدول. و استخت الاس 
بالدماء و ارتکاب الزناء و آکل الرّباء و الرّشاء و استیلاء الآشرار على الأبرار و خروج 
السفیانی من الشام و الیمانی من اليمن» و خسف بالبیداء وقتل غلام من آل محمد 
صلی الله عليه و آله بين الرکن والمقام إسمه محمّد بن محمّد ولقبه التفس الزكي و 


١ل‏ این حديث را در اثبات الهداة ج ۷ ص 2۱4۰ 2۸5 بطور مختصر از ابن شاذان نقل كرده است. 


۱۸۹۳ 
جائت صيحة من السّماء بن الحق مع علىَ و شيعته فعند ذلک خروج قائمناء فإذا 
خرجأسندظهرهإلى الكعبةواجتمعئلثمائةوثلانةعشررجلا 
وأوّل ما ينطق به هذه الآبة «بقية اللّه خيرلكم إن كنتم مؤمنين '» ثم يقول أنابقيّة الله و 
حجته وخليفته عليكم فلا بسلم عليه مسلم إلا قال السّلام عليك يا بقية الله في أرضه 
فإذا اجتمع له العقد ‏ وهو عشرة آلاف رجل خرج من مكة فلایبقی فى الأرض 
معبود دون الله عزوجلٌ من صنم و ون و غيره إلا فيه نار فاحترق و ذلك بعد غيبة 
طويلة. 

۱ يعنى: حضرت امام جعفر- عليه السلام ‏ فرمود كه: قائم ما عليه السّلام 
منصور است به رعب (یعنی حضرت الله تعالی او را نصر می نماید بر اين وجه که 
ترس وبیم از او در دل‌های دشمنان‌می اندازد)و موی است به تسر (یعنی حضرت 
عزت او را تأييد می نماید به نصرت نمودن و ظفر دادن بر آعداء) طی می کنند و 
درهم می‌پیچند از برای او به امر حضرت حق تعالی زمين را تا در اند ک زمانی 
مسافات بعیده را عساکره ظفر مائرش قطع نمایند. و ظاهر می شود از برای ان 
حضرت كل گنج‌های عالم و غالب خواهد گردانید حق تعالی به سبب او دين 
حود را بر جمیع دين هاو اگر جه کاره وشو مر کا و هه و ا 
پادشاهی آن حضرت به مشرق و مغرب جهان» و در روی زمين خرابه و موضم 
و یرانی نخواهد بود, الا آنکه در زمان ظهور آن سرور جهانیان معمور و آبادان 
خواهد گردید و عیسی بن مریم - علیهما السلام - فرود خواهد امد از اسمان و 
اقتداء به ان تعضرت تموده و با او تماز خواهد گذازد: 

و محمد بن حمران س که راوی اين حديث معتبر است ‏ روایت کرده 
كه: گفتند به آن حضرت که: ای فرزند رسول خداء قائم شما کی خروج خواهد 
کرد؟ أن حضرت وقتی برای ظهور تعيين نفرمود بلکه بیان علامتی چند فرمود بر 
اینوجه که: «إذا تشبّه الرّجال بالتساء» یعنی هرگاه شبیه سازند خود را مردان به 
زنان و شبیه سازند زنان خود را به مردان و مردان اکتفا کنند به مردان و زنان به 
مقار بت زنان | كتفا نمايند» و صاحبان فروج بر سروج نشینند (یعنی زنان بر اسباد 
ز ینی سوار شوند) و گواهی دروغ را قبول كنند, و شهادت عدول را رد نمایند. و 
مردم ان خونر يختن وزنا كردن ور باورشوه خوردن راسبک گیرند. واین 


۸/ هود‎ ١ 


۱۸ 
ادال وافتدال را که از کا فان کیو ات سه یراد 
جمله نشانه‌ها مستولی شدن شر يران و بدکاران است بر نیکوکاران, و خروج 
سفیانی است از شام و خروج یمانی است از یمن. و فرو رفتن حمعی از اهل 
كين به زمين در بیدا و کشتن يسرى از آل محمد صلی‌الّه علیه وآله ‏ در ميان 

رکن و مقام, كه نامش محمد بن محمد باشد و لقبش نفس زكيّه, و ندا از جانب 
آسمان بيايد كه: حق با على و شيعة علیست. پس نزدظهور این امور هنكام خروج 
قائم ما است. چون آن حضرت خروج نمايد يشت مبارک به کعبۀ معظمه اندازد و 
جمع شوند نزد آن جناب سيصد و سيزده مرد یک جهت يكدل از اصحاب او و 
اول چیزی که ان سرور ز بان معجز بیان را به آن جاری سازد اين أيه كر يمه باشد 
که: «بقية الله خير لکم إن کنتم مومنین» بعد از آن بیان فرماید که منم بقية الله و 
عات راز وود جرت هسام ان اد ی 3 
«السّلام علیک يا بقية الله فى آرضه ۲ » و چون جمع شود از برای آن حضرت عقد -- 
و آن عبارت از ده هزار مرد دین دار است ب آن حضرت از مکه بیرون آید به عزم 
دفع كردن کفار و برانداختن اشرار» و نهضت فرماید يس نماند در زمين غير از 
خداوند عالمیان از آن چیزهائی که می‌پرستند مشرکان از صنم و وثن و غير آن, 
الا آنکه اتش در ان افتد يس بسوزد و این بعد از غایب بودن طولانی خواهد بود. 


۱- هود /۸۱ 

۲ این سلامی است که به آن توصیه شده است و بهتر است بعدازهرنمازی‌بدین گونه سلام داده شود و در الزام الناصب 
شر یف ج ۱ ص ۲۷۱ از تنز يه الخاطر نقل میکند که در مجلسی نزد امام رضا عليه السلام ذ کر قائم شد و آن حضرت در آن 
حال برخواسته و دست خود را بر سر شر يفش گذاشت و فرمود اللهم عجّل فرجه و سهل مخرجه و سپس بعضی از 
خصوصیات دولت حضرت مهدی عليه السلام را ذ کر فرمود. 


(الحديث احدى و الثلا ثون١)‏ 


قال الشيخ الجليل فضل بن شاذان بن الخليل (ره): حدّثنا عبدالرّحمن بن آبی 
بحران» عن عبدالله بن سنان» عن ۳ عبدالله عليه المّلام فال: المفقودون عن 
فرشهم ثلثمائة و ثلثة عشر رجلاً عدّة آهل بدر فيصبحون بمكة و هو قول الله عزوجل 
«أينما تکونوا بآت بكم الله جميعا"» وهم أصحاب القائم عليه السَّلام. 

يعنى : جماعتى كه از جامه‌های خواب خود نايديد خواهند گردید, سيصد 
و سیزده نفرند. يس صبح می كنند در مکۀ مظمه نزد آن حضرت حاضر خواهند 
بود .» یعنی شب در شهرها و منزل های خود پرا کنده می شوند و در صبح در مکه 
فت حنمت آن حضرت خواهند بود و اين نيز یکی از معحزات آن حضرت 
است. 

و اما اينكه اين سيصد و سيزده نفر هر يك از كدام بلدند در روايات 
مختلف وارد شده است: از آنجمله شيخ محمد بن هبة الله طرابلسی در كتاب 


١‏ كمالالدين ج ۲ ص 5814 ح ۲۱ اين حديث را عیناً بدين صورت از امام سجاد عليه السلام نقل کرده است. نیز 
منتخب الا ثر ص ٤۷٦‏ ح 5 اين حديث را از همین كتاب آورده است. 
۲- بقره ١18/‏ 


۱۸٩ 
کبیرش به سند خو روایت می کند! از جابرین عبدالله انصاری که پرسید از‎ 
حضرت امیرالمومنین که أن سيصد و سیزده نفر هر يك از کجا میباشند؟ آن‎ 
حضرت فرمود که: چهار نفر از مکه و جهار نفر از مدینه وجهار نفر از بيت المقذس‎ 
و هفت نفر از یمن و هشت نفر از مصر و سه نفر از حلب و دوازده نفر از اهل بادیه و‎ 
سه نفر از آذر بایجان و جهار نفر از خوارزم و دوازده نفر از طالقان و هفت نفر از‎ 
دیلمان و سه نفر از بصره و سه نفر از بودسهة روم و هفت نفر از جرجان و هفت نفر از‎ 
حیلان و هفت نفر از طبرستان و جهار نفر از خوزستان و جهار نفر از ری و دوازده‎ 
نفر از قم و یک نفر از اصفهان و سیزده نفر از سبزوار و سه نفر از همدان و چهار نفر‎ 
از کرمان و یکنفر از مکران و سه نفر از غزنین و سه نفر از قاشان (یعنی کاشان) و‎ 
سه نفر از قزو ین و ده نفر از هندوستان و سه نفر از ماوراء النهر و هفت تن از فارس‎ 
و هفت نفر از نیشابور و هفت نفر از طوس و سه. نفر از دامغان و سه نفر از حبشه و‎ 
هت را هو ها ار کی وذو دوش اسر‎ 
دوازده نفر از مدفن من (یعنی نجف کوفه) وپنج تن از مشهد فرزند من حسین عليه‎ 
السلام (یعنی كر بلا) وپنج نفر از طرسوس و سه نفر از طبر يه و سه نفر از بدخشان‎ 
و چهار نفر از بلخ و دو نفر از بخارا و دو نفر از سمرقند و سه نفر از سیستان و دو نفر‎ 
از کاشغر و هفت نفر از قيروان و پنج نفر از قشمیر و چهار نفر از بوشنج و شش نفر‎ 
از طبس و چهار نفر از کنام و دو نفراز كابل وپنج نفر از بفراح و دو نفر از مراغه و‎ 
جهار نفر از حوین و سه نفر از بروحرد و شش نفر از قوس و سه نفر از نسا و دو نفر‎ 
از ابیورد؛ و در همان روز جهار نفر از پیغمبران نزد آن حضرت حاضر شوند: عیسی‎ 

و ادر بس و خضر و الیاس - علیهم السلام . 

و در باب نزول عیسی (ع( حدیث متعدد وارد است جنانجه بعضی ار ان 
مذ کور می شود انشاء الله تعالی و روایتست" که حق تعالی بيست وهفت نفر را از 
برای آن حضرت زنده مى گرداند که انصار او باشند پانزده نفر از آنها از اصحاب 
موسی, چنان كه حق تعالی در قرآن فرمود و من قوم موسی امة بهدون بالحق و به 
بعدلون» و هفت نفر از اصحاب کهف و یوشع بن نون و سلمان فارسی و ابوذر 
غفارى و مقداد آسود کندی و مالک اشتر نخعی . 

١‏ شبيه اين حديث را به علاوۀ دو حدیث دیگر در دلائل الامامه ص ۳۰۷ وارد كرده است. 


۲ - ارشاد ج ۲ ص 2۳۹۱ ٠١‏ و نیز این حديث در دلائل الامامة طبرى ص ۲٤۷‏ با اختلافى مختصر نقل شده است. 
۳ اعراف /۱۵۹ 


(الحديث الثانی و الثلا ون ۱) 

قال فضل بن شاذان: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبى نص قال: حدّثنا عاصم 
بن حمید» قال: حدّثنا محمّد بن مسلم» قال: سأل رجل آبا عبدالله عليه السّلام متى 
بظهر قائمكم ؟ قال: إذا كثر الغواية وقل الهداية و کثر الجور و الفساد وقل الصّلاح و 
السّداد واكتفى الرّجال بالرّجال و النساء بالنساء و مال الفقهاء إلى الدّنیا و أكثر 
الناس إلى الأشعار و الشعراء ومسخ قوم من آهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازيرو 
قتل السفیانی ثم خرج الدجال و بالغ فى الاغواء و الاضلال فعند ذلك ينادى باسم 
القائم ‏ عليه السّلام ‏ فى ليلة ثلاث وعشر ين من .شهررمضان و يقوم فى بوم,عاشورای 
فکانی أنظر إليه قائماً بين الركن و المقام وينادى جبرئیل بين يديه: البيعة لله. فتقبل 
شيعته إليه من أطراف الأرض تطوى لهم طب حتی يبايعوا ثم يسير إلى الكوفة فينزل 
على نجفهاء ثم يفرق الجنود منها إلى الأمصار لدفع عمّال الدّجالء فيملاء الأرض 
قسطاً وعدلاً كما مت جوراً وظلماً. قال : فقلت: له: يا بن رسول الله فداى أبى و 
آمی أيعلم آحداً من أهل مكة من أن يجيئى قائمكم إليها؟ قال: لا ثمٌ قال لا يظهر إلا 
بغتة بين الرکن والمقام. 


١‏ كفاية المهتدی 


۱۸۸ 
يعنى: مردی پرسید از حضرت 7 عبدالله حعقر بن محمد علیهما السلام 
که: قائم شما کی ظهور خواهد نمود؟ آن حضرت فرمود که: چون بسیار گردد 
گمراه شدن و کم باشد راه راست رفتن» و بسیار گردد جور و فساد و کم شود 
صلاح و سداد و اکتفا نمایند مردان به مردان و زنان به زنان و ميل كنند فقها به 
دنیا و بیشتر مردمان به شاعران و به شعرها, و مسخ گردند قومی از اهل بدعت‌ها و 
به صورت خوکان و بوز ينكان شوندو کشته شود سفیانی بعد از آن حروج کند دال 
و مبالغه نماید در اغواء و اضلال (یعنی کوشش نماید در گمراه ساختن مردمان) 
يس در آن زمان ندا کنند به اسم حضرت قائم عليه السّلام در شب بيست و سوم 
ماه رمضان و قيام نمايد آن حضرت در روز عاشوراء يعنى روز دهم ماه محرم. وان 
حضرت فرمود كه: گویا می بينم حضرت قائم عليه السلام را ايستاده ميان ركن و 
مقام» و منادى می كند جبرئيل عليه السلام در پیش أن حضرت كه: بيعت 
مرخدايراست. ( يعنى هر كه با صاحب الزمان عليه السلام بيعت ميكند حكم آن 
دارد كه با خداى تعالى بيعت كرده) 
يس روى خواهند آورد شيعيان آن حضرت به سوى آن حجّت حق تعالی» 
ازاطراف زمين و درهم پیجیده خواهد شد زمين از برای ايشان درهم پیچده شدنى » 
تا در اند ک زمانى خود را به خدمت آن حضرت برسانند و با آن سرور بيعت كنند 
يس آن حضرت به جانب كوفه توجّه فرموده در نجف كوفه نزول فرماید» بعد از آن . 
لشگرها را به جانب هر شهر و هر ديار روانى سازد از برای دفع عمّال دجال» يس 
پر كند زمين را از عدل و داد» آنجنانکه ير شده باشد از جور و بيداد. 
محمّد بن مسلم راوى اين حديث شر يف است كفت: پس گفتم با آن 
حضرت كه ای فرزند رسول خداء يدر و مادرم فداى تو باد ايا خواهد دانست 
کسی از اهل مکه كه قائم شما از كجا می آيد به مكه؟ آن حضرت فرمود كه: نه 
(یعنی کسی از ایشان نخواهد دانست که از كجا می آید) بعد از آن فرمود كه: آن 
حضرت ظاهر نمی گردد مگر بناگاه و بیخبر در ميانةُ رکن و مقام (یعنی در ميان 
رکن کعبه و مقام حضرت ابراهیم عليه السّلام) 
وايضاً قال إبن شاذان۱: حدّثنا محمّد بن آبی عمی عن آبی الحسن على بن 
موسى عليهما السَّلام قال: إِنْ القائم ينادى بإسمه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان 


۱- غیبت شيخ ص ۲۷ با اختلافاتى چند و كفاية المهتدی 


۱۸۹ 

ويقوم يوم عاشوراء فلایبقی راقد إلآقام ولا قائم إلا قعد ولا قاعد الا قام على رجلیه 

من رجلیه من ذلك الصّوت و هوصوت جبرئیل عليه المّلام ويقال للموّمن فى قبره: يا 
هذا قد ظهر صاحبک فان تشاء آن تلحق به وان تشاء آن تقیم فآقم. 

یعنی: حضرت امام رضا ‏ عليه السّلام - فرمود که: در شب بيست و 

سوّم ماه رمضان به اسم حضرت قائم ‏ عليه الضلوة و السّلام ‏ ندا کنند و قیام 

نمایند در روز عاشورا, باقی نماند خفته‌ای مگر آنکه بر پای شود و بایستد و 

ایستاده‌ای نباشد مگر آنکه بنشیند و نشسته‌ای نباشد مگر آنکه برخیزد به دو پای 

خود و آن آواز از جبرئیل (ع) خواهد بود و خواهند كفت به مؤمن در قبرش که: به 

تحقیق که ظهور کرد صاحب اگر می خواهی به او ملحق شوی ملحق شو و اگر 

می خواهی مقیم باشی مقیم باش برجای خود. 


(الحديث الثالث والثلاثون١)‏ 


الظالقانى عن الجلودی عن الحسين بن معاذ عن قيس بن حفص عن يونس بن 
أرقم عن أبى سيّار الشیبانیٌ عن الضحاک بن مزاحم» عن التّزال بن سبرةقال: خطبنا 
على بن آبی طالب فحمدالله و أثنى عليه ثم قال: سلونی آبها التاس قبل آن تفقدونى» 
ثلا اء فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: با آمیرالموهنین متى بخرج الدخال ؟ فقال 
له على عليه السَّلام: اقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما آردت» والله ما المسئول عنه 
علم ما علم من المسائل ولكن لذلک علامات وهيئات يتبع بعضها بعضا كحذو 
التعل بالتتعل و ان شنت أنباتك بها. قال: نعمء يا اميرالمومنين. فقال: احفظ فان 
علامة ذلك إذا آمات الناس الصلوة و آضاعوا الآمانة واستحلوا الكذب و آ کلوا الرّبا 
و أخذ و الرشاء و شيّدوا البنيان و باعوا الدين بالدنيا و استعملوا السفهاء و شاوروا 
التساء و قطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدّماء و كان الحلم ضعفاً والظلم 
فخراً و كانت الأمراء فجرة و الوزراء ظلمة و العرفاء ۲ خونة و القرَّاء فسقة و ظهرت 
شهادات الزُور واستعلن الفجور وقول البهتان والاثم والظغيان وحليت المصاحف و 
١‏ كمالالدين ج ۲ ص ۵۲۵ ح ١‏ وبحارج ۵۲ ص ۰۲۰2۱٩۲‏ 


به نظر می رسد مرحوم ملف این حدیث را از بحار آورده باشد ز يرا متن آن مثل بحار است. 
۲- قال الحزری العرفاء جمع عر يف و هو القَیّم بامور القبیله و الجماعة من التاس على آمورهم و يتعرّف 


۱۹۱ 
زخرفت المساجد و طولت المنار و آکرم الآشرار' و ازدحمت الضّفوف و اختلفت 
الاهواء۲ و نقضت العقود" و اقترب الموعود و شارك التساء آزواجهنّ فى التجارة 
حرصاً على الدُّنيا و علت آصوات الفسّاق و استمع منهم و كان رعيم ' القوم آرذلهم و 
اتقى الفاجر مخافة شرّه و صدق الکاذب وائتمن الخائن و اتخذت المغنیات"و 
المعازف و لعن آخر هذه الامَة الها و رکب ذوات الفروج السَروج و تشبّه النساء 
بالرّجال و الرّجال بالنساء وشهد الشاهد من غير آن بستشهد وشهد الاخر قضاء الذمام 
بغير حق عرفه و تفقه لغير این و آثروا عمل الذّنيا على الآخرة و لبسوا جلود الضآن 
على قلوب الذئاب و قلوبهم آنتن من الجیف و آمرمن الصّبر فعند ذلك آلوحا آلوحاء ۶ 
العجل العجل خير المساکن يومئذ بيت المقدس. ليآتينَ على التاس زماكٌ بتمتی 
آحدهم أنه من سكانه 
فقام إليه أصبغ بن نباته فقال: يا آميرالمؤمنين من الدّجال؟ فقال: آلا إن 

الدّجال صائدٍ بن صيد فالشّقى من صدّقه و السعید من کذبه يخرج من بلدة يقال لها 
إصبهان من فرية تعرف يقال لها اليهوديّة عينه اليمنى ممسوحة و الأخرى فى جبهته 
تضيئى كانها كوكب الصّبح فيها علقة کانها ممزوجة بالدّم بين عينيه مكتوب كافر 
بقرئه کل كاتب و أمىّ يخوض البحار و تسیر معه الشمس بين يدي جبل من دخان و 
خلفه جبل آبيض يرى التاس أنه طعام يخرج فى قحط شديد تحته حمار آقمر خطوة 
حمار میل تطوي لهالأرض منهلاً منهلاًا"لا يمر بماء إلآغار الى يوم القيمةء ينادى 
EES‏ 
الأمير منه آحوالهم [م] 
اين توضيح در أصل كتاب بوده و بر ما روشن نيست كه از مولف است يا بعداً اضافه شده است. 

اما آنچه بيشتر به نظر می رسد اين است كه این است كه درجاس كتاب اضافه شده ز يرا همین توضيحات مندرج 
در ذيل اين حديث عیناً در بحار بعد از نقل حديث مز بور آمده ا 

ننائراين توضيحات عر بی پاورقی از اصل کاب است. (رجوع شود به مقدمذ ما در آول کتاب). 
١‏ كمال الدين: اکرمت الأشرار 
؟ ‏ = = : اختلف القلوب 
۳ = = : نمضت. العهود 


4 - زعيم فعيل بمعنى فاعل و هوسيّد القوم ورئيسهم أوالمتكلم منهم [م] 

۵- در كمال الدین و بحار: واتخذت القيان 

١‏ - الوحا بالمة و القصر أى السرعة منصوبى بفعل مقدر (مجمع البحر ين) [م] 

۷- منهلا وتسمّى المنازل التى فى المفاوز على طر يق السفار مناهل لاْنْ فيها ماء و ما كان على غير الظر يق لابتمی 
منهلً و منه خبر الأحال برد كل منهل ولم ببق منهل الإوطاه الا مك والمدينة ( مجمع , البحرین)[م] 


۱۹۲ 
بأعلى صوته بسمع ما بين الخافقین من الجنّ والانس و الشیاطین بقول إلىّ أوليائئ «أنا 
الذى خلق فسوی و قذر فهدى. انا ربكم الأعلى » و کذب عد والله إنه الأعور تطعم 
الظعام ويمشى فى الأسواق وان ربكم عزوجلٌ ليس بأعور ولا يطعم ولايمشى ولا 
يزول آلا وأكثر آشیاعه يومئذ آولاد الزّنا' و اصحاب الظيالسة الخضر" يقتله الله عزَّوجِلٌ 
بالشام على عقبته تعرف بعقبة آفيق لثلت ساعات من يوم الجمعة؟ على يدي من يصلى 
المسيح عيسى بن مر يم على خلفه» آلا إن بعد ذلك الظامة الكبرى. قلنا: وما ذلك 
با آمیرالموهنین ؟ قال: خروج دابة الارض عند الصفاء معها خاتم سليمان و عصى 
موسی تضع الخاتم على وجه کل موّمن فیطبع فيه هذا موّمن حفاً وتضعه على وجه كلّ 
کافر فتکتب فيه هذا کافر حقاً حتی أنَّ المؤمن لينادى: الویل لک يا کافر. و ان 
الکافر بنادی: طوبی لک يا موّمن: وددت آنی الیوم مثلک فآفوز فوزاً. نم ترفع الدابة 
رأسها فبراها قن بين الخافقين بإذن الله رل بعد طلوع الشّمس من مغربها فعند 
ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع «ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل آو كسبت فى إيمانها خيراً»؛ ثم قال: لا تسآلون عمّا يكون بعد ذلک. فائه عهد 

ال حبيبى ‏ صلی الله عليه و آله - أن لاأخبر به غير عترتى. 

فقال التزال بن سبرة لصعصعة: ماعنى آميرالمؤمنين عليه السّلام بهذا القول؟ 

فقال صعصعة: یابن سبرة إن اذى يصلّى خلفه عيسى بن مریم عليهما السلام هو 
الثانی عشرمن العترة التاسع من .ولدالحسين عليه السّلام وهوالشمس الظالعة من 
مغر بها بظهر عند الرکن والمقام يطهر الأرض و یضع ميزان العدل فلا بظلم آحد أحداً 
فأخبر أميرالمؤمنين عليه السّلام أن حبیبه رسول الله صلی الله عليه وآله- عهد إليه الا 


١‏ أى أسرعوا إلى أوليانى [م] 
۲- در كمال الدين اين گونه است: لايمشى ولايزول تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ألا و ان أكثر أتباعه يومئذ أولاد الرّنا 
۳-وفتر التبوطی وغيره الطيلسان بأنه شبه الاردية يوضع على الرأس والأكناف [م] 
4 كمال الدين: مضت من يوم الجمعة 
۵- انعام /۱۵۸ 

قال علامة المجلسى ‏ رحمه الله فى البحار فى جلد الغيبة: آقول: روی الحسین بن مسعود 
القراءفى شرح الستة بإسناده عن أبى سعيد الخدری أنَّ فى هذه الققنة قال له رسول الله صلّى الّه عليه و 
آله ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء» فقال رسول اللّه: ترى عرش إبليس على البحر. فقال: ما ترى؟ 
قال: أرى صادقين و کاذباً او كاذبين وصادقاً. فقال رسول الله لس عليه دعوة و يقول غرد الظاير كفرح و 
غرّد تفر بدأ و أغرد رفع صوته و طرّب به ثمّ قال فى شرح السنّة: قال الخظابی: يحتمل وجهين أحدهما أنه 
لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحى الى يوحى به إلى الأنبياء ولا من قبل الالهام و ايضاً الُذى 


يخبر بما يكون بعد ذلك غير عترة الائمة عليهم السلام. 

آیضاً وفى حديث آخر روى محمّد بن عمروبن عثمان بن الفضل عن محمّد 
جميعاً ومحمّد بن عبدالله بن ضبیح جميعاً عن آحمد بن المثنى الموصلىّ عن عبد 
الأعلى عن آبوب عن نافع عن إبن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله سواء. 

سا 3 5 3 

یعنی: نزال بن سبره كفت حضرت امیرالمومنین‌علی بن آبی طالب عليه 
تب ۰ ۹ 5 ۳۹ ۰ ص_ 
الحادم E‏ ایس ی ی یی و 
سئوال كنيد از من آنها التاس پیش از انکه مرا در نيابيد به سه دفعه. پس بر 
خواست صعصعة ابن صوحان و گفت: يا امیرالمومنین در جه زمان دخال خروج 
فى كيد ؟ حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السشلام ‏ به او فرمود: بنشین که خداوند 
عالم شنيد كلام تو را و دانست آنجه تواراده كردى و قسم به خدا كه اين مسئول 
عنه نيست از مسائلى كه علم به ان حاصل توان كرد و لکن از برای خروج دجال 
جه ّْ 


ا روح الأولياء و إنما كان الى جرى على لسانه شيئاً ألقاه الشّيطان حين سمع التّبى صلى الله 
عليه و آله راجع به أصحابه قبل دخول التملة. و الآخر آنک لن تسبق قدرالله فیک و فی آمرک نم قال 
والجملة من أمره أنه كان فتنة قد امتحن اللّه به عباده «لیهلک من هلک عن بيّنه و يحيى من حىّ عن 
بينه» و قد افتتن قوم موسى فى زمانه بالعجل فافتتن به و أهلكوا و نجى من هداه الله و عصمه ( انتهى كلامه 
عن الحسين بن مسعود) 
ثمّ قال علامة المجلسى ‏ قّس الله تر بته ‏ قال الصدوق رحمه اللته بعد یراد هذا الخبر: إِنَّ 
أهل العناد و الجحود يصدّقون بمثل هذاالخبر و يروونه فى الدّجال و غیبته و طول بقائه المدّة الو يلة و 
بخروجه فى آخر الرّمان و لا يصدقون بأمر القائم عليه السّلام و أنه يغيب مدّة طويلة ثم يظهر فيملاء 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً بنصّ التّبى صلى الله عليه و آله و الأْئمة بعده صلوات الله عليه 
و علیهم» بإسمه و نسبه و باخبارهم بطول غيبته إرادةٌ لاطفاء نورالله و إبطالاً لأمر ولىّ الله ويأبى الله الا أن 
يتم نورهو لو كره المش رکون . 
و أكثر ما یحتخون به فى دفعهم لأمر الحجّة عليه السلام أنهم يقولون لم نرد هذه الأخبار ای 
تردونها فى شأنه و لا نعرفها و كذا يقول من يجحد نبوة نبيّنا صلى الله عليه و آله من الملحدین»والبراهمة و 
اليهود و التصارى اه ما صح عندنا شيئى مما ترودنه من معجزاته و لا نعرفهاء فنعتقد بطلان أمره لهذه الجهة 
و متی لزمنا ما يقولون لز مهم ما يقوله هذه الظوايف وهم اكثر عدداً منهم. و يقولون ايضاً: ليس فى موجب 
عقولنا أن يعمر أحد فى زماننا هذا عمراً يتجاوز عمر أهل الرّمان» فنقول لهم: أتصدّقون على أنَّ الدّجال فى 
الغيبة يجوز أن يعمر عمراً يتجاوز عمر أهل الزمان و كذلك ابلیس, و لا تصدّقون بمثل ذلك لقائم آل 
محمد عليهم السّلام مع التصوص الواردة فيه فى الغيبة و طول العمر و الظهور بعد ذلك للقيام بأمرالله 
عزَّوجِلَ وها روى فى ذلك من الأخبار الت قد ذكرتها فى هذا الكتاب ومع ما صح عن النبىّ صلى الله 
عليه و آله أنه قال کل ما كان فى الأمم السَالفة يكون فى هذه الأمة مثله حذو التّعل بالتّمل و القّدة بالقّذة. و 
س 


١65 
علامات و هيئات جند است كه بعضى از آنها تابع بعضی ديكر است طابق التعل‎ 
بالتعل' و اگر خواسته باشى خبر می دهم ترا به آن علامات. عرض كرد: بلى يا‎ 
اميرالمؤمنين. يس فرمود آن حضرت كه: حفظ كن يس بدرستى كه علامت آن‎ 
دروغ گفتن و خوردن مال ر بوى را و وقتيست كه رشوه بگیرند و محكم كنند بناها‎ 
ودينشان را به دنيا فروشند و آمد و شد کنند با سفيهان و مشاوره کنند با زنان و‎ 
قطع صلهُ رحم کنند و متابعت كنند هوا و خواهشهاى خود را و بر يزند خون ناحق‎ 
راء و حلم كردن را ضعيف شمرند و ظلم كردن را فخر شمرند» و أمراء فاجر بوده‎ 
باشند و وزراء ستمكار وعر يف قبيله و قيّم به امور قبيله ( که تعرف امور ايشان را‎ 
نزد امير می كند) خائن و قراء قران فسقه, و ظاهر شود شهادت دروغ و علانيه‎ 
معصيت كنند و بهتان زنند و افتراء و طغيان در معصيت نمایند, و قرآن را ز يور‎ 
کنند و مسجدها را طلا بمالند و مناره‌ها را بلند كنند و اشرار را | کرم کنند و‎ 
جمعيت كنند صفهاء و آراء مختلف شود و نقض عقود کنند و نزدیک شود وعدة‎ 
حق تعالى و شرا کت كنندزنان شوهرهاى خود را در تجارت نمودن به جهة حرص بر‎ 
دنيا (يعنى زنان اكتفا به نفقَةٌ مردان نكنند و مثل مردان ببازار روند در بازارها‎ 

هفلم ` 
ف کات ی ان ف ال وعل و مروت 

انوم عليه السّلام فإنّه عاش ألفي سنة و خمسمائه سنة ونطق به القرآن بأنّه لبث فى قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماً و قد روى فى الخبر الذَّى أسندته فى هذا الكتاب أن فى القائم سُنة من نوح» و هى 
طول العمر» فكيف يدفع أمره و لا يدفع ما يشبهه من الأمور الّتى ليس شیئی منها فى موجب العقول بل لزم 
الأقرار بها لها رو يت عن التّبى صلى الله عليه و آله و هكذا يلزم الأقرار بالقائم عليه السّلام من طر يق 
السمع و فى موجب أىٌّ عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف ثلثمائة سنين و ازدادوا تسعاً؟ 
هل وقع التصديق بذلک الا من طر يق السّمع, فلم لا يقع التصديق بأمر القائم عليه السّلام أيضاً من طر يق 
السّمع. و كيف يصدّقون بما يرد من الأخبار عن المعمر ين ولا يصدّقون بما يرد عن النبىّ صلى اللّه عليه و 
آله و الأئمة عليهم السّلام وفى الفائم وغيبته وظهوره بعد شک أكثرالتاس فى أمره» و ارتدادهم عن القول 
به كما تنطق به الآثار الصحيحة عنهم عليهم السَّلام هل هذا الا مكابرة فى دفع الحق وجحوده؟ و كيف 
لا يقولون: بوقوع الغيبة مع الرّوايات الصحيحة ین النبى صلى الله عليه و آله انه أخبر بوقوعها به عليه التلام 
مع أن إنكارها و تكذيبها مستلزم تكذيب قول النبى صلى الله عليه و آله, فى أمر القائم عليه السلام بطول 
عمره وغيبته. ( بحار الانوارج ۵۲ ص ۱۹۷ إلى ص ۲۰۱ به نقل از كمال الدين ص )۵۲٩‏ [م] 
۱ این اصطلاحی است که در روایات تشبیه أعمال اين أمت به بنی إسرائيل وارد شده است و به اين معنی است که عين 


آن أعمال بی هيج كم و کاستی در این أمت هم انجام خواهد شد جنان كه وارد شده اگر مردى در بنى اسرائيل به سوراخى 
رفته است دراين امت هم همان خواهدشد. 


۱۹۵ 
گردش کنند وخر يد و فروش نمایند) و بلند شود صدای فسّاق و بشنوند از ايشان و 
بزرگ و سید قوم رذل‌تر ين مردم باشد» و بيرهيزند فاجر را از ترس شرش و تصدیق 
کنند در وغ گو را و خائن را امین خود قرار دهند, و زنان مغتيه را نزد خود طلبند و 
مشغول ملاهی که طار طنبور و اقسام سازها است شود و لعنت کنند اخر این 
شش اون "ان مكبر و ان ر مر کت رادو هار سا شوت و ران یه مد ان شون 
و مردان شبيه زنان شوند» و شهادت بدهند شاهدها از غير اينكه شهادت داشته 
ا و ادت ناهد اھت یکتم را بجا آورده باشد از غير آنکه حق 
شناخته باشد, وعالم شوند از برای غیر دین و اختیار کنند عمل دئیا را بر اخرت» و 
بپوشانند يوست ميش را بر قلب گرک" و قلب آنها متعفن تر از مردار است و تلخ تر 
از صبر است. 
يس در اين احوال باش سرعت کنندهُ بسیار سرعت کننده, بهتر ين 
مسکنها در اين روز بيت المقتس است. خواهد امد زمانی بر مردمان که خواهش 
وتملی کنند یکی از الها ینکه سا کن بیت المقتس بوده باشد. 
پس برخواست آصبغ بن نباته يس عرض کرد: يا امیرالمومنین دخجال 
كيست؟ آن حضرت فرمود باصبغ که كاه ياش اكد دكا ل ضا ی ده 
اسيك "و شقن آن کت كه دی او که و سعيد ان کشت كه کا او 
کند» و بيرون ميايد دخال از شهرى که او را اصفهان نامند ازمحلة معروف به 
یهودیه» چشم راست او ممسوح است و چشم دیگر او در پیشانی او می درخشد و 
روشنائى می دهد كه گویا ستاره صبح است در او علاقه ايست كه كو يا ممزوج 
به خون است ميان دو چشم او نوشته است كافر كه هر كسى مى خواند و به 
در ياها فرو می رود و افتاب با او راه می رود ودرييش روى او كوه سياهى است 
از دود و در عقب سر او كوه سفیدی است که مردم گمان می کنند اينكه آن كوه 
طعامست که بیرون آمده است در سال قحط شدید, و سوار است بر خرى سفید که 
هر گام او یک ثلث فرسخ است. پیچیده می شود از برای آن زمين» نمی رسد به 
اب ھکر اكه ھی کذرو تا ارون اھت كه ندا هی کد به تدای بل که می شر 
کل جنيّان و انسیان و شياطين که: بيائيد به سوى من دوستان من» منم آنکسی 


١‏ كنايه از دور وى ور ياكارى اسث. 
۲ - در بارة دخال در صفحات پیشین سخن رانديم بدان جا رجوع شود. 


۱۹۹ 
که خلق کردم يس مستوی الخلقه گردانیدم و به اندازه خلق کردم پس هدایت 
نمودم منم يرود كار بزرگ شما. و دروغ می گو يد دشمن خداء به علت آنکه او 
أعور' است و میخورد طعام را وراه می رود در بازارها و خدای شما عزوجلٌ نیست 
باعور و طعام نمی خورد و در بازارها راه نمی رود و فانی نمی شود. آ گاه باشيد 
بدرستی که اکثر مشایعت کنندگان او در آن روز ولدالزنا و اصحاب طيالسة 
الخضر " که خداوند عالم می کشد ايشان را در شام در عقبه که معروف به عقبة 
افیق است در سه ساعت از روز جمعه بر دست کسی که حضرت عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ در عقب آن نماز خواهد کرد. 1 كاه باشید که بعد از آن قيامت کبری بر 
عرض كرديم: يا آمي رالمؤمنين جيست اين؟ فرمود: خروج دابة الارض در 
نزد کوه صفاء که با اوست انگشتر سلیمان و عصای موسی که می زند انگشتر را بر 
رو رودن که شف یی کسوددران که ابن مسین است ب راسي 
ومی زندانگشتررابروی ه رکافری ونوشحه می شوددرآن که: این کافراست 
براستی . حتی آنکه مؤمن فر ياد می کند که: « و یل» از برای تست" ای کافر و 
كافر ندا می كند كه: شجرة طوبى مختض به تواست» ای موم وتمنّى می كنم 
من امروز كه كاش مثل تو بودم يس فايز می شدم من به فوز عظيمى . يس دابّه سر 
بالا می كند يس می بيند از ميان زمين و اسمان به اذن خداى عزوجل, بعد از طلوع 
شمس از مغرب يس در اين وقت برداشته می شود توبه» يس قبول نمی شود هيج 
توبه ای و بالا نمی رود هيج عملى و نفع نمی دهد به هيج نفسى ايمان او كه پیش 

از آن ایمان نیاورده بود يا نبود كه كسب کرده بود در ایمان خود خیری. 

پس أن حضرت فرمود که: سئوال نكنيد از آنچه بعد از اين واقع می شود به 
جهت آنکه من عهد کرده‌ام با حبیب خودم پیغمبر آخرالزمان اينكه خبر ندهم به 
ان جيزها بغير ازعترت و اهل بيت خود را. 


يس عرص كرد نزال بن سيره به صعصعه كه: جه قصد فرمود آن حضرت 


١‏ ل يعنى یک جشمى 
۲- و ظاهر اين است كه مراد به طيالسه خضر كلاه نمد كه ٠اديه‏ نشينان مثل الوار و اکراد كه بر سر می گذارند بوده باشد 
۳- یعنی بدی و بد بختى برای تواست و به قول روايات ويل جاهى در حهتم است. 


۱۹۷ 
بكار اقول نھ کک ها شير ات ان كنك اس که رات یی اه 
مریم - علیهما السلام ‏ در عقب او نماز می کند, آن دوازدهم از عترت من 
است که نهم از ولد حضرت امام حسین عليه السلام است. و او آفتاب طظالعست که 
از جانب مغرب طلوع می کند و ظاهر می شود نزد رکن و مقام» که طاهر میکند 
زمين را از لوث معصیت و قرار می دهد میزان عدل راء يس ظلم نمی کند احدی 
احدی راء پس خبر داد حضرت امیرالمومنین عليه السّلام اينكه حبیب او رسول 
خدا عهد کرده با او که خبر ندهد به آنجه واقع می شود بعد از آن بغیر از عترت و 
اهل بيت را. 
ومثله ما قال شيخ ابن شاذان: حدّثنا محمّد بن آبی عمير قال : حدّثنا المفضل 
بن عمر عن الصّادق جعفر بن محمّد» عن آبیه عن آبائه» عن أميرالمؤمنين ‏ عليهم 
السّلام - قال: سل رسول الله عن الدّجال قال انه بخرج فى قحط شديد من بلدة 
يقال لها اصفهان من قر ية تعرف باليهوديّة عينه اليمنى ممسوحة و الأخرى فى جبهته 
تضيئى كأنها كوكب الصّبح فيها علقة ينادى بأعلى صوته يسمع كلّ من كان ما بين 
الخافقين من الجنّ والأنس بقول : الىّ أوليائى» «آنا الى خلق فسوی و قدرفهدی آنا 
ربكم الأعلى »» ففى أوَل يوم من خروجه يتبعه سبعون آلفاً من اليهود و الأغراب و 
النساء واولاد الزنا والمدمنين بالخمر والمغنين وأصحاب اللهو ويجتمع عنده سّحرة 
الجنّ و الآنس» و يكون معه إبليس و قردة الشياطين و كل شيئى من الأطعمة و 
الأشربة» و يذبح له و لأصحابه من البقر و الغنم و الجداء والحملان ويحملان و 
بحلب لهم البان من البقر و الغنم فى أى وقت ير يدون آرادوه؛ و هوفی كل یوم بقتل 
أحداً من آصحابه أو غیرهم فیوار یه آحد من الشياطين و یری الاس نفسه بصورته 
فیخیلهم الدجال انه یحبی ویمیت وبذلک يغويهم آشت الاغواء فیطوف البلدان راكباً 
على حمار آقمرا و الشیاطین معه مع الظبول و المزامیر و البوقات و كل آلة من آلات 
الله فیبیح الزنا و اللواط و ساير المناهی حتّی يباشر الرّجال التساء و الغلمان فى 
آطراف الشُوارع عر ياناً وعلانية و بفرط آصحابه فى أكل لحم الخنز بر وشرب الخمور 
وإرتكاب آنواع الفسوق و الفجور ويسخر آفاق الأرض الا مكّة و المدينة ومراقد الائمة 
۱- القمرة بالضم لون الى الخضرة او بیاض فيه كدرة. [م] 
اهل اسلام متفقند بر بقاء دخال و حال آنکه عام و خاص روایت کرده‌اند که در زمان سید 


عالمیان متولّد شد و به دعای حضرت پنهان شد با آنکه در اين عالم خداوند رحمان‌ما را امن کرده از شر 
] 


۱۹۸ 
علي ا ی توملا رهم جر وج اد ین شا 
ی ی 
الشلام و آن حضرت ۹ ارال فده قدت 
که آن حضرت. كفت كهة از حضرت رسالت یناه ب صلی الله علیه و الت 
پرسیدند از حال دخال, آن حضرت فرمود که: در سالی که قحط سختی باشد 
E‏ خواهد دخال در at‏ از دهی که آن ده 5 باشد به يهوديه 
NG‏ ا 
اد یوت بيس باشدء. و درحشنده و روشنی دهنده باسد ج کو د 
ستارة صبح است, و در آن لخت خونی باشد, ندا کند دخال به بلندتر اواز خود» 
جنانکه هركس از جن و انس که در ما بين الخافقین باشد بشنود» (یعنی خلق 
5 يه ب 5 و ۱ 
مشرق و مغرب عالم از جنيّان و ادميان همه نداى او را بشنوند) و بگو ید كه: به 
سوى من آئید و به نزد من حاضر شو ید ای دوستان من» منم آن خدائى که آفر يد 
۳ . ات 
همه چیزها را و راست گردانید اجزای آن چیزها را و منم آن خدائی که مقدر 
ص 4 > = 
گردانید هر حیری را» يبس راه نمود خلق راء منم پرورد گار شماء ان پرورد گاری 
وس 
آن حتى آنکه مكان او رآ به ما نشان داده‌اند كه از کجا ظاهر می شود و در كتب شيعه و ستّی مذ كور 
است که در اصفهان در قر یه يهوديّه ظاهر می شود و آن لعين در حين تولد سخن می كفت و آنجه از 
احاديث ظاهر می گردد آنست که اخبار كردن مغيبات به ارشاد شياطين بوده و گاه اعای رسالت و 
گاهی اذعای خداثى می كردء جنانجه ابن عمر روايت كرده كه بعد از انكه خبر به حضرت پیغمبر صلی 
الله عليه و آله رسید که دخال جنان و جنان است. حضرت از جهت امتحان فرمود که اين باعانت شیطان 
است و از بانت سحر و کهانت و امثال آنست که بسیاری از گفته‌های او در وغ است و وحودش از حهت 
ز یادتی امتحان بندگان است. راوی كفت چون آن جناب با اصحاب نماز صبح را اداء نمود فرمود: 
برخیز يد و با من بيائيد. آن جناب بیرون آمده بیرون مدینه نزد خانة دجال توقف فرمود و اصحاب ندا 
کردند مادر دخال خدمت رسول خدا آمد. حضرت فرمود: می خواهم بر عبدالله داخل شوم ز يرا که نام 
دخال عبداللّه بود. مادر دخال عرض کرد: مناسب رتبه و جلال تونیست و کم عقلست و کودک است و 
جامة خود را ملوّث می کنند. حضرت فرمود: بايد داخل شوم عرض کرد اگر خلاف ادب 
کند با خود شماست. فرمود: بلی . پس دررا گشود و خود زود به نزد دخال رفته» گفت: 
برخیز که رسول پروردگار آمده و با ادب باش وساکت باش. د نس آن لعين از هبت پیغمبر - صلی الله 
عليه و اله بر خواسته و می گفت: جه باعث است مادرم راء لخم انير اک ت هر آینه 
من می گفتم اخبار روزگار آينده را و امور چند اظهار می كردم. حضرت فرمود: ای عبدالله جه می بینی . 
گفت: حمّی و باطلى و تختى می بینم بر آب. حضرت به اصحاب فرمود: اين تخت از شيطانست. پس 


۱۹۹ 
که برتر و بلندتر است» از همه كس و همه حیز. يس در روز اول او متابعت کنند 
او را هفتاد هراد كبن از سووان و عبات باب تین ورن واولا رلا و کسانی که 
دائم الخمر باشند و غناکنندگان و اصحاب له و نزد دخال حمع خواهند شد 
ساحراد حن و انس و در آن هنگام ابلیس‌پر تلبیس با متمردهٌ شیاطین و دیوان 
سرکش لعين با او خواهند بود و همجنين هر جیزی از آطعمه و آشر به با او خواهد 
بود» و خواهند کشت از برای او و اصحاب او از گاو و گوسفند و بزها و بره‌ها» و 
9 ۰ = ۰ دل“ »= و رن = 
خواهند دوشيد از برای ایشان شیر کاو و گوسفند در هر وفتى كه خواهند» ودخال 
درهر روزی خواهد کشت یکی را از اصحاب خود يا غير از اصحاب خود و آن 
کشته را یکی از شیاطین ينهان خواهد کرد و خود را به صورت آن کشته به مردمان 
خواهد نمود. ودخال به خيال خواهد انداخت مردمان را که 
جال س اند و یات فى دهد و به آن مک وروی مردمان ترا سفت کراء 
5 ع ۰ و ۳ ۰ + 5 58 4 
خواهد گردانید» پس بر خر اقمر ( يعنى سفيد گرفته ای) سوار شود و شياطين با او 
همراه با طبل ها و مزمارها و بوق ھا و هر آلتى از آلات لھو در شهرها خواهند كرديد 

۰ ع 

و زنا و لواط وسایر مناهی را حلال خواهد كردانيد (یعنی حکم خواهد کرد به 
حلال بودن تج محرمات) ۳ به مرتبه ای که مردانل با زنان و پسران برهنه و 
E‏ ۰ 
فرمود. بگو « أشهد أن لا اله إلا الله و أن محمّداً رسول اللّه» آن لعين در جواب آن جناب گفت: تو 
شهادت بده بلا الا الا الله و اينكه منم رسول الله به علت آنكه خدا تورا از من احق قرار نداده. يس آن 
جناب بعد از اين خطاب با اصحاب عود نمود و در صبح دیگر باز با اصحاب نزد باب دخال آمد. مادر 
دخال خدمت أن حناب آمد, در را گشود» مادر دخال رفت نزد أو و او را ترسانید» يس آن لعين امد 
حدمت آن ات پس دال به حضرت كنت جه می‌شود او راء لعنت بر این زن بان جرا نمی گذارد 
. که من هرجه می خواهم بگویم. باز حضرت از جهت اتمام حجت تکلیف اسلام به دال کرد. آن لعين 
بد فعال ادعای نبوّت کرد» يس حضرت از نزد او رفته, تا صبح روز سوم بعد از نماز آن حضرت به اتفاق 
اصحاب به در خانة آن لعين آمد» مادر آن لعين او را خبردار نمود که با ادب بنشین که پیغمبر آخر الزمان 
می ايد.يس أن حضرت بعضی از آیات سورهٌ دخان را که در همان روز نازل شده بود بر او خواند» 
بعد از آن فرمود: أشهد أن لا اله الا الله و انی رسول الله. آن بیکتاب جواب گفت: توشهادت بده که منم 
رسول الله از کجا شد رتبة شما ز ياده بر رتبۀ من ؟ حضرت فرمود: ای مردود نصیحت تورا سود نمی دهد 
من در دل تو می دانم اجل تو را و حضرت قرائت فرمود «یوم تأتی السّماء بدخان مبین یفشی الاس هذا 
عذاب أليم» ( سورة دخان آيةٌ ۱۰) بعد از آنکه حجّت خدا را بر دخال تمام نمود به او خطاب فرمود که: 
توبه أمل خود نمی رسی (یعنی دعوای رسالت توبه جائی نمی رسد) و از اجل خود تجاوز نمی کنی و در 
وقت معهود کشته می شوی. پس خطاب به اصحاب کرده فرمود: بدانید که خداوند عالم هر امتی را در 


همه اعصار ترسانيد از فتنه و فساد دخال و خبر داد همة انبياء را كه جنين لعينى را در زمين خلق می كنم 
سے 


۳۰۰ 
عر يان در اطراف راهها و علانیه مباشرت نمایند. و افراط خواهند کرد اصحاب او 
در خوردن گوشت خوك و شرب خمور و ارتکاب انواع فسوق و فجوز و آفاق زمين 
را مسخْر خواهد گردانید. مگر مکة معظمه و مدینۀ طيّبه و مراقد امامان ‏ علیهم 
الشلام ‏ يس چون مبالغه نماید در طغیانش» و پر شود زمين از حور او و حور 
اعوانش» خواهد کشت او را آن کسی که نماز خواهد گذارد درپشت سر اوعیسی 
بن مریم علیهما السّلام. (یعنی حضرت صاحب الزمان صلوات اللّه عليه او را 

بقتل خواهد رسانید) 


و 
كه جمعى را از دین بدر می برد و هر رسولى با امت خود يناه به خدا بردند ازشر اين روسياه و خداوند عالم 
به علّت حکمت جند امر او را تاخير کرد إلى حال و آلحال او را محبوس می کند تا هر زمانى که خدا او 
را رخصت دهد خروج می کند, در سال قحط که مردم هر محال همه به جوع مبتلا باشند ويك كوهى از 
نان با اوست و نهرى آب وبا اوست حتت و قصور و در يائى آتش و در اين زمان اڌعای رسالت می كند, 
و در آن زمان می كويد منم خداوند زمين يس هر يك اين لعين را نشان كنيد و بدانید که اين بيدين یک 
چشم است و در آن وقت بر حماری سوار است كه از كوش دیگرش یک ميل راهست يس هر صاحب 
معرفتی می داند که حدا جسم و جسمانی نیست که بر خر سوار شود و برتر است از اينكه به حاسّه بصر 
دیده شود يس فرمود که اکثر کسانی که در أن زمان از عقب نان او می روند کافر می شوند و از رحمت 
خداوند محروم می گردند و فرمود كه حاضران اسم و نشان اين به غاثبان برسانند» يس دعا فرمود] خدا او 
را پنهان کند. و این هم دلالت واضحی است بر نبوت ز يرا که اگر صادق بود مغلوب حضرت نمی شد و 
حماعت ستيان مثل شيعه اين روایت را بیان کرده‌اند و گفته‌اند از دعای سيّد انبیاء خدا او را محبوس 
نمود تا آخر الزمان که خداوند عالم صاحب الزمان را موحود کند از نسل محمّد مصطفى ‏ صلی الله عليه 
و آله - و دخال را رخصت خروح دهد. [م] 

اين روایت را مرحوم صدوق در كمال الدين ج ۲ ص ۵۲۸ ح ۲ وعلامة مجلسی رحمه الله در بحارج ۲ ص ۱۹۵ 
ح ۲۷ آورده‌اند لیکن نام دجال در آن برده نشده و اسم آن شخص کافر در روایت عبدالله است. بچنانچه ملاحظه می شود» 
عباراتی که در وصف دجّال و أعمال او بكار رفته مبهم و سر بسته است و برای فا دقیقاً روشن نیست که دجال جه کسی 
است جنانکه در صفحات پیش توضیحاتی در اين باره وارد کردیم» اما به هر جهت اطلاق دجال به هر موجود بد کردار راهی 
خلاف اصطلاح روایات پیمودن است. 


(الحديث الرابع و الثلاثون') 

قال فضل بن شاذان: حدّثنا فضالة بن آتوب. قال: حدّثنا عبدالله بن سنان» 
قال: سأل أبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن السّلطان العادل قال : هومن افترض الله 
طاعته بعد الآنبياء و المرسلين على الجنّ والآنس أجمعين» و هو سلطان بعد سلطان 
إلى آن ينتهى إلى السّلطان الثانى عشر. 

فقال رجل من آصحابه: صف نا من هم يابن رسول الله؟ قال: هم الذين قال 
الله تعالى فيهم «أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منکم '» و الذين خاتمهم 
الذى ينزل فى زمن دولته عيسى عليه السّلام من السّماء ویصلی خلفه وهوالذى بقتل 
الجال ويفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغار بها ويمتد سلطانه إلى يوم القيمة. 

يعنى: عبد الله بن سنان كفت كه: پدرم سئوال كرد از حضرت امام جعفر 
- عليه السّلام ‏ از سلطان عادل. ان حضرت فرمود كه: آن کسی است كه حق 
تعالى فرض گردانیده است اطاعت و فرمان‌برداری او را بعد از ييغمبر بر جميع 
آدمیان و جتیان» و او سلطانى است بعد از سلطان, تا آنکه منتهى شود به سلطان 


١‏ كفاية المهتدى 
۲ النساء ۵٩/‏ 


۲ ۲ 
دوازدهم . 

پس مردی ار اصحاب آن حضرت كفت که" صفت كن از برای ما که 
ایشان کیستند ای فرزند رسول خدا؟ فرمود که: ایشان آنکسانند که خدای تعالی 
در باره ايشان فرموده است که: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۱» و 
آنکسانی اند که خاتم ایشان آن کسی است که حضرت عیسی -- عليه السَلام -- 
در زمان دولت او فرود خواهد آمد از اسمان» و نماز خواهد کرد در عقب او و 
اوست آنکسی که خواهد کشت دجال را و مفتوح خواهد ساخت خدایتعالی به 
دست او مشارق و مغارب زمین را و طول می کشد پادشاهی او تا به روز قیامت. 


۵۹ النساء‎ ١ 


(الحديث الخامس والثلا ون" ) 


قال فضل بن شاذان: حدّثنا محمّد بن آبی عمیر و صفوان بن يحيىء قالا: 
حدّثنا جمیل بن دراج عن الصَادق عليه السلام عن آبیه» عن آبائه» عن آمیرالمومنین 
عليهم السّلام ‏ آنه قال: الاسلام والسّلطان العادل اخوان لايصلح واحد منهما إلا 
بصاحبه؛ الأسلام آش والسّلطان العادل حارس» ما لا أسّ له فمنهدم وما لا حارس له 
فضايعٌ» فلذلك إذا رحل قائمنا لم يبق آثر من الاسلام وإذا لم يبق آثر من الاسلام لم 
يبق آثرمن الذّنيا. 

۰ ۰ ۳ ع ۰ 4 ۰ ۰ 5 ۰ 
يعنى : حصرت امام جعفر از اباء كرام عظام حود نقل فرموده از حضرت 
اميرالمؤمنين ‏ عليهم السّلام ‏ كه آن حضرت فرمود كه: اسلام و سلطان عادل 
اصل اساس است و سلطان عادل ياسبان و حافظ آن است جيزى كه اساس ندارد 
است که چون رحلت کند قائم ما باقی نخواهد ماند اثرى از اسلام و هرگاه‌باقی 
نماند اثری از اسلام باقی نمی ماند اثری از دنیا. 


۱- كفاية المهتدی 


6 

اين حديث دلالت واضحه دارد بر آنکه به رحلت صاحب عليه السّلام دنيا 
منقرض می گردد و از دنیا اثری باقی نمی ماند! 

كما قال الشيخ آبوجعفر محمّد بن يعقوب الکینی - نورالله مرقده - فى 
كتاب الکافیء فى باب أن الآرض لا تخلومن حجة» محمّد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد» عن على بن آبی حمزة» عن أبى 
بصيرء عن آبی عبدالله عليه السَّلام قال: إن الله أجل و أعظمُ من آن يترى الآرض 
بغير إهام '. 

يعنى: امام جعفر عليه السلام فرمود كه: بدرستى كه حق تعالى بزرگتر و 
عظیم تر است از انکتها گذازد زمين را به غير امام عادل. واين معنى مذ کور است 


در حند حديث. 


۱ - علامة مجلسی رحمه الله در بحارج ۵۳ ص ۱6۵ باب سی ام آن هشت حدیث تحت عنوان خلفاء مهدی عليه السلام 
و اولاد او و آنجه بعد از او خواهد بود وارد کرده است آن جه در اين احادیث به چشم می خورد إشارةٌ انها به ادام دولت 
حضرت مهدی عليه السلام توسط ائمه علیهم السلام و یا اشخاص صالح دیگری است. از طرفی بعضی أحاديث همچون اين 
حدیث ظاهراً اين موضوع را که بعد از حضرت حجت عليه السلام دیگر دنیایی باقی باشد رد می کند و چنانجه مشاهده 
می شود مرحوم مولف نیز همین را استنباط کرده است. 

۲- در اصل یعنی کتاب کافی بغیر إمام عادل است و در ترجمة حدیث مندرج در کتاب هم بغیر امام عادل آمده است 
بنابراين به اجتمال لفظ «عادل» در حديث ساقط شده است. ضمناً حديث در کافی ج ۱ ص ۱۷۸ ح ٦‏ می باشد. 


(الحديث السادس والثلاثون ') 


قال فضل بن شاذان: حدّثنا محمد بن آبی عمير قال: حدّثنا جميل بن درّاج» 
قال: حد ثنا يسير بن عبدالعز يز التخعى قال: قال آبوعبدالله عليه السّلام: إذا اذن الله 
تعالى للقائم فى الخروج صعد المنبر فدعا التاسَ إلى نفسه وناشدهم باللّه ودعاهم إلى 
حقه وان يسير فيهم بسيرة رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ ويعمل فيهم بعمله 
فبعث الله عزّوجلٌ جبرئیل - عليه السّلام ‏ حتى يآتيه فنزل الحطيم فيقول له: أىَ 
شيئى تدعو. فيخبره القائم عليه التلام فيقول جبرئيل (ع ): آنا اول من یبایمک أبسط 
ید ک. فيمسح على يده وقد وافاه ثلثمائة وثلثة عشر رجلا فیبایعونه ويقيم بمكة حتی 
يتم اصحابه عشرة الف نفس ثم يسير بها الى المدينة. 

يعنى: حق تعالى هركان اذن بدهد حضرت قائم عليه السلام را در ظهور 
بر منبز برآید و مردمان را يه متابعت خود دعوت فرماید و سوگند دهد إيقان را به 
خدا و بخواند ایشان را به حق خود و اينكه به سيرت حضرت رسول در ميان ایشان 
سلوک فرماید, و به کردار آن حضرت در زمان ایشان عمل فرماید. يس حق تعالی 
جبرئیل را برانگیزد تا در حطیم به نزد آن حضرت آید» يس بگو ید با آن حضرت 


١‏ كفاية المهتدی 


۲۰۹ 
كه: به جه جيز می خواهی مردمان را؟ حضرت صاحب عليه السلام او را خبر 
دهد پس جبرئیل گوید: منم اول کسی که بیعت کند با تون بده دست 
خود را. يس دست خود را بمالد به دست آن حضرت و به تحقیق که وفا کنند با او 
سیصد و سیزده نفر با آن حضرت به بيعت كردن و در مکه بماند تا عدد سپاهش به 

اهراز تفر سکن ودار انش تیدا آن لشكر به سوق ديت 


(الحديث السَابع والثلاثون') 


قال ايضاً فى الکافی: حدّثنا صفوان بن يحيى ومحمّد بن آبی عمیرء عن 
معوية بن عمّا عن أبى عبدالله ‏ عليه السّلام ‏ قال: إذا خرج القائم ‏ عليه 
السّلام - من مكة ينادى: آلا لا يحملن طعاماً ولا شراباً. وحمل معه حجر موسى بن 
عمران عليه السّلام و هووقر بعير لاينزل منزلاً إلا انفجرت منه عيون فمن کان جايعاً شبع 
ومن كان ظمآناً روى ورويت دوابهم حتی ينزلوا التجف من ظهر الكوفة. 

یعنی: حضرت امام جعفر عليه السلام فرمود كه: چون قائم عليه السلام از 
مکه بيرون رودء منادى آن حضرت ندا كند كه: مى بايد كه كسى آب و طعام با 
غوف فد زو و تشک عونت يق مان راما أن حضرت بردازئد و ان سن را 
شتر بار كنند و ان حضرت در هيج منزلى نزول نفرماید, الا آنکه منفجر شود از آن 
شنگ جشمه‌ها» پس هر کس گرسته باشد از اشافيدن آب آن جشمه‌ها سیر گردذ 
و هر كس تشنه باشد سيراب شود و سيراب گردند چهار پایان ایشان» تا فرود آید 
در نجف از پشت کوفه. 


۱۰۵ بحارج ۳ ص ۱ح‎ ١ 


۲۰۸ 
ایمان نیاورده باشد» پیش از آنکه آنحضرت با شمشیر قيام نماید» و اگرچه ایمان 
آورده باشد به آبای آن حضرت. 

حضرت امام محمد باقر_علیه السلام ‏ فرمود که: چون حضرت قائم عليه 
السلام» قيام نماید» سير فرماید تا به کوفه» پس بیرون ایند قومی که ايشان را 
ا که بسن آن سرت ty‏ 
کار كرؤاية الجا كه ان اننا امداق كداما را تسا هش فاظمة یت 
فين ال خت هراق انشان گذافته هده را به فل ومان ند از ان نيه كوقة 
در آيد و هر منا[فق مرتابی را بکشد و قصرهای کوفه را حراب کند و جنگ 
كنيد كات أن شهر را اعقفول-سازد تا راض شود .خدای الی: 


(الحديث الثامن و الثلانون) 


قال ابن شاذان: حدّثنا محمّد بن آبی عمیر» عن داود بن فرقد عن آبی عبدالله 
- عليه السّلام ‏ قال: يعطى الله تعالى لِكلّ واحد من أصحاب قائمنا قوة أربعين 
رجلاً ولايبقى مؤمن الا صار قلبه آشد من زبر الحديد. 

يعنى: حضرت امام جعفر ‏ عليه السلام ‏ فرمود که عطا خواهد نمود 
حق تعالى به هر يك از اصحاب قائم ماء ققت جهل مرد» و باقى نخواهد ماند 
مومنی‌مگر آنكه داش سختتر شود از آهن‌پاره‌ها. 


(الحديث التاسع والثلانون') 


قال حدّثنا ايضاً محمّد بن أبى عمير» عن هشام بن الحکم. عن أبى عبدالله ‏ 
عليه السّلام ‏ قال: إذا قام القائم صلوات الله عليه حكم بالعدل و ارتفع فى آیّامه 
الجور وامنت به السَبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد کل حق إلى اهله ولم يبق آهل 
دين حتى يظهروا الأسلام ويعترفوا بالآيمان آماسمعت قول الله عزّوجلَ «وله آسلم من 
فى السّموات و الأرض طوعاً و کرهاً و إليه ترجعون"» و حكم فى الئاس بحكم داود 
عليه السّلام و خکم محمّد ‏ صلی الله عليه وآله ‏ فحينئذ تظهر الآرض كنوزها و 
تبدى بركاتهاء فلا د الرجل منكم يوذ موضعاً لصدفه ولا لبرة لشمول الغنی جمیع 
المؤّمنين» ثم قال: ان دولتنا آخر الدّول و لم يبق آهل بيت لهم دولة الا حكموا قبلنا 
لملا بقولوا إذارأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هولاء و هوقول الله عزَّوجلَ «والعاقبة 
للمتقين » 

يعنى: هركاه قيام نمايد حضرت قائم ‏ عليه السلام ‏ به عدالت حكم 
کند و مرتفع شود در روزگار به سبب وجود آن حضرت جور و ظلم وايمن می گردد 


۱- كفاية المهتدی 
۲- ال عمران /۸۳ 


۲۱۱ 
راه‌ها, و زمین و برکات خود را بیرون خواهد انداخت و ان حضرت رد می فرماید 
هر حقی را به صاحبش و اهلش» و اهل هر دینی اظهار اسلام کند و اعتراف و 
اقرار به ايمان نماید» و کسی بر دين غير اسلام باقی نماند؛ آیا نشنیدی که حق 
تعالی می فرماید: «وله آسلم من فى السّموات ومن فى الأرض طوعاً و کرها و الیه 
ترحعون » و حکم خواهد نمود در ميات مردمان به حكم داود ‏ عليه الشلام ل و 
حکم محمّد - صلی الله عليه و آله يس در آن هنكام ظاهر خواهد گردانید زمین 
گنج های خود را ويديد سازد برکات خود را پس نمی یابد در آن روزگار مردی از 
شما موضعی از برای صدقه و نیکوئی كردن خود (یعنی مستحق در عالم بهم 
نرسد) به سبب اينكه جمیم مؤمنان توانگر باشند. بعد از آن حضرت فرمود که: 
دولت ما آخر دولت‌ها است و باقی نماند اهل بیتی که ایشان را دولتی باشد الا 
آنکه حکم کنند پیش از ماء تا نگویند هرگاه که سیرت و روش ما را ببینند که: 
هرگاه ملک و دولت يا بیم ما سلوک نمائیم مثل سيرت و سلوک ایشان. و قول 
حق ‏ سبحانه و تعالى ‏ مشیر به دولت ما است که می فرماید: «والعاقبة 
للمتقین » 
فضل بن بسار, روايت كرد از حضرت امام جعفر عليه السلام ‏ که أن 
سرور فرمود كه: چون حضرت قائم ‏ عليه السلام ‏ قيام نماید, خيمهها بزند 
(یعنی بفرمايد كه سرايردهها بر سر پای كنند) از برای کسانی كه تعليم دهند 
مردمان را به قران بر وجهی که فرو فرستاده است حق سبحانه و تعالی؛۲ يس 
دشوارتر خواهد بود قران بر کسی که حفظ کرد اين قران را. از حهت انکه اين 
قرآن را مختلف ومفشوش جمع کرده‌اند به حسب تقدیم و تأخیر وز ياد و نقصان» 
حنانجه مرو يست که آيات داله بر امامت و خلافت امير موّمنان بلافصل را 
اسقاط کرده‌اند» وهمجنين آیات داله برخلاف اهل بيت علیهم السّلام را اسقاط 
کرده‌اند. 


١‏ كفاية المهتدی 
وفى حديث آخرعن آبی عبدالله عليه الشّلام حكم بين التّاس بحكم داود لایحتاج إلى بينة 
بلهمه الله تعالى ليحكم بعلمه و يخبر كل قوم بما استنبئوه و يعرف وليه من عدوه بالتوسم قال اللّه تعالى (إن 


(الحديث الاربعون') 


قال فضل بن يسار: حدثنا محمد بن ابی عمير» عن حماد بن عثمان عن 
الحلبى» عن ابى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا قام قائمنا آشرقتِ الارض بنوره و 
استغنى العباد عن ضوء الشمس و ذهب الظلمة ويعمر الرجل فى ملكه حتى يولد له 
الف ذكر لا يولد له فيها انثى وتظهر الارض کنوزها حتى براها الناس على وجهها و 
يطلب الرجل منكم من يقبله بماله و يآخذ منه زكاته فلا يجد أحداً يقبل ذلك منه 
استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. 

يعنى هر گاه قيام نمايد قائم ما روشن شود زمين از نور او و مستغنى شوند 
بندگان از ضیاء و روشنی آفتاب وظلمت و تار یکی برود و مردم عمر دراز یابند و 
معمّر گردند در زمان پادشاهی آن حضرت تا بمرتبه‌ای که هزار فرزند مذ كر از نطفة 
او به وجود آيد که در ميان ايشان يك مؤنث نباشد» وظاهر گرداند زمين گنج های 


١‏ كفاية المهتدی 

عن فضل بن شاذان مسنداً عن أبى جعفر- عليه السلام ‏ انه قال: یملک المهدى ثلثمائة وتسع 
سنين كما لبث اهل الكهف فى كهفهم و يكون كوفةدار ملكه و يمضى قبل القيامة بأر بعين يوماء و 
يفتح الله له شرقا فى الارض و غربها ويقتل الناس حتى لا يبقى الا دين محمد صلى الله عليه وآله _ 
يسير بسيرة سليمان بن داود ( لمؤلّفه رحمه اللّه) [م] 


۳۳ 

خود را تا ببینند مردمان بر روی زمين آن گنج ها راء و طلب کند مردی از شما 
کی را که يتفش واد او ازمال کرو وکرو ان كن اران مد زان از 
راء يس بيدا نشود و نیابد أحدى را که قبول کند آن را از او و بی نیاز و مستفنی 
باشند مردمان به سبب آنجه روزی داده حضرت حق سبحانه و تعالی ایشان را از 


فضل خود. 
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مذ هب محقَه شه اننا عفر به است و از حمله احماغیات فيان شیعه آمامیه اسه 
چنانچه اكثر علمای اماميّه دعوای اجماع بر حقيقت رجعت کرده‌اند» مثل سيد 
ابن طاوس و شيخ طبرسی و شيخ مفید و سید مرتضی و محمد بن بابويه در رساله 
اعتقادات و غير ايشان از اعاظم علمای اماميه ‏ رضوان الله عليهم' ‏ و در ميان 
علمای شيعه و مخالفین در اين مسئله هميشه تنازع‌و تشاجر بوده‌و بسیاری‌از علمای 
شيعه ومحدثين» رسائل علاحده در این مسئله نوشته اندع جنانکه از کین رحال 
8 ۲ 
معلوم مى شود . 


۰ و 5 ۳ 3 2 ۶ 8 3 5 
۱- بعضی دیگر از اين علماء» حسن‌بن سلیمان حلی, فخرالاین طر يحى» علامة مجلسی, شيخ حر 
عاملی» سید نعمةالله ‏ حزاثری, ابوالحسن الشر یف حبيب الله کاشانی» علامة محدّد اصفهانی 
می باشند برای اطلاعات بیشتر به کتاب الشيعة والرجعة ج ۲ صفحات ۲٩۳‏ إلى ۲۹۹ رجوع شود . 
۲ در الذر يعة ج ۱ ص ۰ کتبی را با عنوان اثبات الرجعة نام می برد که حاوی بيست کتاب می باشد 
ضمناً در کتاب الشيعة والرجعة ج ۲ ص ۳4٩‏ و نيز مقدمة ترجمة کتاب الایقاظ من الهجعة ۲۹ کتاب نام 
برده شده است و نیز در کتاب بياث الفرقان ج ۵ ص ؛ ۲۵ نيز در اين باره بیانانی دارد و نیز در خود کتاب 


۳۱۸ 

و ابن بابو یه ره از حضرت صادق ‏ عليه السلام ل روایت کرده است! 
که: از ما نیست که ایمان به رحعت ما نداشته باشد و متعه را حلال نداند. 

و علامه مجلسی ‏ نورالله مرقده ‏ در کتاب بحار الانوار ز یاده از جهل 
نفر از مصتفین علمای امامیه که در پنحاه اصل معتبر ایراد نموده‌اند بیرون نوشته 
ایت 

و مراد به رجعت آنست كه پیش از قيامت در زمان حضرت قائم ‏ عليه 
التلام ‏ نيكان بسيار نیک و بدان بسيار بد به دنيا بر می گردند؛ نيكان برای 
آنکه به دیدن دولت ائمۀ خود دیده‌هایشان روشن گردد و بعضى از حزای 
نیک های ايشان در دنیا به ایشان برسد و بدان برای عقوبت و عذاب دنیا و 
مشاهدۀ اضعاف أن دولتی که نمی خواستند که به اهل بيت رسالت ‏ علیهم 
السلام - برسد و برای انتقام کشیدن شیعیان از ایشان. و اما اوساط و سایر مردمان 
در فبرهای خود می مانند تا در قيامت محشور شوند, حنانحه در احادیت بسیار وارد 
شده استکه: رجوع نمی کند در رجعت مگر کسی که محض ایمان داشته باشد يا 
محض کف اما ساير مردم يس ايشان را به حالت خود وا می گذارند.۳ . 

و در احادیث بسیار وارد شده كه مراد از دابّة الارض که در اين أيه وارد 
است که حق تعالی فرموده است: «واذا وقع القول علیهم آخرجنا لهم دابة من 
الارض نکلمهم أن التاس کانوا بآیاتنا لا بوقنون '» یعنی: واجب شود عذاب خدا بر 
ایشان (يا آنکه وقتی که نازل شود عذاب بر ایشان) نزدیک قیامت بیرون اور یم 
از برای ايشان داب زمين که سخن كو يد باایشان که: بدرستی که مردم بودند که 
به آیات ما يقين نداشتند, حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه است که 
نزدیک قیامت ظاهر خواهد شد و عصای موسی و انگشتر سليمان ‏ علیهما السلام 
با او خواهد بود و عصا را بر ميان دو دید مومن خواهد زد و نقش خواهد بست 
كه او مؤمن است حقَّاًء و انگشتر را بر ميان دو چشم کافر خواهد زد و نقش خواهد 


۱- بحارج ۵۳ ص ٩۳‏ ح ۰۱ به نقل از من لایحضره الفقیه قال الصادق عليه السلام: ليس متا من لم 
يؤمن بکرتنا و [لم] یستحل متعتنا . 

۲ ل بحارالانوارج ۵۳ ص ۰۱۲۳ 

۳۴ - بحارج ۵۳ ص ۱۳۹ وهمان مدرک ص ۵۳ و نیز ص ٩۱‏ و نیز تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۱۳۱ 


)نمل / ۸۲ 


۲۳۹ 

بت کی کافر انك حا ۱ 

و عامه از ابوهر یره و ابن عباس و اصبغ بن نباته و غیر ایشان روایت 
کرده‌اند که دابة الأرض علی بن أبى طالب عليه السلام ‏ است.۲ 

و در کتب عامه از ابن عباس و غير او مثل اين اخبار روایت کرده‌اند 
جنانجه صاحب کشاف روایت کرده است که: دايّة الارض از صفا بیرون خواهد 
آمد و با او عصای موسی و انگشتر سلیمان خواهد بود» يس عصا را بر محل سجود 
مؤمن خواهد زد» يا در ميان دو ديدهاش» يس نكتة سفيدى بهم خواهد رسید که 
تمام روى آنرا روشن خواهد کرد مانند ستارۀ درخشان, يا انكه در ميان دو 
جشمش نوشته می شود مؤمن» و انگشتر را بر بينى كافر می زند و سياه می شود و 
جميع رو يش را تيره می كند, يا در ميان دوديدهاش نوشته می شود کافر." 

وذرقرات وارد است ابات تدده که تفسير آنها یه زجعت شد ايت از 
آنجمله حق تعالی فرموده: «ویوع نحشرمن كل أمة فوجاً مِمّن يكذّبْ بایاتنا*» یعنی 
روزی که مبعوث ردان از هر امتی فوحی از آنها راء که تکذیب می کنند به 
آیات ما. وجناب حضرت فرمود كه: اين ايه در رحعت است که حق تعالی از هر 
امتی فوحی را زنده می کند و مابقی را وا گذارند.* و اما در شأن و احوال قيامت 
حق تعالى فرموده است: «و حشرنا هم فلم نغادز منهم أحداً"» یعنی محشور 
كردانيم ایشان, را پس ترک نكنيم آحدی از ايشان كه زنده نكنيم. و فرمود كه 
مراد به آيات امي رالمؤمنين و أَنْمهُ طاهر ين عليهم السّلاماند. 

وازآن حمله حق تعالى ميفرمايد: «إِنَّ الى فرض عليك القرآن راک 
إلى قعاد"» يعنى بدرستى كه کسی كه بر تو واجب كردانيده قرآن را ( در نماز یا 
در عمل به آن) هر آینه تو را بر می گرداند به سوى محل عود در دنياء در زمان 


.۹۷ كمال الدین ج ۲ ص ۵۲۷ و تفسير نورالثقلین ج٤ ص‎ ١ 

۲ - الایقاظ من الهجعة باب سوم ص 5. 

۳- تفسیر کشاف ج ۳ ص ۰۱۵۳ ۱ 

۲ اين آیات را می توان در بحار ج ۵۳ باب رجعت والایقاظ من الهجعة ص ۷۲ باب سوم و کتاب الشيعة والرجعة ج‎ - ٤ 
بيدا كرد.‎ 

۵- نمل / ۰۸۳ 

1 تفسير قمى ج۲ ص ۱۳۰ وبحارج ۵۳ ص ۱۲۰ ح ۰1٩‏ 

. ٤۷ / کهف‎ -۷ 

۸- قصص / ۸۵. 


۳۳۰ 
رحعت . در احادیت سيار وارد. شده است که مراد به اين أيه رحعت حصرت 
رسول - صلی الله علیه و آله - است به سوی دنیا در رحعت .۱ 

و از انحمله قوله تعالی : «و لن قتلتم ی سبيل الله اوشم لإلى الله 
تُحشرون'» يعنى: البته اگر كشته شويد در سبيل خدا يا بمير يد هر آينه به سوى 
خدا محشور می شويد. منقولست با اسانيد متعدده كه اين ايه در رجعت است و 
مراد از فى سبيل الله راہ ولايت على وذريّت او عليهم السّلام ‏ است» يس 
هر كه ايمان به اين أيه داشته باشدء بايد اعتقاد داشته باشد به انكه او را كشته 
شدنى ورک هست اکر ورات دیا كته شود در را فاا دن رت یر 
فى كرد فا :مودو اکر ترد در يحمت یر مین كرد ذا ذوراه انشان كققه شود بو 
فرمود كه قوله تعالى: « کل تفس ذائقة المَوت'» يعنى هر كه كشته شود مرگ را 
نجشیده انك اله ور وجعة بدنیا بر می گرد تا مرگ را بحشد. 

در کتاب بصاير الدّرجات از حضرت ضادق - عليه السّلام ‏ روایت 
کرده است که“ فرمود: به خدا سوگند که هر پیغمبری که دا میعوث گردانیده 
است از آدم و هر که بعد از اوست جمیع ايشان را بر می گرداند به دنیا تا قتال و 

وحضرت باقر عليه السلام ‏ از حضرت امیرالمومنین - عليه السلام 
روایت کرده ات که فرمود كه: بدرستى كه خداوند عالميان یگانه وبى مثل 

355 ۰ مس 

ونظير است و متفرد بود در یگانگی و کسی با او نبود» يس تكلم نمود به كلمه 
ين أن لها تور كرؤذا فيك وار ان تور كدت ملي الله عله و آله ت را 
31 تا جح عم 
افر يد ومن را وذريّت من را نیز از ان خلق کرد. پس تكلم به كلمهاى ديكر 
or 031 007 ۰‏ و ۰ 51 

نمود» و از اد روحی بهم رسيد و ال روح رادرات نور سا كن كردانيد وان نور را در 
بدن‌های ما ساكن گردانید» يس مائیم روح برگز يده خدا و کلمات خدا که در 
قران ذكر کرده است» وبه ما حجّت بر خلق را تمام کرد و ما پیش از خلق اشیا در 


۱- بحارج ۵۳ ص ٤٦‏ ح .۱٩‏ 

۲- آل‌عمران / ١08‏ لازم به تذ کر است که جمل «لألى الله تحشرون» در آیة بعدی است. 
۳- بحارج ۵۳ ص ۰ ح ۸ از منتخب البصائر, 

؟ - آل‌عمران / ۱۸۵ و انبياء / ۳۵ و عنکبوت / ۵۷. 

۵ - بصاثر الارجات. 

١‏ - بحارج ۵۳ ص 45 ح ۰ از منتخب البصائر. 


۳۳۱ 
زیر سقفی بودیم از نور سبزء در وقتی که نه افتاب بود و نه ماه» ونه شب و نه 
روزء ونه دیده‌ای که نظر کند, عبادت می کردیم خدا راء و تنز یه و تقدیس و 
تسبیح او می کردیم و اينها پیش از آن بود كه خلایق را بیافر یند. و جون ارواح 
سفرآن راز خلق کرو عفد ویسان ار اتان كرفت که نها انما اور و تا را 
يارى کنند» پس حضرت فرمود ایمان بیاور يد به محمّد و یاری كنيد وصی 7 اورا 
همه خیرات باری اوخواهند کرد و یدرس كمسو تدان كرفت نیماد مرا و 
پیمان محمد راء که یاری یکدیگر بکنیم» و به تحقیق که من یاری کردم محمّد را 
و جهاد کردم درپیش روی او و کشتم دشمنان اوراء و وفا کردم از برای خدا به 
آنچه گرفته است بر من از میثاق و پیمان نصرت و یاری محمّد, و هنوز یاری من 
نكردهاند احدی از پیغمبران و رسولان خداء و بعد از اين در رحعت یاری من 
خواهند کرد و مابین مشرق و مغرب زمین همه از من خواهد بود و البته خدا همه را 
مبعوث خواهد کرد از ادم تا خاتم» هر بيغمبرى و رسولى که بوده است» و درپیش 
روی من شمشیر خواهند زد» بر سر زنده‌ها و مرده‌ها که زنده شده باشند از حن و 
انس وچه بسیار عجب است وچگونه تعجب نكنم از مرده‌هائی که خدا ايشان را 
زنده گرداند و گروه گروه از قبرها لبيك كو يان بیرون آیند و صدا بلند کنند که: 
لبیل لبيك يا داعی اللّه. و در ميان بازارهای کوفه روند و شمشیرهای برهنه بر 
دوش های خود گذاشته باشند و بر سرهای کافران وجباران و أتباع ایشان زنند از 
حباران اولين و آخر ین تا آنکه حق تعالی وفا کند به وعده‌ای که ایشان‌را داده 
است در قران.يس حضرت فرمود که عبادت کنند مرا در جالی که ايمن باشند و 
نترسند از احدی از بندگان من و محتاج نباشند به تقيّه كردن از کسی و بدرستی 
که مرا بر گشتنی بعد از بر گشتنی و رجعتی بعد از رجعتی خواهد بود» و منم 
صاحب رجعت‌ها و برگشتن‌ها و صاحب حمله‌ها و انتقام کشیدن‌ها و دولت های 
عحیب» و منم شاخی ار اهن» و منم بندة خدا و برادر رسول خداء و منم امین خدا 
و خازن علم خدا و صندوق سر خدا و حجاب خدا و وجه خدا که از جهت من 
متوحه خدا بايد شدء و صراط خدا و ميزان خدا و منم جمع کننده‌مردم به سوی 
خدا و مائیم آسمای حسنای خدا و اهال علیای خداء و انات کبرای او و منم 
قسمت کننده بهشت و دوزخ ساکن می گردانم اهل بهشت را در بهشت و اهل 
جهنم را در جهنم, وبا من است تزو یج اهل بهشت و به اختیار منست عذاب اهل 


۳۳۲ 
جهنم» و بازگشت خلق به سوی من است و حساب خلق با من است و منم اذان 

كو يندهُ در اعراف و منم که نزد قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منم دابة الأرض و 
منم صاحب اعراف که ممن و کافر را از یکدیگر جدا می کنم» و منم اميرمؤمنان 

و پادشاه متقیان» آیت سابقان و زبان سخن گویان» و آخر اوصیاء بی واسطه 

پیغمبران و وارث انبیاء و خليفة خدا و صراط مستقیم پروردگان و ترازوی عدالت 

روز حزاء و ححت خدا براهل آسمان‌ها و زمينها و هرکه درما بين انهاست» و 
منم آن كه خدا به او حجّت تمام کرده برشما در ابتدای خلق شماء و منم گواه 

خلانق در روز جز او منم آنکه نزد منست علم مرگ‌ها و بلاها و حکم در ميات 
خلق خداء و جداكنندة حق از باطل و می دانم نسب‌های مردم را و به من 
سيرده اند ایات و معجزات و کتاب‌های پیغمبران را و منم صاحب عصا و میسم و 
منم آنکه خدا مسخر من گردانیده است ابرها را و رعدها و برق‌ها و تار یکی و 
روشنائی و بادها کوهها و دریاها و ستاره‌ها و آفتاب و ماه راء و منم فاروق اين 
امت ومنم هادی اين امت و منم آنکه عدد هر جيزى را مى دانم به ان علمی که 
خدا به من سيرده است» و به أن رازها كه مخفى به پیغمبرش وحى كرده است» و 
آن رازها را ييغمبر پنهان به من گفته است. و منم آنكه خدا نام خود را به من عطا 
کرده است. ای گروه مردم از من سئوال كنيد پیش از آنکه مرا نيابید» خداوندا من 
تو را گواه می گیرم و طلب می كنم كه مرا یاری دهی برایشان (ولاحول ولاقوة إلا 
بالله اللی العظيم) . 

و از الخمله: «و لنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الا کبر لعلهم 
برجعون! » یعنی: البته می‌چشانيم ايشان را از عذاب نزدیک تر یا پست‌تر پیش از 
عذاب بزرگتر» شاید ايشان بر گردند. حضرت صادق ‏ عليه السلام ‏ فرمود 
که۳: عذاب نزدیک‌تر عذاب رحعتست كه به شمشیر ایشان را عذاب خواهند 
کرد و عذاب بز رگتر عذاب قیامعست» و مراد از بر گشتن زنده شدن در رحعتست. 

و از آنحمله قوله تعالی: «رئنا أقتنا اثنتين و آحییتنا اثنتين؟» یعنی: 


۱ - سحده / ۰۲۱ 
۲ب تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۱۷۰ 
۳ مومن / ۰۱۱ 


۳۳۳ 

ای‌پرورد گارما, میراندی ما را دو بار وزنده گردانیدی ما را دو بار. در احادیث وارد 

است که یک زنده گردانیدن در رجعتست و دیگری در قیامتست ویک میراندن در 
دنيا است ویک ور رغ ۱۱ 

و حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ جهل و چهار هزار سال 
یادشاهی کند تا آنکه یک مرد از شیعیان آن حضرت, هزار فرزند از صلب او متولد 
شوند» همه پس هر سال یک فرزند.۲ 

پس در آن وقت دو باغ سبز که حق تعالی در سوره رحمن فرموده, در دو 
طرف کوفه بهم رسد. 

و ایضاً از حضرت صادق ‏ عليه السّلام روایت کرده است که حساب 
خلایق با حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه خواهد بود در رجعت پیش از 
قیامت ". 


وبه جندين سند از حضرت باقر عليه السلام ‏ روایت کرده است که 
خواهد بود و آن مقدار پادشاهی خوا هد کرد که از یرگن ابروهاى اوبرروى 


دیده اش أو يخته و 


و از حضرت امام موسى عليه السلام روايت كرده است که رگد در 
يحنت اروم و ا اروت صقان تاه بم سرف تا تسق عورا از 
ایشاد استیفا کنند؛ هر كه ایشان را عذاب و شکنحه کرده انتقام از او بکشند و 
اگر ايشان را به خشم آورده باشد, او را به خشم آورند و اگر کشته باشند بعوض 
بکشند » پس سی ماه بعد ازمردن دشمنان خود زند گانی کنند و بعد از آن همه در 
یک شب بمیرند و ایشان به نعيم بهشت برگردند و دشمنان به بدتر ين عذاب های 

ِ 
جهنم پر گردند. ۵ 


۱- بحارج ۵۳ ص ۵٦‏ ذیل ح ۰۳۱ 

ا همان مدرک ص ٩۳‏ ح ۳ از منتخب البصائر. 
۳- بحارج ۵۳ ص 4۳ ح ۱۳ از منتخب البصائر. 

6 - همان مدرک ص 4۳ ح ۱6 از منتخب البصائر. 
۵- همان مدرک ص 44 ح ١5‏ از همان کتاب. 


4 
تعالی : «و جعلکم آنبیاء و جعلکم مُلوكا »ذا يعنى : و كردانيد شما را پیغمبران و 
گردانید شما را پادشاهان؛ فرمود که: پیغمبران حضرت رسول و ابراهیم و اسماعیل 
و ذريّت او یند و پادشاهان ائمه علیهم السّلام اند. راوی گفت: جه پادشاهی به 

شما داده‌اند؟ فرمود: یادشاهی بهشت ویادشاهی رحعت.۲ 

و در روایت معتبر آورده‌اند که دشمنان اهل بيت در رحعت خوراک 
ایشان عَذْرهُ انسان خواهد بود, جنانجه حق تعالی می فرماید: «انَّ له معيشة 
ضنکا» ۳ 

وايضاً على بن ابراهیم از حضرت باقر و صادق ‏ علیهما السّلام ل 
روات كرده است كه * هر فومی را که حق تعالی به عذاب هلاک كرده است» 
در رجعت بر نخواهند گشت» جنانجه حق تعالى فرموده است: «وحرام على قرية 

آهلکناهاانهم لا برجعون 4» 

ودر اخبار معتبره وارد شده است كه: حضرت قائم را ولادتش را ينهان 
خواهيم كرد و از فراعنه زمان خود او را مستور خواهيم كردانيد و در رجعت ايشان 
را بر دشمنان ایشان غالب خواهيم کرد كه انتقام خود را از ایشان بکشند و 
همچنین امام حسین و اصحاب او را زنده کنند و کشنده گان ايشان را نیز زنده 
كنند تا انتقام از ایشان بکشند, جنانجه قطب راوندی و دیگران از جابر» از امام 
محمد باقر عليه السلام ‏ روایت کرده اند كهء: حضرت امام حسین -- 
صلوات الله عليه در صحراى كر بلا پیش از شهادت خود فرمود كة: جڌم رسول 
خدا ‏ صلنی الله عليه و آله به من كفت كه: ای فرزند تو را به سوى عراق 

خواهند برد در زمینی. که پیغمیران و اوصیای ایشان در انها ملاقات یکدیگر 
كردهاند يا خواهند كرد و آن زمين را عمورا من كو يبد و در آنجا شهید خواهی شدء 
وبا توجماعتى از اصحاب توشهيد خواهند شد كه درد و لم بر يدن آهن به ايشان 

نخواهد رسید و چنانجه آتش را حق تعالی بر حضرت ابراهیم برد و سلام گردانید, 


.۲۰ / مائده‎ ١ 

۲- همان مدرک ص۵٤‏ ح ۱۸ از همان کتاب. 

۳سطه / )۱۲ وروایت در تفسیر قمی ج ۲ ص ۹۵ می باشد . 
4 - تفسیر قمی .ج۲ ص ۰۷۵ 

ه انبیاء / ۹۵. 


1 - بحارج ۵۳ ص 5١‏ ح ٩۱‏ از خرانج و جرائح. 


۲۲۵ 

همجنين آتش جنگ بر تو و اصحاب تو برد و سلام خواهد بود. پس بشارت باد 
شما راء و شاد باشيد كه ما به نزد پیغمبر خود می رو یم» يس می مانيم در آن عالم 
آنقدر كه خدا خواهد پس اول کسی که زمين شكافته می شود و از زمين بیرون 
می آيد من خواهم بود و بيرون آمدن من موافق می افتد با بيرون آمدن اميرالمؤمنين و 
قيام قائم ما عليهما السلام. يس نازل مى شوند بر گروهی از آسمان از جانب حق 
تعالى كه هركز به زمين نيامدهاند با جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و لشگرها از 
ملائكه و فرود می آيد محمد وعلى و من و برادرم و جميع آنها كه خدا بر ايشان 
دف کا ابیت از ابا و وا سار شدة نر اسان ای ابلق ار ور که 
هیچ مخلوق پیشتر بر آنها سوار نشده است يس حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و 
آله عَلَم خود را به دست می كيرد و حرکت می دهد و شمشیر خود را به دست 
قائم ما مى دهد يس بعد از اين انجه خدا خواهد می نمائيم. يس حق تعالی بیرون 
می أورد از مسجد كوفه جشمهاى از روغن و جشمه‌ای از آب و جشمه‌ای از شير 
يس آنگاه حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه شمشير حضرت رسول 
صلی الله عليه وآله رابه من دهد ومرا بجانب مشرق ومغرب بفرستديس هركه دشمن خدا 
باشد خونش را بر یزم و هر بتى را كه بيابم بسوزانم تا آنکه به زمين هند برسم و 
جميع بلاد هند را فتح كنم و حضرت دانيال و يوشع زنده شوند و بيايند به سوى 
حضرت اميرالمؤمنين و گو يند: راست كفتند خدا و رسول او در وعده‌ها که دادند. 
يس هفتاد نفر با ایشان بفرستند بصره که هر که در مقام مقاتله درايد, او را بکشند 
و لشگری نه سو بلاد روم بفرستد که آنها را فتح کنند يس هر حیوان حرام 
گوشت که باشد بکشم تا آنکه بغير طيّب و نیکو بر روی زمين نباشد و جز يه را 
برطرف كنم و يهود و نصاری و ساير ملل را مخير كنم ميان اسلام و شمشیر» يس 
هر که مسلمان شود بر او منت گذارم و هر که اسلام را نخواهد خونش را بر یزم و 
هیچ مردی از شیعیان ما نماند مگر آنکه خدا ملکی به سوی او بفرستد که خاک را 
از روی او دور کند و زنان و منزل او را در بهشت» به او بنماید و هر كور و 
زمين كير و مبتلائی که باشد خدا به برکت ما اهل بيت آث بلا را از او رفع کند. و 
حق تعالى بركت را از اسمان به زمين بفرستد به مرتبه ای كه شاخه های درختان 


١‏ درمتن جنين است لکن در اصل جمله جنين است: ... فى حمولات من حمولات الرَّبٌّ خيل بلق من نور 


لم يركبها مخلوق... 


۲۳۹ 
ميوهدار از بسیاری میوه بشکند و ميو تابستان در زمستان و میوه زمستان در تابستان 
به عمل آید. 

و در منتخب البصائر از سعد بن عبدالله روايت كرده است' از جابر 
جعفى, از حضرت صادق ‏ عليه السّلام ‏ كه: على عليه السلام ‏ را در 
زمين رجعتی خواهد بود با فرزندش حسين ‏ عليه السّلام ‏ با عم خود خواهد آمد 
تا انتقام بكشد از بنى أميه و معاو يه و آل معاو یه وهر كه با آن حضرت جنگ 
کرده باشد. مس حق فال باوران اورا از اهل که رلته کند و هفتاد. هزان کن 
از سایر مردم, يس با ايشان ملاقات کنند در صفین مثل مرتبه اول تا همه را بکشد 
و کسی از ايشان نماند که خبر بیرون برد. يس خدا ايشان را ببرد به سوی بدتر ين 
عذابها با فرعون و آل فرعون. يس بار دیگر امیرالمومنین رجوع کند با رسول خدا | 
صلوات الله عليهما ‏ و او خلیفه باشد در زمين و ساير امه - علیهم السلام ل 
عاملان او باشند در اطراف زمين» تا عبادت حق تعالی آشکار کرده شود حنانکه 
پیشتر ينهان عبادت کرده بودند و اضعاف أن عبادت خواهد شد و حق تعالی به 
پیغمبرش خواهد داد به قدر پادشاهی اهل دنیا از روزی که خدا خلق کرده است 
دنیا را تا روزی که دولت های دیگران برطرف شود تا آنکه حق تعالی وفا کند به 
وعده‌ای که او را داده که غالب گرداند او را بر همه دين هاء هر جند نخواهند 
مش رکان. ۱ 

و عیّاشی از حضرت صادق - عليه السلام ‏ روایت کرده است که": 
اول کسی که به دنیا بر می گردد» حضرت امام حسين ‏ عليه الشلام ‏ و 
اصحاب او و يزيد يليد و اصحاب او خواهند بود يس همه ایشان را بکشد مثل 
آنکه ایشان را كشتهاند. 

وایضاً گشی از حضرت صادق- عليه السلام ‏ روایت کرده که "آفرمود: 
من سئوال کردم از خدا که اسمعیل فرزند مرا بعد از من باقی بدارد. ايا کرد و 
لیکن در باب او منزلت دیگر حق تعالی به من عطا کرد که او اول کسی باشد که 
در رجعت بیرون آید با ده نفر از اصحاب او که یکی از آنها عبدالله بن شر یک 


۱- بحارج ۵۳ اص ۷۵.2۷ از منتخب البصائر. 
۲- تفسیر عياشى ج ۲ ص ۲۸۲. 
۱ ۳ بحارج ۵۳ ص الاح ۲ از رحال کشی. 


۳۳۷ 
عامری باشد و او علمدارش خواهد بود. 

و از حضرت باقر عليه السلام روايت كرده است كوا : كوي می بینم 
عبدالله بن شر يك را كه عمامۀ سیاهی بر سر دارد و دو علاقه در ميان دو كتفش 
او يخته و از دامن كوه بالا می رود درپیش روی قائم ما با جهار هزار كس که در 
رحعت زنده شده‌اند» و صدا به تکبیر بلند کرده‌اند. 

و ایض ع روایت کرده ارت أذ داود رقی كه گفت: به خدمت 
حضرت صادق ‏ عليه السلام ‏ عرض کردم که: من پیر شده‌ام و استخواد هايم 
0 ۰ ۰ م 3-3 
شوم . حصرت فر مود که: حاره از این بيست ع اکر در این ووت نشود در رحعت 
خواهد شد. 

ونعمانى روايت كرده است ۲ از حضرت باقر عليه السلام ‏ که: جون 
قائم آل محمد بيرون آید» خدا او را يارى كند به ملائكه و اول کسی كه با او 
بيعت كند محمد باشد و بعد از او على. 

و شيخ طوسى و نعمانى از حضرت امام رضا ‏ عليه السلام ‏ روايت 
كردهاند ۲ كه: از علامات ظهور حضرت قائم عليه السلام انست كه بدن برهنه در 
پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادى ندا خواهد كرد كه: اين اميرالمؤمنين 
است برگشته است که ظالمان را هلاک كند. 

و در اکثر ز یارات» خصوصاً ز يارت حضرت امام حسین عليه السلام, 
علیهم السلام ‏ راروایت کرده است""و در آن روایت مذ كور است که من قائلم به 
فضل شما و اقرار دارم به رحعت شماء انکار نمی كنم قدرت خدا را بر هیچ جيز و 
قائل نمی شوم مگر به آنچه خدا خواسته است و در دعائى که در سرداب غيبت 


۹ همان مدرک و همان صفحه ح 4١‏ 
۲- همان مدرک ص ۷۷ح .۸٩‏ 

۳- غیبت نعمانی ص ۲۳ ح ۲۲. 

4 - غیبت شيخ طوسی ص ۰۲۸ 

۵ مصباح المتهجد ص ۰.۲۵۳ 


۲۳۳۸ 
که به اطاعت قائم عليه السّلام قيام نمایم و در خدمت او باشم و از معصیت او 
اجتناب نمایم واوا از دنا شرف سي بگردان مرا ای پرورد گار من از آن 
حماعتی که بر میگردند در رجعت او و پادشاهی می کنند در دولت او» و متمكن 
می گردند در ایام او و درز یرعلم سعادت شیم او می باشند» و محشور می شوند در 

زمره او و روشن می شود دیده ایشان را برو یت او. 

و در کتاب اقبال ومصباح روایت کرده است که" توقیعی از حضرت 
صاحب - عليه السّلام - بیرون آمد به سوی آبی القاسم بن العلا كه روز سوم ماه 
شعبان که روز ولادت حضرت امام حسین عليه السلام است می فرماید که سيّد 
قبیله است و اعانت کرده شده است به نصرت در روز رحعت و به عوض شهادت 
به او داده‌اند که امامان از نسل او باشند و شفا در تربت او باشد و رستگار گردند 
مردم به او در برگشتن او و برگشتن اوصیاء از عترت او بعد از قائم و غیبت ای تا 
طلب شون خحود و اصیحاب شود بکنند و خداوند جبّار را راضی گردانند و در اشر 
دعا فرمودكه ماپناه‌به قبر او می آور يم وانتظار ركفن ارس كش 

و كلينى وعيّاشى وشيخ مفيد وسيّد ابن طاوس ‏ رحمة الله عليهم ‏ به 
سندهای خود روایت کرده‌اندا "از ابوبصیر که گفت: سوال كردم از حضرت 
صادق - عليه السّلام - از تفسیر قوله تعالى: «ثمّ رددنا لکم الكرّة عليهم"» اشاره 
است به خروج حضرت امام حسین عليه السلام با هفتاد نفر از اصحابش که 
خودهای مطلا بر سر داشته باشند که هر خودی دو رو داشته باشد و به مردم گو يند 
که: اين حسين است که بیرون آمده است تا مومنان شک در او نکنند و بدانند که 
دخال و شيطان نیست. و حضرت قائم عليه السّلام در آن وقت در ميان ایشان 


باشد» يس حون معرفت حصرت امام حسین ‏ عليه السلام ‏ در دلهای مومنان 
قرار گیرد» حضرت قائم عليه الالام از دنیا برود و حضرت امام حسين او را غسل 


دهد و كفن كند و حنوط كند و , او نماز کد و اورا در لحد بكذاروء ايزا که 
امور وصی را ر بغیر از وصی مرتکب نمی شود. 

و شيخ مفيد و شيخ طوسی به سندهای معتبر از جابر از حضرت باقر عليه 
۱- اقبال سیدبن طاووس حزء انی ص 1۸٩‏ 


۲- روضة کافی ص ۲۰۱ ح 2-۳۵۰ 


.٦ / اسراء‎ ۳ 


۳۳۹ 
السلام روایت کرده‌اند که": به خدا سوگند که مردی از ما اهل بيت پادشاهی 
خواهد کرد بعد از وفاتش سیصد و نه سال. گفتم اين جه وقت خواهد بود؟ فرمود: 
بعد از آنکه حضرت قائم از دنیا برود. گفتم: قائم چند سال پادشاهی خواهد 
کرد؟ فرمود: نوزده سال, و بعد از وفات آن حضرت هرج و فتنه بسیار خواهد بود تا 
پنجاه سال» يس منتصر یعنی انتقام کشنده به دنیا خواهد آمد که حضرت امام 
حسین عليه المّلام است و طلب خون خود و اصحاب خود خواهد کرد. انقدر 
بکشد و اسیر بکند که مردم بگویند اگر اين ذر یت پیغمبران بود اين قدر آدم 
نمی کشت يس بعد از آن حضرت سفاح بیرون آید یعنی حضرت امیرالمومنین 
صلوات الله علیه. 

و کلینی و صقار به سندهای بسیار از حضرت - باقر عليه السّلام - 
روایت ت کرده‌اند که۲: : حضرت امیرالمومنین عليه السّلام فرمود: خدا به من شش 
جيز داده, دانستن مررگها و بلاها و حکم به حق ميان خلاق» و منم صاحب 
رحعت ها و دولت صاحب دولت ها و منم صاحب عصا و میسم» و منم دابه‌ای 

e 
ار حضرت صادق عليه السلام سئوال کردند از رحعت؛ آنا حق است؟ فرمود: بلى.‎ 
يرسيدند كه: اول کی که رحعت خواهد کرد کی خواهد بود؟ فرمود که:‎ 
حضرت امام حسين عليه السلام خواهد بود که بعد از حضرت قانم عليه السّلام با‎ 
اصحابش که با او شهيد شدند و هفتاد پیغمبران با او خواهند بود حنانحه با‎ 
حضرت موسی عليه السلام مبعوث شدند. يس حضرت قائم عليه السلام انگشتر خود‎ 
را به او خواه. داد و از دنیا خواهد رفت» و حضرت امام حسین غسل و كفن و‎ 
حنوط خواهد کرد او را و در قبرینهان خواهد کرد.‎ 

و در تفسیر محمد بن العباس بن ماهیار و فرات بن ابراهيم و مناقب شاذان 
بن جبرئیل از حضرت صادق - عليه السّلام - روایت کرده‌اند؟ در تأو يل قول 


۱- تسیر عیاشی ج ۲ ص ۰.۳۲۲ 

؟ - بصائر الدرجات ص ۱۹۹ ح .١‏ 

۳- منتخب انوار المضيئه نسخة خطى وبحار ج۵۳ ص ٠١‏ ح ° 
5 س نفسير فرات ص ۲۰۳ 


0 تعالى: «يومَ ترجف الراجفة تتبَعْها الزادفة" » يعنى: روزى كه می لرزند 
حركت كنندهها و متحزک می گردند آنها كه ساكن بودند و از پی آن می آید 
آنجه به رديف آنست؛ فرمود كه: راجفه حسين بن على عليهما السلام است 
و رادفه على ابن ابی طالب عليه السلام ‏ است واول کسی که در رجعت از 
قبر بيرون می اید» حسين بن على عليه السلام ‏ است با هفتاد و ينج هزار 
کس» و آنست تاو یل قول حق تعالى «انا لننصر رسّلنا"» 

و حسن بن سلیمان از کتاب تنز یل روایت کرده است۲ از حضرت 
صادق عليه السّلام - که: «کلا سوف تعلمونا؟)» یعنی نه حنانست که شما 
گمان دار يد ای عاصیان, که هر جه کردید جزا نخواهید دید, زود باشد که به 
جزا خواهید رسید, یعنی در رجعت «نم كلا سوف تعلمون» يس بعد از آن 
می فرمايد: باز هم نه چنانست که جزا همین باشد بلکه زود باشد که خواهید 
دانست حزای اعمال خود راء يعنى در قيامت. 

به سند معتبر از حضرت باقر عليه السّلام روایت کرده است " در تفسر قول 
حفتعالى: «إن نشا تُنزل عليهم من السّماء آية فلت آعناقهم لها خاضعین " » يعنى: 
اگر خواهیم» می فرستيم برايشان از اسمان آیتی يس می گردد كردن هاى ايشان 
برای آن ايت ذليل؛ حضرت فرمود كه: كردن هاى بنى أميه برای آن آيت خاضع و 
الل ھی كرددة و ابر انيت كلاه انم انطالیات مات الله غل :د 
هنكام زوال شمس ظاهر می گردد نزد قرص آفتاب از برای مردم» تا بشناسند او 
را به حسب و نسبش» يس بنى اميه را بكشد حتى آنکه بنى اميه مردى از خود را 
یهلوی درختی پنهان کنندء درخت بسخن در ايد وفرياد كند كه: اين مردى است 
از بنی اميه اینجا پنهان شده است, و اورا بکشید. 

شيخ حسن بن سلیمان از کتاب ابن ماهیار که از اکابر محدئین شيعه 
فى كاقل زوایت. کرده انيف" از او روات که کیت از بحضرت صادی:غلبه 
۱ - نازعات /1. 

۲ - غافر / ۰.۵۱ 

۳- بحارج ۵۳ ص ۱۰۷ 2 ۱۳۵ از منتخب البصائر. 
؛ - تکاثر / ۳. 

۵ بحارج ۵۳ ص ۱۰٩‏ 2 ۱۳۸-۲ 


1 - شعراء / 4 . 
۷ - بحارح ۵۳ ص ۱۱۳ 2 ۰۱۳۸-۱۷ 


شرف 
السلام سئوال كردمء از تفسير قول حق تعالى «إنْ الذى فرض علیک القرآن 
آراڈک إلى معاد '» فرمود: دنيا آخر نمى شود تا جمع شوند رسول خدا و 
اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليهما ‏ در ثويه که موضع است از كوفه ودر آنجا 
مسحدى بنا كنند كه دوازده هزار در داشته باشد 

و از كتاب بشارت سيد على بن طاوس روايت كرده است"*از حمران و 
در کتاب طهر بن عبدالله از ابن مبسوط كه: مجموع عمر دنيا صدهزار سال است» 
بيست هزار سال دولت ساير مردم است» وهشتاد هزار سال ایام دولت آل محمد 
صلوات الله عليهم ‏ خواهد بود. 

و در کامل الز يارة از مفضل» از حضرت صادق ‏ عليه السلام ‏ روایت 
کرده است که" افرمود: كو یا می بینم که کرسی از نور بگذارند و بر آن نصب 
کنند قبّه‌ای از ياقوت سرخ مکلل به ساير جواهر» و حضرت امام حسين ‏ عليه 
الشّلام ‏ به زانو بنشیند و بر دور او نود هزار قبَّهُ سبز بوده باشد, و مومنان ايند وان 
حضرت را ز يارت کنند و بر او سلام کنند» يس حق تعالی خطاب کند ایشان را 
كه: ای دوستان من آنجه خواهيد از من سئوال كنيد بسيار آزار كشيديد وذلیل و 
مظلوم شدید, امروز هر حاحت از حاجت های دنیا و اخرت که از من سئوال كنيد 
بر می اورم از برای شما. يس خوردن و اشامیدن ایشان از بهشت باشد, اینست 
والله کرامت و بزرگواری عظیم. و حاحت های دنیا كه در اين حدیث مذ كور است 
ظاهر اين است که اين حالت در رحعت بوده باشد. 

و ابن بابویه - رحمه الله در کتاب صفات الشیعه روایت کرده است؟ 
از حضرت صادق عليه السلام که: هر که اقرار به هفت جيز بکند مومن است و از 
خئلة انها اسان رسعت ات 

و از حضرت امام رضا عليه السلام روایت کرده است کذ*: هر كه اقرار 
کند به بیگانگی خدا و اقرار به رجعت و به متعة زنان و به حج تمتع» و ایماد 
بياورد به معراج و به سئوال قبر و حوض کوثر و شفاعت و خلق بهشت و دوزخ و 
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صراط و ميزان و بعث و نشور و جزا و حساب» يس او مومن است به حق و راستی» 
و او از شیعه ما اقل نیت انست: 

و احادیث دیگر در اين باب بسیار است و اکثر آنها در کتاب «بحار 
الانوار» مذ کور, و از اين احادیث معلوم می شود که: رجعت فى الجمله از جملة 
تواترات است بالمعنی و شکی در آن نیست و امری که به نصوص متواتره ثابت 
شده باشد» به محض استبعاد و هم انکار کردن, نهایت حرأت و بی مبالاتی در 
دين است. محملاً رحعت بعضی از مومنان و بعضی از کافران و نواصب و 
مخالفان, متواتر است و انکارش موجب خروج از مذهب شيعة اماميّه است» نه 
خروج از دين اسلام. و رجعت حضرت امیرالمومنین - عليه السلام ‏ و حضرت 
امام حسین ‏ عليه السلام ‏ نیز متواتر است بلکه از حضرت رسول ‏ صلی الله 
عليه و اله نيز متواتر است يا قريب به تواتر است» و در سائر ائمه ‏ علیهم 
السلام ‏ نيز احادیث صحیحه و معتبره بسیار وارد شده است و اگر متواتر نباشد به 
مرتبه‌ای رسده است که اذعان بايد کرد و انکار نباید كرد, اما خصوصیات اين 
رجعت ها معلوم نیست که آيا با ظهور حضرت در یک زمان خواهد بود» يا پیش 
خواهد بود يا بعد خواهد بود, و از بعضی احادیث ظاهر میشود که به ترتیب زمان 
امامت رحعت خواهند کرد. 

و شیخ حسن بن سلیمان - رحمه الله قائل شده است به آنکه هر 
امامی زمان امامتی دارد و زمان مهدی بودنی دارد و حضرت صاحب الامر- عليه 
السلام ‏ اول ظاهر می شود» زمان رجعت اوست» و بعد از رجعت آباء گرام خود 
باز ان حضرت رجعت خواهد فرمود, و به اين وجه تأو يل کرده است أن حديث را 
که: از ما دوازده امام و دوازده مهدى هست. و این قول اگر جه بعيد از صواب 
نیست اما محمل اقرار کردن» و تفاصيلش را به علم ايشان رد كردن احوط است 

چنانچه آخوند علامه مجلسى ‏ اعلی الله مقامه ‏ اين قسم فرموده است» و ابن 
بابو یه - رحمه الله ت در رسال اعتقادات گفته است که اعتقاد ما در رحعت 
المت که ان اش 

وايضاً حدیث مشهور از مفضل' که شيخ حسن بن سلیمان در کتاب 
منتخب البصائر روایت کرده است» به سند معتبر از مفضل بن عمرء که گفت: 


. جنانجه مذ كور شد اين حدیث در بحار ج ۵۳ باب ۵ امده است‎ ١ 
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سئوال کردم از حضرت صادق ‏ عليه السلام ‏ که: آیا آن امامی که مردم انتظار 
فرج او می کشند و امیدوار فرج او هستند (یعنی مهدی صاحب الزمان عليه 
السلام) وقت معلوم معینی برای خروج آن حضرت هست؟ حق تعالی ابا فرمود از 
اينكه از برای ظهور آن حضرت وقتی تعیین فرماید که شیعیان بدانند. پس فرمود 
که: آیاتی که حق تعالی در امر قيام ساعت در قرآن مجید فرموده است» همگی در 
باب قيام آن حضرت نازل شده است, و هر كس برای ظهور مهدی ما وقتی معين 
قرار دهد خود را با خدا در علم غيب شر یک گردانیده است و دعوای اطلاع بر 
اسرار الهی کرده است. و حديث طولانی بود که تمام احوالانت آن:حضزت و 
احوالات ظهور ان حضرت را مفصلا از برای مفضل بیان فرمودند که در سابق 
مذ كور شد» اين حقير اکتفا به محل حاجت کردم. و در آخر حدیث مذ کور است 
که مفضل پرسید که: پس دیگر آن حضرت جه کار خواهد کرد؟ فرمود که: 
لشگرها پر سر سفیانی خواهد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق و بر روی 
صخره بيت المقدس ذبح نمایند. يس حضرت امام حسين ‏ صلوات الله عليه 
ظاهر شود با دوازده هزار صديق و هفتاد و دو نفر که با آن حضرت شهيد شدند در 
کر بلاء و هیچ رحعتی از اين رحعت خوش تر نیست. يس بیرون اید صدیق اکبر 
امیرالمومنین على بن ابی طلب ‏ صلوات الله عليه و برای او قبه در نجيف 
اشرف نصب کنند که یک رکنش در نجف اشرف باشد و یکی در بحر ين ویکی 
در صنعای یمن و چهارم در مدینه طیبه, و كو یا می بينم فندیل ها و جراع هايش را 
که آسمان و زمين را روشنی می دهد ز یاده از آفتاب و ماه» يس بیرون می ايد سید 
اكبر محمد رسول الله صلی الله عليه و آله با هر که ایمان آورده است به آن 
حضرت از مهاجران و انصار و غیر ایشان و هر که در جنگ های آن حضرت شهید 
شده باشد» يس زنده می کنند حمعی را که‌تکذیب آن حضرت کرده بودند وشک 
می کردند در حقیّت ای يا رد گفتة او می نمودند و می گفتند ساحر است و کاهن 
است و دیوانه است و به خواهش خود سخن می گوید, و هر که با او جنگ کرده 
باشد و نزاع کرده باشد, و همه را به جزای خود می‌رساند, و همچنین بر 
می گردانند یک یک از ائمه را تا صاحب الامر- علیهم السلام ‏ و هر که یاری 
ایشان کرده تا خوشحال شوند و هر که آزار ایشان کرده تا آنکه پیش از اخرت به 
عذاب و خواری دنیا مبتلا گردند و در آن وقت ظاهر ميشود تأو یل آن ای کر یمه 
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که ترحمه اش کشت که: «نر يد ان نمنَّ على الذين استضعفوا فى الارض ۱» تا آخر 
آیه. مفضل پرسید که: مراد از فرعون و هامان در اين آیه حیست؟ حضرت فرمود 
که: مراد ابوبکر و عمر است. مفضل پرسید که: حضرت رسول خدا و 
امیرالمومنین با حضرت صاحب الامر خواهند بود؟ فرمود: که بلی ناحار است که 
ایشان جميع زمين را بگردند» حتی يشت كوه قاف را و آنچه در ظلماتست و جمیع 
در ياها را تا آنکه هیچ موضعی از زمين را نماند مگر آنکه ایشان طی نمایند ودين 
خدا را در آنجا برپا دارند. يس فرمود که: گویا می بينم ای مفضل آن روز را که 
ما گروه امامان نزد جد خود رسول خدا صلی الله عليه وآله ایستاده باشیم, و با آن 
حضرت شکایت کنیم آنجه بر ما واقع شد از این امت جفا کار بعد از وفات آن 
یرت وآ ن ما را اند ار تكد ري ورد کت هاف ما و دشنام دادن و لعن 
كردن ماء و ترسانیدن ما را به کشتن, و بدر بردن خلفای جور ما را از حرم خدا و 
رسول به شهرهای ملک خود» و شهيد كردن ما به زهر و محبوس گردانیدن ماء يس 
حضرت رسالت پناه--صلی الله غل واله- گر بان شود و بفرماید که ای فرزندان 

| من نازل نشده است به شماء مگر آنچه به جد شماء پیش از شماء واقع شده بود. 
يس ابتدا کند حضرت فاطمه ‏ ۰ صلوات الله عليها ‏ و شکایت کند از 
ابوبکر و عمر- علیهما اللعنه ‏ که: فد ک را از من گرفتند و جندانکه حجت ها 

بر ایشان اقامت کردم, سود نداد و نامه که تو برای من نوشته بودی برای فد ک» 

عمر گرفت در حضور مهاجر و انصار, و اب دهان نحس خود را بر آن انداخت و 

پاره کرد» و من به سوی قبر تو آمدم ای يدر و شکایت ايشان را به تو کردم. و 
ابوبکر و عمر به سقیفه بنی ساعده رفتند و با منافقان دیگر اتفاق کردند و حلافت 

رااز شوهر من امي رالمؤمنين غصب کردند يس حون آمدند که او را به بيعت ببرند و 
او إبا کرد. هیزم بر در خانه ما جمع کرده که اهل رسالت را بسوزاند, پس من صدا 
زدم که: ای عمر این جه حرآنست که بر خدا و رسول می نمائی» مى خواهى که 
تسل پیغمبر را از زمین براندازی!؟ عمر كفتك که: بس كن ای فاطمه, که محمد 

حاضر نیست که ملئكه بيايند و امر و نهی از آسمان بیاورند. على را بگو بيايد و 
بیعت كند و اگر نه آنشی می اندازم درخانه توهمه را می‌سوزانم. يس من گفتم: 
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خداوندا به تو شکایت می كنم اينكه پیغمبر تو ازمیان رفته و امتش همه کافر 
شده‌اند» و حق ما را غصب می کند. يس عمر صدا زد که: حرف های احمقانة 
اکان كوا یری و اما مک را اکر دوی کیا اه انس کی یر 
تاز يانه زد و دست مرا شكست و در بر شکم من زدء فرزند محسن نام شش ماهه از 
من سقط شد» و من فر ياد می کردم كه وا ابتاه» وا رسول الله» دختر تو فاطمه را 
دروغ گو می نامند و تاز يانه بر او می زنند و فرزندش را شهيد می كنند, و خواستم 
كه گیسوبگشايم اميرالمؤمنين دو يد و مرا به سينه خود جسبانيد و كفت ای دختر 
رسول خداء يدرت رحمت عالمیان بود به خدا سوگند مى دهم تورا كه مقنعه از 
سر نگشائی و سر به آسمان بلند نكنى» واللّها گر بكنى خدا يك جنبده بر زمين و 
يك پرنده در هوا زنده نگذارد. يس برگشتم و از آن درد و آزار شهید شدم. 
يس حضرت امیرالممنین عليه السلام شکایت کند که: چندین شب با 
حسنین به خانة مهاجر و انصار رفتی از آنهائی كه مکرر تو بيعت خلافت مرا 
ازایشان گرفته بودی» و از ایشان طلب یاری کردم» و همه وعدۀ یاری کردند و 
چون صبح شد هیچیک به نصرت من نیامدند» و بسی محنت‌ها از ايشان کشیدم و 
قصه من مثل قصه هرون بود در ميان بنی اسرائیل که با موسی كفت که: ای فرزند 
مادر بدرستی که قوم تو مرا ضعیف گردانیدند ونزدیک بود كه مرا بکشند. پس 
صبر کردم از برای خدا و آزاری چند کشیدم که هیچ وصی پیغمبری از امت ان 
پیغمبر مثل آن نكشيده بود, تا آنکه مرا شهید کردند به ضر بت عبدالرحمن بن 
ملجم. 
يس حضرت امام حسن صلوات الله عليه برخيزد و گوید كه: ای جد 
چون خبر شهادت پدرم به معاو يه عليه اللعنة ‏ رسيدء ز ياد ولدالزنا را با صد و 
ينجاه هزار كس به جانب كوفه فرستاده كه من و برادرم حسين و ساير برادران و 
اهالى را بگیرند تا بيعت كنيم با معاو یی و هر كه قبول نكند گردنش را بزند و 
سرش را برای معاو يه بفرستد» يس من به مسجد رفتم و خطبه خواندم و مردم را 
نصيحت كردم وايشان را به جنگ معاو یه خواندم» بغير از بيست كس کسی 
جواب من نگفت؛ يس رو به اسمان كردم و کت خداوندا تو گواه باش كه 
ایشان را دعوت کردم و از عذاب توترسانيدم» و امر و نهی کردم و ایشان مرا یاری 
نکردند و در فرمان برداری من مقصر شدند. خداوندا توبفرست برایشان بلا و عذاب 
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خود را. يس از منبر فرود آمدم و ايشان را گذاشتم و به جانب مدینه روان شدم» 
پس آمدند به نزد من و گفتند: اینک معاو يه لشگرها به انبار و کوفه فرستاده است 
و مسلمانان را غارت کرده‌اند و زنان و اطفال بیگناه را کشته اند بیا تا با ایشان 
جهاد کنیم. يس گفتم با ايشان که: شما را وفائی نیست جمعی با ایشان فرستاد. 
و گفتم که به نزد معاو يه خواهید رفت و بيعت مرا خواهید شکست» و مرا مضطر 
خواهید کرد که با معاو یه صلح کنم. آخر نشد مگر آنچه من ايشان را خبر داده 
بودم. 

يس برخیزد امام مظلوم معصوم شهید, حسین بن على صلوات الله عليه 
با خون خود خضاب کرده» با جميع شهدائى كه با او شهيد شدند. يس چون 
حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله نظرش بر او افتد» بگر يد و جميع اهل 
سماد ها وزمين نه كرية ا خضرت گر ان ويد و خضرت فاطبه تعره بزند. که 
زمين بلرزد وحضرت اميرالمؤمنين وامام حسن از جانب راست حضرت رسول ل 
صلی الله عليهم ‏ بایستند, وحضرت فاطمه از جانب چپ آن حضرت» پس 
حضرت امام شهيد نزديك آید. حضرت رسول ‏ صلى الله عليه وآله ‏ او را به 
سینۀ خود بجسباند و بگوید: فداى توشوم ای حسين دید توروشن باد و دیدۀ من 
در باره تو روشن باد. و از حانب راست حضرت امام حسين ‏ عليه السلام ‏ 
حمزه سید الشهداء باشد و از حانب جب او حعفر طیا و محسن را حضرت 
خدج و قاطمة يدت اس هادر اين المؤمدى برد اه تاور فاد کان :و 
حضرت فاطمه ‏ صلوات الله عليها ‏ آيه تلاوت فرماید, كه ترجمه ظاهر لفظش 
اینست که: آنروزشما که به شماوعده می دادند» امروز می يابد هر نفسى آنحه كرده 
است از کار خیر حاضر گردانیده شده و آنجه کرده است از کار بد» آرزو می كيد 
که كاش ميان او و آن کار زشت فاصلهٌ دوری باشد. 

يس حضرت صادق - عليه السلام - بسیار گر يست و فرمود که: روشن 
مباد دیده‌ای که نزد ذکر اين قصه گر يان نگردد. يس مفضل گر يست و گفت: 
ای مولای من» جه ثواب دارد گر يستن بر ایشان؟ فرمود که: ثواب غير متناهی, 
اگر شيعه باشد. 

مفضل پرسید: که دیگر جه خواهد شد؟ فرمود که: حضرت فاطمه - 
صلوات الله عليها ‏ برخیزد و بگوید: خداوندا وفا كن به وعده که با من کرده‌ای 


۲۳۷ 
در باب آنها که بر من ظلم کردند, و حق مرا غصب کردند» و مرا زدند و به جزع 
أوردند, به ستم هانی که بر حمیع فرزندان من کردند. پس بكر بند بر او ملئكه 
آسمان‌های هفتگانه و حاملان عرش الهی» و هر كه در دنياست» و هر که در 
تخت ار اکن کروی ی امش نانك اعد ارد کنر كان ا و 
ستمکاران بر ما و آنها که راضی بودند به ستم های ماء مگر آنکه هزار مرتبه در آن 
روز کشته شوند. 
مفضل گوید: که عرض کردم که: ای مولای من جمعی شیعیان شما 
هستند که قائل نیستند که شما و دوستان شما و دشمنان شما در أن روز زنده 
خواهید شد. فرمود که: مگر نشنیده‌اند سخن جد ما رسول الله را و سخن ما اهل 
بيت را كه مكرر خبر دادهايم ال ريت مک وان اين ايه را که: «ولنذ 
بقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» فرمود كه: عذاب پست‌تر عذاب 
رجعت است» و عذاب بزرگتر عذاب قيامت است. يس حضرت فرمود كه: جمعى 
از شیعیان که در شناخت ما تقصیر کرده‌اند می‌گویند که: معنی رحعت آنست که 
پادشاهی به ما برگردد و مهدی ما. پادشاه شود. وای برایغاته کی پادشاهی يق 
و دنیا را از ما گرفته است تا به ما برگردد پادشاهی نبوت و امامت و وصایت 
هميشه با ماست ای مفضل اگر تدبر نمایند شیعیان ما در قرآن» هر آينه در فضیلت 


پس فرمود که: بعد از آن برخیزد جدم على بن الحسین و پدرم امام محمد 
باقر علیهم السّلام ‏ يس شکایت کنند به جد خود رسول خدا ‏ صلی الله عليه 
و آله آنجه از ستمکاران بر ایشان واقع شده است» يس من برخیزم و شکایت 
كنم آنجه از منصور دوانقی به من رسیده است» يس برخیزد فرزندم امام موسی عليه 
السلام و شکایت کند به جدش از هرون‌الرشید, يس برخيزد على بن موسی 
الرضاء و شکایت کند از مأمون ملعون» يس برخیزد امام محمد تقی و شکایت کند 
از مأمون و غیر او پس برخیزد امام على نقی عليه السلام و شکایت کند از 
متوکل, يس برخیزد امام حسن عسکری عليه السلام و شکایت کند از معنز» پس 
برخیزد مهدی آخرالزمان هم نام جدش حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله - با 
جامة خون الود حضرت رسالت يناه صلی الله عليه و اله در روزی که 
پیشانی نورانیش را در جنگ احد مجروح کردند و د" ان مبارکش را شکستند به 


۳۳۸ 
خون آلوده‌شد» وملائكه بردو ركناراو باشندتابایستدنزدجد امجدش و بگو ید: 
مرا وصف کردی برای مردم و دلالت فرمودی و نام و نسب و کنیت مرا از برای 
ایشان بيات کردی» پس امت تو انکار حق من کردند و اطاعت من نکردند و 
گفتند: عرزن نشوم ات رو یک و اھ کنر که مرده است و اگر 
می بود اينقدر غايب نمی ماند. يس صبر کردم از برای خدا تا الحال كه حقتعالی 
مرا رخصت فرمود كه ظاهر شوم . 

يس حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و اله فرمايد «الحمدلله الذى 
صدقنا وعده و أورثنا الارض نتبوء من الجنة حيثُ نشاء فنعم أجر العاملین ۱» و كو يد 
كه: امد يارى الهى واظاهر شد کته خن محالة و تعالی: «وهوالذى آرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله و لو کره المشرکون۲» بخواند «انا 


فتحنا لک فتحاً مبيناً ليغفر لک اللَهُ ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ويتمٌ نعمته عليك و 


بهدیک صراطاً مستقيماً و ينهمرك الله نصراً عز يزاً"» مفضل يرسيد كه: جه گناه 
داشت حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله که حق تعالى ميفرمايد كه: تا 
بیامرزد از برای و الله مان آنجه گذشته است از گناهان تو و آنجه مانده است و 
بعد از اين خواهد شد؟ حضرت صادق عليه السلام فرمود که: ای مفضل رسول خدا 
- صلی الله عليه و آله دعا کرد که: خداوندا گناهان شیعیان برادرمن على بن 
ابیطالب و شیعیان فرزندان من که اوصیای منند گناهان گذشته و آینده ايشان را 
تا روز قيامت بر من بار كن و مرا در ميان پیغمبران به سبب گناه شيعيان رسوا 
مکن. يس حق تعالی گناه جمیع شیعیان را بر آن حضرت بار کرد و همه را از 
برای آن حضرت آمرز ید. يس مفضل بسیار گر يست و گفت: ای سید من اينها 
فضل خداست بر ما به برکت شما امامان ما. حضرت فرمود: ای مفضل اين 
مخصوص تووامثال تو است از شیعیان خالص, و اين حدیث را نقل مکن برای 
حماعتی که در معصیت خدا رخصت می طلبند و بهانه می جو یند» پس اعتماد بر 
این فضیلت می کنند و ترک عبادت می کنند, يس ما هیچ فائده به حال ایشان 
نمی توانيم رسانید» زیرا كه حق تعالی می فرماید که: شفاعت نمی کند مگر از 


١ل‏ زمر / ۷6. ۰ 
ل توبه / ۳۳ وفتح ۲۸ و صف / ۰۹ 
۳- فتح آية ۱ تا 6 . 


۲۳۳۹ 
برای کسی که پسندیده باشد و شفیعان از خشیت الهی ترسانند. مفضل پرسید 
که: اين أيه كه حضرت رسول ‏ صلی الله عليه واله خواهند خواند که: «لبظهره 
على الدين كله» مگر آن حضرت برهمه دین‌ها هنوز غالب نشده‌اند؟ فرمود که: 
ای مفضل اگر برهمه غالب شده بودند» مذهب يهود و نصاری و مجوس و صابئان و 
غير ايشان از دين های باطل در زمين نمی ماند» بلکه اين در زمان مهدی و رحعت 
حضرت رسول ‏ صلی الله عليه واله - خواهد بود و أن ايه نيز دران زمان به عمل 
خواهد امد: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» يبس حضرت صادق 
صلوات اللّه عليه فرمود كه: يس برگردد حضرت مهدى ‏ عليه السلام ‏ به 
سوى كوفه و حق ‏ سبحانه و تعالى ‏ از اسمان به شكل ملخ از طلا برايشان 
بباراند, چنانجه بر حضرت ایوب(ع) باريد و قسمت نمايد بر اصحابش گنجهای 
زمین را از طلا و نقره و جواهر. مفضل پرسید که: اگریکی از شیعیان شما بمیرد و 
فرضئ از پرادرانا من فردمت اوا ف سک خواهد هده يم ت كرود که اول 
مرتبه حضرت مهدی عليه السلام ندا می فرماید در تمام عالم که: هرکه قرضی بر 
كر از شيعنان ها داش اشنم مایت و یک يد سس همه رل :اذا واا جتن فک 
كله سير و یک دانه خردل. 

و این حدیث را ما به اين قدر که مناسب اين مقام است اکتفا كرديم» و 
از جهت اطمینان شیعیان در حقیقت رحعت جناب سیدالشهداء و حضرت سید 
انبياء و حناب سید اوصیاء و رجعت ساير ائمه هداء اعادهُ اين حديث را نمودم تا 
شکی در رحعت از برای احدی باقى نماند.» 

الحمدلله الذى من على بختم هذه الرسالة الوجيزة و ووفقّنی بجمع هذه الاخبار 
فى احوال امام ثانى عشرمقوم الشر بعة» و صلى اللّه على آشرف خلقه محمّد وآله 
أجمعين. التمست من الناظر ين والتالين والقارين والمستمعين» ان اتلوبعين الشفقة و 
من على باصلاح مافى نظرهم محتويا على الاغلاط تمت الرسالة المختصرة فى 
السابع والعشرين من شهر ذيحجة الحرام .٠١١۳‏ 
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